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یه   وحدیث  قرآنعلوم راهنمای نویسندگان نشر

 

که مقالات  است  حدیث    و  قرآن دانش  « دو فصلنامۀ علمی مربوط به    وحدیث   قرآنعلوم  نشریۀ »  
رساند. پژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود در نشریه  چاپ می   به   زمینه یادشده  را  دو  در نوآورانه  

 : کنندرعایت  ملاحظه و دارند، شایسته است نکات زیر را 

 

کند که پیشتر در جای دیگر منتشر نشده باشند. همچنین  هایی را بررسی می هیئت تحریریه مقاله  .1
نشریه  در  مقاله همزمان  باشدنباید  بررسی  در حال  دیگری  از تصویب  ای  است پس  بدیهی   .

 مقاله، حق چاپ آن برای نشریه محفوظ است.
های ارزندۀ عربی  زبان نشریه فارسی است. در مواردی، و بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله  .2

 هایی خاص و با اعلام پیشین، منتشر خواهد شد. و انگلیسی، در قالب شماره 
 .  است  8500حداکثر شمار واژگان مقاله   .3
ها به دو زبان فارسی و انگلیسی  مقاله شامل هدف پژوهش، پرسش اصلی، روش و یافته   چکیدۀ .4

 کلیدواژه است.  6ـ4ها بین واژه و شمار کلیدواژه  200تا100است. شمار واژگان چکیده 
، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد 1رعایت »دستور خط فارسی«  .5

افزونۀ »ویراستیار«، سامانۀ برخط    ،2از »فرهنگ املایی خط فارسی«شود نویسندگان محترم  می 
  های نگارشی پیشنهادی و یا افزونۀ »پاکنویس« استفاده کنند. عدم رعایت شیوه   3»ویراست لایو« 

 و بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.  تواند موجب تأخیر جدی در چاپمی 
 ها آزاد است. ویرایش علمی و ادبی مقاله تلخیص نشریه در اصلاح،  .6
های ارسالی، در  جهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقاله .7

برای    iThenticate  سامانهمقالات فارسی و از  برای  4«»سمیم  یابنخستین مرحله توسط مشابه 
کند شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال می می مشابه یابی چکیده مقالات لاتین استفاده  

 
1.http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf   
2.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
3. http://www.virastlive.com/ 
4. http://www.samimnoor.ir/view/fa/default 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/
http://www.samimnoor.ir/view/fa/default
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پیشین حداکثر   انتشاریافتۀ  آثار  با  متن اصلی  میزان مشابهت کلی  درصد باشد. توصیه    15که 
-مقاله خود را مشابهت فوق،    ۀ آثار، با مراجعه به سامانشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال  می 

یابی را در زمان ارسال مقاله در  و فایل مشابهت  نندکهرگونه مشابهت متن را بررسی یابی کنند و 
 سامانه بارگذاری کنند. 

می  .8 توصیه  »نشریه  استاندارد  قلم  از  عالی  IRLotusکند  شورای  توسط  تولیدشده   ،»
 های اثر اشکال « در فرایند تولید و فراداده IRهای فاقد پیشوند »استفاده شود. قلم   5رسانی اطلاع

 کند.فنی ایجاد می 
 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روش مطابق با نظام شیکاگو  ، ارجاعات مقاله .9

یه:  شیوۀ ارجاعی   منابع« - نظام شیکاگو »پانوشت نشر

منابع« نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات  -در شیوۀ »پانوشت 
های پایانی و  متنی و یا یادداشت استفاده از ارجاع درون کتابشناختی آثار را در منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست. پی 

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a.  با ویرگول جدا شود؛ پانوشت های قسمت 
b.  تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلان  نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود . 

   منابع ساختار  اجزای اصلی در   .2
a.  شود؛ با نقطه جدا می های اصلی منابع قسمت 
b.  صورت کامل درج شود؛ خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به نام 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل   کلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e.  .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

 
5. http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  

http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
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های هر صفحه نباید از نو آغاز  پیوسته است و شمارۀ پانوشت مقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 . شود

 از علائم نگارشی درج شود.  پس شده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی  .4
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان »ترجیحاً از در ارجاعات،  .5
ل به ز .6 ی منابعی که در اصـ ی و دارای چکیده انگلیسـ ی، اندبان فارسـ ، بعد از برگرداندن به انگلیسـ

 ( در انتها مشخص شوند. in Persian with English abstractبا درج عبارت )
ــی ندارند، بعد از برگرداندن به   .7 ــتند و چکیده انگلیس ــی هس ــل به زبان فارس منابعی که در اص

 ( در انتها مشخص شوند.in Persianانگلیسی، با درج عبارت )
با   DOI  .در پایان هر منبع الزامی اسـت   DOIدارند، آوردن   DOIکه    منتشـرشـدههای  برای مقاله .8

 آدرس دقیق ذکر شود. 
 

 ی ارجاع هانمونه

 شود. اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی منابع با نقطه جدا می  توجه:

 کتاب: 

 . 1/50، قرآنمجمع البیان فی تفسیرال،طبرسی   پانوشت: ✓
چاپ  ، دارالمعرفة بیروت : .قرآنال ان فی تفسیریمجمع الب   .فضل بن حسن ، طبرسی : منابع ✓

 ق. 1460، اول

 مقاله: 

 . 95،« کریم قرآن شاخص های تمدن اسلامی بر اساس آموزه های » ، سعیدی روشنپانوشت:   ✓
  قرآن شاخص های تمدن اسلامی بر اساس آموزه های ».محمد باقر ،سعیدی روشن :منابع ✓

 . 105-81(:  1393بهار و تابستان )19ش  .ی قرآنآموزه های  .«کریم
✓  

 : مدخل 

 «. ابن بابک» ، یرةالمعارف بزرگ اسلامیدا ، نوش آذر پانوشت: ✓
 در صورت لزوم، اینگونه درج شود: درج اطلاعات مدخل در منابع پایانی اختیاری است. منابع:  ✓

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057770/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/749150/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057770/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1057770/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/909/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/57885


4 
 

، زیر نظر محمدکاظم موسوی  دایرةالمعارف بزرگ اسلامیدر   .»ابن بابک« .آذرنوش، آذرتاش 
 .1373تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی،  .بجنوردی

 
 
 
 
 
 

 : کتاب فصلی از 

✓ Footnote: Izutsu, “The God”, in God and Man in the  Koran: Semantics 

of the Qur’anic Weltanschauung. 

 

✓ Bibliography: Izutsu,Toshihiko. “The God”. In God and Man in the  

Koran: Semantics of the Qur’anic Weltanschauung. Tokyo: The Kcio 

Institute of Culture and Linguistic Studies, 1964. 
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Abstract 
The universality and the eternity of the Quran necessitate that its translation be done according to a set of evidence that is effective in 

the understanding of the verses and reflects its high intentions in the best way. Authentic revelation occasions (Asbāb-e-nuzūl) are 

among the most important factors that are effective in understanding and translating the Quran. Still, neglecting them has sometimes 

led to obvious differences and mistakes in the translations of the Quran. So, to illustrate the role of the revelation occasions in 

understanding and translating the verses, these narrations have been reread in four famous Persian translations. Also, the translations 

of some verses with revelation occasions were evaluated, and based on this evidence, their correct translations were identified. 

According to the results, although it is impossible to consider all revelation occasions as valid, those authentic revelation occasions 

that correspond with the meaning of the verse and have reached us from reliable sources have a significant role in understanding and 

translating the Quran and clarifying the denotation of the verses and their interpretation. The evidence of the revelation occasion has 

the least effect on translating the multi-sense words and the most impact on clarifying denotations of the verses and then removing 

the ambiguity from their exoteric meanings. Out of 30 sample verses that have authentic revelation occasions, the number of the 

cases that have been translated based on these narrations by selected translations are as follows: Mishkīnī: 16 cases, Ilāhī: 14 cases, 

Riḍāyī: 7 cases, and Fūlādvand: 4 cases. 

Keywords: Revelation occasions, Translation of the Quran, Ilāhī Qumshiʾī, Riḍāyī, Fūlādvand, Mishkīnī 
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 مقدمه

شدود و ترجمهٔ صحیح و متقن قرآن با رعایت انتقات معنا و مفهدوم مدتن اصدلی، هندر بمرگدی تلقدی می
گاه حقیقتاً ترجمه اسدت کده ها، ترجمهٔ قرآن آنها و مکانبه رسالت این کتاز آسمانی در همهٔ زمانباتوجه
بر روانی، سهولت فهم، متانت بیان و پیراستگی از خطدا و لزدمش، تمدام محتدوای آیدات و مفداهیم و علاوه

معانی مندرج در آن را تا حد امکان باز گوید و مقاصد عالیهٔ قدرآن را بده نیکدوترین شدکل ممکدن در خدود 
شایسته اسدت  و از آن جهت که متن م دأ )قرآن کریم( دارای قداست و کرامت خاصی است،منعکس سازد 
درستی صورت گیرد و مترجم در ترجمدهٔ آیدات، شود، این کار تا حد امکان بهای هم از آن میکه اگر ترجمه

گیری از دیگر قراین مقالیده تنها به برگرداندن الفاظ آیه به زبان دیگر براسای کتب لزوی بسنده نکند و با بهره
ایات تفسیری و... نهایت سعی خود را برای فهدم آیدات و و حالیه؛ نظیر سیاق، فضای نموت، دیگر آیات، رو

بیان مراد خداوند حکیم م ذوت دارد؛ زیرا برای درک معنای کلام وحی، توجه به قدراین موجدود در آن امدری 
ناپذیر است و هرچه یک مترجم به قراین بیشتری از کلام الهی دست یابد، ترجمدهٔ او بده ضروری و اجتناز

 هد بود. تر خواواقع نمدیک
ویژه ترجمدهٔ صدحیح واژگدان چنددمعنا و ت یدین ترین قراینی که در فهم و ترجمه آیات، بدهازجمله مهم

ها نقش اساسی دارند، اس از نموت معت ری است که نارر به معندای مصادیق آیات و رفع ابهام از رواهر آن
 اند. آیه بوده و از منابع درخورِ اعتماد به دست ما رسیده

ها و اموری است که در عهد رسالت اس از نموت در اصطلاح، پدیده 1ن دانشمندان علوم اسلامی،بیابه
بندابراین، زمان با آن یا اندکی پس از آن، آیه یا آیاتی در گمارش آن رویداد ندازت شدده اسدت. رخ نموده و هم

ث به حوادیاری از آیات نارر تدریج نازت شده و بسوضاع و شرایط بهای ااقتضآیات و سور قرآن بهازآنجاکه 
فِ خدوبی در تشدریح آن حدوادث و نیدم شدناخت افدراد و  های عصر نموت هستند،و پدیده ایدن آیدات معدر 

تواند زمینهٔ بهتری برای فهم اند و آگاهی بر آن حوادث میهایی است که در مسیر آن حوادث قرار داشتهگروه
هدا را از جن دهٔ حدرح مسدائل فرضدی و اننده قرار دهد و آندقیق مضمون و محتوای آیات قرآن در اختیار خو

شدود کده ش صدی بده ندام برای مثات، با مراجعه به س ب نموت سورهٔ کوثر روشدن می 2نمادین خارج سازد.
پرداخت و به ایدن جهدت کده فرزنددان  کدور آن وائل در مکه به ملامت و استهمای پیام ر)ص( میبنعاص

بر آن، با درک همدین افمون 3خواند.می« ابتر»آن سرور فاقد پسر بود، ایشان را  حضرت زنده نمانده بودند و
                                                 

عاشدور، ؛ ابن19، اسباب النزول؛ حجتی، 38، علوم القرآن؛ حکیم، 1/108، مناهل العرفانزرقانی،  ؛1/119، الإتقان؛ سیوحی، 1/115، البرهان نک: زرکشی،. 1
 .1/46 التحریر و التنویر،

 .320، مباحثی در تاریخ و علوم قرآنیمعارف، . 2
 .20/371، الميزانح اح ایی، ؛ 10/459، مجمع البيان ح رسی،. 3
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 4توان مصداق کوثر را حضرت فاحمه)ی( و فرزندان از نسل آن حضدرت دانسدت؛س ب نموت است که می
 5.توانند بدون ارت اط یا هماهنگی بدا یکددیگر باشدندزیرا ح ق قاعده، آیات صدر و  یل این سورهٔ کوتاه نمی

ای از ش صدیت افدراد و گونه، مراجعه بده سد ب ندموت بسدیاری از آیدات دیگدر نیدم معرفدت ویدژههمینبه
بسا که گاه، ای برای تکمیل دلالت آیه باشد و چهتواند قرینهو می 6دهدهای صدر اسلام به دست میجریان

ای را درست باز د و پیام آیهجهل به اس از نموت و درک نادرست یا ناق  از آن س ب شود که مفهوم، مقصو
 نیابیم و با استنتاج نادرست از مفهوم و مقصود آیه، در فهم آیات به راه خطا رویم. 

ت در برخدی وایابه همین س ب ن اید از نظر دور داشت که اگرچه روایات اس از نموت هم مانند سایر ر
اندد، امدا در میدان ایدن روایدات نیدم ی تهقض بسیار بوده و صحیح و سقیم به هم آمارای تضاد و تناموارد، د

بر صحت مدتن و سدند، بدا محتدوای آیدات، دلایدل عقلدی، که علاوه رندروایات صحیح و معت ری وجود دا
مات تاری ی و... نیم مطابق است و قرینه ثر بدرای فهدم مدراد واقعدی خداوندد بده شدمار ای مهم و مدؤمسل 

 روند. می
که نارر به معنای آیه بوده و معت ر س ب نموت )آن دسته از روایاتی حات سؤات مهم این است که روایات 
های مشهور معاصر فارسی قرآن از چده جایگداه و در ترجمه اند(،از منابع درخورِ اعتماد به دست ما رسیده

 اهمیتی برخوردارند؟ و چه تأثیری بر فهم و ترجمهٔ قرآن دارند؟ 
وری میمان بهدره اس از نموت در ترجمهٔ آیات، یکسان نیست و گیری مترجمان ازرسد که بهرهبه نظر می

اند متفداوت ها از این قرینه در ترجمهٔ آیات، متناسب با شیوه و هدفی که هریک برای ترجمهٔ خود برگمیدهآن
(، 55(، ولایدت )مائدده: 3(، اکمدات )مائدده: 61عمران: قرآن کریم آیاتی نظیر آیهٔ م اهله )آتدر اما است، 

ت و در اسدآشنایی بدا اسد از ندموت  دها نیازمنفهم معنای حقیقی آن ( و... وجود دارد که67لیغ )مائده: ت 
اند؛ لذا بدر متدرجم اسدت کده مفهومی مش   ووت، فاقد معنا موجه به س ب نون تمقام فهم و ترجمه، بد

قدراردادن کلمدات و  شدن مفاد حقیقی آیات، با گمینش معنای صحیح برای واژگدان چنددمعنا وبرای روشن
جملاتی با هدف توضیح و زدودن اجمات و ابهام در کروشه، پرانتم یا پاورقی، براسای س ب ندموت بده فهدم 

ترجمه و تفسیر قرآن ارت احی ناگسسدتنی بدا معنای آیه کمک کند و ترجمه را به هدف آن نمدیک سازد؛ زیرا 
که تا حد ممکدن بدا مدتن  7فسیر یا خلاصهٔ تفسیر استاند ترجمهٔ قرآن نیم نوعی تکه گفتههم دارند و چنان

گونه که در تفسیر، مراد واقعی خداوند )دلالدت ثانویدهٔ کدلام( کشدب و بیدان اصلی تطابق دارد؛ پس همان
                                                 

 .32/313 ،مفاتيح الغيبف ر رازی، ؛ 10/459 ،مجمع البيانح رسی، . 4
 .320، مباحثی در تاریخ و علوم قرآنیمعارف، . 5
 .320، مباحثی در تاریخ و علوم قرآنیمعارف، . 6
 .1/51، قرآن ناطقآزار شیرازی، ؛ بی1/29، التفسير و المفسرون؛  ه ی، 2/245، جامع المقاصدنک: محقق کرکی،  .7
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بایست همانند تفسیر، مراد واقعی و مقصود گوینده به زبان مقصد منتقدل شدود؛ شود، در ترجمه نیم میمی
های ترجمه نیم به این نکته تصریح شدده اسدت کده در ترجمده، جمیدع معدانی و که در برخی تعریبچنان

که اگر فقط کشب و انتقات مفاد استعمالی )دلالت اولیدهٔ کدلام( در  8شوندمقاصد به زبان مقصد منتقل می
ترجمه هدف بود، آگاهی مترجم از معانی لزوی واژگان قرآن، ادبیات عرز، علم معانی و بیان و آگداهی از 

کرد، حات آنکه آگاهی مترجم از تفسیر صحیح آیات و مراجعهٔ مترجم غیرمفسدر بده بان مقصد کفایت میز
ال ته برای رسیدن به مراد واقعی، کشب مفاد استعمالی لفد  نیدم  9تفاسیر، از ضروریات ترجمهٔ قرآن است.

عمالی اسدت کده در ایدن غیدر از مفداد اسدت« مراد واقعی»یقین در برخی آیات قرآن، ضروری است؛ زیرا به
کند و ازآنجاکه خداوند خواسته است مراد واقعدی بده ها کفایت نمیموارد، کشب و بیان مفاد استعمالی آن

گیری از قواعد عربی و قراین، مراد واقعی خداوند کشدب شدود. بندابراین، بایست با بهرهبندگانش برسد، می
ی واحد است، شایسته و بایسته  با هر شیوه و رویکردی که در -آن است که همهٔ مترجمان ازآنجاکه قرآن نص 

با درنظرگرفتن اس از ندموت معت در و دیگدر قدراین، در ترجمدهٔ کلمدات کدانونی و  -اندترجمهٔ خود برگمیده
ای یکسدان ارائده و... و نیم ت یین مصداق هدر آیده، ترجمده« معاد»، «فتنه»، «ولی  »محوری آیات آن؛ مانند 

یدا « مکده»ترجمه کند و دیگدری « قیامت»سورهٔ قص  را  85در آیهٔ « معاد»یکی مثلًا واژهٔ دهند؛ نه اینکه 
دوم بداندد و دیگدری، شدجرهٔ خ یثدهٔ  60در آیهٔ « شجرهٔ ملعونه»یکی مثلًا مصداق  سورهٔ اسدرا  را درخدت زق 

گدری آن را بدر همسدران در آیهٔ تطهیر را تنها خمسهٔ حی ه)ع( بداند و دی« اهل بیت»امیه یا یکی مصداق بنی
ها و درنتیجده، سدردرگمی پیام ر نیم منط ق سازد که این خود، موج دات اخدتلاف و تعداری میدان ترجمده

 سازد.ها را در درک مراد واقعی خداوند با خطا مواجه میم اح ان را فراهم آورده است و آن
تاکنون همدواره مدورد ن نموت قرآن دربارهٔ پیشینهٔ پژوهش گفتنی است که اگرچه علم اس از نموت از زما

ای به اندازهٔ اسدلام دارد و تداکنون آثدار ارزشدمند اهتمام اندیشمندان قرآنی بوده و ترجمهٔ قرآن نیم تاری چه
های قدرآن کدریم بدا ها ترجمدهمتعددی با رویکردهای گوناگون راجع به آن نگاشته شده که در هریک از آن

اند؛ ی، فقهی، علمی، ادبی، لزوی، اختلاف قرائت و... ارزیابی شددهمعیارهای م تلب نظیر م احث کلام
های آمده تاکنون پژوهشی مسدتقل در زمیندهٔ جایگداه اسد از ندموت در ترجمدهعملهای بهاما بنا بر بررسی

شده راجع به اسد از ندموت و به اینکه مقالات نگاشتهمعاصر فارسی قرآن صورت نگرفته است و نیم باتوجه
یکسدانی و همداهنگی »اند؛ ازجمله قرآن از حیث موضوع، روش و هدف با پژوهش حاضر متفاوت ترجمهٔ 

ت یین ضرورت یکسانی و هماهنگی ترجمهٔ ع دارات مشدابه  که به -نیابه قلم مرتضی کریمی-« ترجمهٔ قرآن

                                                 
 . 2/120، مناهل العرفانزرقانی،  .8
 .34-24، «کارگیری باورهای صحیح در ترجمهٔ قرآنضرورت به»کریمی،  .9
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تلاشی است که  -به قلم محمدمهدی مسعودی-حوزهٔ ارت اط اس از النموت و تفسیر »و قرآن پرداخته است 
های کداربرد آن در فهدم معدانی آیدات، بدر آن منظور ت یین نقش اس از نموت در تفسیر قرآن و تعیین حوزهبه

منظور نمایاندن نقش اس از نموت در فهم و ترجمهٔ قدرآن و نیدم کاسدتن از خطاهدای موجدود در شدیم تا به
ای، رضدایی های الهدی قمشدهترجمده ضمن ت یین جایگداه ایدن قرینده درهای مشهور فارسی قرآن، ترجمه

 هدا راچگدونگی ترجمدهٔ آن بر سد ب ندموت،هایی از آیات م تنیاصفهانی، فولادوند و مشکینی با ارائهٔ نمونه
 ترجمهٔ صحیح هر آیه را براسای آن مش   کنیم.  ارزیابی و

ن فارسدی معاصدر های فدراواهای این جستار، از میان ترجمدهبه محدودیتشایان  کر است که باتوجه
ها های محوری برگمیده شد و در این گمینش، شهرت ترجمهعنوان ترجمهقرآن، تنها چهار ترجمهٔ مذکور به

نظر قرار گرفت تا بودن آنو تفسیری یا معنوی ها و نیم میمان توجه مترجم به اس از نموت معت ر در ترجمه مدِّ
های تفسیری و معنوی بدا یکددیگر، میدمان و مقایسهٔ ترجمه گیری مترجمان از این قرینهبا بررسی میمان بهره

 معت ر بر فهم و ترجمهٔ قرآن کریم مش   شود.  تأثیر اس از نموت
 

 برخی آيات براساس سبب نزول  ۀنقد و بررسی ترجم

؛ 67و  55؛ مائدده: 61عمدران: بر س ب نموت خاص، تنها ترجمهٔ آیداتِ )آتباوجودِ فراوانی آیاتِ م تنی
هدا تدأثیر و نمدود ( که توجه به س ب ندموت آن33و  29و  28؛ احماز: 85؛ قص : 60؛ اسرا : 40به: تو

بسمایی در ترجمهٔ صحیح واژگان چندمعنا و ت یین مصداق هر آیه و نیم رفع ابهام از راهر آیات دارد، نقدد و 
 شوند. بررسی می

وجدوه و »یدا « واژگدان چنددمعنا»از  مرادأ. نقش اسباب نزول در ترجمهٔ صحیح واژگان چندمعنا: 
کده بداوجود « فتند »شود؛ مانند لف  ، الفاظ مشترکی است که در معانی متعدد استعمات می«مشترک لفظی

  10وحدت در لف ، در معانی متعددی چون شرک، قضا، ع رت، عذاز، آزمایش و... به کار رفته است.
 85شدود، آیدهٔ ا در ترجمهٔ واژگان چندمعنا میازجمله آیاتی که غفلت از س ب نموت آن س ب بروز خط

کَ إِلَی مَعَادٍ... »فرماید: سورهٔ قص  است که می ذِی فَرَیَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّ   .«إِنَّ الَّ
است و مفسران در معنای این مکان و یا زمان اخدتلاف « عود»اسم مکان یا اسم زمان از « معاد»کلمهٔ 

ای اصطلاحیِ قیامت، مرگ، محشر، بهشت، مقام محمود و... معنه را بهدر این آی معاد لمهٔ اند. برخی ککرده
آیدد؛ زیدرا ارت داط میدان و پرواضح است که در این صورت، معنای روشنی از آیه به دسدت نمی 11انددانسته

                                                 
 .1/439، الإتقان؛ سیوحی، 1/189، البرهانزرکشی، . 10
 .20/129، روح المعانی؛ آلوسی، 7/463، مجمع البيان؛ ح رسی، 9/3026، تفسير القرآن العظيمحاتم، ابیابن. 11
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ن نیست« شدن قرآنفری»و« بازگشت به معاد» ه واضح به س ب نموت  یل، مفهوم صحیح آیاما باتوجه معی 
  شود:یم

 اجرت به مدینه به جحفه رسید، مشتاق شد تا به مکه رهسپار شود.ههنگامی که پیام ر)ص( در مسیر م
 یدل گفدت:ئ. ج رریآ :ج رئیل به حضورش آمد و عری کرد: اشدتیاق وحدن و زادگداه خدود داری؟ گفدت

ذِی فَرَیَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّ » :فرمایدخداوند می دهد که تو را با پیدروزی و به تو وعده میکَ إِلَی مَعَادٍ؛ إِنَّ الَّ
دهدد کده اش وعده میبه پیام ر گرامیپس مراد از معاد در این آیه مکه است و خداوند  12«داند.به مکه برگر

بازگشت آن حضرت بده  س بگرداند و بهزودی او را دوباره به مکه بر میبعد از آنکه از مکه هجرت کرد، به
  13مکه را معاد گفته است. آنجا،

ای رسدوت مدا، یقدین دان کده( آن ») های منت ب چنین است: الهدی:بازتاز این س ب نموت در ترجمه
خدایی که )احکام( قرآن را بر تو فری گردانید )و ابلاغ آن را وریفهٔ تو قرار داد(، ال ته تو را به جایگداه خدود 

 .«)مکه یا بهشت ابد( باز خواهد گرداند... 
 .«گرداند... گاه )مکه( باز میسوی بازگشتقطعاً کسی که قرآن را بر تو واجب کرد، تو را به»رضایی: 

گاه بداز سدوی وعددهقرآن را بر تو فری کدرد، یقینداً تدو را بهدرحقیقت، همان کسی که این »فولادوند: 
 .«گرداند... می

واجدب نمدوده، تدو را بده محدل بازگشدت )بده یقین آن کسی که )ابلاغ( این قرآن را بر تو به»مشکینی: 
 .« گرداند... زادگاهت مکه که آرزوی بازگشتش را داری( باز می

شود، فولادوند کلمهٔ معاد را بدون استناد به س ب نموت ترجمده کدرده و الهدی نیدم که ملاحظه میچنان
های س ب نموت آیه در ترجمده مقصود از آن را با تردید بیان کرده است اما رضایی و مشکینی ضمن اشاره به

اند و دانسته« شهر مکه»ترجمه کرده، مقصود از آن را « محل بازگشت»و « گاهبازگشت»خود، کلمهٔ معاد را 
توانسدت همچدون ترجمدهٔ رضدایی و گرفدت، میاگر ترجمهٔ الهی نیم با استناد به سد ب ندموت صدورت می

 خوانندگان ممانعت به عمل آورد.مشکینی ضمن بیان مراد واقعی خداوند، از کژفهمی 
دذِینَ »سورهٔ مائده است:  55نمونهٔ دیگر از این دست آیات، آیهٔ  ذِینَ آمَنُوا الَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ کُمُ اللَّ ما وَلِیُّ إِنَّ

کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ. لاةَ وَ یُؤْتُونَ المَّ  «یُقِیمُونَ الصَّ
به شهادت قراین موجود و روایات معت ر و متعددی که  یل آن وارد  این آیه که به آیهٔ ولایت شهرت دارد،

شده است، در پی احسان و نیکوکاری حضرت علی)ع( در اعطای انگشتری خود به سدائل در حدات رکدوع 
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نازت شده است و ازآنجاکه در آیه تصریحی به نام آن حضرت نشده است، تنها از حریق س ب نموت این آیده 
معنای پی برد و دریافت که کلمهٔ ولدی  در اینجدا بده« ولی  »معنای صحیح و نیم مصداق  توان بهاست که می

ش   مورد ستایش آیه و آن مؤمن نمازگماری که در حات رکوع انگشدتری خدویش را بده پرست است و سر
یتش را بده عنوان ولی  به مردم معرفی کرده و ولانیازمندی ب شیده است و خداوند متعات با این نشانه او را به

  14ابیطالب)ع( نیست.بناهل ایمان شناسانده است، کسی جم علی
شدن س ب نموت آن ازسوی برخدی مترجمدان؛ نظیدر حداهری قمویندی سد ب انگاشتهحات، نادیدهبااین

سازد. او ماندن مصداق آیه و دگرگونی در مقصود آن شده و برداشتی نادرست از آیه را به  هن مت ادر میم هم
دانسته و آیه را چنین ترجمه کرده « خضوع و فروتنی»معنای و واژهٔ رکوع را به« کارساز»معنای  ولی  را بهکلمهٔ 

ایستند و با خضوع و فروتنی انفاق کارسازِ شما، تنها خدا و رسولش و مؤمنانی هستند که به نماز می»است: 
  15«کنند.می

این آیه که بدون توجه به س ب نموت آن صدورت گرفتده  شده ازشود، در ترجمهٔ ارائهکه ملاحظه میچنان
به س ب نموت بردن به آن نیست و تنها باتوجهاست، مورد و مصداق آیه م هم است و هیچ راه دیگری برای پی

نظر اسدت. بددین شود آیه، قضیهاست که مش   می ای خارجیه اسدت و ولایدت حضدرت علدی)ع( مددِّ
ب نموت از حد توضیحِ مورد آیه فراتر رفته و بیان موضوع و مفاد آیه را نیدم در یابیم که تأثیر س ترتیب، در می

شدن مفاد آیه، هم با گمینش معنای صحیح برای واژگدان برای روشنگیرد. بنابراین، بهتر است مترجم بر می
لاتی را ، س ب نموت را در متن ترجمهٔ خود منعکس سازد و هم کلمات و جم«رکوع»و « ولی  »چندمعنا نظیر 

با هدف توضیح و زدودن اجمات و ابهام در کروشه، پرانتم یا پاورقی قرار دهد تا بدین وسیله به فهم معنای آیه 
نظر قراردادن سد ب ندموت آیدهٔ کمک کند و ترجمه را به هدف آن نمدیک سازد؛ همان گونه که مشکینی با مدِّ

آیه و زدودن ابهام از آن، آیه را چنین ترجمده کدرده فوق و نیم استمداد از اضافات تفسیری، ضمن ت یین مفاد 
اندد، جم این نیست که سرپرست و ولی  امر شما، خدا و فرستادهٔ اوسدت و کسدانی کده ایمدان آورده»است: 

فرد این عموم ح ق دهند )مصداق منحصربهاند زکات میکه در رکوعدارند و درحالیها که نماز را بر پا میآن
  16«.علی)ع( و ب شیدن انگشتری او در حات رکوع است(روایات فریقین، 

                                                 
تفسعير القعرآن کثیدر، ابن؛ 3/361، مجمعع البيعان؛ ح رسدی، 3/559، التبيان؛ حوسی، 1/209، شواهد التنزیل؛ حسکانی، 1/327، تفسير عياشیعیاشی، . 14

قرح دی، ؛ 12/383، مفعاتيح الغيعبف در رازی،  ؛1/682، الکشافزم شری، ؛ 8/530، جامع البيانح ری، ؛ 2/293، الدر المنثور؛ سیوحی، 2/74، العظيم
 .6/167، روح المعانی؛ آلوسی، 6/221 الجامع لأحکام القرآن،

 .117، قرآن مبينحاهری قموینی، . 15
 1393ای کده در سدات الله مشکینی  کر شده است، در ترجمهشود که برخی از این اضافاتِ تفسیری که در این پژوهش در ضمن ترجمهٔ آیتشان میخاحرن. 16

ی ایدن وجوی بسیار، آن نس ه از ترجمه یافدت نشدد، نقدد و بررسدتوسط انتشارات کتابستان معرفت از ایشان به چاپ رسیده، وجود ندارد و چون باوجود جست
 ای قدیمی که در انتشارات الهادی به چاپ رسیده، صورت پذیرفته است.ترجمه براسای نس ه
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و  کر مصداق آن در پرانتم، آیه را چنین ترجمه « ولی  امر و یاور»ای نیم ضمن ترجمهٔ ولی  به الهی قمشه
ولی  امر و یاور شما، تنها خدا و رسوت و مؤمنانی خواهند بود که نماز به پا داشته و بده فقدرا در »کرده است: 

 اتفاق مفسران، مراد، علی)ع( است.( )به« دهند.زکات می حات رکوع
آنکه مصدداق آیده را مشد   کندد، آیده را رضایی ضمن ترجمهٔ ولی  به سرپرست، بیاما در این میان، 

باشدند؛ اندد میسرپرست شما، تنها خدا و فرستادهٔ او و کسدانی کده ایمدان آورده»چنین ترجمه کرده است: 
 « دهند.اند، زکات میکه آنان در رکوعدارند و درحالیرا بر پا می )همان( کسانی که نماز

ولی  »آنکه به معنای ولی  و مصداق آیه اشاره کرده باشد، آن را چنین ترجمه کرده است: فولادوند نیم بی
حدات  دارندد و دراند: همان کسانی که نماز بر پدا میو کسانی که ایمان آوردهشما، تنها خدا و پیام ر اوست 

 «دهند.رکوع زکات می
، باتوجه است، نه کارساز و دوست و یاور، بهتر اسدت آیده « سرپرست»به اینکه در اینجا مقصود از ولی 

اندد؛ سرپرست )ولی  امر( شما فقط خداوند و رسوت او و کسانی هستند که ایمان آورده»چنین ترجمه شود: 
دارند و در حات رکوع، ]با اعطای انگشتری خود بده می همانان )یعنی حضرت علی)ع( که همواره نماز بر پا

 «دهند.سائل[ صدقه می
سورهٔ بقدره نیدم ازجملده  193و  191و  143در آیاتِ « فتنه»و « ایمان»بر دو مورد یادشده، واژگان افمون

یدان کده در م 17ها مؤثر دانسدتتوان س ب نموت را در ترجمهٔ صحیح آندیگر واژگان چندمعنا هستند که می
بر دو آیهٔ یادشده، در ترجمهٔ واژگان این سه آیه هم بده سد ب ندموت های منت ب، فقط مشکینی علاوهترجمه

نظر قدرار داده 18استناد جسته است. رضایی و فولادوند تنها در یک آیده اندد و الهدی هدم سد ب ندموت را مددِّ
 یک از این واژگان را براسای س ب نموت ترجمه نکرده است. هیچ

گونده کده در همانقش اسباب نزول در تبیین مصادیق آیات و تأثیر آن بر فهم و ترجمهٔ قرآن: ب. ن
گداهی از ندام، مقدام و سدوابق شد   یدا  ت یین مسئله گذشت، گاه آشنایی با س ب ندموت هدر آیده سد ب آ

در آیده،  اند و فرد یا افدرادی کدههای مث ت یا منفی جهان اسلام نقش داشتهشود که در جریاناش اصی می
شدود و یابد، معلدوم میشود و ش صی که با آیه مقام و منملتی میرسند، معرفی میم هم یا متهم به نظر می

ها و تجمیه و تحلیل ش صیت و اهداف آنان مؤثر باشد. برای مثات، تواند در داوریآگاهی از سوابق آنان می
کَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاَ کَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُدلْ تَعَدالَوْا نَددْعُ  فَمَنْ »عمران اشاره کرد: سورهٔ آت 61توان به آیهٔ می حَاجَّ
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عْنَتَ اللَّ   «هِ عَلَی الْکَاِ بِینَ.أَبْنَاَ نَا وَأَبْنَاَ کُمْ وَنِسَاَ نَا وَنِسَاَ کُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَْ تَهِلْ فَنَجْعَل لَّ
ه و م اهلهٔ پیام ر)ص( با نصارای نجران و انط اق آیه بدا شهور است و این آیه که به آیهٔ م اهله م به محاج 

ها بر نفی الوهیت مسیح)ع( شده بود ندازت دن ات آیات ق ل و استدلالی که در آنبهاهل بیت)ع( اشاره دارد، 
د دسدتور بده پیدام ر خدوحقانیت پیام ر اسلام)ص( است. خداوند متعات در این آیه شده و دلیلی روشن بر 

ه  دهد که هرگاه پس از استدلالات روشنِ پیشین باز هم گروهی دربارهٔ عیسی)ع( بامی آن حضرت به محاج 
فرزنددان، زندان و همراه ها را دعوت به م اهله کند و به آنان اعلام دارد که بیایید تا ما و شدما بدهبرخیمند، آن

گو را رسدوا گاه خداوند برویم و از او ب واهیم تا دروغبه درمنملهٔ جان ما هستند(، نفوی خود )کسانی که به
  19سازد.

تصریح نشده و راهر کلام حق تعدالی  از « أَنفُسَنَا»و « نِسَاَ نَا»،«أَبْنَاَ نَا»ازآنجاکه در این آیه به مصادیق 
ب نموت و نیم یافتن به مراد واقعی خداوند مراجعه به روایات معت رِ س ها ساکت است، تنها راه دستبیان آن

 اقوات تفسیری رسیده از معصومان)ع( است. 
اندد، در که غالب مفسران و محدثان عامه و خاصه در کتب معروف و معت ر اسلامی تصریح کردهچنان

ها، آیهٔ م اهله در حق اهل بیدت پیدام ر)ع( س ب نموت این آیه روایاتی نقل شده است که به شهادت همهٔ آن
نی که در روز م اهله همراه پیام ر)ص( در میعادگاه حاضدر شددند، حسدن و حسدین و نازت شده و تنها کسا

  20فاحمه و علی)ع( بودند.
حضدرت « فیده»در « ه»براسای سیاق آیات ق ل و نیم روایات معت ر س ب نموت، مرجع ضمیر بنابراین، 

حضدرت فاحمده)ی( و فقدط « نسا نا»در آیه منحصرً حسنین)ع(، مقصود از« ابنا نا»منظور ازعیسی)ع(، 
 تنها علی)ع( هستند. « انفسنا»مراد از 

های منت ب چگونه است و مترجمان تا چه انددازه از حات بنگریم که بازتاز این س ب نموت در ترجمه
 اند: آن بهره گرفته

و: پس هرکس با تو دربارهٔ عیسی در مقام مجادله برآید بعد از آنکه به احوات او آگاهی یافتی، بگ»الهی: 
منملهٔ خودمان هستند ب وانیم، سپس به م اهله برخیمیم )در بیایید ما و شما فرزندان و زنان و کسانی را که به
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 .«حق یکدیگر نفرین کنیم(... 
رضایی: و هرگاه بعد از دانشی که تو را ]حاصل[ آمده، )باز( کسانی در )مدورد( آن بدا تدو بده بحدث )و 

ید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خودمان و خودتان را دعوت پس بیای»ستیم( برخیمند، پس بگو: 
 .« کنیم... کنیم، سپس م اهله می

ه کند، بگدو:  بیاییدد »فولادوند: پس هرکه در این]باره[ پس از دانشی که تو را ]حاصل[ آمده با تو محاج 
شما خویشان نمدیدک خدود را فدرا خدوانیم، پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نمدیک و 

 .« سپس م اهله کنیم... 
ده و سدتیم »مشکینی:  پس هرکس با تو دربارهٔ او )عیسای مسیح)ع(( پس از آنکه تو را علم آمدده محاج 

کند، بگو: بیایید ما پسرانمان را و شما پسرانتان را و ما زنانمان را و شدما زنانتدان را و مدا خودمدان را و شدما 
گاه به یکددیگر نفدرین کندیم،... )پیدام ر در ایدن تان را )کسانی را که مانند جان ماست( فرا خوانیم، آنخود

عنوان نفس خدود بده م اهلده آورد و کفدار عنوان نسا  و علی را بهعنوان ابنا  و فاحمه را بهقصه، حسنین را به
 «. تسلیم شدند(

بدر اینکده رضدایی و از این آیه ارائده ندداده و افمون شود، مترجمان ترجمهٔ یکسانیکه ملاحظه میچنان
اند، تنها مشکینی در ترجمهٔ خود بده مصدادیق صراحت بیان نکردهرا به« فیه»در « ه»فولادوند مرجع ضمیر 

 اند. تصریح کرده و دیگر مترجمان  کری از این مصادیق به میان نیاورده« أَنفُسَنَا»و « نِسَاَ نَا»، «أَبْنَاَ نَا»
 -که فولادوند بیان داشته استچنانآن-« خویشان نمدیک»به « أَنفُسَکُم»و« أَنفُسَنا»بر آن، ترجمهٔ علاوه

گاه رسد و بهتر آن بود که معنای لزوی این دو کلمه را در متن ترجمه بیاورد و آنترجمهٔ صحیحی به نظر نمی
و مراد واقعی خداوند را واضح سدازد. همچندین های تفسیری مناسب در پرانتم، مقصود با استمداد از افموده

گونه که آن–بدون استفاده از اضافات تفسیری مناسب « خودمان و خودتان»به « أَنفُسَکُم»و« أَنفُسَنَا»ترجمهٔ 
م این معناست که انسدان مینماید؛ زیرا چنین ترجمهصحیح نمی -رضایی ترجمه کرده است تواندد ای موه 
الهدی  21حات آنکه داعی غیر از مدعوست و معنا ندارد که انسان داعی خود باشد.خود داعی خویش باشد؛ 

کسدانی کده »را ترجمه کدرده اسدت و آن را « أَنفُسَنَا»، تنها ع ارت «أَنفُسَکُم»هم با غفلت از ترجمهٔ ع ارت 
شدما خودتدان را  معنا کرده و در این میان، تنها مشدکینی، آن را و مدا خودمدان را و« منملهٔ خودمان هستندبه

 )کسانی را که مانند جان ماست( ترجمه کرده است. 
 شود: ترجمهٔ  یل که با استناد به سیاق و س ب نموت صورت پذیرفته است، برای آیه پیشنهاد میبنابراین، 

بعد از آن دانش )و برهان واضح دربارهٔ بندگی و رسالت عیسی( که ]از حریق پس هرکس ]از نصاری[ »
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به مجادله برخیمد، پس بگو: بیایید تا پسرانمان )حسنین( دربارهٔ او )عیسی( ا ]حاصل[ آمده با تو وحی[ تو ر
منملهٔ جان ماست( و نفوسدتان هایمان[ )علی که بهو پسرانتان و زنانمان )فاحمه( و زنانتان و نفوسمان ]جان

 .«... گر نفرین کنیم(گاه به م اهله برخیمیم )در حق یکدیهایتان[ را فرا خوانیم و آن]جان
ذِینَ کَفَرُوا ثَانِیَ اثْنَیْنِ إِْ  هُمَا فِدی »سورهٔ توبه  40همچنین، در آیهٔ  هُ إِْ  أَخْرَجَهُ الَّ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّ

هَ مَعَنَا... « ه»م ر)ص( اشاره دارد، مرجع ضمیربه واقعهٔ هجرت پیاکه « الْزَارِ إِْ  یَقُوتُ لِصَاحِِ هِ لَا تَحْمَنْ إِنَّ اللَّ
روشن نیست؛ اما با مراجعه بده « الْزَارِ »)همراه پیام ر( و « صَاحِِ هِ »و نیم مقصود از« نَصَروه»و « تَنصُروه»در

در « ه»توان دریافت که مرجع ضمیر میای که تقری اً مورد اتفاق فریقین است مستفیضه روایات س ب نموت
، همان غاری است کده در «غار»، ابوبکر و منظور از «صَاحِِ هِ »ام ر)ص(، مقصود ازهر دو کلمهٔ یادشده، پی

همراه ابدوبکر بدرای در در نمدیکی مکه قرار داشته و پیام ر)ص( هنگام هجرت از مکه به مدینه به« ثور»کوه 
  22اند.مدت سه روز در آن پناه گرفتهماندن از گمند دشمنان بهامان

ه است، اما الهی در ترجمدهٔ درستی تعیین شدهای منت ب بهدر تمامی ترجمه «ه»اگرچه مرجع ضمیر 
ای کند، آیه را چنین ترجمه آنکه به نام غار اشاره)ابوبکر( تصریح کرده و بی« صاح ه»خود، تنها به مصداق 

امی که کافران اگر شما او را )یعنی رسوت خدا را( یاری نکنید، ال ته خداوند او را یاری کرد هنگ»کرده است: 
گداه کده در غدار بودندد )و خددا بدر در غدار کدوه پدردهٔ او را که یکی از دو تن بود )از مکه( بیرون کردند، آن

گداه کده او بده عنک وتان و آشیانهٔ ک وتران گماشت تا دشمنان که به عمم کشتنش آمده بودند او را نیافتند( و آن
 .« گفت: متری که خدا با ماست... ز بود( میرفیق و همسفر خود )ابوبکر که پریشان و مضطر

 اند. را مش   نکرده« صاح ه»رضایی و فولادوند نیم تنها به نام غار ثور تصریح کرده و مصداق 
پیام ر[ را یاری نکنید، پس حتماً خدا او را یاری کرد هنگامی که کسانی که کفر ]یعنی اگر او، »رضایی: 

که دومین دو ]تن[ بود؛ )همان( هنگام که آن دو در غار )ثَور( ردند، درحالیورزیدند او را )از مکه( بیرون ک
 .« گفت: غم م ور که خدا با ماست... همراه خود میبودند، )همان( وقتی که به

اگر او ]پیام ر[ را یاری نکنید، قطعداً خددا او را یداری کدرد: هنگدامی کده کسدانی کده کفدر »فولادوند: 
همراه گاه که در غار ]ثور[ بودند، وقتی بدهه[ بیرون کردند و او نفر دوم از دو تن بود، آنورزیدند، او را ]از مک

 .« گفت: اندوه مدار که خدا با ماست... خود می
را « غدار»و هم نام « صاح ه»و در این میان، تنها مشکینی با اشاره به نام ابوبکر و غار ثور، هم مصداق 

که( او را یداری نمدود کند چنانتردید خدا )یاریش میام ر را( یاری نکنید، بیاگر او را )پی»بیان کرده است: 
گداه کده که یکی از دو تن بود، )پیام ر و ابدوبکر( آنهنگامی که کافران او را )از مکه( بیرون کردند، درحالی
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 .« ا ماست... گفت: اندوه م ور که حتماً خدا بهمراه خود میهردو در آن غار ]ثور[ بودند، وقتی که به
دایِ وَمَدا جَعَلْنَدا »سورهٔ اسرا  است:  60مثالی دیگر در این زمینه، آیه  دکَ أَحَداطَ بِالنَّ إِْ  قُلْنَا لَکَ إِنَّ رَبَّ وَ

فُهُمْ فَمَا جَرَةَ الْمَلْعُونََ  فِی الْقُرْآنِ وَنَُ وِّ ایِ وَالشَّ لنَّ تِی أَرَیْنَاکَ إِلاَّ فِتْنًَ  لِّ ؤْیَا الَّ  «یَمِیدُهُمْ إِلاَّ حُزْیَاناً کَِ یراً. الرُّ
فقرات چهارگانهٔ این آیه، معانی روشنی دارند ولی ازنظر ارت اط و وجه اتصالی که با هم دارند، خالی از 
اجمات نیستند و س ب اصلی این اجمات، دو فقرهٔ دوم و سدوم اسدت؛ زیدرا خداوندد در ایدن آیده مقصدود از 

ائه داده است را بیان نکرده و در سایر آیات قرآن هم چیمی که آن را تفسدیر کندد، رؤیایی که به پیزم ر خود ار
هُ فِي مَنامِكَ قَلِیلًا وَلَوْ أَراکَهُمْ کَثِیراً لَفَشِلْتُمْ...»نیامده است و رؤیاهایی که در آیات  لَقَدْ »و  23«إِْ  یُرِیکَهُمُ اللَّ

ؤْیا بِالْحَقِّ  هُ رَسُولَهُ الرُّ یک با رؤیای مذکور در آیدهٔ آمده است، هیچ 24«لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ... صَدَقَ اللَّ
کنند؛ چون آیه مورد بحث در مکه نازت شده و مربوط به ق ل از هجرت است و آن دو مورد بحث تط یق نمی

رهٔ ملعونده همچنین در این آیه معلوم نیست کده مدراد از شدج 25آیه مربوط به حوادث بعد از هجرت هستند.
خورد که خداوند از ای به چشم نمیچیست که خداوند آن را فتنهٔ مردم قرار داده است و در قرآن کریم شجره

آن نام برده، سپس آن را لعنت کرده باشد اما مراجعه به س ب نموت این آیه که روایات عامه و اتفاق احادیدث 
د از رؤیا در این آیه، خدوابی اسدت کده پیدام ر)ص( دربدارهٔ نمایاند که مراکنند، میخاصه نیم آن را تأیید می

زیرا این آیه زمانی نازت شد که پیام ر)ص( در  26نیم شجرهٔ این دودمان است؛« شجرهٔ ملعونه»امیه دید و بنی
خاحر و بسدیار مزمدوم روند. آن حضرت از این موضوع رنجیدههایی بر من ر او بالا میخواز دید که میمون

تِی أَرَیناک»وند این قسمت از آیه شد و خدا ؤیَا الَّ ای وَما جَعَلنَا الرُّ جَرَةَ المَلعُونََ  فِی القُرآنِ  إِلا  فِتنًَ  لِلن  « وَالشَّ
  27.امیه بودندها بنیرا نازت کرد و گویند آن

درخدت »ای بدون  کر مصداق رؤیا، مراد از شجرهٔ ملعونده را های منت ب، الهی قمشهدر میان ترجمه
و ما رؤیایی را که بده تدو ارائده »...آیه را چنین ترجمه کرده است:دانسته و « امیه و همهٔ رالمان عالماد بنینژ

امیه و همهٔ رالمان عدالم( قدرار نددادیم، جدم دادیم و درختی را که به لعن در قرآن یاد شده )درخت نژاد بنی
 .«برای آزمایش و امتحان مردم... 

 اند: س ب نموت استناد کنند، آیه را چنین ترجمه کردهآنکه به د نیم بیرضایی و فولادون
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شده در قرآن را جم برای آزمدایش مدردم و )ما( خوابی را که به تو نمایاندیم و درخت لعنت»...رضایی: 
 .« قرار ندادیم... 

ر قدرآن را جدم بدرای شدده دو آن رؤیایی را که به تو نمایاندیم، و ]نیدم[ آن درخدت لعنت»...فولادوند: 
 .« آزمایش مردم قرار ندادیم... 

و « رؤیدا»ای صریح از آیده و اشدارهٔ توأمدان بده مصدادیق در این میان، تنها مشکینی ضمن ارائهٔ ترجمه
و مدا آن خدوابی را کده بده تدو »... با استناد به س ب نموت، آیه را چنین ترجمه کرده اسدت: « شجرهٔ ملعونه»

امیه شده در قرآن را )که شجرهٔ خ یثهٔ بنیروند( و آن درخت لعنتنگانی از من رت بالا مینمایاندیم )که بوزی
 .«است( جم آزمایشی برای مردم قرار ندادیم... 

رَکُمْ تَطْهِیراً »همچنین، در آیهٔ  یُطَهِّ جْسَ أَهْلَ الَْ یْتِ وَ هُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّ مَا یُرِیدُ اللَّ  تطهیدر که به آیدهٔ  28«إِنَّ
آگاهی یافت؛ زیدرا « اهل بیت»توان از مصداق معروف است، تنها از حریق دانستن س ب نموت است که می

ای است که از راهر ها و برخورداری آنان از مقام عصمت نکتههرچند پاکیمگی اهل بیت از گناهان و پلیدی
عصمت برای چه کسدانی ثابدت شدده شود، ولی اینکه اهل بیت بر چه کسانی احلاق شده و آیه استفاده می

سازد که ایدن آیده است، چیمی است که باید از س ب نموت به دست آورد و دانستن س ب نموتِ آن روشن می
اند کده از مقدام عصدمت و آنان 29ابیطالب، فاحمه و حسنین)ع( نازت شده استبندربارهٔ پیام ر)ص(، علی

 برخوردارند. 
های منت ب، تنهدا ترجمدهٔ الهدی بدا نمایاند که در میان ترجمهز آیه میشده اهای ارائهنگاهی به ترجمه

 ای به آن نشده است. ها هیچ اشارهاستناد به س ب نموت صورت گرفته و در دیگر ترجمه
 شده از آیه چنین است: های ارائهترجمه
 رد و شما را از هدر خواهد که هر رجس و آلایشی را از شما خانواده )ن وت( بخدا چنین می»... الهی: 

سنت راجع به ش   پیزم ر و علی و فاحمده و عیب، پاک و منمه گرداند ) یل آیه، موافق اخ ار شیعه و اهل
 .(« حسنین)ع( است... 

 «خواهد پلیدی را از شما خاندان )پیام ر( ب رد و کاملًا شما را پاک سازد.خدا فقط می»... رضایی: 
اهد آلودگی را از شما خاندان ]پیدام ر[ بمدایدد و شدما را پداک و پداکیمه خوخدا فقط می»... فولادوند: 

 «گرداند.
خواهد از شما اهل بیت )پیدام ر( جم این نیست که خداوند )به ارادهٔ تکوینی خاص( می»... مشکینی: 

                                                 
 . 33. احماز: 28
 .8/156، مجمع البيانح رسی، ؛ 8/339، التبيانحوسی، ؛ 6/132، سننترمذی، . 29
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 «ند.هرگونه پلیدی )در عقاید و اخلاق و اعمات( را بمداید و شما را به همهٔ ابعاد پاکی، پاکیمه گردا
؛ 19؛ توبه: 274، 207، 206-204توان به آیات )بقره: های مرت ط با این ب ش میازجمله دیگر مثات

( نیدم اشداره 3-1؛ کوثر 5-1؛ عادیات: 19-9؛ علق: 22-5؛ انسان: 26-11؛ مدثر: 2؛ حشر: 106نحل: 
اند و ب نموت ترجمه کردهرا با استناد به س  32و مشکینی، دو مورد 31که از این میان، الهی، شش مورد 30کرد

 اند. حور کامل براسای س ب نموت ترجمه نکردهیک از این موارد را بهرضایی و فولادوند هم هیچ
شناسدایی  نقش اسباب نزول در رفع ابهام از ظواهر آیات و تأأثیر آن بأر فهأم و ترجمأهٔ قأرآن: ج.

هدا نقدش هام از چهرهٔ مفاهیم راهری آناس از نموت در فهم مدلوت صحیح و مقاصد آیات و ستردن غ ار اب
قصدد هددایت رود؛ زیرا در آیات الهی کده بههای آن به شمار میترین سودمندیبسمایی دارد و ازجمله مهم

جای ارائدهٔ صورت مجمل آمدده و بدهها نازت شده است، در بسیاری موارد، بیان حوادث و رخدادها بهانسان
دون اشاره به آن واقعه یا حادثه، به بیان حکمی پرداختده شدده اسدت کده گمارشی کامل از یک رخداد، گاه ب

سازد و ضرورت شناسایی اسد از همین امر، بازیافتن مفاهیم و مدالیل آیات و سور را با دشواری مواجه می
عنوان فهدم آیدات بده اصل روشنگری س ب نموت درازآنجاکه رو، سازد؛ ازاینازپیش آشکار مینموت را بیش

های بررسی روایات، نظیدر نیم ملاک با مضمون آیه، لحن، سیاق وداشتن مشروط به مطابقتنهٔ حالیه را قری
برای ت یین مراد واقعی خداوند حکدیم و زدودن نماید که مترجم توان منکر شد، ضروری میسند و متن نمی

ای لحاظ محتوایی، ترجمهاره کند و بهغ ار ابهام از چهرهٔ آیه، در پرانتم، کروشه یا پاورقی به س ب نموت آن اش
 صریح از آن ارائه دهد. 

دمْ تَفْعَدلْ »سورهٔ مائده است:  67ازجمله این آیات، آیهٔ  إِن لَّ دکَ وَ بِّ غْ مَا أُنمِتَ إِلَیْکَ مِن رَّ سُوتُ بَلِّ هَا الرَّ یَا أَیُّ
ایِ إِنَّ  هُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّ زْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّ هَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ.فَمَا بَلَّ کده بده آیدهٔ ت لیدغ در ایدن آیده «  اللَّ

                                                 
س ب نموت خاص نیم هستند و ابتددائاً در پدی وقدوع توان دریافت که هریک از این آیات باوجود عمومیت، دارای با مراجعه به کتب تفسیر و اس از نموت می. 30

سد ب رفتدار و گفتدار سورهٔ بقره به 206-204اند: آیات دلیل اس ابی نازت شدهاسای، این آیات بهاند. براینای خاص دربارهٔ فرد یا افراد مش صی نازت شدهواقعه
س ب مدح کیفیت انفاق حضرت علدی)ع(، سورهٔ بقره به 274ت علی)ع( در لیل  الم یت، آیهٔ س ب فداکاری حضرسورهٔ بقره به 207شریق، آیهٔ بنمنافقانهٔ اخنس

شدود، س ب بیان فضیلت ایمان و عمل صالح حضرت علی)ع( بر مناص ی چون سقایتِ حاجیان و عمارت مساجد که بدون ایمان انجدام میسورهٔ توبه به 19آیهٔ 
نضدیر در س ب ن رد پیروزمندانهٔ مسلمانان با یهودیدانِ بنیسورهٔ حشر به 2یاسر، آیهٔ آمیم عماربنز تقیه در پی عمل تقیهدلیل صدور حکم جواسورهٔ نحل به 106آیهٔ 

ر پدی سدورهٔ انسدان د 22-5مزیره در تکذیب قرآن، آیات س ب گفتار و رفتار استهماآمیم و معاندانهٔ ولیدبنسورهٔ مدثر به 26-11پی نقض عهد با رسوت خدا، آیات 
 5-1شدن ابوجهل از نمازگماردن رسوت خدا)ص( در ابتدای بعثت، آیات س ب مانعسورهٔ علق به 19-9ایثار و ایفای به نذر حضرت علی)ع( و فاحمه)ی(، آیات 

دلیل وائل به رسدوت خددا)ص( بدهبنزدن عاصس ب حعنسورهٔ کوثر به 3-1السلاسل، آیات دلیل ن رد پیروزمندانهٔ حضرت علی)ع( در غموهٔ  اتسورهٔ عادیات به
گاه و  57/204و  2/55، مجمع البيعانیافتن نسل کثیری از  ریهٔ ایشان از حریق فاحمه)ی(. نک: ح رسی، ساختن آن حضرت از گسترشنداشتن اولاد  کور و آ

. 24/539و  23/421و  22/497و  14/374و  11/380و  3/572، جععامع البيععان. ح ددری، 459، 422، 400، 209، 10/178و  9/424و  6/203و  5/27
 .371، 346، 328، 131، 20/92و  19/206و  12/356و  9/209و  406، 2/99، الميزانح اح ایی، 

 .3-1؛ کوثر: 19-9؛ علق: 22-5؛ انسان: 2؛ حشر: 106؛ نحل: 19توبه: . 31
 .2؛ حشر: 207بقره: . 32
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دلیل ناسازگاری سیاق آن با آیات ق ل و بعد، در نگاه ن ست روشن نیست کده پیدام ر)ص(، بهشهرت دارد، 
ی شده است؟ و آن منملهٔ ادانکردن امر رسالت پروردگار تلقابلاغ آن، بهمأمور به ابلاغ چه پیامی بوده که عدم

حضرت در انجام این مأموریت مهم از چه چیم بیم داشته که خداوند متعدات بده ایشدان وعددهٔ حفاردت و 
حراست از خطرات احتمالیِ این راه را داده است؟ اما مراجعه به س ب نموت ایدن آیده، پدردهٔ ابهدام از چهدرهٔ 

، پیام ر)ص( ازسوی خدای تعالی  مأمور شده اسدت آیهٔ ممبورنمایاند که براسای دارد و میمفهوم آن بر می
هدا را بده ولایدت او آگداهی دهدد و چدون عنوان خلیفهٔ پس از خود به مردم معرفی کندد، آنتا علی)ع( را به

پیام ر)ص( بیم آن داشت که مردم متهمش سازند، زبان به حعنش گشایند و بگویند در بین همهٔ مسدلمانان، 
د این منصب کرده است، اجرای این حکم را اندکی به تأخیر انداخت که در پدی را نامم -علی-پسرعم خود 

آن، آیهٔ مورد بحث نازت شد و پیام ر)ص( در روز غدیرخم بده امدر اعدلان ولایدت حضدرت علدی)ع( قیدام 
  33کرد.

 اند: پردهٔ ابهام از راهر آیه بر گرفتهحات بنگریم که مترجمان چگونه 
خدا بر تو نازت شد )به خلق( برسان که اگدر نرسدانی ت لیدغ رسدالت و ادای  ای پیزم ر، آنچه از»الهی: 

 .«ای و خدا تو را از )شر( مردمان محفوظ خواهد داشت... وریفه نکرده
سوی تو فدرود آمدده، برسدان و اگدر انجدام ای فرستادهٔ ]خدا[! آنچه را از حرف پروردگارت به»رضایی: 

 .«کند... خدا تو را از ]گمند[ مردم حف  میای و ندهی، پس پیام او را نرسانده
سوی تو نازت شده، ابلاغ کن و اگر نکنی پیدامش را ای پیام ر، آنچه از جانب پروردگارت به»فولادوند: 

 .«دارد... ای و خدا تو را از ]گمند[ مردم نگاه مینرسانده
زت شدده ابدلاغ کدن و اگدر نکندی سوی تو ناای فرستادهٔ ما، آنچه را از جانب پروردگارت به»مشکینی: 

 .«دارد... ای و خداوند تو را از )فتنه و شر( مردم نگه می)گویی هیچ( پیام او را ابلاغ نکرده
سد ب ندموت آن اسدتناد های خدود از آیده، بده یک از مترجمان در ترجمهشود هیچکه ملاحظه میچنان

برخدوردار نیسدت و مدراد واقعدی خداوندد را بیدان  اند و به همین دلیل، ترجمهٔ آنان از صدراحت لازمنکرده
به س ب نموت صورت پذیرفته است برای آیهٔ مدورد بحدث پیشدنهاد رو، ترجمهٔ  یل که باتوجهکند؛ ازایننمی
 شود: می

ابیطالب)ع([ بر تو نازت شده ابلاغ کن و اگر بنای پیام ر! آنچه ازسوی پروردگارت ]دربارهٔ ولایت علی»
 .«دارد... ای و خدا تو را از ]آسیب[ مردم نگه می[ انجام ندهی پیام خداوند را نرسانده]این کار را

                                                 
فعتح  شدوکانی، ؛1/652تفسير نور الثقلعين،  حویمی،؛ 3/382، مجمع البيانح رسی، ؛ 1/249، لشواهد التنزی؛ حسکانی، 1/331، تفسير عياشیعیاشی، . 33
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زْوَاجِدکَ إِن کُندتُنَّ تُدرِدْنَ »فرماید: مثالی دیگر در این زمینه، آیات  یل است که می
َ ِ دیُّ قُدل زِّ هَدا النَّ یَا أَیُّ

نْیَا وَ زِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمَ  ارَ اآخِْدرَةَ الْحَیَاةَ الدُّ هَ وَ رَسُولَهُ وَ الددَّ إِن کُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّ حْکُنَّ سَرَاحاً جَمِیلًا وَ عْکُنَّ وَ أُسَرِّ تِّ
هَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنکُنَّ أَجْراً عَظِیماً.  34«فَإِنَّ اللَّ

عملدی شدده یدا  نمایاند که گویی همه یا بعضی از همسدران پیدام ر)ص( مرتکدبسیاق این دو آیه می
ها در خاندهٔ بدر نارضدایتی ایشدان از زنددگی مدادی خدویش و تحمدل سد تی اند کده دلالدتس نی گفته

مانددن بدر همسدری خدویش و هدا را میدان باقیپیام ر)ص( دارد و همین امر س ب شده تدا آن حضدرت آن
ها را فراهم آورده و چه نگرفتن م یر کند، اما آیات مورد بحث از اینکه چه چیمی موج ات نارضایتی آحلاق

عمل یا س نی موجب شده تا رسوت خدا)ص( چنین پیشنهادی را مطرح کند، ساکت است و بدرای آگداهی 
 از آن باید به اس از نموت مراجعه کرد. 

 ازنظر مفاد و نتیجه، چندان تفاوتی با هدمکه آیات فوق، اس از نموت متعددی نقل شده است  هٔ در زمین
 35ندارند.

های شود که چون پیام ر)ص( از جنگ خی ر بازگشت و در آن جنگ گنجینهها استفاده مینقل از برخی
به ما  راها این گنجینه»داشتند:  هحضرت عرض آن هنصیب مسلمانان شده بود، همسرانش ب« الحقیقابیآت»

همسدران از وی « نان تقسیم کدردم.ابر ح ق دستور خدای تعالی  در بین همهٔ مسلم»حضرتش فرمود: «! بده
یک همسر  اکه اگر ما را حلاق دهی، دیگر در همهٔ فامیل مای کردهتو چنان گمان »گفتند:  و دنددر خشم ش

ونه نیم بیست گیری کند. پیام ر)ص(نارهایشان کخداوند به پیام ر دستور داد از  «شود؟کفو برایمان پیدا نمی
ک نوبدت حدیض دیدندد و پداک تا اینکه یمنمت گمید  «براهیمامشربه ام»در  وگیری کرده ز ایشان کنارهروز ا

 نحات، تدوأم بدا رأفدت و رحمدت بده آندالحن قاحع و درعینو با شرایط، آیات فوق نازت شد  نشدند. در ای
وید و اگر بده خددا و ش جداتوانید از پیام ر)ص( خواهید، میزندگی دنیا و زینت آن را میهشدار داد که اگر 

یدام ر)ص( قدانع هسدتید، بمانیدد و از پندهٔ ااید و به زندگی سداده و افت دارآمیم خدت بسته رسوت و روز جما
 های بمرگ پروردگار برخوردار شوید. پاداش

. نماشت من خددا و رسدوت را اختیدار مدی کدد هسلمه بود که عرضگویند: اولین کسی که برخاست، ام
سدلمه را و کدلام اماز در آشدتی در آمدندد  پیدام ر)ص( یکی برخاستند و بادن ات او سایر همسران نیم یکیبه

 36.ار کردندتکر

                                                 
 . 29و  28. احماز: 34
 . 5/194، الدر المنثور؛ سیوحی، 8/151، مجمع البيان؛ ح رسی، 2/192، التفسيرنک: قمی، . 35
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یک از مترجمان در ترجمهٔ خود به س ب نموت این آیات اشاره نکرده و های منت ب، هیچدر میان ترجمه
درسدتی دریابدد، تواند علدت نارضدایتی همسدران پیدام ر)ص( را بهها نمیخواننده با مراجعه به این ترجمه

رسد با ارائهٔ ترجمهٔ پیشنهادی  یل که با استناد به س ب نموت آیدات مدورد بحدث صدورت ن به نظر میبنابرای
ای پیدام ر، »ها زدود: توان به فهم هرچه بهتر این آیات مدد رساند و غ ار ابهام از چهره آنپذیرفته است، می

نشدن غنایم جنگ خی ر در میان تقسیمخواهید ]و از به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و زینت آن را می
 «.ای نیکو )دادن حلاق( رها سازم... خود ناراضی هستید[، پس بیایید شما را به شیوه

؛ 238، 189، 158، 104تدوان بده آیداتِ )بقدره: ها در این زمینه نیم بسدیارند کده از آن جملده میمثات
 39مدورد،4الهدی  38مورد،6از این میان، مشکینی که  37( اشاره کرد1؛ قمر: 3؛ مائده: 165، 152عمران: آت

 اند. را با استناد به س ب نموت ترجمه کرده 41مورد2و فولادوند  40مورد4رضایی 
 

 گیری نتیجه

دار آشدنایی بدا هدا وامددرک معندای آن فهدم و که از مجموعه آیاتی هستند ایآنچه  کر شد، تنها نمونه
بودن قرآن، گونداگونی موضدوعاتِ به الهیباتوجهشود که ن میو با بررسی این آیات روش اس از نموت است

مراجعدهٔ عمدوم بده تفاسدیر، دورشدن از عصر نموت و نیدم عدمشده در آن، موجمبودن ع ارات قرآنی، مطرح
نماید که برای درک مراد واقعی خداوند در ت یین مصادیق آیدات و نیدم زدودن اجمدات از رداهر ضروری می

کردن اس از نموت معت ر صورت پذیرد؛ زیرا در غیر این صورت، ترجمدهٔ برخدی از با لحاظها ها، ترجمهآن
ولایت، ت لیدغ، اکمات، سورهٔ بقره و آیات م اهله،  274و  207ترین آیاتِ دارای س ب نموت؛ نظیر آیات مهم

ل حضرت علی)ع( و های انسان، کوثر، عادیات و بسیاری دیگر از آیاتی که بیانگر فضایتطهیر و آیات سوره
اهل بیت)ع( و اعتقادات حقهٔ شیعه و شیعیان هستند، بر خوانندگانی که به هر دلیلی برای دریافت پیام الهی 

ن است و باید ماند؛ حات آنکه قرآن برای هدایت همگااند پوشیده میتنها به خواندن ترجمهٔ قرآن بسنده کرده
اقعی خداوند به م احب، از گویایی و صراحت کافی برخوردار تا ضمن انتقات مراد و ای ترجمه شودگونهبه

                                                 
(، علت وجوز سعی میان صفا و مروه در 104در خطاز به پیام ر )بقره: « راعنا»ریح نشده است: علت نهی از کاربست کلمهٔ این موارد تصدر این آیات، به . 37

(، مقصود از موعدهٔ صادق خداوندد بده 238)بقره: « الصلاة الوسطی»(، مراد از 189ها )بقره: ها از پشت آن(، علت ناپسندشمردن ورود به خانه158حج )بقره: 
(، مقصدود از 165عمدران: اند )آت(، منظور از ن ردی که مسلمانان در آن شکست خورده و ن ردی که به دشمن دو برابر آسدیب رسدانده152عمران: نان )آتمسلما

هدا بدا مدددگرفتن از اهر آنبایست با زدودن غ ار ابهام از رد(؛ لذا می1( و مقصود از زمان و کیفیت شکافتن ماه )قمر: 3روزی که اسلام در آن کامل شد )مائده: 
 اس از نموت معت ر، به مراد واقعی خداوند دست یافت.

 .165، 152عمران: ؛ آت238، 189، 158، 104بقره: . 38
 .1؛ قمر: 3؛ مائده: 165، 152عمران: آت. 39
 .165، 152عمران: ؛ آت238، 104بقره: . 40
 .165، 152عمران: آت. 41
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 بر جامعهٔ علمی و قرآنی، برای دیگر اقشار جامعه نیم سودمند باشد. باشد و افمون
کید میبر این  هال ت بده  یر مستقیم اسد از ندموت در ترجمده و تفسدیر آیدات،تأث اد بهکه اعتق شودنکته تأ

اندیشدی ودنگری و محدآوری بده سدطحیروی ات یاینهٔ آن آیمفکر در زمعنای مسدودساختن راه اندیشه و ت
و  بردن از تمامی ابمارهای علمی و عقلی موجود در زمیندهٔ تفسدیربلکه در کنار بهره نس ت به پیام آن نیست؛

رخدی امدور از بارآمد و مؤثر نگریسدت و اشدکالات ناشدی ن ابماری کواعنترجمه باید به اس از نموت نیم به
 ت ندانست. یادربارهٔ اس از نموت را مانعی در راه تأثیرگذاری و نقش آن بر فهم، تفسیر و ترجمهٔ آ ی نجا
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Abstract 

Religious literature is a gateway to the world of meanings and educational teachings. Still, over time, reaching its depths 

has become difficult for modern humanity. So, it is necessary to examine religious-educational statements deeply. In this 

article, using the "thematic analysis" method, the concept of faḍl (grace) has been studied from an educational 

perspective. The result of applying this method is extracting those themes of Quranic statements that arrange the 

"themes network" of faḍl in three theme levels: "basic," "organizing" and "global." Based on the analysis, "God's 
faḍl"(Allah's grace) is a dynamic act that is given to the human without equation with his deed, based on Allah's great 

grace. Essential elements of encountering grace are great kindness, forgiveness, protecting, encouraging, creating 

confidence, purity, and honesty. Therefore, it is possible to identify the psychological-educational type of graceful 

encounter in a range close to humanist approaches. 
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 مقدمه

های صیت، براسیاس پاسیرهای گوناگون شرعلوم رفتاری به ماهیت انسان و نظریهنگرش دانشمندان 
های اصلی انسان ارتباط ها با ویژگیاند. این پرس شدههای بنیادی دربارهٔ سرشت ردمی ارائه رنان به پرس 

-ورطبییی ههنییتمثیا،، دبیرای  1اند.شدههایی دورطبی دربارهٔ ماهیت انسان ارائه صورت فر یهدارند که به
شده است کیه رفتیار ردمیی متیازر از عوامیل ههنیی و روانیی اسیت ییا عینیت در پاسر به این سؤا، مطرح 

های مربیوط بیه ایین کنشی بیانگر فر ییهبرون-کنشیتازیر عوامل عینی و بیرونی؟ و یا دورطبیی درونتحت
دهد ییا موجیودی منلعیل ن شکل میسؤا، است که ریا انسان موجودی فعا، است و رفتار خوی  را از درو

های بیرونی است؟ همچنین جای تردید نیست که نو  نگرش های انعکاسی به محرکاست و رفتار او پاسر
جو تازیرگیذار های تربیتی و درمانی و نحوهٔ مواجهه با متربیی و درمیاندانشمندان به ماهیت انسان، در شیوه
های متنوعی از مواجهه با شیوهشرصیت انسان ارزیابی شده است و نیز بوده است. در اندیشهٔ تربیتی اسلام 

های یادشیده طبیعتاً نو  ارزیابی اندیشهٔ اسلامی از ماهیت انسان در پیوستار دوگانه شود.متربی پیشنهاد می
رسد این است کیه رییا نظرییهٔ تر خواهد بود.  ا، پرسشی که به ههن میگلته نزدیکبه یکی از مکاتب پی 

عنوان راهکارهای اجرایی و عملییاتی پیشینهاد شیده اسیت، سیازگاری صیت اندیشهٔ اسلامی با رنچه بهشر
پذیر و... شیناخته جو و مسیوولیتدارد؟ یعنی اگر انسان در نگرش اسلامی موجودی رزاد بیا فطیرت کمیا،

 مروان است؟ برای نمونه،های بنیادین هشده نیز با این نگرششود ریا نو  رابطۀ تربیتی اجراشده و توصیهمی
هییای بییر اصییلی فضییل بییا بسییامد بییات در ادبیییات تربیییت اسییلامی در رالییب ریییات و گزارهمواجهییهٔ مبتنی

عَیدلیک»ای، بسان یافتهشهرت لنیا بی ک وَ ت تُعامی لَضلی ملنا بی خیورد. براسیاس همیین بیه چشیم می« اَللّهم عای
امیا رییا رابطیهٔ  2شیود،موازنیه معرفیی میبیر عدمای مبتنیعنوان رابطهو به« عد،»فراتر از « فضل»ادبیات، 

بر فضل با اندیشهٔ بنیادین اسلام دربارهٔ انسان سازگار است؟ برای پاسر به این پرس  شایسته است که مبتنی
به چند پرس  دیگر پاسر دهیم  اینکه فضل و رفتار فا لانه دریقاً چیه دتلیت و معنیای تربیتیی را منتقیل 

شییده در مکاتییب و سییبکی از انییوا  مواجهییه مطرحسیینر بییا چییه  شییده،براسییاس دتلییت منتقل کنیید ومی
هایی است که نویسیندگان ایین نوشیتار را بیه کنکیاش راجی  بیه ها پرس این ؟شناسی سازگاری داردروان

های تربیتییی مضیمون فضیل در ییک خاسیتگاه رو شایسته است مؤللهمضمون فضل برانگیرته است. ازاین
های پنهیان رن نماییان و تحلیل مضمون فضیل، تییهی اصیل، مانند رررن کریم واکاوی شود تا با تجزیه دین

و نظرییهٔ شرصییت  شیده در علیوم رفتیاریاش بیا ملیاهیم مطرحشود و در پی رن، سازگاری یا ناسازگاری

                                                 
  شمارهٔ یک.نک  جدو، . 1
 .162، نگاهی دوباره به تربیت اسلامیبارری، . 2
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 مشرص شود. اسلامی
د مضیمون فضیل در رییات ریررن کیریم ها و ابعاروست  مؤللهبنابراین، این جستار با چند پرس  روبه

بیرای اهیدای گرایانه است ای رفتارگرایانه برای کنتر، رفتار است یا برخوردی انسانچیست؟ فضل، مواجهه
  س ارزشمندی و بیداریی انگیزش درونی؟

 
 . ادبیات نظری پژوهش1

رفتیاری بیه چنانچه گذشت نگرش یک دانشیمند علیوم ماهیت انسان:  های اساسی دربارهٔأ. فرضیه
رو سازد. ازایینهای اساسی دربارهٔ ماهیت انسان، جایگاه او را پیوستار مربوط به هر فر یه نمایان میفر یه

از مکتیب « اسکینر»گرا و از مکتب انسان« راجرز»های شناسی، دیدگاهنمایندگی از دو رویکرد مهم روانبه
 اند.رفتارگرا در جدو، زیر مشرص شده

 3های اساسی دربارهٔ ماهیت انساننسبت به فر یه« اسکینر»و « راجرز»های   دیدگاهجدو، شمارۀ یک
  شدید متوسط  عیس میانه  عیس متوسط شدید 

 8رزادی 6S      7Rو 5 4جبرگرایی
 نگریسرشتی  10S     11R 9نگریمحیطی

 ههنیت  13S     14R 12عینیت
 کنشیدرون  S      15R کنشیبرون

   اسکینرS  راجرز Rک  راهنمای جدو، ی
                                                 

. برای شناخت ملیاهیم نیک  شیکرکن و 525و  524، ، روانشناسی بالینی؛ نک  فیرس، تیموتی108روانشناسی شخصیت، شده از بشیری،  یدری، . برگرفته3
؛ نک  پانوشت میرتبط بیا 107-89، روانشناسی شخصیتری،  یدری، ؛ بشی480-475، 211، 208، 141، 59، 58، 13، های روانشناسی، مکتبهمکاران

 هرکدام از اصطلا ات.
 .18و  17، شناسیهای روانهای نظامنظریه. تندین، 4
 .340، درمانیرواننظریه و کاربست مشاوره و . کوری، 5
 .18، شناسیهای روانهای نظامنظریهتندین، . 6
 .18، شناسیانهای روهای نظامنظریه. تندین، 7
 .18، شناسیهای روانهای نظامنظریه. تندین، 8
 گرایی واتسون.، مبحث محیط161، 18، شناسیهای روانهای نظامنظریه؛ نک  تندین، 18، شناسیهای روانهای نظامنظریه. تندین، 9

 .559، تاریخ روانشناسی؛ هرنگهان، 340، درمانیرواننظریه و کاربست مشاوره و .کوری، 10
 .736، تاریخ روانشناسی. هرگنهان، 11
 .13، شناسیهای روانهای نظامنظریهنگری نک  تندین، نگری در برابر عینی. ههنی12
 .340، درمانیرواننظریه و کاربست مشاوره و . کوری، 13
 .316، شناسیهای روانهای نظامنظریه. تندین، 14
 .737، تاریخ روانشناسی. هرگنهان، 15
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رو، شناسی به ماهیت انسان است. ازاییناین جدو،، گویای تقابل و تلاوت نگرش این دو رویکرد روان
های اجراییی متلیاوتی در مواجهیه بیا مراطیب را نتیجیه مضامین تولیدشیده در هیر طیرف، دسیتورالعمل

های انعکاسیی بیه رفتیار او را پاسیر دانید ومثلًا اینکیه اسیکینر انسیان را موجیودی منلعیل می 16دهد؛می
« پاسر-محرک»سازی یا سبب شده نظام مواجههٔ او بر مبنای شرطی 17گیرد،های بیرونی در نظر میمحرک

مواجهیهٔ  18ای،طرا ی شود. همین نگرش در رفتارگرایی سبب شده تا راجرز در رویکردی انتقادی و مقابلیه
 20های اجراییی دو گیروهی یید، توجیه بیه مبیانی و دسیتورالعملتردرا پیشنهاد دهد. بی 19«مثبت بدون شرط»

بیا کیدام نیو  از « تلضیل»و در رضاوت میا دربیارهٔ اینکیه روش « فضل»یادشده در ارزیابی ما از مضمون 
 تر است، مؤزر خواهد بود.مواجهه هماهنگ

یی دو شیناختشناختی  برای درت در تطبییق مضیمون فضیل بیا مضیامین روانهای روانفرضب. پی 
گرایی، استررا  مضامین اساسی از هریک از مکاتب،  روری بیه نظیر مکتب شاخص رفتارگرایی و انسان

شناختی یادشده چند مضمون انتیزا  شیده تیا های مرتبط با هر نگرش روانرو، از مجمو  دادهرید. ازاینمی
های رفتارگرا رفتار را نتیجهٔ محرک به اینکه رهیافتای در فرایند تحلیل مضمون فضل باشد. باتوجهمایهدست

کیید دارد، ایین پی داند و بر استلاده از انوا  شرطیبیرونی می شیدنی اسیت  اوتً، هیا انتزا فرضسازی تا
کنید؛ زانییاً، رفتار مربی در بند رفتار متربی است و در یک موازنه و تناسب با عملکرد مراطب بروز پیدا می

شیود؛ یعنیی مراطیب میدام خیود را در براساس ررارداد نوشته یا نانوشته تنظیم میرفتار انسان، رانونمند و 
پس در مقابیل عمیل میا  21«این کار را بکن تا فلان پاداش را بگیری.»بیند که  ای میمواجهه با چنین جمله

کیید گدر سوی دیگر، انسان 22پذیر وجود دارد.بینیگر و پی ازایی مثبت یا منلیی کنتر،همیشه مابه راها با تا
سازی، این مضمون محوری را پررنگ کردند پروفهٔ شرطیبر خودشکوفایی انسان و در رویکردی انتقادی بر 

اتکا و بدون توجه به رفتارش مواجه شد و در همین عنوان موجودی خودانگیرته و خودکه باید با مراطب به
هاد دادند؛ با این تو یح، اگر مواجهیهٔ پیشینهادرا پیشن 23«توجه مثبت بدون شرط»ای از نو  راستا، مواجهه

                                                 
 .264، های روانشناسی و نقد آنمکتبکرکن و همکاران، . ش16
 .524، شناسی بالینیروان. فیرس، تیموتی، 17
 741، تاریخ روانشناسی. هرگنهان، 18
19 - unconditional positive regard 
 . سرن، ناظر به تلکرات ناب این دو مکتب است.20
 .15، نه تشویق، نه تنبیه. کن، 21
. ریرارداد 3کیردن میورتی ، . ورلیه ممحروم2دهی، . شکل1کند  های یادشده را تایید میبه چند اصطلاحی رویکرد اسکینری، برداشت . برای نمونه، فقط توجه22

  .539و  538، شناسی بالینیروان. ارتصاد فتونی منک  فیرس، تیموتی، 5. رانون مادربزرگ ماو، کار بعد بازی ، 4وابستگی مررارداد بین درمانگر و بیمار ، 
کننیید . نگییرش مراربییت، پییذیرش و رییدردانی کییه دیگییران نسییبت بییه فییردی بییدون توجییه بییه رفتییار او و معیارهییای شرصییی دیگییران ابییراز می23

دادن عمیق، اصییل و صیمیمانه بیه اهمیتجه مثبت و پذیرش بدون شرط یعنی    ؛ متوregard-positive-https://dictionary.apa.org/unconditionalم

https://dictionary.apa.org/unconditional-positive-regard
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شود و اگر بدون شده در اندیشهٔ تربیتی اسلامی در گروی رفتار مراطب باشد، در  وزهٔ رفتارگرایی تعریس می
 گرایانه ررار خواهد گرفت.توجه به رفتار مراطب ابرازشدنی باشد در دستهٔ رفتارهای انسان

و جایگیاه رن « کرامت»و « فضل»تبیین معناشناختی دو ملهوم »الۀ اسعدی در مقج. پیشینۀ پژوهش: 
های مرتلس به فضل الهیی پرداختیه طور گذرا از جنبهدر اخلاق فردی و اجتماعی از دیدگاه رررن کریم، به

طور دریق و عمیق پردازش نشیده اسیت. است ولی به ارتضای ساختار مقاله، دتلت تربیتی ملهوم فضل به
به بررسی وافهٔ فضل در رررن کیریم و شیعر جیاهلی « معناشناسی فضل در رررن»ر پژوه  محمد  سنی د

نشین ملهوم فضل، ملاهیم فوز، نعمت، خیر، ر مت، رزق و مغلیرت پردازد. او پس از ارائهٔ ملاهیمی هممی
لضل فی القررن ال»شمارد. شاید رسالهٔ دکتری عدنان با عنوان عنوان ملاهیم جانشین ملهوم فضل بر میرا به

لحا  دربرگیری ریات و مو وعات بسیار دربارهٔ فضل باشد ترین پژوه  به، جام «الکریم دراسة مو وعیة
رو با چنید به رسالت این پژوه ، مو و  دتلت تربیتی فضل بررسی نشده است. پژوه  پی اما باتوجه

بیه ن یک روش علمیی تحلیل متن باتوجهعنوا. استلاده از روش تحلیل مضمون به1شود  شاخصه متمایز می
به بافیت زبیانی و . تحلیل مضامین باتوجه2روانشناختیی فضل و نه معناشناسی صرف؛ -های معناییمؤلله

شناسییی ای تربیتی بیرای دسیتیابی بیه نو عنوان مقوله. توجه به فضل به3های رررنی مرتبط؛ غیرزبانی گزاره
 ه.تربیتی رفتار فا لان-روانشناختی

وجوی ای و جسیتهیای رررنیی، از روش کتابرانیهروری دادهبیرای جمی شناسی پژوهش: د. روش
هیای وجوشده، رن دسته از گیزارهشده است. از میان تمامی ریات جستافزاری با کلیدوافهٔ فضل استلاده نرم

های متنی ممتن ریررن  دادهاند و ازرنجاکه این پژوه  بر بستر مرتبط با زمینهٔ تربیتیی مو و  فضل جدا شده
سبب تناسیب بیا مو یو  و هیدف پیژوه  ها بهیافته است، روش تحلیل مضمون برای تحلیل دادهسامان 

یکیی از « thematic analysis»تحلییل مضیمون، معیاد، فارسیی وافهٔ انگلیسیی  انتراب شیده اسیت.
شیمار هیای کیلیی بیه د در دادههای ساده و کاررمد برای شناسایی، تحلیل و گزارش الگوهیای موجیوروش

هیای پراکنیده و هیا مدادهها و مجمیو  دادهدهی مرتصر و توصیس دادهرید و فرایندی است برای سازمانمی
در فارسیی، معیاد، مضیمون، زمینیه،  «theme»وافهٔ  24.کنیدهایی غنی و دریق تبدیل میمتنو   را به داده

ماییه اسیت. دی اسیت. معیاد، فارسیی مضیمون، درونمایه، مو یو ، مبحیث و ملیومایه، مطلب، درون
مضمون، دیدگاه نویسنده در خصوص مو وعی است که در پی القیای رن بیه مراطیب اسیت. مضیمون، 

                                                                                                                   
معنای تایییدکردن سازد، پذیرشی بهصورت خوب یا بد، رن را رلوده نمیجو بهها و افکار و رفتار درمانای که رضاوت ا ساسگونهعنوان یک انسان، بهجو بهدرمان

  .255، درمانیبست مشاوره و رواننظریه و کارتمام رفتارها نیست منک  کوری، 
24. Braun & Clarke, "Using thematic analysis in psychology",79. 
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ییک مضیمون، دربرگیرنیدهٔ الگیویی تکیراری و  25ازر پیام یا محتواسیت.« مایهٔ درون»و « اندیشهبن»همان 
گییرد. تحلییل دهندهٔ مرکیزی شیکل میملهیوم سیازمانای داده است که راج  به ییک مشترک در مجموعه

پیردازد کیه نشیانگر وجیود الگیویی از معیانی در ای وا ید میهای مرتلس اییدهمضمون به توصیس جنبه
شیوند. مضامین از ترکیب کدهای مرتلس در فراینید تحلییل مضیمون سیاخته می 26هاست.مجموعه داده

هیا مینعکس ها ایدهٔ وا دی را در رابطه بیا برشیی از دادهتر از مضامین است. رنتر و خاصکدها مشرص
ها مدربارهٔ سؤا، پژوه   جالب های مرتصر و ملیدی به تعریس رنچه در دادهصورت برچسبکنند و بهمی

اند؛ در کنکیاش شیدههای گوناگونی برای تحلیل مضیمون ارائیه رویکرد 27شوند.رسد نمایان میبه نظر می
ایم؛ روش   مطرح شد، بهره بیرده2001م 29استرلینگ-که توسط رتراید 28بکهٔ مضامینرو از رویکرد شپی 

کیه مبییّن نکیات برجسیتۀ  30هیا، مضیامین پاییهگونه است که در مر لهٔ او، پس از کدگذاری دادهکار این
 ها و ابعاد این مضیامین؛ مضیامینبه اشتراک ملهومی، ویژگیشوند. سپس باتوجههاست، استررا  میداده

شوند و درنهایت، بر مبنای مضیامین کننده بر مدار محوری مشترک گردروری میو یکپارچه 31دهندهسازمان
در گیام نرسیت، رییات مربوطیه  33تیوان بیه دسیت رورد.را می 32دهنده، مضیمون کیلان و فراگییرسازمان

پس از ترکییب اند. سیاند و در گام دوم، مضامین پایه براساس کیدهای اولییه فهرسیت شیدهکدگذاری شده
اند. در مر لۀ رخیر یافته دهنده سامانای که در یک گروه معنایی ررار داشتند، مضامین سازمانمضامین پایه

کنند. برای سنج  رواییی نتیای  دو مضمون فراگیر، معنای کلیی منتشرشده، مجمو  مضامین را روایت می
منظور تقوییت رواییی انید و بیهینی ما را یاری کردهنظرانی دو  وزهٔ علوم رفتار و علوم درمده، صا بدستبه

های سازی دتلتمراجعه شده است. همچنین برای درت در برجسته نمونهو  المیزانها، به دو تلسیر تحلیل
که در رسمت مبیانی -گرایی تربیتیی ملهوم فضل در رررن، چند عنصر اساسی در رویکرد رفتارگرایی و انسان

نظر است تا درنهایت، پیس از اسیتررا  مؤللیه در -نظری تبیین شدند ها و ابعیاد مو یو  فرایند تحلیل مدِّ
شناسیی صیورت تری نسبت به سازگاری رن با هرییک از رویکردهیای یادشیده در روانفضل، ارزیابی دریق

 گیرد.
 

                                                 
 .51، های پژوهش کیفیاصول و مبانی روش. خنیلر، مسلمی، 25
 .2019نقل از کلارک و بروان ؛ به24، تحلیل مضموناسدی، زاده، بنی. شیر26
 .2019از کلارک و بروان نقل ؛ به25، تحلیل مضمونزاده، . شیر27

28.Thematic Network 
29.Attride-Stirling 
30.Basic Themes 
31.Organizing Themes 
32.Global Themes 

 .32، تحلیل مضموناسدی، زاده، بنی. نک  شیر33
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 «فضل». تحلیل واژگانی موضوع 2

رو، رن را  ید ازایین 34شیود.فیی میعنوان گوهر معناییی فضل معربه« زیادت و فزونی»در کتب لغت، 
های معنایی بیشتری بیرای ارائیۀ شاید نارسایی معانی یادشده، سبب شده تا مؤلله 35اند.نقص نیز معنا کرده

بیدین معنیا ؛ «اللضل  الزیادة عن اترتصاد»شده  تری از فضل مطرح شود. برای نمونه، گلته معنای کامل
ییا اینکیه  36رود م د کلایت و  د معمیولی ،از  د متوسط به کار میکه فضل دربارهٔ زیادت و بیشتربودن 

رغیاز ا سیان »زبیدی با بیان اینکه فضیل بیر  37فضل؛ یعنی عطایی که بر دهندهٔ رن تزم و  روری نباشد.
براسیاس همیین اندوختیۀ  38تر کیرده اسیت.کنید؛ اندوختیۀ ملهیومی رن را کامیلدتلت می« بدون سبب

فْضَاُ، »ملهومی،  انید و کسیی کیه بیی  از تر بر میزان متعارف و مقرر تعرییس کردهرا برشندگی فزون« الإی
لُ »برشد را مقدار متعارف و مورد انتظار می رمیرتنی مدلو، وافگانیی همچنین با درهم 39اند.نامیده« المُتَلَضِّ

دا عبارت است فضل از طرف خ»گونه تبیین شده است  این« تلضل پروردگار»فضل و کاربست رررنی رن، 
 40.« …از د تزم و مقرر برای تامین زندگانی مادی و معنوی هستاز  عطا و برش  بسیار زیاد که بی 

توان نکاتی را مرتبط بیا مبا یث تربیتیی دریافیت پژوهان دربارهٔ معنای فضل بیان کردند میازرنچه وافه
 کرد 

گیرنده بیشیتر رد  و از  ید رفتیار تلضیلازایی ندارد مسبب و علیت نیداأ. تلضل، عطایی است که مابه
 است.

 کننده واجب نیست.ب. بر تلضل
 بینی و غیرمتور  است.پی تعبیری، غیررابل . از ربل مقرر نشده و رراردادی نیست و به

 د. بر مبنای لطس و مهربانی است.
 دستانه است میکی از مصادیق تلضل، ا سان ابتدایی است .ای اورات پی ه. پاره

 «فضل». تحلیل مضمون مو و  3
 . استررا  مضامین پایهٔ فضل1. 3

رو، شیود. ازایینبراساس کدهای اولیه استررا  می« مضامین پایه»در گام نرست از تحلیل مضمون، 

                                                 
 .4/508، معجم مقاییس اللغةفارس، . ابن34
 .5/1791، صحاح اللغة؛ جوهری، 11/524، لسان العربمنظور، . ابن35
 .639، المفردات. راغب اصلهانی، 36
 .188الفروق فی اللغة، ؛ عسکری، 639المفردات، . راغب اصلهانی، 37
 .3/141تاج العروس، . مرتضی زبیدی، 38
 .9/106، التحقیق. مصطلوی، 39
 .9/106، التحقیق. مصطلوی، 40
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های رررنی مرتبط با مو و  فضل، مضامین پایه براساس کدگیذاری پس از گزین  تعداد بسیاری از شناسه
گیرنده اشاره شده و در کنار رن به بافت زبانی و غیرزبانیی متن و تلضلاند شدهبندیهاولیه در ش  عنوان دست

 است.
یت مؤلفۀ معنایی 1. 1. 3  «عطای فراتر از استحقاق». تبدیل متن به مضامین پایه با محور

چنانچه گذشت، مواجههٔ مربی در رویکرد رفتارگرایان مقید بیه رفتیار متربیی اسیت و در مقابیلی عمیل 
یک مربیی در گیروی گرایان، مواجههٔ ازایی مثبت یا منلی وجود دارد، اما در رویکرد انسانمتربی، همیشه مابه

رو، مواجهیه براسیاس رفتار مراطب نیست و تلاش بر این است که به انسان، بماهوانسان توجه شود. ازاین
 و مضامین پایه استررا  شد.موازنه با عمل، ارزیابی و کدهای اولیه فضل با ملاک موازنه یا عدم

 . تبدیل متن به مضامین پایه با محوریت مؤللۀ معنایی عطای فراتر از استحقاق2جدو، شمارهٔ 
متن مورد 

 تحلیل
یافت کنندهٔ در

 فضل
بافت زبانی و 

 غیرزبانی
 کدهای اولیه مضامین پایه

ذینَ رمَنُوا  ا الَّ فَاَمَّ
لُوا  وَ عَمی

حاتی  الی الصَّ
مْ  یهی أُجُورَهُمْ  فَیُوَفِّ

نْ  وَ یَزیدُهُمْ می
هی  ا  فَضْلی وَ أَمَّ

ذینَ اسْتَنْکَلُوا  الَّ
وَ اسْتَکْبَرُوا 

بُهُمْ عَذاباً  فَیُعَذِّ
أَلیماً منساء  

173 41 

 

مؤمنان و 
صالحانی که 
متوا عانه و 

عاری از تکبر، 
 بندهٔ خدا بودند.

نهی از تکبر در  -
 بندگی خدا

نلی تکبر  -
 ضرت مسیح در 

ی خدا و نلی بندگ
 الوهیت ایشان

درجواب  -
ای از طایله

مسیحیان نجران 
که به پیامبر 

اسلاممص  گلتند  
چرا بر مسیح خرده 

گیری و او را می

جداانگاری  -
« اجر»و « فضل»

 مپاداش 
برشی فزون -

بدون موازنه با 
 عمل
 
 
 
 
 

یَزیدُهُمْ »تعبیر  -
هی  نْ فَضْلی از « می

« فضل»بودن فراتر
از استحقاق 

 کند. کایت می
موازنهٔ اجر و  -

 پاداش با عمل
دادن به دو توجه -

نو  مواجههٔ 
 عادتنه و فا لانه

تعبیر  -
مْ » یهی  42«فَیُوَفِّ

به معنای باتوجه

                                                 
برشیی فراتیر از فزون»گونه کیه بیا وافهٔ فضیل، بیر استلاده شده است؛ بدین« ضلف»و « اجر». در ریات دیگری نیز، از این ساختار زبانی، برای بیان تمایز بین 41

کید شده است  « استحقاق  .26شوری  ؛ 30فاطر   ؛38نور  تا
هُ 42 یَهُمُ اللَّ یَجْزی یَهُمْ ... فاطر  م38منور   ....  رف تم در وافگان لی یُوَفِّ د. گویا برای دریافت اجیر و پیاداش تری بر مورد انتظاربودنی اجر دار  دتلت صریح30 ، لی

 اند.ریزی کردهبرنامه
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بندهٔ خدا 
 خوانی.می

 

به دو « وفی»
مطلب اشاره دارد  

. وجود ررار و 1
تعهدی طرفینی؛ 

. عاملان، انتظار 2
دریافت دارند؛ 
یعنی  دارل 

استحقاق ظاهری 
برای دریافت 

 دارند.
يَ  یَجْزی ینَ  لی ذی

 الَّ
لُوا  رمَنُوا وَ عَمی

حَاتی  الی نْ  الصَّ  می
هی  هُ  فَضْلی نَّ تَ  إی

بُ  ینَ  یُحی ری  الْکَافی
  .4۵مروم  

مؤمنان و 
 صالحان

رموزی از عبرت
گذشتگان و 

 توصیس
ها دستگی انساندو

در ریامت براساس 
معیار کلر و ایمان 

 یاریاخت

برشی فزون -
بدون موازنه با 

 عمل
برشی بر فزون -

 مبنای محبت

پاداش عمل صالح 
نیز از فضل است، 

سبب نه به
استحقاق و نه از 

 43روی عد،.

ذینَ رمَنُوا ...  الَّ
رَوْ اتی  في

اتی لَهُمْ ما  الْجَنَّ
مْ  هی

نْدَ رَبِّ یَشاؤُنَ عی
كَ هُوَ الْلَضْلُ  هلی
الْکَبیر مشوری  

22.  

مقایسهٔ بین  - منان صالحمؤ
نتیجهٔ رفتار 

ظالمان و صالحان 
 است.

تبیین مواجههٔ  -
بدون اجر و مزد 

 پیامبرمص 

کران و عطای بی
متناسب با 

 خواست صالحان
 

رو ات »-
عطای بر « الجنات

مبنای عد، و اجر 
 است.

لهُمْ ما یَشاؤُنَ »َ-
مْ  هی

نْدَ رَبِّ عطای « عی
بر مبنای فضل 

 است.
نَّ الْمُ  ي إی ینَ فی قی
جداانگاری بین  -عطای فراتر از  توصیس ریامت - تقواپیشگانتَّ

                                                 
-محیرک»شود نشانهٔ این است که گویا در رابطۀ تربیتی خداوند با بندگان  بیر مبنیای . اینکه جزا دادن به صالحان، از فضل و لطس بسیار خداوند دانسته می43

کنیید، بطه، تلضل و لطس بسیار است؛ یعنی رنچه شما جزا و پادش عادتنه تلقیی میاصل نیست، بلکه محور این را« عمل–جزا»شود؛ یعنی نمی« پاسری عمل
 در نگرش تربیت الهی جزء لطس و فضل خداوند نیست.
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ینٍ...  مَقامٍ أَمی
كَ  نْ رَبِّ  فَضْلًا می

  ۵7مدخان  

تبیین اینکه تنها  -
 امی در روز 

ریامت خداوند 
 مهربان است.

 

 عمل
 
 

نعمتی 
شده و دادهوعده

انتظار و رنچه رابل
 تصور نیست.

عطاهای  -
ه گانه، همهلت

فراتر از عمل و 
خواست متقین 

 است.
نا دارَ  ذي أََ لَّ الَّ

نْ  الْمُقامَةی می
... مفاطر   هی فَضْلی

3۵.  

پیشگامان در 
 هانیکی

بیان اوصاف 
پاداش  بهشت که

پیشگامان در 
 خیرات است.

برشیی از سر فزون
 لطس

نْ »عبارت  می
هی  تاکید بر « فَضْلی

این است که ریشۀ 
برشیی اصلی فزون

، فضل خداوند
اوست، نه 

 .استحقاق بندگان
 تَعْلُوا أَرْرَبُ  ...أَنْ 

قْوَی لتَّ وَ تَ  لی
 تَنْسَوُا الْلَضْلَ 
بَیْنَکُم مبقره  

237  

بیان  کم  - شریک زندگی
 قوری و اخلاری 
 مهریهٔ زنان مطلقه

کدورت و  -
اختلاف بین زن و 

 مرد

انگاری جدا -
 فضل و  ق

علو و گذشت،  -
 تجلیی تلضل

اشاره به جنبهٔ  -
عاطلی و اخلاری 
مسوله در مقابل 
 جنبهٔ  قوری رن.

دریافت مهریه،  -
  ق زن است.

برش  از  -
جانب زن، تلضل 

 رود.شمار می او به
تلضل، نشان از  -

مهربانی و عطوفت 
 دارد.
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دعوت به تلضل  -
و مهربانی در عین 
کدورت که دعوت 

نوعی تغافل به
 است.

نی  عْمَةٍ فَانْقَلَبُوا بی
هی وَ فَضْلٍ 

نَ اللَّ  می
لَمْ یَمْسَسْهُمْ 
بَعُوا  سُوءٌ وَ اتَّ
هی وَ 

ْ وانَ اللَّ ری
هُ هُو فَضْلٍ   اللَّ

عَظیمٍ 
عمران  مر،

174  

جنگجویان 
جنگ ا د پس 

 از بازگشت

پیروزی بدون 
درگیری مسلمانان 

در غزوهٔ 
 مراءاتسد پس 

 از غزوهٔ ا د
 

دریغ بر  مایت بی
ه بر پایهٔ لطس، ن

 پایهٔ استحقاق

بودن فضل نکره -
کرانگی فضل بر بی

 کند.دتلت می
پیروزی بدون  -

درگیری که رابل
 انتظار نبود.

انگاری جدا -
 نعمت و فضل

هَ وَ  وَ مَنْ یُطی ی اللَّ
كَ  سُوَ، فَاُولوی الرَّ
ینَ أَنْعَمَ  ذی

مََ  الَّ
نَ  مْ می هُ عَلَیْهی اللَّ

ینَ وَ  یِّ بی
النَّ

یقی  دِّ ین... الصِّ
كَ 69نساء   ؛ هلی

نَ  الْلَضْلُ می
... هی

 اللَّ
  .70منساء  

 

پیروان خدا و 
 رسو، خدامص 

در جواب یکی از 
صحابهٔ 

پیامبرمص  
مزوبان  که از 

شدت علاره به 
پیامبرمص  

دغدغهٔ دوری از 
ایشان را در ریامت 

 داشت.

جداانگاری 
و « فضل»
 «نعمت»

عطای فرصت  -
نشینی با انبیا و هم

ن راستین و... مردا
فراتر از انتظار و 

 استحقاق
استحقاق انبیا و  -

مردان راستین 
نسبت به جایگاه 

 شاناخروی

ةَ  لَّ بَعْتُ می وَ اتَّ
نْ ربائي كَ می ... هلی

هی عَلَیْنا 
فَضْلی اللَّ

 ضرت 
یوسسمص  و 

 هانسانعموم ا

تبیین مواهب الهی 
به  ضرت یوسس 

 هاو همهٔ انسان

عطای کریمانه و 
 منتبی

تلضل ربل از عمل 
و ناسپاسی 

 اکثریت
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اسی وَ  وَ عَلَی النَّ
اسی  کْثَرَ النَّ نَّ أَ لکی

ت یَشْکُرُون 
  38میوسس  

نْدَهُ  ذي عی راَ، الَّ
تابی  نَ الْکی لْمٌ می عی

نْ   ...راَ، هذا می
ي  فَضْلی  رَبِّ
یَبْلُوَني نَّ  لی ... إَی

يٌّ کَریمٌ  ي غَنی رَبِّ
  .40منمل  

از نزدیکان 
لیمان س

 برخیا بنمرصس

روایت 
نمایی ردرت

 ضرت سلیمان 
در مقابل ملکه سبا 

و درخواست 
 انتقا، ترت او

عطای کریمانه و 
 هدفمند

تلضل پی  از  -
 عمل

تلضل برای  -
سنج  ردردانی 

 بنده
ارتباط تلضل و  -

نیازی و بی
 بزرگواری

کید بر  - تا
بودن و غنی

سراوت بزرگوارانهٔ 
خدا در مقابل 

 نعمت کلران
 وَ لَوْ تَ فَضْلُ -

هی 
وَ  عَلَیْکَ  اللَّ

لَهَمّوَ  رَْ مَتُهُ 
هُ  أَنْزََ،   عَلَیْکَ  اللَّ

تَابَ  وَ  الْکی
کْمَةَ وَ  الْحی

مَکَ   مَا لَمْ  عَلَّ
 وَ کَانَ  تَعْلَمُ  تَکُنْ 

هی  فَضْلُ 
 عَلَیْکَ  اللَّ

 پیامبرمص 
 

 دربارهٔ گروهی که
کردند تا تلاش می

پیامبرمص  را 
را ی کنند تا از 

دفا  « خائنان»
 کند.

گمراهی و  رر،  -  مایت دلسوزانه
 در نبود تلضل

کتاب و  کمت  -
و عصمت، 

تلضلات الهی به 
 پیامبرند.
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یماً منساء   عَظی
113 44 

وْنا  نْ شی وَ لَوی
ي  ذی

الَّ  بی
لَنَذْهَبَنَّ

لَیْكَ زُمَّ  أَوَْ یْنا إی
هی  دُ لَكَ بی ت تَجی

تَّ عَلَیْنا وَ  یلًا إی کی
كَ  نْ رَبِّ رَْ مَةً می
نَّ فَضْلَهُ کانَ  إی
یرا  عَلَیْكَ کَبی

و  86ماسراء  
87.  

 

کید بر انحصار  پیامبرمص  تا
 علم در نزد خدا

 

 مایت ردرتمند و 
بر  و اطمینان

 اتکاشدنی

عطای و ی از  -
مصادیق فضل و 

 ر مت.
نیروی فضل  -

خدا از عد، او 
 تر است.روی
فضل از  -
انیت است، ر م

 نه از عدالت.
مهربانی در عین  -

 ردرت
دٌ رَسُوُ،  مُحَمَّ

ینَ  ذی
هی ...وَ الَّ

اللَّ
... یَبْتَغُونَ مَعَه

هی 
نَ اللَّ فَضْلًا می

هُ  ...وَعَدَ اللَّ
ذینَ رمَنُوا وَ  الَّ

لُوا  عَمی
حاتی  الی الصَّ

رَةً وَ  نْهُمْ مَغْلی می
أَجْراً عَظیماً 

  .29مفتح  

یاران راستین 
 مدمص مح

بیان اوصاف یاران 
 محمدمص 

رگاهی مؤمنان  -
 از فضل خدا

گذشت و  -
مهربانی، نمود 
بیرونی فضل 

 است.

تعبیر به » -
نشان « فضل»
ها به دهد که رنمی

تقصیر خود 
اند و اعما، معترف

خود را کمتر از رن 
دانند که پاداش می

الهی برای رن 
 45«بطلبند.

عْمَةٍ  نی فَانْقَلَبُوا بی
نَ  هی وَ فَضْلٍ می

 اللَّ
جنگجویان ا د 
پس از بازگشت 

پیروزی بدون 
درگیری مسلمانان 

کرانه و فضل بی
 دریغبی

پیروزی بدون  -
درگیری که رابل 

                                                 
 پردازد.یعباده از بزرگان انصار دربارهٔ  د رذف به بیان  کم لعان مسورهٔ نور استلاده شده است که برای رف  دغدغهٔ سعدبن 10. مشابه این ساختار در ریۀ 44
 .22/144 ،تفسیر نمونه. مکارم شیرازی، 45
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هُ هُو  ...وَ اللَّ
عَظیمٍ  فَضْلٍ 
عمران  مر،

174.  
 

دوباره به صحنهٔ 
 نبرد

 پس از غزوهٔ ا د
 

 انتظار نبود.
جداانگاری  -

 نعمت و فضل

به مؤللۀ معنایی ]+عطیای فراتیر از اسیتحقاقی ایین تحلیل مضمون فضل باتوجه تحلیل اولیه: گزارش
خیورد، چشم میمعناییی ظاهری به رابطۀ جانشینی و هم« اجر»و « فضل»دهد  أ. بین نتای  را به دست می

تند؛ چراکیه در هسیرنکه ریات رررن درصددی ایجاد دو میدان معنیایی متلیاوت بیرای دو ملهیوم یادشیده  ا،
این موازنه برریرار نیسیت؛ ب. در عطیای از « فضل»که در موازنهٔ نسبی با عمل وجود دارد، در الی« اجر»

وض وجود دارد، ولی این ررارداد در فضل وجیود نو  اجر گویا یک ررارداد و پی  رگهی نسبت به دریافت عی
ریید و عطیای فراتیر از ایین اسیتحقاق، می شیمارندارد؛  . عمل نیک نیکوکردار، مستحق دریافت اجر بیه 

نشیینی بیین تلضیل و ربوبییت، معنیادار اسیت؛ یعنیی توصییس براساس فضل خداوند است؛ د. رابطۀ هم
کید می«فضل»در کنار « ربّ »خداوند با وصس   کند.، بر جنبهٔ تربیتی فضل و ر مت تا

وافگیانی و تحلییل مضیمون  ازرنچه در تحلیلعطای فراتر از استحقاق در نگرش مفسران: « فضل»
شود که تلاوت معنیایی رشیکاری بیین فضیل و وافگیان های رررنی یاد شد، این نکتهٔ مهم  اصل میشناسه

نظر ملسران نیز ررار گرفته است. طبرسی راج  به تلاوت  عْمَةٍ وَ فَضْلٍ »جانشین رن وجود دارد که مدِّ در ریۀ « نی
هی »

نَ اللَّ عْمَةٍ می نی عْمَة»شود که یادرور می 46...« وَ فَضْلٍ فَانْقَلَبُوا بی ، بر عطای در مقابل فعل و طاعیت دتلیت «نی
علامه طباطبایی  یمن توجییه اسیتلاده از  47شود.، به عطای فراتر از طاعت و فعل گلته می«فَضْل»دارد و 

دنی فضل و تلاوت رن بوموازنه بین عطا و عمل و فراتر از استحقاقسورهٔ روم، بر عدم 45در ریۀ « جزی»مادهٔ 
کید می  48کند.با جزا تا

یت مؤلفۀ عطای بدون استحقاق2. 1. 3  . تبدیل متن به مضامین پایه با محور
اسیتحقاق  . تبدیل میتن بیه مضیامین پاییه بیا محورییت مؤللیۀ معنیایی عطیای بیدون3جدو، شمارهٔ 

 کننده و عطای ربل از عملدریافت
 

                                                 
 .174عمران  . ر،46
 .3/177تفسیر نمونه، ؛ مکارم شیرازی، 2/899، مجمع البیان، طبرسی. 47
 .16/198، المیزان. طباطبایی، 48
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متن مورد 
 تحلیل

یافت کنندهٔ در
 فضل

بافت زبانی و 
 غیرزبانی

 کدهای اولیه مضامین پایه

نْ  یْتُمْ می زُمَّ تَوَلَّ
كَ فَلَوْ ت  بَعْدی هلی

هی عَلَیْکُمْ 
فَضْلُ اللَّ

وَ رَْ مَتُهُ لَکُنْتُمْ 
ینَ  ری نَ الْراسی می

  .64مبقره  

یهودیان 
 شکنپیمان

دربارهٔ 
شکنی پیمان

 اسرائیلبنی

 تغافل -
 مایت در نبود  -

 عمل

 لضل به غیرمستحقانت -
 مایت از یهودیان  -

 شکنپیمان
 

هی 
وَ لَوْ ت دَفُْ  اللَّ

اسَ بَعْضَهُمْ  النَّ
بَعْضٍ لَلَسَدَتی  بی
نَّ  رْضُ وَ لکی

َ
الْْ

هَ هُو فَضْلٍ  اللَّ
ینَ   عَلَی الْعالَمی

  .2۵1مبقره  
 

 همهٔ جهانیان
 

داستان دف  شر  -
جالوت توسط 

طالوت و  ضرت 
 داوود

 مایت  -
 دلسوزانه در سرتی

عطای ربل از -
 عمل

گسترش فساد در نبود  -
توانایی انسان تلضل معدم

 در دف  فساد 
خداوند نسبت به جهانیان  -

لطس و مر مت دارد که 
شدن فساد مان  همگانی

 شود.می

هی  وَ لَوْ ت فَضْلُ 
اللَّ

عَلَیْکُمْ وَ رَْ مَتُهُ 
هَ رَؤُفٌ  وَ أَنَّ اللَّ
رَ یمٌ منور  

نک   49 20
  .21و  14نور  

 

مسلمانانی که 
بدون علم 

تهمت به همسر 
پیامبرمص  را 
 شای  ساختند.

توبیر کسانی که 
اتهام دروغ مافک  

 را شای  ساختند.

 مایت  -
بزرگوارانه و 
مهربانانه از 

 خطاکاران
 تغافل -
برش   -

مهربانانهٔ مستحقان 
 عذاب

فضل، رأفت و مهربانی  -
خداوند، موجب 

نکردن او در عذاب شتاب
 دهندگان فحشااشاعه

...وَ لَوْ تَ  -
هی  فَضْلُ 

 عَلَیْکُمْ  اللَّ
توبیر منافقانی که  عموم مسلمانان

اخبار مسلمانان را 
 مایت  -

 نهمهربانا
تبعیت افراد بسیار از  -

 شیطان در نبود تلضل

                                                 
کم لعان و رف  دغدغهٔ مسلمانانی همچون سعدبن عباده، شود. خداوند با نزو، ریات مربوط به  خداوند را به مسلمانان یادرور می« تلضلی »سورهٔ نور  10. ریۀ 49

 کند.رنان را  مایت می
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بَعْتُمُ  وَ رَْ مَتُهُ   تَتَّ
یْطَانَ  تَّ  الشَّ إی

یلًا منساء   رَلی
83.  

بدون تحقیق 
جا منتشر همه

 کردند.می

 مایت  -
 خیرخواهانه

وَ ت یَحْسَبَنَّ 
ذینَ یَبْرَلُونَ  الَّ
هُ  ما رتاهُمُ اللَّ بی

هی  نْ فَضْلی هُوَ  می
خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ 

شَرٌّ لَهُمْ 
عمران  مر،

180.  

سرنوشت بریلان  ورزانبرل
را در رستاخیز 

 دهد.تو یح می

برشی به ونفز -
 ورزانبرل

عطای بدون -
 استحقاق

 ورزانتلضل به برل -
 

مَا  نَّ ...إی
الْمُشْریکُونَ 

نْ  نَجَسٌ... وَ إی
لْتُمْ عَیْلَةً  خی

فَسَوْفَ یُغْنیکُمُ 
نْ  هی إی نْ فَضْلی هُ می اللَّ
هَ عَلیمٌ  نَّ اللَّ شاءَ إی

َ کیمٌ متوبه  
28.  

 
 

 مومنان

ترس برخی 
مسلمانان از 

شدن رونقبی
سبب تجارت به

 ذف مشرکان از 
 مکه

اتکابودن خدا رابل
 در سرتی
ممواجههٔ 

 مایتگرانه و 
 بر  ٬اطمینان

اطمینان خاطردادن نسبت  -
 به تامین رزق

تلضل به دلرواه خداوند  -
 است.

وجوب تلضل بر عدم-
 خداوند

 

ینَ  وَ مَا ظَنُ  ذی
 الَّ

هی  عَلَی یَلْتَرُونَ 
 اللَّ

بَ   مَ یَوْ  الْکَذی
نَ  یَامَةی إی هَ  الْقی  اللَّ
 عَلَی لَذُو فَضْلٍ 

اسی  نَ  النَّ  وَ لکی

 
 

 هاعموم انسان
 

مشرکان صدر 
اسلام به خداوند 

بستند و افترا می
ها را تحریم  لا،

 کرده بودند.

دادن به مهلت -
 خطاکاران

عطای بدون  -
 مقابل

 به ردرنشناسانتلضل  -
فوریت در کیلر عدم -

 زنندگانافترا
اشاره به علم مطلق خدا  -

در ریۀ بعد تایید 
 50مدعاست.

                                                 
 . یعنی خداوند با اینکه علم به ناشکری بسیاری از مردم دارد فضل  را دریغ نلرموده است.50



 113،  شمارة پیاپي 2، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 50

 

کْثَرَهُمْ  تَ  أَ
 یَشْکُرُونَ 

  60میونس  

 شمولی فضلجهان -

مَا لَمْ  وا بی
 ...وَ هَمُّ

یَنَالُوا وَ مَا نَقَمُوا 
تَّ أَنْ   أَغْنَاهُمُ  إی

هُ  نْ  وَ رَسُولُهُ  اللَّ  می
هی  نْ  فَضْلی یَتُوبُوا  فَإی

 ...خَیْراً لَهُمْ  یَکُ 
  74متوبة  

منافقان صدر 
اسلام که 

کلمات کلررمیز 
را اظهار کرده 

 بودند.

دربارهٔ منافقان 
صدر اسلام که از 

امکانات 
برخوردار بودند 

ولی خیانت 
 کردند.

عطای بدون  -
 استحقاق

 خیرخواهی خدا -
منطق برش   -

در مقابل خیانت و 
 دروغ و کلر

سیده،  د کلر رمنافقانی به -
 استحقاق فضل را نداشتند.

خداوند، یگانه منب  و  -
منشا فیض، ر مت و غنا؛ 

شاهد رن، ارجا   میر 
 تنها به خدا« من فضله»

بازبودن راه توبه و  -
بازگشت  تی برای منافقان 

 گرتوطوه
 پذیرش توبهٔ مرتدان -

هی أَنْ  نْ ریاتی وَ می
یاحَ  لَ الرِّ یُرْسی

راتٍ وَ  مُبَشِّ
یُذیقَ  نْ لی کُمْ می

يَ  تَجْری هی وَ لی رَْ مَتی
هی وَ  اَمْری الْلُلْكُ بی

هی  نْ فَضْلی تَبْتَغُوا می لی
کُمْ  وَ لَعَلَّ

تَشْکُرُونَ مروم  
46.  

ریات مشابه  
؛ 73مرصص  

؛ 46و  23روم  
؛ 12فاطر  

 
 
 

 هاهمهٔ انسان

دربارهٔ عظمت 
ریات الهی و 

لطس پروردگار در 
  ق انسان

ه انسان عطای ب -
 بما هو انسان

عطای غیرواجب  -
 ربل از عمل

عطای از سر  -
 لطس، نه عد،

عطای ربل از عمل، نمود  -
 ر مت و تلضل است.

لعلکم تشکرون بر  -
بودن تور بودن و بیمنتبی

 عطاکننده دتلت دارد.
-  ، هی نْ فَضْلی هی و می نْ رَْ مَتی می

برشی را علت اصلی فزون
 کنند.منتقل می

                                                                                                                   
 



            51  /…در قرآن، با هدف شناخت دلالت « فضل»مضمون موضوع  لیتحل؛ و دیگران برومند                                 

 

  12جازیه  
هَ وَ ... نَّ اللَّ  تَکی

لَیْکُمُ  بَ إی َ بَّ
هَ  اتْیمَانَ ...وَ کَرَّ
لَیْکُمُ الْکُلْرَ...  إی

هی وَ 
نَ اللَّ فَضْلًا مِّ

یمٌ  هُ عَلی عْمَةً وَ اللَّ نی
یمٌ  َ کی
و  7م جرات  

8.  

 
 

 مؤمنان

تبیین مواهب 
بزرگ الهی به 

 مؤمنان

 تلضل ربل از عمل - 
با « فضل»ررابت معنایی  -

 «نعمت»

تر صیورت کامیل. رنچه در گزارش مضامین دستهٔ او، یاد شد، در ایین دسیته به1گزارش تحلیل اولیه: 
ای را کرداران بودند یا صلت شایسیتهگیرندگانی مو و  ربلی، نیکرو که تلضلرابل تطبیق خواهد بود؛ ازرن

ای از طیرف ل و کین  شایسیتهگونیه عمیازایی نیدارد و هیچاینجا هیچ مابیهبرشی در دارا بودند ولی فزون
. مراطب این نو  مواجهیه، عمیوم میردم و مؤمنیان و بیدکردارانی بودنید کیه 2مراطب ابراز نشده است؛ 

 شکنی، نلاق، بهتان، برل، مورد تلضل خداوند ررار گرفتند.باوجود پیمان
یت مؤلفۀ معنایی عطای ویژه و رازاندو 3. 1. 3  د. تبدیل متن به مضامین پایه با محور
ای دیگر از فضل است که باعیث شیده در نقطیهٔ مقابیل مواجهیهٔ رفتارگرایانیه کیه ، مؤلله«رازاندودی»
در رییات  -با اندکی تلاوت-پذیری بینیپذیری بود، ررار بگیرد. پی بینیرگهی و پی بر ررارداد و پی مبتنی

 شود.هم دیده می« اجر الهی»مربوط به 
 مضامین پایه با محوریت مؤللهٔ معنایی عطای ویژه و رازاندود   تبدیل متن به4جدو، شمارهٔ 

یافت متن مورد تحلیل کننده در
 فضل

بافت زبانی و 
 غیرزبانی

 کدگذاری اولیه مضامین پایه

اَنَّ  نینَ بی ری الْمُؤْمی
وَ بَشِّ

هی فَضْلًا 
نَ اللَّ لَهُمْ می

  47کَبیراً ما زاب  
 

نین دربارهٔ وظایس  مُؤمی
 پیامبرمص 

بودن ویژه -
 بشارت

خبر از عطا ربل  -
 از عمل

روردن نکره -
و « فضل»

شدن به متصس
بر « کبیراً »صلت 

اندازهٔ نامعلوم 
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 دتلت دارد.

یَدی  نَّ الْلَضْلَ بی رُلْ إی
یهی مَنْ یَشاءُ وَ  هی یُؤْتی

اللَّ
یمٌ  ٌ  عَلی هُ واسی اللَّ

هی مَنْ  رَْ مَتی  بی
یَرْتَصُّ

هُ هُو  یَشاءُ وَ اللَّ
یمی الْلَ  ضْلی الْعَظی
و  73عمران  مر،

74. 51 

دربارهٔ توطوهٔ  پیامبرمص 
دانشمندان یهود که 
نبوت را تنها بر نژاد 

 دانستند.یهود می
 

رازاندودی  -
 گیرندهتلضل

بودن ویژه -
 عطاشده

نبوت امری  -
 ویژه است.

کنندهٔ دریافت -
نبوت و کتاب، 

نامعلوم و 
 غیرمنتظره است.

اعتنایی به بی -
انتظار یهودیان در 
دریافت نبوت و 

 کتاب
رَةً  دُکُمْ مَغْلی هُ یَعی وَ اللَّ
هُ  نْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّ می
ٌ  عَلیمٌ مبقره   واسی

268  

دهندگان از انلاق
  لا،
 

دربارهٔ انلاق و موان  
 رن

 
فزونی روزی در 

 عین انلاق

فزونی روزی،  -
عطای غیرمنتظره 

است؛ چراکه 
چشم ظاهربین، 

ار کاستن انتظ
روزی بعد از 

 کشد.انلاق را می
ما رتاهُمُ  فَری ینَ بی

هی  نْ فَضْلی هُ می وَ  اللَّ
رُونَ...  یَسْتَبْشی

  170عمران  مر،
عمران  نک  ر،

171. 

 شهیدان
 

بطلان اندیشهٔ 
کسانی که برای 

شهدا اظهار تاسس 
 کردند.می

کرانگی و بی
بودن غیرمنتظره
 هانعمت

خوشحالی  -
ز دیدن فراوان ا

عطاهای 
انتظار غیررابل

پروردگار و 
 بشارت به دیگران

                                                 
ص  و عطای کتاب رسمانی به مسیلمانان اشیاره عمران نیز به مواهبی چون عطای نبوت، کتاب و  کمت به پیامبرمسورهٔ ر، 73سورهٔ بقره و  10۵و  90. ریات 51

 انتظار بوده است.خصوص یهودیان مبهم و غیررابلکه عطاگیرنده برای اهل کتاب و بهدارد، در الی
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نَ  عْمَةٍ می نی فَانْقَلَبُوا بی
هی وَ فَضْلٍ 

هُ اللَّ ... وَ اللَّ
عَظیمٍ  هُو فَضْلٍ 

  .174عمران  مر،

جنگجویان  -
مسلمان جنگ ا د 

 پس از توبه
 

دربارهٔ جنگجویانی 
که پس از جنگ 
ا د رمادهٔ نبرد 
 مجدد شدند.

بودن نتظرهغیرم
 عطاشده

 بودن فضلنکره -
پیروزی بدون  -

درگیری که 
 انتظار نبود.رابل

 
نْ أَصابَکُمْ فَضْلٌ  وَ لَوی

هی منساء  
نَ اللَّ می

73.  
 

مسلمان پیروز در 
 جنگ

دربارهٔ افراد دو 
ای که نسبت به چهره

دستاوردهای مؤمنان 
 سرت نمایشی 

 دارند.

بودن ناگهانی
 تلضل

اطمینان  -
ردادن به خاط

پیامبرمص  
نسبت به  مایت 

 کریمانه
اصابت فضل بر  -

بودن رن ناگهانی
 دتلت دارد.

ممصیبت،  -
بلایی ناگهانی 

 است 
بودن، از بادرورده-

های معنایی مؤلله
 غنیمت است.

هی  لَضْلی  ...فَلَا رَادَّ لی
یبُ  هی  یُصی یَشَاءُ  مَنْ  بی

نْ  هی  می بَادی یونس   ...عی
107 

در ادامه، نلی شرک  امص رسو، خد
بر جنبهٔ ازبات تو ید 

کید دارد.  تا

عطای ناگهانی  -
و بدون ررارداد 

 ربلی
اعطای  مایت  -

و ررام  در 
 هاسرتی

خیرات و  -
های نعمت

خداوند بر پایۀ 
تلضل اوست، نه 

براساس و 
 استحقاق انسان

ارتباط للظ  -
یبُ » با « یُصی

معنای 
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بودن ناگهانی
 «فضل»

نْ یَ  کُونُوا فُقَراءَ ...إی
هی  نْ فَضْلی هُ می مُ اللَّ هی یُغْنی
ٌ  عَلیم.  هُ واسی وَ اللَّ

 32النور  

تهیدستان که اردام 
 به ازدوا  کنند.

دربارهٔ تهیدستانی که 
سبب فقر ازدوا  به

 کنند.نمی

عطای  -
 غیرمنتظره

شدن غنی-
 نشدهبینیپی 

وعدهٔ رف   -
غیرمنتظره 

نیازهای مادی 
ه برای کسانی ک

سبب فقر از به
ازدوا  سر باز 

 زدند.می
ذینَ ت  سی الَّ وَ لْیَسْتَعْلی
ی  کا اً َ تَّ دُونَ نی یَجی

نْ  هُ می یَهُمُ اللَّ یُغْنی
ه  33... النور  فَضْلی

نلی جواز فساد  پیشگانعلت
سبب جنسی به

 امکان ازدوا عدم

عطای غیرمنتظره 
 پیشگانبرای علت

عطای غیرمنتظره 
 انپیشگبرای علت

لْمٌ  نْدَهُ عی ذي عی راَ، الَّ
تابی راَ، هذا  نَ الْکی می

نْ  ي  فَضْلی  می رَبِّ
یَبْلُوَنی. النمل    40لی

داستان ا ضار  از ملازمان سلیمان
 تحت ملکه سبا

العادگی و خارق
 بودن عطاشدهویژه

کید بر تلضل  تا
این ردرت، به 
غیرمتعارف و 

العادگی رن خارق
 اشاره دارد.

 
ا وَ لَقَدْ  نَّ رتَیْنا داوُدَ می

بي باُ، أَوِّ  فَضْلًا یا جی
ا لَهُ  یْرَ وَ أَلَنَّ مَعَهُ وَ الطَّ

 10الْحَدیدَ. سبا  
و  1۵نک  النمل  

 38یوسس  

 ضرت داود 
 معبدمنیب 

دربارهٔ مواهب 
بسیاری که به 

 ضرت داود عطا 
 شده

العادگی و خارق
 بودن عطاشدهویژه

و « منّا»وافهٔ  -
رالب نکره 

بیانگر « ضلاً ف»
بودن عطا ویژه

 شده است.
ها روایی کوههم -

و پرندگان و 
شدن رهن، نرم
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عطای 
غیرمتورعانه 

 است.
لْتُمْ عَیْلَةً  نْ خی وَ إی

هُ  فَسَوْفَ یُغْنیکُمُ اللَّ
نَّ  نْ شاءَ إی هی إی نْ فَضْلی می

هَ عَلیمٌ َ کیمٌ.  اللَّ
 28التوبه  

در پاسر به افرادی  مسلمانان
رونقی که از کم

تجارت در صورت 
نبود مشرکان بیمناک 

 بودند.

رازاندودوی 
 عطاگیرنده

تلضل به  -
دلرواه خداوند 

 است.
برشندگی خدا  -

از روی فضل 
 است.

 
لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ 
نْ  أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا می

کُمْ. البقره    198رَبِّ

 مسلمانان
 

دربارهٔ ابطا، تصور 
 رمت تجارت در 

   

بودن رمنتظرهغی -
 عطاشده

جواز تجارت  -
در ایام   ، 

تلضلی غیرمنتظره 
 برای اعراب

كَ  كَ هلی نْ رَبِّ فَضْلًا می
. هُوَ الْلَوْزُ الْعَظیم

 ۵7الدخان  

دربارهٔ مواهب  متقین
 بهشتیان

بودن غیرمنتظره -
 عطاشده

عطاهای  -
گانه، فراتر از هلت

عمل و خواست 
 متقین است.

 
رازاندودی و ابهام، مؤللهٔ معنایی دیگر فضل در رررن است. ابهام فضل گاه ریشیه لیه: گزارش تحلیل او 

گیرنده اسیت. بودنی متعلق تلضل یا تلضلسبب سترگی یا نامعلومدارد و گاه به« عطاشده»العادگیی در خارق
، عطای و ی و رررن کران بهشتیان، ردرت ویژهٔ مؤمن همراه سلیمان، دان  داوود به زبان پرندگانپاداش بی

یوسسم   و... همگی اموری هستند که از  د عادی و معمو، بسیار  به پیامبرمص ، ردرت تعبیر خواب به
هی مَنْ یَشیاءُ و...»گلتارهایی چون فراترند. پاره رَْ مَتی  بی

سابٍ؛ یَرْتَصُّ غَیْری ی هُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بی بیر ابهیام و « وَ اللَّ
عَظیمٍ، علما  فضْلًا، هُو فَضْلٍ »اگیرنده دتلت دارند. همچنین استلاده از رالب نکره، مانند بودنی عطغیرمتور 

گونیه از کننید. اسیتلاده از وافۀ فضیل بیرای اینبودنی عطاشده را منتقل میالعادگی و غیرمنتظره، خارق«و...
گیاری دو  یوزهٔ تصیوری ان، شاهدی دیگیر بیر جیدا«جزی»و « اجر»کاربست وافهٔ و عدم« عطای الهی»
 است.« اجر الهی»و « فضل الهی»
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رُونَ »علامه طباطبائی در تلسیر ریۀ پژوهان: بودن فضل در اندیشهٔ قرآنرازاندودی و غیرمنتظره یَسْتَبْشی
هی وَ فَضْلٍ 

نَ اللَّ عْمَةٍ می نی و رازانیدودی عطاشیده ارتبیاط برریرار « فضیل و نعمیت»بین کاربرد شکل نکرهٔ  52،«بی
شود که ههن مراطب نسبت به فضل و نعمت تیا کند و بر این باور است که کاربرد شکل نکره سبب میمی

یدٌ »نظر ایشان عبارت همچنین به 53رنجا که امکان دارد، برود. کنید کیه بر مواهبی دتلت می 54«وَ لَدَیْنا مَزی
یری »عبارتی، مبهم و رازاندود هستند. در تلسیر نمونیه در تو ییح رییۀ اند و بهورای علم و خواستهٔ انسان وَ بَشِّ

یرًا هی فَضْلًا کَبی
نَ اللَّ اَنَّ لهَم مِّ ینَ بی نی  به این نکته اشاره دارد که فضل خداوند، موازنهٔ عمل و پاداش را بر 55«الْمُؤْمی

 56رود.گنجد فراتر میزند و گسترهٔ رن از رنچه در وهم و تصور میهم می
یهت مؤلفههٔ معنهایی 4. 1. 3 عطهای همهراه مبربهانی و ». تبدیل متن به مضامین پایهه بها محور

 «آمرزش
ها همیراه مهربیانی و ر میت نگاه کریمانهٔ خداوند به بندگان خود باعث شده که برخورد او بیا انسیان

 هربانی در هیل ملهوم فضل نیز تبیین شده است.باشد. این م
   تبدیل متن به مضامین پایه با محوریت مؤللهٔ معنایی عطای همراه مهربانی و رمرزش۵جدو، شمارهٔ 

یافت متن مورد تحلیل کنندهٔ در
 فضل

بافت زبانی و 
 غیرزبانی

 کدگذاری اولیه مضامین پایه

لَی قُوا إی نْ  سَابی رَةٍ می  مَغْلی
کُ  کَ  مْ رَبِّ ةٍ ...هلی  وَ جَنَّ

هی  فَضْلُ 
یهی  اللَّ  مَنْ  یُؤْتی

هُ   هُو الْلَضْلی  یَشَاءُ وَ اللَّ
یمی    .21م دید   الْعَظی

شدگان از انتراب
 مؤمنان

مذمت دنیا و دعوت 
به مسابقهٔ عظیم 

 رو انی

 رمرزش -
پوشی چشم -

 متغافل 

 غلران سترگ الهی
نکره و  -

رمدن مبهم
بهام بر ا« مغلرة»

فضل دتلت 
 دارد.

ي مَقامٍ  ینَ فی قی
نَّ الْمُتَّ إی

اتٍ وَ  ي جَنَّ ینٍ؛ فی أَمی
نْ  عُیُونٍ... فَضْلًا می

كَ...  ؛ ۵7مدخان  رَبِّ

 توصیس ریامت - متقین
تبیین اینکه تنها  -

 امی در روز ریامت 
خداوند مهربان 

غلران 
های لغزش

 مؤمنان

های دنیوی لغزش
، مورد متقین

غلران ررار 
 گیرد.می
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 است.  .29انلا،  
 

نْ  دْکَ  ... وَ إی رَیْرٍ فَلَا  یُری بی
هی  لَضْلی یبُ  رَادَّ لی هی  یُصی  بی

نْ  مَنْ  هی  یَشَاءُ می بَادی وَ  عی
یمُ   هُوَ الْغَلُورُ الرَّ ی

  107میونس  
 

راطعیت در برابر  پیامبرمص 
مشرکان بعد از 
تربیت و انذار و 
کید بر اختیار  تا

در ها انسان
 داریدین

 

 مایت 
مهربانانه و 

بر  در ررام 
 هاسرتی

 مایت  -
 صادرانه

اطمینان  -
خاطردادن به 
پیامبرمص  

نسبت به  مایت 
 کریمانه

خیررسانی در  -
انحصار خدای 
 برشنده و مهربان

كَ  نْ بَعْدی هلی یْتُمْ می زُمَّ تَوَلَّ
هی عَلَیْکُمْ 

فَلَوْ ت فَضْلُ اللَّ
نَ وَ رَْ مَتُهُ لَکُ  نْتُمْ می

ینَ مبقره   ری   .64الْراسی

شکنی دربارهٔ پیمان شکنیهودیان پیمان
اسرائیل نسبت به بنی

پیمانی که در عمل 
به تورات از رنان 

 گرفتند.

 مایت از  -
 خطاکاران

 خیرخواهانه -
گذشت و  -

 تغافل

تلضل به  -
 غیرمستحقان

 مایت در نبود  -
 عمل

موازنهٔ عدم -
 فضل با عمل

نْیا ...می  نْکُمْ مَنْ یُریدُ الدُّ
نْکُمْ مَنْ یُریدُ  وَ می

رَةَ زُمَّ صَرَفَکُمْ  الْخْی
یَکُمْ وَ لَقَدْ  یَبْتَلی عَنْهُمْ لی
هُ هُو  عَلا عَنْکُمْ وَ اللَّ

نینَ  فَضْلٍ  عَلَی الْمُؤْمی
  .1۵2عمران  مر،

جنگجویان نافرمان 
 مسلمان جنگ ا د

علو و گذشت 
نسبت به 

کردن سرپیچی
نگجویان از ج

 دستور پیامبرمص 

 مایت 
 دریغبی

نشینی فضل هم -
 و علو

 مایت  -
 دریغ از مؤمنانبی

نْ  لْلَیْنی می کُمْ کی یُؤْتی
هی وَ یَجْعَلْ لَکُمْ  رَْ مَتی
رْ  هی وَ یَغْلی نُوراً تَمْشُونَ بی

یمٌ  هُ غَلُورٌ رَ ی لَکُمْ وَ اللَّ

 مؤمنان پرهیزگار -
هر که خدا  -

 برواهد.

پاسر -دلیل ریهٔ ربل 
به اهل کتابی است 

د که بر این باور بودن
که مسلمانان 

 مایت  -
همراه با 

مهربانی و 
 پوشیچشم

برش  از  -
بر مهربانی، مبتنی

نه جلب منلعت 
 مغلور ر یم 
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  .28م دید  
وَلاَّ یَعْلَمَ أَهْلُ  - لی

رُونَ الْ  تابی أَتَّ یَقْدی کی
نْ فَضْلی شَيْ  عَلی ءٍ می

یَدی  هی وَ أَنَّ الْلَضْلَ بی
اللَّ

هی یُؤْتیهی مَنْ یَشاءُ وَ 
اللَّ

هُ هُو الْلَضْلی الْعَظیمی  اللَّ
  .29م دید  

ها تلضلی بر رن
 ندارند.

 مایت از  - 
مسلمانان در 

های مقابل کنایه
 یهود
 

هی  وَ لَوْ ت فَضْلُ 
اللَّ

عَلَیْکُمْ وَ رَْ مَتُهُ وَ أَنَّ 
هَ رَؤُفٌ رَ یمٌ  منور  اللَّ

و  14؛ نک  نور  20
21.  

 

مسلمانانی که 
تهمت به همسر 

پیامبرمص  را شای  
 ساختند.

توبیر کسانی که 
ورتی اتهام دروغ 

مافک  را شنیدند، 
رن را تکذیب نکردند 

 و شای  ساختند.

مواجههٔ  -
گرانه با  مایت

 خطاکاران
 تغافل -
 صادرانه -

 خیرخواهانه -

نکردن در شتاب -
 سببعذاب به

 فضل
مهربانی  -

 خداوند
 

 وَ ت یَاْتَلی أُولُوا الْلَضْلی 
نْکُمْ...وَ لْیَعْلُوا وَ  می
لْیَصْلَحُوا... منور  

22.  

زنندگان در تهمت
 داستان افک

دربارهٔ گروهی که 
پس از ماجرای 

تصمیم « افک»
گرفتند که به تهمت 

کمک مالی ارائه 
 ندهند.

تغافل و 
پوشی چشم

سبب به
شانهٔ مهربانی، ن

 فضل است.

صا بان فضل 
باید اهل برش  

گونه باشند، همان
که خداوند 
مهربان اهل 

 برش  است.
ینَ  وَ مَا ظَنُ  ذی

 یَلْتَرُونَ  الَّ
هی  عَلَی

بَ  اللَّ  یَوْمَ  الْکَذی
نَ  یَامَةی إی هَ  الْقی لَذُو  اللَّ

اسی  عَلَی فَضْلٍ  وَ  النَّ
نَ  کْثَرَهُمْ  لکی تَ  أَ
میونس   ونَ یَشْکُرُ 

60.  

 هاعموم انسان
 

دربارهٔ مشرکانی که 
به خداوند افترا 

ها بستند و  لا،می
را تحریم کرده 

 بودند.

موازنه بین عدم
عمل مربی و 
 رفتار متربی

 خیرخواهانه -

فوریت در عدم -
عذاب 

 زنندگانافترا
دادن به مهلت -

 خطاکاران
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اسَ  هی النَّ
وَ لَوْ ت دَفُْ  اللَّ

بَعْضٍ بَعْ  ضَهُمْ بی
نَّ  رْضُ وَ لکی

َ
لَلَسَدَتی الْْ

هَ هُو فَضْلٍ عَلَی  اللَّ
ینَ    2۵1مبقره   الْعالَمی

 

 همهٔ جهانیان
 

داستان دف  شر  -
جالوت توسط 

طالوت و  ضرت 
 داوود

مهربانی  -
شمو، جهان

 خدا
 صادرانه -

خداوند نسبت  -
به جهانیان لطس 

دارد که مان  
شدن همگانی
 ود.شفساد می

 تَعْلُوا أَرْرَبُ  ...وَ أَنْ 
قْوَی لتَّ وَ تَ تَنْسَوُا  لی

... مبقره  بَیْنَکُمْ  الْلَضْلَ 
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فضل انسان در  ق 
 انسان
 

بیان  کم  قوری و 
اخلاری مهریهٔ زنان 

 مطلّقه
کدورت و  -

اختلاف بین زن و 
 مرد.

همانی این
فضل، علو و 

 ا سان
 تغافل -

جداانگاری  -
 ل و  قفض
علو و  -

گذشت تلضل 
 است.

اشاره به جنبهٔ  -

عاطلی و اخلاری 

مسوله در مقابل جنبهٔ 

  قوری رن.

 حقدریافت مهریه  -

 زن است.

برش  و گذشت  -

از جانب زن، از فضل 

 رید. ساب می او به

برخورد ازروی علو  -

و ا سان، تلضل مرد 

 ساب  به زن به

 رید.می

نمود فضل در رالب  -

 نیمهربا

دعوت به تلضل و  -

مهربانی در عین 

کدورت دعوت 

 نوعی تغافل است.به

                                                 
کید می« ا سان»و « معروف»ه بر اصل اساسیی لحن مجموعه ری. »57  کند که  تی طلاق و جدایی، رمیرته با نزا  و کشیمک  و تحرییک روحدر این مسائل تا

 .2/204تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، « جویی نباشد، بلکه براساس بزرگواری و ا سان و علو و گذشت ررار گیرد.انتقام
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ذینَ  ا الَّ هی وَ  رمَنُوافَاَمَّ
اللَّ بی

لُهُمْ  هی فَسَیُدْخی اعْتَصَمُوا بی
نْهُ وَ فَضْلٍ  في وَ  رَْ مَةٍ می

راطاً  لَیْهی صی مْ إی یَهْدیهی
  .17۵مُسْتَقیماً منساء  

باورمندان به خداوند 
گان به زنندو چنگ

 رررن

در ادامه، بیان 
انحرافات اهل کتاب 

در این ریات راه 
نجات مشرص 

 شده

ررابت معنایی 
و « فضل»
 «ر مت»
مواجهۀ  -

 مهربانانه

« فضل»ریندی هم
که « ر مت»و 

مؤللهٔ اصلی 
معنای رن، 

 مهربانی است.
لطیس و مهربیانی  کرانگییسیازی، ملهیوم فضیل و بیدر ریات رررن، با برجسته گزارش تحلیل اولیه:
گاه باشد که این نیو  مواجهیۀ پروردگیار بیا بنیدگان ، مواجهیه خداوند به رخ کشیده می شود تا مراطب ر

شیود  دو گونه ابراز میبراساس تلضل است، نه بر مبنای عدالت یا استحقاق بندگان. این نگرش کریمانه به 
. در رمیرزش و 2کنید؛ یزگیار نمیود پییدا می. در  مایتگری مادی و معنوی و توجه مثبت بیه بنیدگان پره1

، «فضل و ر ییم»یا « فضل و ر مت»نشینی پرتکرار شود مهمپوشی از خطای خطاکاران پدیدار میچشم
کید بر مهربانی فراوان و نادیده گرفتن رفتار خطا در این نو  مواجهه، رن را بیا مقولیۀ مؤید این مدعاست . تا

 دهد.شان میسازگار ن« توجه مثبت بدون شرط»
در نگرش علامه طباطبایی، فضیل الهیی از ای از روی محبت در نگرش مفسران: ، مواجبه«فضل»

لُوا »گیرد. ایشان این نکته را در تلسیر ریۀ محبت او نسبت به بندگان  سرچشمه می ینَ رمَنُوا وَ عَمی ذی
يَ الَّ یَجْزی لی

بُّ الْک هُ ت یُحی نَّ هی إی نْ فَضْلی حاتی می الی ینَ الصَّ ری شود و دیدگاه خود را به عبارت پایانی ریه که بیر نبیود یادرور می «افی
در « ر مت»و « فضل»ریی این نکته در هم 58کند.رابطۀ دوستانه بین خدا و کافران تصریح دارد، مستند می

در اصل عبارت است از  مییل درونیی بیه ایصیا، خییر بیه « ر مت»ریات متعدد نیز نمایان است؛ چراکه 
 59گییرد. وم کیه ریشیه در محبتیی دارد کیه از نیوعی مبیدأ مشیترک ییا نیوعی ریرب پیشیین نشیوت میمر
، بر ررابت معنایی فضل و ر مت دتلیت دارد و ایین ررابیت «ر مت»و « فضل»شدن دیگرسرن، ررینبه

 ست.و ارتباطی رمیرته با مهربانی ا مواجهه« تلضّل»کند که معنایی به این ملهوم تربیتی اشاره می
یت مؤلفهٔ معنایی عطای فراگیر5. 1. 3  . تبدیل متن به مضامین پایه با محور

گونی در رررن کریم این ویژگی های گونابودن رن است. گزارههای محوری فضل، گسترده دامناز ویژگی
هَ لَذُو فَ توان به چند گزارهٔ صریحعنوان نمونه میکنند. بهرا گزارش می نَّ اللَّ ،تر؛ مانند إی یاسی هُو  60ضْلٍ عَلَیی النَّ

ینَ، ، 61فَضْلٍ عَلَی الْعالَمی اسی هی عَلَیْنا وَ عَلَی النَّ
نْ فَضْلی اللَّ كَ می ، 62هلی  64هُوَ الْلَضْلُ الْکَبییر 63هُو الْلَضْلی الْعَظیمی
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 .141، «ویژه در مقام انتساب به خدای سبحانبازکاوی معنای مادۀ ر مت؛ به»ر ایی کهنمویی،  .59
 .243. بقره  60
 .2۵1. بقره  61



            61  /…در قرآن، با هدف شناخت دلالت « فضل»مضمون موضوع  لیتحل؛ و دیگران برومند                                 

 

شیمولی فضیل بیر ایین شدنی است. جهاناستررا ها شمولیی فضل خداوند، از این گزارهاشاره کرد. جهان
صیرف کنید کیه در مواجهیه از نیو  تلضیل عیام، مراطیب فیارغ از رفتیارش و بههٔ تربیتی دتلیت مینکت

نظر خداوند ررار میانسان  کند.موازنهٔ بین فضل و عملی متربی را تایید میگیرد که عدمبودن  مدِّ
 دهنده و مضامین فراگیر. استررا  مضامین سازمان2. 3

یابنید تیا از تر سیازمان می، زیر چتر مضامین انتزاعی«مضامین پایه»در این مر له از تحلیل مضمون، 
این رهگذر به مضامین فراگیر رهنمون شویم. در جدو، زیر، دو مضمون فراگیر که براساس دو نگاه عمده به 

دهنید. از ییک زاوییه، را پوشی  می« پاییه»و « دهندهسیازمان»اند، مجموعه مضامین فضل استررا  شده
. رفتار فا یلانه، 1گیرد  ای از عطا و پاداش است، این دسته از مضامین را در بر میرو که گونهازرن« فضل»

کنشی کریمانه است مواکن  نیست  که ریشه در لطس و کرامت خداوند دارد و بدون توجیه بیه اسیتحقاق 
. 2نده وابسیته نیسیت؛ گیرازایی از طرف تلضلشود؛ یعنی رفتار فا لانه در تحقق  به مابهبندگان ابراز می

گییرد؛ کند که انسان بماهوانسان، مراطب فضل ررار میاست که تایید می« شمو،جهان»و « دامنگسترده»
بودن بینیپی بیودن و غیررابیلفضل، شاخصهٔ دیگری اسیت کیه غیرمنتظره« بودنی ویژه»و « رازاندودی. »3

شیمار  نوعی مواجهه و ارتباط عاطلی بیه« فضل» ای دیگر،کند. از زاویهعطای ازروی فضل را  کایت می
دهندۀ مواجهیۀ کریمانیه، مواجهیۀ  مایتگرانیه، مواجهیۀ رود که بر مبنای این نگرش، مضامین سازمانمی

شود. تقسیم مضامین یادشده در هیل دو روایت می« مواجههٔ امن»اصیل و مواجهۀ وارعی، با مضمون فراگیری 
 ها نیست؛ بلکه این دو دسته مضامین در ارتباطی متقابل ررار دارند. قلا، رنمعنای استمضمون فراگیر، به
 «فضل»دهنده، پایهٔ مرتبط با اصل   مضامین فراگیر، سازمان7جدو، شمارهٔ 

 مضامین پایه دهندهمضامین سازمان مضمون فراگیر
 بدون ررارداد ربلی  

مقابل بدون-عطای بدون موازنه  
 ازایبدون مابه

 ا سان ابتدایی-دستانه  از عمل مپی  پی 

 فراتر از استحقاق  
 
 

 بدون استحقاق 
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برشی مادی و فزون
 معنوی

 شمو،  و عطای خاصعطای عام مجهان فراگیر–عطای گسترده دامن

 عطای مستمر  

کننده، بودن دریافتبینی منامعلومپی غیررابل عطای رازاندود 
 زمان، مقدار، کیلیت 

 العادهخارق-ازگونهاعج  
 کران مبسیار، فراوان بی عطای ویژه 
 برانگیز رور مرشکاعجاب  
 غیرمتور   
 در انحصار خداوند  

 مهربانانه و همدتنه  
 پوشی متغافل ، علوچشم  
ارتباط -مواجهۀ امن
 مؤزر

 ساز بازگشت متوبه زمینه برخورد کریمانه مبزرگوارانه 

 امیدبر   

 بر اطمینان گرانه مایت 
  مایتگرانه  

 صادرانه  
 طلبانهخیرخواهانه، نه منلعت اصیل و وارعی 
 منتبی  
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شناختی برای ای از ملرو ات بنیادین دو رویکرد رواندر رغازین نوشتار، به پاره  تحلیل دلالت تربیتی
ه شد. رهیافیت رفتیارگرا کیه انسیان را موجیودی منلعیل تربیتی اشار-تر فضل در رامت کنشیارزیابی دریق

کید داشت. در این رویکرد، رفتیار های در مواجهه با متربی یا درمانسازیدانست، بر انوا  شرطیمی جو تا
روست که مراطب مدام خود را شود؛ ازاینمربی براساس ررارداد و در موازنه با عملکرد مراطب تنظیم می

گراها کیه بیه اختییار، سیو، انسیانبینید. در رنهیای بیرونیی میاداش ییا تنبییه و کنتر،در و عیت انتظار پ
بودن انسان باور داشتند و خودشکوفایی او را با پذیرش مثبت بدون شرط در ارتباط کنشیخوداتکایی و درون

بر این باور بود که « رزراج»دیدند، به ستیزه با برخورد ماشینی و  یوانی با انسان برخاستند. برای نمونه، می
دهید و ایین سیبب ریرار می  (conditions of worth) «و عیت ارزش»، متربی را در «مشروط مواجهۀ»

شود که او تجربیات  را نه براساس میزان ازرگذاری رن بر خودشکوفایی، بلکه بر ایین مبنیا کیه رییا توجیه می
اش رایند به نیاهمروانی بیین خودپنیداره و دنییای تجربییهمراه دارند، ارزیابی کند. این فمثبتی دیگران را به
او بر این باور بود که همدلی،  66ساز بروز اختلاتت روانی خواهد بود.و درنتیجه، زمینه 65منجر خواهد شد

جو  به ایجیاد فضیای عیاری از نداشتن رید و شرط در پذیرش و ا ترام به مراطب مفرزند، متربی و درمان

                                                 
 .434، های شخصیتنظریه. نک  شولتز، 65
 .۵43، روانشناسی بالینی. گنجی، 66
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کردن به خود شود و این فضا، ا ساس امنیت و امید برای توجهرمی و صمیمیت منجر میتهدید و مملو از گ
 67دنبا، خواهد داشت.وارعی و  رکت برای شکوفایی نیروهای درونی را به

توان با دو نگرش شناختی پژوه  و با تکیه بر شبکهٔ مضامین فضل، می ا، باتوجه به ملرو ات روان
بیه اینکیه دست داد. از زاوییهٔ نگیرش ایجیابی، باتوجهاز دتلت تربیتی فضل به ایجابی و سلبی، فهم بهتری

بر ، گرانیه، خالصیانه، خیرخواهانیه، اطمینیانای امین،  مایتهای مواجهیهکن  فا لانه با شاخصیه
 دارد. گرایی سازگاری بیشتریامیدرفرین و فارغ از موازنه با عمل و ررارداد و... ارزیابی شد، با رویکرد انسان

که رابطه با متربی، فراتر از اعما، و رفتارش و بر مبنای خیرخیواهی و بزرگیواری شیکل گییرد، هنگامی
گرا بیدان صمیمت در ارتباط و ا ساس امنیت را در پی خواهد داشت؛ این همان است که در نگرش انسیان

کید می ي أَوْسَُ  »در عبارت شود. تا لَهی ي... فَضْلًا وَ أَعْظَمُ  أَنْتَ إی عْلی لی ي بی سَنی نْ أَنْ تُقَایی لْماً می تیرین صریحبه 68« ی
نشدن انسان براساس عمل و خطای ، بیه فضیل چراکه ارزیابی 69وجه، به مطلب یادشده توجه شده است؛

شده با رن بود که از همنشینی های دیگر فضل، مهربانی عجینپروردگار مستند شده است. ازجمله شاخصه
ریید؛ ایین مهربیانی، پییام دلسیوزی و  میایتگری را بیه دسیت میدر ریات رررن به  فضل با ملهوم ر مت

 دنبا، خواهد داشت.دهد و گرمی در ارتباط را بهمراطب می
گراها بود که در کنار پذیرش و خلوص مربی و درمانگر، به متربیی و گرمی رابطه، از اهداف مهم انسان

یی امن و عاری از شرم و ترس ناشی از پذیرش مشروط، با تحریس دهد تا در فضاجو این اجازه را میدرمان
 70های درونی خود را کشس کند.ای جنبهطور فزایندهاندک، به

شیود کیه در رهیافیت هایی ارزییابی میعیاری از شاخصیه« فضیل»از دیگر سیو، در نگیرش سیلبی، 
 رفتارگرایی است که محتیوای رن در ترین شاخصهٔ سازی، بنیادیتردید، شرطیرفتارگرایانه پررنگ هستند. بی

او، بپیرداز، سیپس . »2 72؛«مند شو و بعد هزینهٔ رن را بپردازنرست بهره. »1 71شود این عبارات نمایان می
 73«.مند شوبهره

بیر ارند این نو  مواجهیهٔ ماشیینی و مبتنیبه اعتمادی که به نیروهای درونی انسان دگرایان باتوجهانسان
ها این است که متربی در زندان شرایطی ارزش، محبیوس نشیود و بیه تابند. دغدغهٔ رنر نمیسازی را بشرطی

                                                 
 .251، درمانینظریه و کاربست مشاوره و روان؛ کوری، 496و  494، روانشناسی بالینی. فیرس، تیموتی، 67
  .589، مصباح المتهجد. در ادامهٔ این دعای شریس، همین مضمون با تغییر در فرم تکرار شده است مطوسی، 68
 .588، مصباح المتهجد. طوسی، 69
 .251، درمانینظریه و کاربست مشاوره و روان. کوری، 70
 .302، فهٔ روانشناسی و نقد آنفلس. بونگه، رردیلا، 71

72  . enjoy now, pay later. 
.73  pay now, enjoy later. 
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 های بیرونی وابسته نشود.ها و کنتر،شرط
ها سیازیها و شرطیبسیتانبر فضل، بدون توجه به ایین بیدهتحلیل مضمون نشان داد که الگوی مبتنی

همراه دیگر الگوهیای رفتیاری سان و بزرگداشت او بهکند. تلضل در سایهٔ نگرش مثبت اسلام به انعمل می
رو کیه اسلامی، تلاشی برای توجه مثبت بدون شرط به انسان بماهوانسان است. مواجهه بر پایهٔ تلضیل ازرن

شیود، در مقابیل بدون موازنه با عمل مراطب، رازاندود، غیرمنتظره،  مایتگرانه و خیرخواهانه ارزییابی می
 سازی جای دارد.رطیبر شالگوهای مبتنی

رگیاهی و ریرارداد ربلیی سیامان دستانه و ا سانی ابتدایی است نیز بر پی الگوی فضل که کنشی پی 
رید. مقولیهٔ انتظیار، رنکه، ررارداد و شرط و شروط ربلی، شاخصهٔ رهیافت رفتارگرا به شمار مییابد؛  ا،نمی

های رفتارگرایانیه و وجیود پیی بیودنی شییوهراردادیسیبب رهای رفتارگرایی بود که بهیکی دیگر از شاخصه
ای بیودن، چنیین مقولیهگیرانیه و غیررراردادیسیبب غافیلشود، ولی در فضل بهدر متربی ایجاد می رگاهی

 متصور نیست.
سیان های ایجابی و سیلبی یادشیده، ازرگیذاری تربیتیی الگیوی رفتیاری فضیل بدینبه شاخصهباتوجه

کنده از توجهات مثبت بدون شرط زیست میشدنی است  فردتبیین های کند و شرصییتی که در فضایی ر
سیازی اش توجیه دارنید، ا سیاس ارزشیمندی عطاشیدهٔ بیرونیی را درونیمهم زندگی او به کرامت انسانی

دریافت کنید تیا  تیی در شیرایط عیدمکند. ا ساس ارزشمندی عمیق و پایدار درونی، فرد را ییاری میمی
و با اتکیا  - تی اگر در جهت تایید و پذیرش او نباشند-رزش بیرونی، اسیر شرایط محیطی نشود ا ترام و ا

 به نیروهای درونی در مسیر رشد و خودشکوفایی گام بردارد.
فهیم بهتیر رن در تواند به رسد توجه به ارتباطات معنایی فضل نیز مینظر میبر نکات یادشده، به افزون

ترسییم شیود، وافگیانی؛ بسیان « عطیای الهیی»ییاری رسیاند. اگیر مییدان معنیایی  ای تربیتیرامت مقوله
را در برخواهد گرفت. بین این وافه« زواب»و « جزی»، «اجر»، «فضل»موهاب ، « هبهٔ الهی»، «ر مت»

 شود.ها از یکدیگر میها، رابطۀ اشتراک و تقابل متصور است که سبب تمایز رن
داده شیوند؛ وافگیان  موازنیه بیا عمیل، در پیوسیتاری جیایموازنه یا عدم ها براساس ملاکاگر این وافه

ر مت، هبهٔ الهی، فضل، با مضمون مشترک در تقابل با سه وافهٔ دیگر ارزیابی خواهند شد. بررسی وافگانی 
اجیر »نشان داد. شایستهٔ هکیر اسیت « جزی»و « اجر»فضل و تحلیل مضمون رن نیز تقابل و تمایز رن را با 

« فضیل»ولیی  74شیود،شود، بیا اسیتعارهٔ تجیارت تصیویر میکه بر بستر عدالت پروردگار ابراز می« هیال
و « اجیر»و نبیود همنشیینی « ر مت»و « فضل»روایتگر جنبهٔ ر مانیت مواجههٔ خداوند است. همنشینی 

                                                 
 .41، «وجوه معنایی اجر در رررن کریم با تکیه بر معناشناسی تاریری». طیب  سینی و همکاران، 74
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میایز از مواجهیهٔ کند. تقابل یادشده، دو الگوی متهای رررنی، مطلب یادشده را تایید میدر گزاره« ر مت»
و نظام زواب با نشانگان رفتارگرایانه ررار دارد و در سوی دیگر « اجر»سوی رن دهد که یکتربیتی را نشان می

چشیم مدارنیه بهبا دتلتی متمایز از رهیافیت رفتارگرایانیه و همسیو بیا نگیرش انسیان« فضل و ر مت»رن 
گرایانه است، همسویی رن بیا فضل با اصلی انسان خورد مجدو، زیر که ارزیابی میزان سازگاری مو و می

 دهد .گرایی را نشان میرهیافت انسان
 

 گرایانه متوجه مثبت بدون شرط  با مو و  فضل  سنج  یک اصل انسان8جدو، شمارهٔ 

 
 گیرینتیجه

گسیترش و  های تربیت اسلامی، بیرایهای اصو، و روشکنندهٔ ابعاد و شاخصهارائهٔ فهم دریق و روشن
های فضیل در ریررن، کاربست  رروت دارد. در همین راستا، این پژوه  برای شناسایی ابعیاد و شاخصیه

شیناختی روشین تا نسبت رن را بیا اصیو، روان و تلاش کرده مایه ررار دادهرا دست« تحلیل مضمون»روش 
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سیه سیطح ملهیومی تنظییم شید.  مرتبط با رن بود کیه در« شبکهٔ مضامینی »سازد. نتیجهٔ این تحلیل، ترسیم 
رساند که ر مت، مهربانی، گذشت،  مایتگری و امیدبرشی های رررنی مربوط به فضل میواکاوی شناسه

فهماند و اطمینان به برخورداری از  مایت خداوند، ارکان اصلی مواجهه ازروی فضل هستند. همچنین می
خیوردن بیه عملکیرد مراطیب، بیر بنیای گرهکه رفتار فا لانه رفتاری است خالص و اصیل کیه بیه جیای 

شود؛ یعنی ملاک مواجهۀ ازروی فضیل، کیردار صدر خداوند استوار می بزرگواری بسیار و مهربانی و سعهٔ 
ها نیست؛ بلکه علت اصلی مانگیزه  ایجاد این نو  مواجهه، بزرگواری و خیرخیواهی در جانیب نیک انسان

به این مؤللهٔ بنیادین در رفتار فا لانه، انتظار ن نیست . باتوجهپروردگار است متلضل مشروط به عمل انسا
تر اینکه، این الگوی رفتاری با مبانی و اصو، گرا همساز باشد و مهمشناختی انسانرود که با اصو، روانمی

خواهی، تربیت اسلامی نیز سازگار است. انسان در نگرش اسلامی، موجودی با کرامت هاتی، اختیار، عزت
« برشی فیارغ از اسیتحقاقفزون»رود. الگوی رفتاری شمار می ردورزی و عاطلۀ مهرطلبی و مهروزی بهخ
سبب توجه به کرامت انسان و ا ترام به رزادی و خیرد او، الگیویی هماهنیگ بیا همیین نگیرش ارزییابی به

شیده داش و تنبیهی مطرحهای پا ا،، شاید این پرس  مطرح شود که ریا رفتار فا لانه با روششود. بااینمی
وبوی رویکردهای رفتارگرایانه را در خیود دارنید، متنیارض نیسیت؟ پاسیر ایین پرسی  را در رررن که رنگ

وجو کرد. شاید فراوانی این دو مضمون در رررن با توان در بسامد باتی ریات فضل و ر مت خدا جستمی
بیر پیاداش و تنبییه ایجیاد شیود؛ ههنیت تربیتی مبتنی ای با همیناین اهداف باشد که  اوتً، راهبردی مقابله

کیدی بر این مطلب باشد که پایهٔ رابطۀ تربیتی بین مربی و متربیی بایید بیر بنیای تلضیل و ر میت  زانیاً، تا
ای که متربی، خود را در فضایی امن و مملو از مهر و پیذیرش ا سیاس کنید. در همیین گونهسامان یابد، به

که رابطه براساس فضل و ر مت رادر است جهانی از معنا را بسازد که در رن ا ساسیی توان گلت راستا می
گرایانیه عنوان ا ساسیی بررمیده از رابطیۀ تربیتیی انسیانبیه« پیذیرفتگی بیدون شیرط»نزدیک به ا سیاسی 

حلییل شود مایین تگونه تعامل، بیشتر به انسان بماهوانسان ارزش نهاده میشدنی باشد؛ چراکه در اینتجربه
های تربیت اسیلامی نیسیت و فقیط گرایانه یا تقلیل اصو، و روشمعنای تایید همۀ اندیشۀ رهیافت انسانبه

شیود؛ نقید و بررسیی هیای تربییت اسیلامی ارائیه میشناسی یکی از اصو، و روشبرای فهم دتلت و نو 
 گرایانه در جای خود درخوری پیگیری است .رهیافت انسان
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Abstract 

Ghiybat (backbiting) is a common social behavior seen in most communities and people commit this sin without 

considering its negative consequences. Many hadiths have been narrated from the Infallibles (AS) that blame the 

backbiter. One of them attributed to Amīr Muʾminān (AS)(Imam Alī) conveys that the backbiter is not a legitimate 

person; it seems contrary to other narrations. This study deals with validating this hadith. So, using a descriptive-

analytical method, it tries to evaluate the reliability of hadith transmitters and conceptually analyze the terms backbiting 

and illegitimacy, and their interrelation. According to the results, as some of the transmitters are anonymous, the Isnad 

of the narration is weak.  Regarding the denotation, there is proof demonstrating that the intention of "illegitimacy" in 

the text is not its technical jurisprudential meaning.  Instead, it may have a general concept, namely the participation of 

Satan in the semen and the mental impurity of the parents at the moment of conception. Also, the effect of unlawful 

food can be considered as another implied meaning of the hadith; it means that the unlawful food can appear as this 

moral vice in a person in such a way that he uses backbiting as a tool for mortal pleasure and does not seek forgiveness 

and compensation of the sin and its consequences. 

Keywords: Backbiting, Backbiter, Illegitimate person, Bastard, Legitimate person, Criticism of hadith 

 

                                                 

 ©2025 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 

4.0 International License (CC BY 4.0). 

Vol. 56, No. 2: Issue 113, Autumn & Winter 2024-2025, p.71-101 

 
Print ISSN: 2008-9120 

 

HomePage:https://jquran.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2980-9126 

 
Accept Date: 07-10-2024 

 

Revise Date: 01-10-2024 Receive Date: 25-02-2024 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jquran.2024.87030.1669 Article type:  Original 

Research 

 

mailto:mohsenrafaat@hmu.ac.ir
mailto:mohsenrafaat@hmu.ac.ir
https://orcid.org/0009-0009-9832-8429
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jquran.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jquran.2024.87030.1669


 

 

 

 

Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث  

 

 

 

 

 

 الحدیثی روایت تحلیل فقه

 کنندهزادگی غیبتحرام
 دکتر محسن رفعت
 دانشیار گروه علوم قرآن وحدیث، دانشکدهٔ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه)س(، قم، ایران

 لدین علیانسبدکتر سید ضیاءا
 دانشیار گروه علوم قرآن وحدیث، دانشکدهٔ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه)س(، قم، ایران

 سمیرا تلخابی)نویسنده مسئول( 
 ارشد گروه علوم قرآن وحدیث، دانشکدهٔ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه)س(، قم، ایران دانشجوی کارشناسی

s.talkhabi1988@gmail.com :Email 
 
 

 چکیده 
شود و افراد بدون توجه به پیامددهای منیدی آن در دام رفتار اجتماعی رایج، در بسیاری از جوامع مشاهده می عنوان یکبه« غیبت»

کردن آمده است. یکی از این روایدات از امیرمممندان) ( دا   شوند. روایات متعددی از معصومان در مذمت غیبتگناه گرفتار می
سدنجی حددیث موبدور، مسد لهٔ پد وه  رسد. صحتر روایات ناسازگار به نظر میکننده است که با دیگنبودن غیبتزادهبر حلا 

تحلیلدی در پدی ارزیدابی رجداای راویدان حددیث و تحلیدی میژدومی واتگدان غیبدت، حاضر است. این جستار با روش توصییی
دن برخی از راویان، ضعیف اسدت. بودایی مجژو دهد سند روایت بهها نشان میها با یکدیگر است. یافتهزادگی و ارتباط آنحرام

زادگدی را نبودن، معنای اصدلالاحی فهژدی آن نیسدت. مهصدود از حدرامزادهدهد که مراد از حلا ای نشان میاز جژت دلاای اداه
ان انعهاد نلایده دانسدت. تدر یر اهمدهٔ طژارت فکری پدر و مادر در زمتوان میژومی عام، شامی مشارکت شیلاان در نلایه و عدممی
صورت این رذیلدۀ اخلاقدی در فدرد بدروز یابدد کده از تواند بهتواند دلاات دیگرِ این روایت باشد؛ یعنی اهمۀ حرام میام نیو میحر

 های فانی بژره برد و در پی استغیار و جبران این گناه و تبعات  برنیاید.عنوان ابواری برای اذتکردن بهغیبت
  زاده، نهد حدیث.زاده، زنازاده، حلا کننده، حرامغیبت غیبت،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

با ریاضت نیس و کردار نیدک حاصدی  ها در گروِ ایمان و پرورش فضایی اخلاقی است کهکما  انسان
ها هرچند در نگداه آغدازین شود. اعما  افراد ازنظر اهمیت و ارزش مراتب گوناگونی دارد که برخی از آنمی
شدت مذموم است. غیبت، ازجملده ا تعمق عهلانی و در سایهٔ تعاایم ااژی بهرسد اما باهمیت به نظر میکم

شددت نژدی شدده و رذایی اخلاقی است که عهوبت دنیوی و اخدروی در پدی دارد و در آیدات و روایدات به
عمران وحدی کدرد: بنکنندده بیدان شدده اسدت. خداوندد متعدا  بده موسدیپیامدهای ناملالوب برای غیبت

شود و اگر توبه نکند اواین کسی است که توبه نماید آخرین کسی است که وارد بژشت می کننده اگرغیبت»
، موضوعیت ندارد و مراد این نیست که پس از «آخرین»در این روایت مهصود از واتهٔ  1«شود.وارد دوزخ می

تدی از پیدامبر شود؛ بلکه در مهام مبااغه و بیان شدت و زشتی گنداه اسدت. در روایاو کسی وارد بژشت نمی
ایدن  2«تر اسدت.تر یر غیبت در دین مسلمان از نیوذ خوره در جسدم او سدریع»اکرم)ص( نیو منهو  است: 

خورد، غیبت نیو ایمان و اخلاق و فضایی را طور که خوره گوشت تن انسان را میدهد همانروایت نشان می
رو، پرهیدو از غیبدت حدا و ازایدن 3شده است. کردن بدتر از زنا عنوانسازد. حتی در روایات، غیبتنابود می

 اهمیت است.
پاشد و ممکن است منشر اختلافات سلاحی و حتدی عمیدق و ها میغیبت، بذر عداوت و کینه را در د 

بسا قتی و کشتار نیو شود. آیات و روایات، آ ار سوء فردی و اجتماعیِ گناه غیبت را درنتیجه، سبب نوا  و چه
در میان روایات با مشخصهٔ فوق، شیخ صددوق روایتدی از امیرمممندان) ( نهدی کدرده کده  اند اماتبیین کرده

« نوف بکداای»شدت توجه به غیبت و پرهیو از آن را به نلایهٔ فرد مرتبط دانسته است. امام در ضمن پندها به 
کُیُ »فرمود:  هُ وُاِدَ مِنْ حَلَاٍ  وَ هُوَ یَرْ اسِ بِااْغِیبَةِ؛ ای نوف! دروغ گیته کسی  یَا نَوْفُ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اُحُومَ اانَّ

از ظاهر حدیث چنین بده نظدر  4«خورد.کردن گوشت مردم را میزاده است وای با غیبتکه گمان کند حلا 
زاده است. سدوگمندانه بایدد گیدت: امدروزه، غیبدت گنداهی شدایع در جوامدع کننده حرامرسد که غیبتمی

زاده هستند؟ در این میان، مممنانی کنندگان حرامدهد که آیا همهٔ غیبتاا  رخ میاسلامی است، اذا این چ
شدوند. بداوجود چندین احتمدالاتی ها نداریم اما مرتکب غیبدت میبودن آنزادههستند که تردیدی در حلا 

ادگدی زطور قلادع ایدن روایدت را بده امیرمممندان) ( نسدبت داد؟ مهصدود ایشدان از حرامتوان بهچگونه می
 چیست؟ و روایت فوق، از جژت صحت و اعتبار در چه جایگاهی قرار دارد؟

                                                 
 .1/116، مجموعه ورام. ورام، 1
 .2/357، الکافی. کلینی، 2
 .1/115، مجموعه ورام. ورام، 3
 .1/278، الامالیبابویه، . ابن4
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های خاص نگاریدر خصوص پیشینهٔ پ وه  باید گیت: هرچند این پ وه  از پیشینهٔ عمومی در تک
کننده ملااابی ذکر شده، اما به مبحث امام خمینی)ره(، ذیی سیمای ملکوتی غیبت چهل حدیثمانند کتاب 

صورت مختصر مهصدود به حاشیة المکاسب،ایروانی نیو در کتاب  5کننده نپرداخته است.غیبت زادگیحرام
هُ وُاِدَ مِنْ حَلَاٍ  »از عبارت  کننده یا انعهاد نلایه او از اهمهٔ را شرکت شیلاان در نلایهٔ غیبت« کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

غیبدت و »ت. مهالاتی نیو وجدود دارد، ازجملده: باره انجام نداده اساما تحلیلی دراین 6حرام محتمی دانسته
تحلیی مداهوی غیبدت »آرا نعمتی و مژری طاهر، ، از پیرعلی د «پیامدهای اجتماعی آن در تعاایم اسلامی

، از فاطمده یگانده و «شناختی از پدیدهٔ بددگویی غیبدتتحلیلی زبان»، از حسین اترک، «در اخلاق اسلامی
توان گیدت: گنجد، میها در این زمینه که اابته در این مها  نمیدگی پ وه به گسترفرهاد ساسانی؛ باتوجه

پذیرفته تلاش شده به تبیین پیامدهای اجتماعی و فردی غیبت، بیان برخی از احکام های صورتدر پ وه 
 آن از دیدگاه اخلاق اسلامی، بررسی گیتمانی غیبت، دایی حرمت غیبت، آ ار، کیاره و درمان غیبت، جدایو

 بودن غیبت توجه داده شود.یا واجب
نَا»در  ، از مژدی جلاای و محسن رجبدی قدسدی، شد  سدند ایدن «واکاوی حدیث ااغِیبَةُ أشَدُّ مِن ااوِّ

 های احتماای صدور آن شرح داده شده است.روایت بررسی شده و از حیث دلاای، این حدیث نهد و زمینه
سی و وارسی دقیق از فژم حهیهی سند و متن حددیث محدی یک از دانشوران، برراما مس لهٔ اصلیِ هیچ

نظر ایدن های نشریافته، کتاب یا مهااهبحث نبوده است، اذا در پ وه  ای با محوریت پاسخ به مسا ی مددِّ
کنندده و تبیدین زادگدی غیبتپ وه  یافت نشده است. پ وه  حاضر با هدف بررسی سندی روایدت حرام

بده آیدات و زادگدی، باتوجهکننده با حرامزادگی و رابلاهٔ فرد غیبتاز حرام دلاای و فژم مهصود سخن معصوم
 روایات انجام شده است. 

نوشتار حاضر ضمن بررسی سندی حدیث و اطمینان از اتصا  سند به معصوم، بدا اسدتیاده از آیدات و 
کده ممکدن  گویی به رفدع شدبژاتی اسدتروایات درصدد تبیین دلاای و فژم مهصود سخن معصوم و پاسخ

شدیوهٔ ای و روش تحهیق بهصورت کتابخانهآوری ملاااب بهاست سبب حمی روایت به ظاهر آن شود. جمع
 تحلیلی صورت پذیرفته است.توصییی

 
 های حدیثیشناسی و گونه. منبع1

بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق است. بنموسیبنحسینبنعلی، ا ر ابوجعیرمحمدبنامالیکتاب 

                                                 
 .1/304، شرح چهل حدیث. نک: خمینی، 5
 .1/32، حاشیة المکاسب. ایروانی، 6
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مجلدس در موضدوعات اخلاقدی، روایدات و مباحدث شدیوا و  98تاب ازجمله کتبی است که حاوی این ک
   7های مختلف تاریخی، اجتماعی، دینی، فضایی اهی بیت و مباحث متنو  مذهبی است.شیرین در زمینه

ق بدا یدک گوندهٔ روایدی از 368کتاب  در سدا   73شیخ صدوق، نخستین ناقی این روایت در مجلس 
َ نَا ااْحُسَددیْنُ »ندان) ( نهددی کدرده اسددت: امیرممم َ نَا أَبِد  عَددنْ أَحْمَدَبْنِ بْنُ حَددَّ ددهُ قَداَ  حَدددَّ إِدْرِیسَ رَحِمَدهُ االَّ

دِبْنِ  َ نَا ااْمُغِیرَةَ أَبِ بْنِ ااْحُسَیْنِ مُحَمَّ ابِ قَاَ  حَدَّ َ نَا بَکْرُبْنُ بْنُ ااْخَلاَّ دٍ قَاَ  حَدَّ امِ ِّ بِ خُنَیْسٍ عَنْ أَ مُحَمَّ هِ ااشَّ عَبْدِاالَّ
دلَا  ََ یَدا عَنْ نَوْفٍ ااْبِکَااِ ِّ قَاَ : أَتَیْتُ أَمِیرَااْمُدمْمِنِینَ) ( وَ هُدوَ فِد  رَحْبَدة مَسْدجِدِ ااْکُوفَدةِ فَهُلْدتُ: ااسَّ مُ عَلَیْد

لَا  ََ ااسَّ هِ وَ بَرَکَاتُهُ فَهَاَ  وَ عَلَیْ هِ وَ بَرَکَاتُهُ فَهُلْتُ اَهُ یَا أَمِیرَااْمُمْمِنِینَ أَمِیرَااْمُمْمِنِینَ وَ رَحْمَةُ االَّ مُ یَا نَوْفُ وَ رَحْمَةُ االَّ
ََ فَهُلْتُ زِدْنِ  یَا أَمِیرَااْمُمْمِنِینَ فَهُلْتُ: زِدْنِ  یَا أَمِیرَ  ااْمُمْمِنِینَ قَاَ  یَا نَدوْفُ عِظْنِ  فَهَاَ  یَا نَوْفُ أَحْسِنْ یُحْسَنْ إِاَیْ

ژَا إِدَامُ کِلَابِ اانَّ قُیْ خَیْ  ارِ ُ مَّ قَاَ  یَا نَوْفُ کَذَبَ راً تُذْکَرْ بِخَیْرٍ فَهُلْتُ زِدْنِ  یَا أَمِیرَ ااْمُمْمِنِینَ قَاَ  اجْتَنِبِ ااْغِیبَةَ فَإِنَّ
اسِ بِااْغِیبَةِ وَ کَذَبَ  کُیُ اُحُومَ اانَّ هُ وُاِدَ مِنْ حَلَاٍ  وَ هُوَ یَرْ هُ وُاِدَ مِنْ حَلَاٍ  وَ هُوَ یُبْغِضُنِ  وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

هَ عَوَّ وَ جَیَّ وَ هُوَ یَجْتَرِي عَلَی مَعَ  هُ یَعْرِفُ االَّ ةَ مِنْ وُاْدِي وَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ِ مَّ
َ
دهِ کُدیَّ یَدوْمٍ وَ یُبْغِضُ الْْ اصِ  االَّ

 8«اَیْلَة.
 به بعد با نهی از صدوق به شرح زیر است: این روایت در منابع قرون ششم 

جاام  روایدت مدذکور در  9در حد دو سلار مختصر شده است. روضة الواعظین و بصیرة المتعظیندر 
کده بده نظدر  10ذکدر شدده اسدت« اِجتَنِبدوا»صورت جمع؛ یعنیبه« اِجتَنِب»نهی از پیامبر و واتهٔ ، بهالأخبار

جایی میان جملات نهی شده با اندکی جابه مشکاة الأنواردر  رسد تصحیف رخ داده است. همین روایتمی
اعلام  12،مجموعة ورّامدر کتب روایی یا شروح ااحدیث دیگر نیو این روایت نهی شده است، مانند  11است.
اسداس، نهدی براین 17.بحاار الأناوارو  16وسائل الشیعة 15،روضة المتقین 14،شرح مصباح الشریعة 13،الدین

 رو شده است.  محد ان روبهروایت فوق با اقبا

                                                 
 ، مهدمه.ترجمهٔ الامالی شیخ صدوقای، . کمره7
 .1/209، الامالیبابویه، . ابن8
 .2/469،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین. فتا  نیشابوری، 9

 .147، جام  الأخباراادین، . تاج10
 .88، مشکاة الأنوار. طبرسی، 11
 .2/164 مجموعه ورام،. ورام، 12
 .187، اعلام الدین فی صفات المؤمنین. دیلمی، 13
 .310، شرح مصباح الشریعة. شژید  انی، 14
 .9/383، روضة المتقین. مجلسی، 15
 .12/283، وسائل الشیعة. حر عاملی، 16
 . 27/145، بحار الأنوار. مجلسی، 17
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 . تحلیل سندی2

گام او  در بررسی فژم حدیث و اطمینان از صحت صدور روایدت ازسدوی معصدوم مسدتلوم بررسدی 
اسناد روایت است که با اعتبارسنجی حا  رجداای راویدان و چگدونگی اتصدا  سدند بده معصدوم حاصدی 

 شود.می
یس:احمدبنبنأ. حسین خ اجازه تلعکبری بوده و صددوق از وی روایدت استادِ صدوق و از مشای ادر

ادریس را ترحم کرده احمدبنبنگیتهٔ علامه مجلسی، شیخ صدوق بی  از هوار مرتبه حسینو به 18نهی کرده
های و اقدت وی دانسدته ادریس از نشدانهاحمدبنبناسترآبادی ترحمِ شیخ صدوق را دربارهٔ حسین 19است.

بنددابراین،  21اند.را از تو یهددات عددام نشددمرده« بودنایخ اجددازهازجملدده مشدد»برخددی رجاایددان  20اسددت.
را « بودنتدرحم و مشدایخ اجدازه»ادریس و اقت صریح ندارد و رجاایانی چدون خدویی، احمدبنبنحسین

 اند.عنوان و اقت نپذیرفتهبه
یس قمی:ب. احمدبن ایة اارونجاشی او را با توصییاتی چون  هه، فهیده، کيیرااحددیث و صدحیح ادر

اددذا بددا ذکددر ایددن توصددییات،  22را ازجملدده تراییددات او برشددمرده اسددت؛ النااوا رو کتدداب معرفددی کددرده 
 رود.ادریس،  هه به شمار میاحمدبن

قددر، در نظر نجاشدی از اصدحاب امدام جدواد) (، بسدیار گران الخطاب:ابیبنحسینج. محمدبن
، کتداب اللؤلؤة، الإمامة، الر  علی اهل القدر، البداء المعرفة و، التوحیدهای کيیرااروایة،  هه و مماف کتاب

 و  هه است. 23بوده النوا رو  وصایا الأئمة علیهم السلام
حبان بدا عندوان ابن الثقات  در منابع رجاای شیعه از او یاد نشده اما نام او در کتاب  محمد:بند. مغیرة

آیدد، امدا حدا  تسنن راوی  هده بده شدمار می اذا او در نظر اهی 24محمد اامژلبی ذکر شده است،بنمغیرة
 رجاای او در کتب شیعی مجژو  است.

اطلاعاتی از او در کتب رجاای شیعه وجدود نددارد، امدا عجلدی او را  الکوفی العابد:خنیسه. بکربن
به توصییاتی که در خصوص عدی و عسهلانی باتوجههای ابنو براساس گوارش 25کوفی و  هه خوانده است

                                                 
 .425-1/423، الامالی. طوسی، 18
 .14/66 روضة المتقین،. مجلسی، 19
 .3/412، قاموس الرجال؛ شوشتری، 4/193، منهج المقال، . استرآبادی20
 .1/72، معجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. نک: خو ی، 21
 .1/64، رجال؛ طوسی، 1/92، رجال. نجاشی، 22
 .141، رجال ؛ علامه حلی،391و  1/379، رجال؛ طوسی، 334 /1، رجال. نجاشی، 23
 .9/169، الثقاتحبان، . ابن24
 .1/250، الثقات للعجلیی، عجل. 25
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رسد مشکلی در زهد و تهوای او نبوده است امدا در نهدی روایدات، ضدعیف ود است چنین به نظر میاو موج
دایی نو  روایاتی است که اند بهکرده و افرادی که او را ضعیف دانستهبوده و روایات متروک و منکر را نهی می

یات منهو  از او نیاز به بررسی بنابراین باید در نهی روایاتِ وی دقت کرد؛ چراکه متن روا 26نهی کرده است.
 گیتهٔ رجاایان درخورِ اعتماد نیست.و تحلیی بیشتری دارد و به

اطلاعاتی از او در منابع رجاای شیعه گوارش نشدده  معدان ابوعبدالله الشامی الکلاعی:و. خالدبن
بعی و  هده و حا  رجاای او ازنظر رجاایان امدامی، مجژدو  اسدت. در کتدب اهدی تسدنن او را شدامی و تدا

س و تدایس او را از نو  ارسا  در سند دانسته است امدا بده  27اند.خوانده عسهلانی از قو  گروهی او را مدا 
 28کند.ای وارد نمیو اقت او الامه

نوف بکاای این روایت را از امیراامممنین) ( نهی کرده است. در منابع رجاایِ متهدم  ز. نوف البکالی:
فت نشد. خویی در ذیی نام او به نهی این روایت از شیخ صدوق اکتیا و دربارهٔ ایشان شیعه اطلاعاتی از او یا

فضدااه، بناندد: نوفاما برخی از رجاایان متدرخر در شدرح حدا  او ایدن چندین گیته 29سکوت کرده است.
وصدف شدده و از علمدای اهدی  31بوده و با توصییاتی چون عابد، صااح، تدابعی 30صحابی امیرمممنان) (

وی ه در زمیندهٔ بخاری او را صاحب فضیلت و برتری در علم، به 32حبان او را  هه خوانده است.ن نیو ابنتسن
اندد کده شده از او چنین استنباط کردهو برخی از علمای شیعی بنابر اخبار گوارش 33اسرا یلیات معرفی کرده

 هین  هه به شمار آورد.توان نوف را بنا بر دیدگاه فریرو، میازاین 34وی از خواص بوده است.
ها  ههٔ غیرامامی باشند، سند مو دق اسدت و در براساس اداهٔ رجاای، اگر رجا  سند همگی یا یکی از آن

تدوان آن را خنیس در سدند ایدن روایدت نمیدایی ضعف بکربناما به 35غیر این صورت، سند ضعیف است
ی راویان در کتب رجداای مشدخن نشدده مو ق دانست. از منظر عاامان رجاای امامی، اگر وضعیت رجاا

خنیس و محمدد، بکدربنبنبه اینکه حدا  رجداای راویدانی چدون مغیرةباتوجه 36باشد، سند مجژو  است.

                                                 
 .1/481، تهذیب التهذیبحجر عسهلانی، ؛ ابن2/188، الکامل فی ضعفاء الرجالجرجانی،  .26
 .1/142، الثقات للعجلی. عجلی، 27
 .3/119، تهذیب التهذیبحجر عسهلانی، . ابن28
 .20/203، معجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. خو ی، 29
 .10/413، رجالقاموس ال. شوشتری، 30
 .2/581، اصحاب امیرالمؤمنین)ع( و الرواة عنه. امینی، 31
 .5/483، الثقاتحبان، . ابن32
 .1/35، صحیح البخاری. بخاری، 33
 .10/230، اعیان الشیعة؛ امین، 6/392، منتهی المقال فی احوال الرجال. مازندرانی حا ری، 34
 .1/15، اصول الحدیث فی احکام الدرایة. سبحانی، 35
 .771، تنقیح المقال.مامهانی، 36
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معدان در کتب رجاای امامی یافت نشد، اذا سند روایدت مدذکور ازنظدر رجاایدان امدامی ضدعیف خاادبن
 است.
 

 . تحلیل دلالی3

بسا مضدمون آن بدا آیدات و روایدات دیگدر حدیث را کنار گذاشت؛ چهتوان با تکیه بر ضعف سند نمی
تيبیت یا تهویت شود. گاه در کلام معصوم احتما  معانی متعددی وجود دارد که مستلوم بررسدی و تحلیدی 
است تا معنای ارجح استخراج شود. ملاابق فرمای  امام رضا) (: در اخبار اهی بیت همانند قرآن متشدابه 

درنتیجه برای دستیابی به میاهیمی که در پشت اایاظ قدرار  37ید به محکمات برگردانیده شود.وجود دارد، با
مات دیگر سنجیده شود تا حهیهت کدلام  دارند نیاز است تا متن روایت با آیات، روایات، عهی، قراین و مسل 

 ود.طور مجوا بررسی شمعصوم روشن شود. اذا ضروری است معنای اغوی و اصلالاحی واتگان به
 شناسی غیبت. مفهوم1. 3
بودن اسدت، معنای غیبوبت و پنژدانبه فتح غین، به« غَیبت»ازنظر اغوی، دارای دو معناست: « غیبت»
یعنی دلاات بر چیوی دارد که از دیدگان پنژان و  38گویند: فلانی در کلاس درس حضور ندارد؛که میهمان

 39داند.کسی جو خدا آن را نمی
ن در معنای دوم، اسم مصدر از اغتیاب است؛ یعنی چیوی را دربارهٔ کسدی بگدویی به کسر غی« غِیبت»

شود و کسی در حضدور ها گیته میای که معمولًا در غیاب انسانکلام بیژوده 40که مایهٔ ناخشنودی اوست.
ادت دلا« غِیب» 42عیوب شخن را بدون آنکه نیازی به ذکرش باشد بازگو نمایند. 41کند.فرد آن را بیان نمی

 43شود.بر انتخاب فعی دارد و انتخاب ورود در غیبت، به نسبت عمی و موضو ، اراده می
ااغِیبدةُ اَن »یدا  44«ذِکرُکَ اَخاکَ بِما یَکرَهُدهُ »در معنای اصلالاحی غِیبت دو تعریف وجود دارد: با تعبیر 

مانند عصبانیت و عجله غیبت  براساس تعریف دوم، بیان امور ظاهری 45؛«تهوَ  فی اخیکَ ما سَترهُ االهُ عَلیه
 شود.محسوب نمی

                                                 
 .1/318 ،تفسیر نور الثقلین. حویوی، 37
 .4/454، العین. فراهیدی، 38
 .4/403 ،معجم مقاییس اللغةفارس، . ابن39
 .4/454، العین. فراهیدی، 40
 .4/403 ،معجم مقاییس اللغةفارس، . ابن41
 .617، المفر ات. راغب اصیژانی، 42
 .7/291 ،القرآن التحقیق فی کلمات. مصلایوی، 43
 .1/537، الامالیطوسی، « برادر مممنت را یاد کنی به آنچه که او از آن کراهت دارد.. »44
 .8/600 ،وسائل الشیعهحر عاملی، « آنچه را در مورد برادرت بگویی که خداوند آن را پنژان کرده است.. »45
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های دینی کننده، ابتدا باید انوا  غیبت در آموزهزادگی غیبتبرای فژم مراد معصوم از حرام :انواع غیبت
 و روایی بررسی شود.

مشژورترین نو  غیبت است. براساس روایتدی از پیدامبر هرگداه آدمدی نهدن بدرادر أ. غیبت گفتاری: 
 46دیگری بازگو نماید. مممن  را نود

   47نوشتن عیب دیگری است؛ در این صورت، قلم، زبان دوم انسان است.ب. غیبت نوشتاری: 
یعنی عیب دیگری با اشاره، ایما یا حرکدتِ چشدم بده دیگدران بیدان شدود؛ مانندد ای: ج. غیبت اشاره

 48مود: مرتکب غیبت شدی.توصیف عایشه از قد کوتاهِ زنی که نود پیامبر)ص( آمده بود و پیامبر)ص( فر
یض و کنایه:  های کنایی، عیوب دیگری را در غیاب او بده کسی که با استیاده از جملهد. غیبت به تعر

ایداقتی شدخن غایدب ، کنایده از بی«خدا را شکر که به ما ریاسدت ندداد»دیگران برملا کند. عبارتی چون 
ا را شکر که ما را به دوستی دنیا و مهدام گرفتدار شود برای ميا  بگویی: خدیا وقتی نام کسی برده می 49است

 50زدن به شخصی است که مرتکب این اعما  باشد.ها گوشهنکرد. غرض از این
اسدلم سعد روایتدی را از زیدبنفرد عیب دیگری را با نمای  به دیگران بیژماند. ابنه. غیبت کرداری: 

همسران  را نود خوی  جمع کرد. صدییه، دختدر گیت: پیامبر)ص( در بستر بیماری همهٔ نهی کرده که می
برخی از زندان پیدامبر)ص( بدا « ای رسو  خدا دوست داشتم که درد شما بر من بود»اخلاب گیت: بنحیی

چشم به او نگریستند، پیامبر)ص( متوجه عمی آنان شد و فرمدود: گوشدت مدرده مضمضده تمسخر و گوشه
 51دایی تمسخری که به دوست خوی  کردید.فرمود: بهکردید. آنان سما  کردند به چه دایی؟ ایشان 

فرمودهٔ پیامبر)ص( حق تعاایٰ کردن با زبان حرام است و بهاین نو  نیو همانند غیبتو. غیبت به قلب: 
کردن به د ؛ یعنی بددگمانی بده غیبت 52ظن نسبت به وی را حرام کرده است.خون مسلمان و ما  او و سوء

 53را دیده یا شنیده یا نسبت به آن یهین داشته باشی.کسی بدون آنکه عیوب فرد 
 شناسی. مفهوم2. 3

شرعی و اخلاقی و زنازادگی ازنظدر اغدوی و اصدلالاحی -زادگی ازنظر فهژیزادگی و حراممعنای حلا 

                                                 
 .1/118، مجموعه ورام. ورام، 46
 .2/41، الاخلاقشبر،  .47
 .1/118، مجموعه ورامورام،  .48
 .4/33، اخلاق الاهیتژرانی، ؛ 1/560، معراج السعا ة، نراقی .49
 .2/42، الاخلاق شبر، .50
 .4/33، اخلاق الاهی؛ تژرانی، 8/101، الطبقات الکبیرسعد، ابن .51
 .1/52، مجموعه ورامورام،  .52
 .469، کیمیای سعا ت؛ غواای، 5/268، المحجة البیضاءفیض کاشانی،  .53
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 شود تا نتیجهٔ مهبوای از فژم مراد معصوم حاصی شود.بررسی می
اتاً با سببی شدرعی از نکداح یدا سبب وط ی که ذ: بهنَسَب شرعی عبارت است از اینکه :زادگیأ. حلال

سبب عوارضی از قبیی حیض یا روزه یا اعتکاف یدا ملک یمین یا تحلیی حلا  است حاصی شود، اگرچه به
زاده کسی است حلا  54شود.ها حرام شده باشد و وطی به شبژه، به نکاح شرعی ملحق میاحرام و مانند آن

نجیی، انعهاد نلایه در زمان روزه، حیض یدا  56دارد.« طژارت مواد»و  55واد شودکه از راه ازدواج شرعی مت
 بودن انعهاد نلایه است.زادگی ازنظر اکير فهژا، مشرو معیار حلا اما  57داندزادگی میاعتکاف را حرام
 زادگدی، دو معندای عدام وزادگی است. در میژوم حرامزادگی، نهلاهٔ مهابی حلا : حرامزادگیب. حرام

زاده در معنای فهژی، فرزندی است که با وطی حرام )بالاصااة یدا بدااعرض( متوادد خاص وجود دارد. حرام
دایی زادگدی و مانندد آن بده کسدی، بدهدادن حرامزادگی، اعدم از زندازادگی اسدت و نسدبتشده است. حرام

ز آمیدوش حدرام، همچدون رود که مراد فرزنددِ حاصدی ابودن است؛ زیرا احتما  میصراحت در زنازادهعدم
زادگی بدا بودن نسبت حراماما از برخی فهژا، یکسان 58آمیوش با همسر در حا  حیض، روزه یا احرام است.

زادگی فهژی؛ زندازادگی و فرزندد حاصدی از پددر و اذا در میژوم حرام 59نسبت زنازادگی نیو نهی شده است.
 شده است.ها همراه با حرامی بوده، ملارح مادر شرعی که فعی آن

معنای عام در این زادگی بهسنجی و اخلاقی، عنوانی عام است و مراد از حرامواد حرام در معنای نسبت
نوشتار براساس آیات و روایات کسی است که حاصی انعهاد نلایهٔ شرعی است، اما احتما  دارد واادین بده 

انعهاد نلایهٔ او وجود داشته یا در حدین  طژارت دراند یا مشارکت شیلاان و عدمبودن اهمه توجه نکردهحلا 
 انعهاد نلایه، مسا ی فرعی مانند استهبا  و استدبار قبله رعایت نشده است.

با سدیاح و و  60بستری با زن بدون عهد شرعی متواد شود: زنازاده؛ یعنی فرزندی که از همج. زنازادگی
 61زنا حاصی شود.

فارس ریشهٔ زعم را سخنی دانسدته آمده است. ابن 62گمانمعنای ظن  و در اغت به« زعم»واتهٔ د. زعم: 

                                                 
 .2/284، موسوعة الإمام الخمینیخمینی،  .54
 .14/11، الأنوار اللوام عصیور، . آ 55
الاصاطلاحات الفقهیاة فای الرساائل ؛ عداملی، 118و  41/117، جواهر الکالامجواهر، ؛ صاحب121و  4/59و  114و  1/87، شرائ  الاسلام. محهق حلی، 56

 .133، العملیة
 .9/302، الزبدة الفقهیة؛ ترحینی عاملی، 41/411 ،جواهر الکلام جواهر،. صاحب57
 .9/302، الزبدة الفقهیة؛ ترحینی عاملی، 41/411 ،جواهر الکلام جواهر،. صاحب58
 .2/473،تحریر الوسیلة؛ خمینی، 41/411، جواهر الکلام جواهر،. صاحب59
 .384، المفر ات. راغب اصیژانی، 60
  و2/284، موسوعة الإمام الخمینیخمینی،  .61
 .1/364، العیناهیدی، .فر 62
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و در معندای دیگدر، آن را تکیدی و قبدو  سرپرسدتی  که بدون راستی و صحت و بدون اصدی و یهدین اسدت
 64ازنظر ازهری، یعنی چیوی که مورد شک و تردید باشد و در آن تحهیق به عمدی نیامدده باشدد. 63داند.می

در دیدگاه شرتونی عادت عرب اسدت کده هدر  65داند.اطی و ناپایدار میزمخشری، زعم را بیشتر در سخن ب
معنای سدخنی اسدت کده بنابراین زعم بده 66گویند فلانی زعم کرد.ها سخنی بگوید، میگویی نود آندروغ

 احتما  یا یهین دروغ در آن وجود دارد.
 از منظر روایات « کَذبَ مَن زَعَم أنَّه...». تبیین مفهوم عبارت 3. 3
ده...»تی که دارای عباراتی چون منظور دستیابی به فحوای کلام معصوم در روایابه « کَدذبَ مَدن زَعَدم أنَّ

کنندده باشدد؛ زادگدی غیبتای برای فژدم روایدت حرامنماید تا قرینهاست، ملاحظهٔ آن روایات ضروری می
هُ  زَعَمَ  کَذَبَ مَنْ »مانند روایت  یْ  أَنَّ ژَدار؛یُصَلِّ  صَلَاةَ االَّ یْیِ تَضْدمَنُ رِزْقَ اانَّ دروغ  67یِ وَ هُوَ یَجُوُ  إِنَّ صَلَاةَ االَّ

بدرد، هماندا نمداز شدب گرسنگی رنج میحا  از خواند اما درعینِ گوید کسی که ادعا کند نماز شب میمی
؛ بلکده بدر تنژا آ ار معنوی فراوانی دارددهد که نماز شب، نهکنندهٔ روزی است. این روایت نشان میتضمین

زندگی مادی فرد نیو ا رگذار است. نکتهٔ کلیدی این روایت آن است کده نبایدد میدان ادعدا و عمدی تناقضدی 
کند باید آ ار آن را در زندگی خود مشاهده کند، در غیر این وجود داشته باشد. کسی که ادعای عبادتی را می

 صورت ادعای او کذب است. 
نِ  وَ یُبْغِضُککَذَبَ یَا عَلِ ُّ »همچنین روایت  هُ یُحِبُّ پیامبر)ص( به امیرمممنان) ( فرمدود:  68؛ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

ایدن روایدت بیدانگر ایدن « گوید کسی که ادعا کند مرا دوست دارد اما با تو دشمن است.ای علی! دروغ می
را دوسدت و تواندد یکدی است که محبت به پیامبر)ص( و امیرمممنان) ( با هم مرتبط هستند و کسدی نمی

کیدد دارد. آیدهٔ   » دیگری را دشمن بداند و فرمودهٔ پیامبر)ص( بر اهمیت وحدت و انسجام میان اهی بیت تر
ةَ  إِلاَّ  أَجْراً  عَلَیْهِ  لا أَسَْ لُکُمْ  قُیْ  کند که پیامبر)ص( تنژا چیدوی کده از صراحت بیان میبه 69«اَاْهُرْبی فِ  اَاْمَوَدَّ

داشتن خویشداوندان ، ازجملده امیرمممندان) ( بدوده اسدت. همچندین خواستند، دوستامت خوی  می
بندابراین  70اندد.ایشان در روایتی، امیرمممنان را معیار شناخت ایمان مممنانِ بعد از خدوی  معرفدی فرموده

                                                 
 .3/10، معجم مقاییس اللغةفارس، . ابن63
 .2/94، تهذیب اللغة. ازهری، 64
 .271، اساس البلاغة. زمخشری، 65
 .2/540، اقرب الموار . شرتونی، 66
 .1/53، المحاسن. برقی، 67
 .1/151، المحاسن. برقی، 68
 .23. شوری: 69
 .2/48، عیون اخبار الرضابابویه، . ابن70
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کندد بایدد ایدن ادعدا را در رفتدار و ادعای محبت باید با عمی همراه باشد؛ یعنی کسی که ادعای دوستی می
وی  نشان دهد. محبت صرفاً ادعایی زبانی نیست؛ بلکه باید در عمی نمود یابد. درنتیجه، دشدمن کردار خ

 امیرمممنان) ( دشمن پیامبر نیو هست.
دهِ کُدیَّ یَدوْمٍ وَ »همچنین روایت  هَ عَوَّ وَ جَیَّ وَ هُوَ یَجْتَدرِي عَلَدی مَعَاصِد  االَّ هُ یَعْرِفُ االَّ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

؛ نشدان «روز جرأت نافرمدانی از او داردشناسد اما شبانهگوید کسی که ادعا کند خدا را میدروغ می 71ة؛اَیْلَ 
داند و دهد شناخت خداوند باید با عمی همراه باشد و انسان مممن همواره خدا را ناظر بر اعما  خود میمی

شود، در حهیهدت که مرتکب گناه می کند و در عمی تسلیم خداست. بنابراین کسیاز نافرمانی او پرهیو می
 گونه که باید نشناخته است. خدا را آن

زادگی اطلاق نشده است؛ چراکه طیف گناهدان گسدترده در این بخ  از روایت، بر گناهکار اهب حرام
زادگی بدر گناهدانی اطدلاق رو ممکن است حرامبوده و هریک آ ار مختلیی بر روح و روان انسان دارد. ازاین

سازد. گناهانی چون دشمنی با اهی تری بوده و فرد را از دایرهٔ رحمت ااژی دور میکه دارای آ ار مخربشود 
 رساند. کردن، که مراد معصوم از این تعبیر، شدت زشتی گناه را میبیت یا غیبت

بدرای  ها استعما  شده، نشان از تلاش معصدومدر آن« کَذَبَ مَنْ زَعَمَ »سبب صدور روایاتی که عبارت 
یابد و مممن حهیهی کسی است کده گیتدار و تبیین میژوم ایمان واقعی است که در عمی و رفتار فرد بروز می

 کردارش براساس خدامحوری است.
کُدیُ »در روایت « کَذَبَ مَنْ زَعَمَ »اساس، کاربرد عبارت براین هُ وُاِدَ مِنْ حَلَاٍ  وَ هُدوَ یَرْ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

اسِ بِااْغِیبَةِ  اُحُومَ  زاده اسدت، در واقدع کند از تمامی جژات حلا کننده گمان میدهد که غیبتنشان می« اانَّ
زاده نیسدت؛ زیدرا برخدی از مهددمات انعهداد نلایده یدا تربیدت و رشدد او ملادابق دسدتورات ااژدی و حلا 

 زادگی در اعما  و رفتار او نمود ندارد.خدامحورانه نبوده و حلا 
 زادگیاهی قرآنی به غیبت و ارتباط آن با حرام. نگ4. 3

های مختلیی همچدون سدژو، خلادای راویدان، دهد که روایات با آسیبملاااعهٔ تاریخ حدیث نشان می
رو بوده اسدت. معصدومان بدرای های عمدی چون جعی روایات، تدایس متن و سند روبهتصحیف و آسیب

تدرین اندد کده یکدی از متهنخین سره از ناسدره معرفدی کردههایی، قرآن را معیار تشمواجژه با چنین پدیده
اسدت. این روایات، موافهت حدیث با قرآن را وجه ترجیح دانسدته  72معیارها، عرضهٔ حدیث بر قرآن است.

کُیَ  أَنْ  أَحَدُکُمْ  یُحِبُّ  أَ  بَعْضاً  بَعْضُکُمْ  لایَغْتَبْ  وَ »یکی از آیات پرهیو از غیبت، این است:   مَیْتداً  أَخِیدهِ  اَحْمَ  یَرْ

                                                 
 .1/209، الامالیبابویه، ن. اب71
 .1/66، الکافی. کلینی، 72
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هَ  واتَهُوا فَکَرِهْتُمُوهُ  هَ  إِنَّ  اَال  اب   اَال  ؛ خدای متعا  در فرازی از مممنان خواسته تا از تجسدس اجتنداب «رَحِیم   تَو 
گداهی از ایدن عیدوب، سدبب ورزند، چون تجسس سبب افشای عیوب و اسرار پنژانی مممندان می شدود و آ

یدک از آیدا هیچ»فرمایدد: قبح و کراهت این عمی ميداای آورده و می دادنشود. خداوند برای نشانغیبت می
آبروی برادر مسلمان، همچون گوشت تن اوسدت و « شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟

وسیلهٔ غیبت و افشای اسرار پنژانی، همچون خوردن گوشت تدن اوسدت. تعبیدر بده مدرده ریختن این آبرو به
گیرد که همچون مردگان قادر به دفا  از خدود نیسدتند؛ که غیبت در غیاب افراد صورت میسبب آن است به

 73اذا این ناپسندترین ظلم در حق برادر مسلمان است.
کُیَ  أَنْ  أَحَدُکُمْ  أَیُحِبُّ »تعلیی در جملهٔ  بدرای « أَخِیه اَحْمَ »برای حرمت غیبت است و اینکه فرموده: « یَرْ

کندد غیبدت کده تظداهر بده فسدق می را در میدان مممندان اسدت و غیبدتِ فدردیاین است که اخدوت تنژدا 
کندد، غیبدت ات را بخدوری دردی حدس نمیگونه که اگر گوشت برادر مردهزجاج گیته همان 74اند.نشمرده

 75برادر دینی نیو به همین شکی است.
به کار نرفته « گوشت مردهخوردن »یک از گناهان، تعبیر قبح این گناه چنان است که دربارهٔ ملکوت هیچ

است و این توصیف نشان از اهمیت حیظ حرمت و شخصیت افدراد اسدت. در ا در کتمدان عیدوب مدردم، 
هدای تعداون و همکداری را شود و همچندین پرهیدو از غیبدت، بنیانها نسبت به یکدیگر بیشتر میاعتماد آن

این آیه مممنان را به رعایت اخلاق نیکو و ترک سازد؛ اذا تر میکند و پیوندهای اجتماعی را محکماستوار می
و در تیاسیر ذیی این آیه نیدو  ملارح نشدهکننده زادگی غیبتکند. در این آیه، سخن از حرامغیبت سیارش می

  76فهط حرمت و خسارات ناشی از آن بیان شده است.
ایدن اصدلالاح در رسدد اسدتیاده از زادگی معندای خداص دارد، بده نظدر میگرچه اصلالاح فهژی حرام

شدود. بندابراین، رابلادهٔ بدین و معنای عدام را شدامی میروایت، حاکی از معنایی فراتر از میژوم فهژی است 
 .است 77واخن ملالقزادگی به معنایی که در روایت آمده با معنای فهژی، اعمحرام

 زادگی براساس آیات و روایات. تبیین مفهوم حرام5. 3
زادگی، زنازادگی، مشدارکت شدیلاان درخورِ بررسی است؛ حرام« دن از حلا نشزاده»احتمالاتی که از 

طژارت فکری واادین در زمان انعهاد نلایه یا آ ار اهمهٔ حرامی اسدت کده کننده چون عدمدر نلایهٔ فرد غیبت

                                                 
 .22/184، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 73
 .8/324، المیزانطباطبایی،  .74
 .9/205، مشکاة الأنوارطبرسی،  .75
 .4/371، الکشاف ؛ زمخشری،9/206، مجم  البیان؛ طبرسی، 325و  18/324، المیزاننک: طباطبایی،  .76
 (.1/129، شرح المنظومهعبارت است از: دو کلی که یکی از آن دو، عام ملالق و دیگری، خاص ملالق است )سبوواری، واخن ملالق . اعم77
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دهد تواند تعبیری کنایی و تشبیژی باشد که شدت گناه غیبت را نشان میشود و نیو میدر اعما  فرد دیده می
بودن حرام در نلایه و نادرستدایی برخی از مهدمات کند: کسی که دا م مرتکب این گناه است، بهو بیان می

 رشد و تربیت او گویا از اصی و نسبِ انسانی دور شده است.
یابی براساس عقل و ملاک1. 5. 3  های زنازادگی در روایات . ارز

کنندگان زندازاده رساند که غیبت، زنازادگی باشد، می«ز حلا نشدن ازاده»اگر مراد امیراامممنین) ( از 
کننددگان زندازادگی باشدد، بیشدتر مممندان مرتکدب چندین گنداهی هستند. اگر یکی از خصوصدیات غیبت

هدا زندازاده هسدتند؟ دهد که آیا همدهٔ آنشوند، گرچه ممکن است از آن توبه کنند اما این پرس  رخ میمی
ها نیست، اما گاهی مرتکدب غیبدت بودن آنزادهای هستند که تردیدی در حلا شدهتهکه افراد شناخدرحاای

کده زندازادگی شدرایلای دهدد، درحاایشوند. گرچه غیبت عملی است که فرد با اختیدار آن را انجدام میمی
 یرگدذار توانند بر رفتدار انسدان ترناخواسته و خارج از اختیار فرد است. اگرچه عوامی تنتیکی و محیلای می

تواند در تمام مراحی زندگی بدر عوامدی کنندهٔ اعما  اوست و انسان میباشند، اما اراده و اختیار انسان تعیین
کننده را زنازاده به شمار آورد. اگر توان غیبتار ی غلبه کند و در مسیر کما  گام بردارد. اذا ازنظر عهلی نمی

هدای شدیعی ی باشد، با قو  به جبر هماهنگ است که در آموزهزادگی در این روایت، زنازادگمهصود از حرام
 مردود است.

لَا یُبْغِضُدکُمْ إِلاَّ َ لَاَ دة  »سلمه از رسو  خدا)ص( خلااب به امیرمممندان) ( شایان ذکر است روایت ام  
هُ وَ هَِ  حَاِ ض   معنای عدام زادگدی، بدهد از حرامدهد مهصدونشان می 78«وَاَدُ زِنًا وَ مُنَافِق  وَ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّ
  شود.است و انعهاد نلایه در ایام حیض را نیو شامی می

کندا »شدنی بر معنای دشمنی کامی و عملی بدا امیرمممندان) ( اسدت: صامت نیو حمیسخن عبادةبن
 انده، و ادیس مندا اندهطااب، علمنا ابیبنطااب فاذا راینا احدهم لا یحب علیابیبننبور اولادنا بحب علی

زادگدی آن زمان، محبت امیراامممنین) ( معیداری بدرای سدنج  حلا  دهد که درنشان می 79«رشده اغیر
داد این امر نشان ای نشان نمیای که اگر کودکی به امیراامممنین) ( علاقهگونهشد، بهفرزندان محسوب می

گویدد: ایدن ی پس از ذکر ایدن روایدت میزاده است. حافظ جورها نیست و حراماز آن بود که او از نلایهٔ آن
  80جنگد.کند و میالایام تا به حا  مشژور است؛ چراکه تنژا زنازاده با علی دشمنی میملالب از قدیم

کننده زنازاده عنوان شده است. اگر غیبت« حب  امیراامممنین) (»زادگی در این روایت نیو ملاک حلا 

                                                 
 .1/142، علل الشرای بابویه، ابن. 78
 .1/446 ،شرح الاخبارحیون، ابن .79
 .1/58، اسنی المطالب فی مناقب الامام علی)ع(جوری، . ابن80
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شدده، شدیعهٔ امیراامدممنین) ( و کننددگانِ شناختهکه بیشتر غیبتایباشد این حب  در او وجود ندارد، درحا
زادگدی باشدد. زادگی یا حرامتواند دایی قلاعی برای تشخین حلا محب ایشان هستند. چنین معیاری نمی

 کننده ا بات کرد و نسبت زنازادگی بده او داد.دوستی با امیراامممنین) ( را برای غیبتتوان عدمرو، نمیازاین
تواند علاقهٔ شدید او نسبت به مهام وی هٔ امیرمممنان) ( و شدرایط خداص صامت میبنبنابراین، سخن عبادة

ها باشد. شدایان عنوان حهیهت قلاعی و علمی در همهٔ زمانحاکم بر جامعهٔ آن روز را نشان دهد، نه اینکه به
ای از زمان مخااف اهدی بیدت بدوده و ذکر است موارد گوناگونی در تاریخ نهی شده است که فردی در برهه

سپس هدایت شده و به یاری امامان اقدام کرده است، همچون زهیر که در رکاب امام حسین) ( به شژادت 
 کننده نسبت داد.زادگی خاص فهژی را به غیبتتوان حرامدرنتیجه، نمی 81.رسید

یدت تهلیدد، امامدت جمعده و همچنین براساس روایات، زنازاده شایستگی احراز مناصبی؛ چدون مرجع
بنابراین، اگر کسی کده  83اند.امام باقر) ( نیو در روایتی شژادت واد زنا را جایو ندانسته 82جماعت را ندارد.

ها را برای خود اختیار نماید. اذا ازنظر عهلدی و منلاهدی تواند این مهامکند زنازاده تلهی شود، نمیغیبت می
 کننده را برداشت کرد.زادگی فرد غیبتتوان از روایت مورد بحث، زنانمی

کنندده معنای خداص زندازادگی دربدارهٔ غیبتزادگدی فهژدی شدرعی بدهبه آیدات و روایدات، حرامباتوجه
هُ وُاِددَ مِدنْ حَدلَاٍ  وَ هُدوَ »... شدنی نیست، اما استیاده از این تعبیر در ادامهٔ روایت ا بات وَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

ةَ مِنْ وُاْدِيیُبْغِضُنِ   ِ مَّ
َ
به روایات فراوانی که در زمینهٔ ناپاک و دربارهٔ دشمنان اهی بیت، باتوجه« وَ یُبْغِضُ الْْ

در موضدعی  الأناوار بحاربیت وجود دارد و علامه مجلسی در بودن دشمنان امیرمممنان) ( و اهینامشرو 
و نیو شواهدی کده دربدارهٔ دشدمنان امدام  85ندهها را متواتر خواآن مرآة العقولو در  84حدیث جمع کرده 31

بیدت  این بخ  از روایت در خصوص دشمنان اهی 86معاویه در تاریخ  بت است؛حسین) ( چون یویدبن
طژارت فکری واادین در زمان ها، عدمزادگی )مشارکت شیلاان در نلایهٔ آنبر معنای عام حرامتواند علاوهمی

زادگی فهژی را نیو برساند؛ بدین معنا که مراد از دشدمنی اهدی بیدت در ، حرامانعهاد نلایه و آ ار اهمهٔ حرام(
شدود و زاده، ناصبی نمیچنین روایاتی، دشمنی کامی و ناصبیان و قاتلان امامان معصوم است. انسان حلا 

 کند.به قتی امام اقدام نمی

                                                 
 .1/246، الاخبار الطوال. دینوری، 81
 .1/375، الکافی. کلینی، 82
 .7/296، الکافی کلینی، .83
 .156-27/145، بحار الأنوار. مجلسی، 84
 .26/420، مرآة العقول. مجلسی، 85
 .3/63، مروج الذهب: مسعودی، . نک86
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یابی براساس ملاک2. 5. 3  زادگی در آیات و روایات های حرام. ارز
زادگدی در زادگی باشد؛ یکی از دلایدی حرام، حرام«نشدن از حلا زاده»گر مهصود امیراامممنین) ( از ا

پدر و مادر مشرو  و از سورهٔ اسراء ازنظر علامه طباطبایی این است که فرد حاصی ازدواجی ساام و  64آیهٔ 
 اِسْتَلَاعْتَ  مَنِ  اسْتَیْوِزْ  وَ » 87نیست: فرماید، چنینگونه که خداوند میزاده است، اما آندیدگاه ظاهری حلا 

ََ  مِنْژُمْ  ََ  عَلَیْژِمْ  أَجْلِبْ  وَ  بِصَوْتِ ََ  وَ  بِخَیْلِ مْواِ   فِ  شارِکْژُمْ  وَ  رَجِلِ
َ
وْلادِ  وَ  اَلْْ

َ
یْلاانُ  یَعِدُهُمُ  ما وَ  عِدْهُمْ  وَ  اَلْْ  اَاشَّ

 «غُرُورا. إِلا  
یسیری متیاوتی وجدود دارد: ازنظدر علامده طباطبدایی های تدر میژوم مشارکت شیلاان در اولاد دیدگاه

مشارکت شیلاان در اولاد به این معناست: اگر فرزند از راه حرام به وجود بیاید یا حتی از راه حلا  باشد امدا 
او را براساس آداب ااژی تربیت نکند؛ در هر دو صورت سژمی از آن فرزند را برای شیلاان و سژمی را بدرای 

دانند که ندام برخی نیو مراد از اولادی را که شیلاان در آن سژیم است، اولادی می 88است. خودش قرار داده
اندد کده مهصدود از بعضی نیدو برآن 89ها.اند؛ چون عبدشمس و عبدااحارث و اميا  اینپرستان را گرفتهبت

 90گور کرده بود.بهفرزندی که شیلاان در آن سژیم هست، فرزندی است که عرب زنده
درنتیجه، شرکت  91اند.معنای فرزندان نامشرو  دانستهایات، شرکت شیلاان در اولاد را فهط بهبرخی رو

زادگی اخلاقی و معنای عدام باشدد، امدا شرعی یا حرام-زادگیِ فهژیمعنای حرامتواند بهشیلاان در اولاد می
معنای عام زادگی بهحرام کننده وطبق این روایت مراد معصوم در روایت، مشارکت شیلاان در نلایهٔ فرد غیبت

 شدنی نیست. زادگیِ خاص فهژی ا باتآن است و حرام
اش آمد خدا را یاد کند؛ پس در روایتی نیو از امام صادق) ( که فرمودند: هرگاه یکی از شما نود خانواده

سدتی و شدود و او بدا دواگر هنگام جما  خدا را یاد نکند و از او فرزنددی باشدد، شدیلاان در آن شدریک می
رسد که این فرزند در رفتارهای زشدت، چدون شدیلاان عمدی چنین به نظر می 92شود؛دشمنی ما شناخته می

خواهد کرد؛ زیرا در روایتی از ایشان آمده که هرکس از برادر مسلمان  غیبت کند شیلاان در نلایهٔ او شریک 
زادگدی کنندده، حرامودنِ غیبتنبدزادهتدوان نتیجده گرفدت مدراد معصدوم از حلا رو، میازاین 93شده است.

 معنای عام و شرکت شیلاان در نلایهٔ اوست.به
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بیت عنوان شده است. در روایتی پیدامبر)ص(  دشمنی با اهی ،زادگیدر برخی از روایات نیو نشانهٔ حرام
ةَ مِنْ »به امیراامممنین فرمود:  ِ مَّ

َ
ََ وَ أَحَبَّ الْْ نِ  وَ أَحَبَّ هَ عَلَی طِیدبِ مَوْاِددِهِ  یَا عَلِ ُّ مَنْ أَحَبَّ وُاْدِكَ فَلْیَحْمَدِ االَّ

نَا إِلاَّ مَنْ طَابَتْ وِلَادَتُهُ وَ لَا یُبْغِضُنَا إِلاَّ مَنْ  هُ لَا یُحِبُّ ای علی هر که مرا و تو را و امامدان از  94؛وِلَادَتُهُ  خَبُيَتْ  فَإِنَّ
زاده اس گوید؛ زیرا ما را دوست ندارد، مگر حلا زادگی خود سپنسی تو را دوست دارد، پس خدا را بر حلا 

و چیدوی اسدت  95در معنای اغوی؛ نهلاهٔ مهابی پاکی« خبث»واتهٔ « زاده.دارد، مگر حرامو ما را دشمن نمی
زادگدی در مهابدی حلا « وِلَادَتُهُ  خَبُيَتْ »اذا  96گونه نامیده شده است.سبب مکروه و ناپسندبودن  اینکه به

زادگی را برساند، مگر اینکه مراد از خبث نیو میژومی عام باشد و هدر فرزنددی اند میژوم حرامتواست و می
رعایت واجبدات در انعهداد نلایده مدراد معنای زنازادگی نباشد؛ بلکده عددمزاده اطلاق شده، بهکه بر او حرام

زمدان قرارگدرفتن نلایده در اش توایدشده از غذای حرام باشد یا در است؛ ميلًا اگر کسی حرام بخورد و نلایه
رحم مادر، رو به قبله و پشت به قبله باشند یا نلایهٔ مرد در ایام حرام مانند ایام حیض و... در رحم مادر قرار 

گونه که در روایت کلینی آمده: اگر فرد هنگام جما  خدا را یاد نکند و از او فرزندی باشد، گرفته است. همان
رو، حتدی روایدات ازایدن 97شدود.بدا دوسدتی و دشدمنی مدا شدناخته می شدود و اوشیلاان در آن شریک می

 شدنی بر این معناست.زادگی دشمنان امیرمممنان) ( نیو حمیحرام
کنندگان دشمن به شمار رود که غیبت« بیتدشمنی با اهی»زادگی براساس این روایت، اگر ملاک حرام

بیدت و  کند از دیدگاه پیامبر)ص( حب  اهدییبیت محسوب شوند، چنین نیست. این روایت تصریح ماهی
بیدت سدژم افدرادی اسدت کده عنوان فضیلت برای افراد ملادرح شدده اسدت و محبدت اهدی زادگی بهحلا 

نحو احسن پیروی کنند و انجدام اعمدا  صدااح در عملکردی شایسته داشته باشند و از دستورات خداوند به
شود. بنابراین طبدق ایدن روایدت نیدو مدراد ه اهی بیت میهای دینی سبب جلب محبت و توجراستای ارزش

 زادگی خاص فهژی نیست.نبودن، حرامزادهمعصوم از حلا 
ازجمله مراحی حساسدی تأثیر طهارت فکری والدین در زمان انعقاد نطفه از منظر آیات و روایات: 

ند و کیییت روحدی کده در گیرد، زمان انعهاد نلایه است و واادین در طبع و سرشت فرزکه طینت شکی می
دبُ یَخْدرُجُ  وَ »سورهٔ اعراف:  58کنند. براساس آیهٔ شود، نهشی مژم اییا میجنین دمیده می یِّ  نَباتُدهُ  اَاْبَلَددُ االاَّ

هِ  بِإِذْنِ  ذِي وَ  رَبِّ سمت خوبی یا بدی ، طبع و طینت هر فرد در میوان گرای  فرد به«نَکِداً  إِلا   یَخْرُجُ  لا خَبُثَ  اَاَّ
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چه کسی طبع ساام و پاکی داشته باشد، گرای  بیشتری به انجدام کارهدای پسدندیده چنان 98ا رگذار است؛
 شود.دارد و در برابر افعا  ناشایست کمتر وسوسه می

وخوی واادین و تمامی احوا  آنان در حین انعهاد نلایه و بعد از آن، تر یری بسدوا در مدواج طیدی، خلق
روند و این حالات فکری و رواندی نی وی دارند و از عوامی مم ر به شمار میاخلاق و صیات ظاهری و باط

م ورا ت به فرزندان منتهی می هدای اسدلامی درنتیجه، آموزه 99شود.چون سایر آ ار تنتیکی، طبق قانون مسل 
در دنبا  دفع امراض روحی از انسان هستند و از همان ابتددای پدیدآمددن نلایده، بدرای پددر و مداهمواره به

بسا، هرکدام از این موارد رعایت نشود ممکن است در آینده تر یر منیدی بدر کنند. چهدستورااعمی صادر می
 روحیهٔ فرزند داشته باشند و منجر به بروز مشکلاتی برای او شود. 

ی، فرمایند: هنگام زناشویدر تر یر فکر و خیا  بر فرزند در روایتی از پیامبر)ص( به امیراامممنان) ( می
خیا  زن دیگری را در خاطر نیاور که ترس از آن دارم اگر فرزند پسری متواد شود دارای صیات و روحیدات 

هرچندد ایدن روایدت بدا آوردن  100زنانه شود و اگر فرزند دختری متواد شود معلو  ذهنی یا جسدمی شدود.
سداز پیامددی رخی آداب ممکن است زمینهنکردن بحکم قلاعی صادر نکرده، اما رعایت« ترس از آن دارم»

بسا علم بعددها خاص شود و شاید دایی قلاعی و تامه نباشد و توجیه علمی برای آن وجود نداشته باشد؛ چه
توان از این روایات که براساس عصمت و علم ادنی ا مه) ( است غافدی شدد؛ ها دست یابد. اما نمیبه آن

دهد. اگدر برخی اعماای است که انسان ازروی عمد یا جژی انجام می زیرا بیانگر آ ار وضعی و عواقب شومِ 
خواند، بنابراین طژارت باید در تمام شد ون و حدالات نیک بنگریم این روایات انسان را به پاکی نسی فرا می

 انسانی حیظ شود.
نشینی با ی از همطوری که یکای متواد شود و رشد یابد که شجرهٔ طیبهٔ طوبی شود، بهگونهانسان باید به

تواندد کنندده مینبدودنِ غیبتزادهاذا مراد از حلا  101مند شود.او اذت ببرد و دیگری از اخلاق خوش  بژره
ای مشدارکت شدیلاان در نلایدهٔ اوسدت و گوندهطژارت فکری پدر و مادر در انعهداد نلایده باشدد کده بهعدم

معنای جواز قلاعی برای انجام عمی نیست؛ زیدرا صورت رفتار ناپسند در نسی بروز یافته است، هرچند بهبه
 دهد.قدرت اختیار انسان است که به رفتار او جژت می

 . بررسی نقش تغذیهٔ حلال در تربیت اخلاقی از منظر قرآن و روایات6. 3
رو، وجدود تندوین در کلمدهٔ های ادبی اسدت. ازایدنازجمله منابع و ابوارهای فژم آیات و روایات، دقت
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هُ وُاِدَ مِنْ حَلَاٍ  »در  «حَلَاٍ  » رسد تنوین تنکیر است جای ترمی و دقت دارد که به نظر می« کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ
زادگدی، حدلا  از مراد معصدوم از حلا  توان گیت:شود، اذا میو معنای عموم و اطلاق از آن استعما  می

ند در طژارت نلایه مم ر باشد. کسدب حدرام تواتمام جوانب است؛ یعنی هر عاملی ميی اهمهٔ حلا  که می
در نظدر برخدی، یدک قسدم از  102شدود.بدترین چیو است و براسداس روایدات در ذریده و نسدی ظداهر می

ایدن سدما  سدبب شدگیتی  ممکن اسدت 103زادگی این است که فرزندان از اهمهٔ حرام رشدونمو یابند.حرام
بده رابلادهٔ جسدم و روح در  یرگذار باشد؟ اما باتوجهتواند در روحیات و اخلاق ترباشد که چگونه تغذیه می

طور که حالات غم و اندوه شدید، جسم را ناتوان و موهدا را ماند. همانیکدیگر جایی برای این تعجب نمی
کند. عکس این مس له نیو صادق است؛ یعندی حدا  خدوب جسدمانی نیدو سدبب شدادابی روح و سیید می

نظر بدوده اسدت؛ شود. از دیرباز ماندیشی میميبت یان دانشمندان همواره تر یر غذا بر روحیات اخلاقی مددِّ
  104دانستند یا معتهد بودند عهی ساام در بدن ساام است.خواری را دایی قساوت قلب میبرای نمونه، خون

گدذارد کده حاصدی آن امدراض نیسدانی ها میازنظر اسلام ما  حرام ا رات سو ی بر روح و روان انسان
ژَا یا»براساس آیهٔ  یابد.پسند او بروز میر اعما  نااست که د سُیُ  أَیُّ باتِ  مِنَ  کُلُوا اَارُّ یِّ  إِنِّ  صااِحاً  اعْمَلُوا وَ  اَالاَّ

فرماید: از غذاهای پاکیوه بخورید و عمی صااح انجام دهید، ندو  تغذیده که خداوند می «عَلِیم   تَعْمَلُونَ  بِما
همچندین امدام  105و غدذاهای مختلدف، آ دار اخلاقدی متیداوتی دارندد.در روحیات انسان تر یرگذار است 

ای از یژودیدان کده خداوند نیو دربارهٔ عده 106اند.را در این آیه، رزق حلا  دانسته« طیب»صادق) ( مراد از 
ََ »شدند، فرموده: های آسمانی میمرتکب اعما  نادرست، مانند جاسوسی و تحریف کتاب ذِینَ  أُواِٰ   اَمْ  اَاَّ

رَ  أَنْ  اَللّٰهُ یُرِدِ  بَژُمْ  یُلَاژِّ اعُونَ »فرماید: و در آیهٔ بعد می 107«قُلُو دااُونَ  اِلْکَدذِبِ  سَمّٰ کّٰ دحْتِ  أَ ازنظدر علامده  «.اِلسُّ
های دهد که آاودگی قلباین تعبیر نشان می 108است.« سحت»طباطبایی هر ماای که از حرام کسب شود، 

ب آیات پروردگار و ما  حرام بوده است. بنابراین، تغذیهٔ حرام سبب ها بر ا ر اعما  ناشایستی چون تکذیآن
کید می 109شود.نیوذ اخلاق رذیله و تیرگی آیینهٔ د  می کندد و او را این آیات بر تر یر تغذیه بر اعما  انسان تر

چدون  بسا علدم بده کشدییاتی در زمیندهٔ غدذاهای حدرامرساند که از اهمهٔ حرام اجتناب کند. چهبه یهین می
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 سا  پی  این مباحث را ملارح کرده است.1421که قرآن خوردن گوشت خوک رسیده، درحاای
کیدد فرموده اندد کده واجبدات، پیامبر)ص( بر رعایدت دوازده خصدلت نیکدو در هنگدام غدذاخوردن تر

گیدرد. یکدی از آن واجبدات، شدناخت غدذایی اسدت کده انسدان از آن مستحبات و آداب سیره را در بدر می
گذارد که شاید کشف آن در محدودهٔ علوم بشری رو، تغذیهٔ حرام تر یری بر جان آدمی میازاین 110رد.خومی

کید کرده  111اند.نگنجد اما روایات فراوانی به پرهیو از آن تر
زمانی که امام حسین) ( در واقعهٔ عاشورا خلااب بده دشدمنانی کده پدذیرای شدنیدن سدخنان امدام) ( 

براسداس  112های شما مژر قساوت زده شدده اسدت،شما از حرام پر شده و به قلبهای نبودند، فرمود: شکم
شود. بنابراین بسیاری از گناهان ریشه این روایت اهمهٔ حرام سبب زنگار روح و تضعیف فضایی اخلاقی می

 هاست.در آاودگی روحی دارند که غیبت نیو نوعی از آن
 113رسدیدن بده سدعادت دانسدته اسدت.انسدان و مدانع ترین عوامدی ندابودی نراقی ما  حرام را از بورگ

ایدن  114هدا بدوده اسدت.های پیامبر)ص( دربارهٔ امت ، ورود درآمدهای حرام بر آنهمچنین یکی از نگرانی
های فراواندی بده مس له از این جژت حا و اهمیت است که در روایات، پرهیو از حتی یک اهمهٔ حرام پاداش

 115) ( پاداش رد اهمهٔ حرام را نود خداوند، هیتاد حج مهبو  شدمرده اسدت.که امام صادقدنبا  دارد؛ چنان
گیری و رشد شخصیت آدمی در کنار سایر عوامی، ازجملده تربیدت، اراده، تنتیدک، فرهندگ، در شکی اهمه

بنابراین، تغذیهٔ حلا  و پاک سبب تهویت حالات روحانی و اخلاقی در انسان، حیدظ  116نه  مژمی دارد.
رو در مراعات حهدوق دیگدران، اخلاقدی و د زندگی او و تر یر بر نسی صااح خواهد شد؛ ازاینسلامت، بژبو

کید معصدومان نماید. با ترفمس ولانه رفتار می اندیشی در روایاتِ راجع به اهمهٔ حرام، تر یر آن بر نسی و تر
وی ه در زمدان بده سط واادینزادگی، مصرف ما  حرام تورسد. مراد معصوم از حرامبر پرهیو از آن به نظر می

بی بر فلارت پاک انسان گذاشته و زمینهٔ بدروز رذایدی اخلاقدی را در نسدی انعهاد نلایه می تواند تر یرات مخر 
معنای تر یر مسدتهیم اهمدهٔ حدرام بدر نلایده و زادگی در این روایات بهدیگر، حرامعبارتآینده فراهم سازد. به

روشنی بر مس وایت واادین در دقدت و اگر نیک بنگریم این روایات به درنتیجه، شخصیت و رفتار فرد است.
کیدد میتوجه آن تنژا بدر سدلامت هدای آندان در تغذیده، ندهکنندد؛ زیدرا انتخابها در ترمین روزی حلا  تر

                                                 
 .486ا/2، الخصالبابویه، . ابن110
 .26، «تر یرپذیری اخلاق و رفتار انسان از تغذیه». بژروز و همکاران، 111
 .2/9، مقتل الحسین)ع(. اخلاب خوارزم، 112
 .440،معراج السعا ة. نراقی، 113
 .5/124، الکافی. کلینی، 114
 .1/140، عدة الداعی و نجاح الساعیفژد حلی، . ابن115
کید بر آیات و روایات»ادی، آبهاشمی علی .116  .123 ،«تحلیی ابعاد تر یرگذاری اهمهٔ حرام در شخصیت انسان با تر
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 جسمانی خوی ؛ بلکه بر سلامت روح و روان فرزندانشان نیو تر یرگذار است. 
 نامطلوب روحیعنوان رزق . فرضیهٔ غیبت به7. 3

کُیُ »استیاده از فعی مضار   طور مستمر رساند؛ یعنی فردی که بهدر روایت، تداوم عمی غیبت را می« یَر
گیری اخلاق تر یرگذار باشد. هر عملی که تواند در شکیکردن است، زیرا تکرار یک عمی میدر حا  غیبت

شدود و تکدرار ر عمی تبدیی بده عدادت رفتداری میتدریج در روح او ا ر دارد و تکرادهد، بهانسان انجام می
شود و یدک وی گدی اخلاقدی را در انسدان بده وجدود بیشتر، از مرحلهٔ عادت عبور کرده و به ملکه تبدیی می

گذارد و منشر صدیات رذیلده خواهدد شدد. بده تکرار عمی غیبت نیو در روح انسان ا ر منیی می 117آورد.می
کید شد 118همین دایی، در راویات لکدهٔ صورت مها با توبه آ ار منیی گناهان را از قلب بودایند تا بهه انسانتر

کننده ایدن باشدد نبودنِ فرد غیبتزادهزشتِ درونی تبدیی نشوند. بنابراین، ممکن است مراد معصوم از حلا 
لدب بخشد  از کند و با توبه به درگاه ااژی یا طزاده بار سنگین گناه غیبت را با خود حمی نمیکه فرد حلا 

 دنبا  جبران غیلت خوی  است.شونده، بهغیبت
ایدن روایدت گویدای  119امیراامممنان) ( در روایتی خلااب به کمیی فرمودند: مممن آینهٔ مدممن اسدت.

غیبت از برادر مممن ندود دیگدران و بیدان تواند عدمهای آن میخصوصیات مممنان است که یکی از مصداق
 جلوگیری از گناه غیبت و حیظ آبروی او شود. عیوب او در حضور خودش برای

عنوان دستاویوی برای رسیدن بده کننده در فردی صادق است که از غیبت بهنبودنِ غیبتزادهنشانهٔ حلا 
طور که خددای متعدا  توجده برد که نتیجهٔ آن مسمومیت روحی است؛ همانآرام  و شادیِ کاذب بژره می

نْسانُ  فَلْیَنْظُرِ  »ه: انسان به طعام  را سیارش فرمود مراد از طعام در آیه براساس روایات،  120«.طَعامِهِ  إِای اَلِْْ
فهط طعام مادی نیست؛ بلکه طعام روحی و معنوی نیو هست؛ یعنی انسان توجه کند علم  را از چه کسی 

یا طلدب بخشد  از  دنبا  جبران از راه توبهورزد و بهبنابراین، فردی که در گناه غیبت اصرار می 121گیرد.می
شدده، های انجاممعنای عدام و اخلاقدی باشدد. براسداس بررسدیزاده بدهتواند حرامشونده نیست، میغیبت

 کننده بر چنین افرادی دلاات دارد.زادگیِ غیبتهای حراممصداق
 
 

                                                 
 .1/75، اخلاق  ر قرآن. مکارم شیرازی، 117
 .5/566، الکافی. کلینی، 118
 .1/173، تحف العقولشعبه، . ابن119
 .4. عبس: 120
 .1/50، الکافی. کلینی، 121
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 گیرینتیجه

و واکداوی رابلادهٔ ازنظدر سدندی « کنندهنبودن غیبتزادهحلا »های این پ وه  در بررسی روایت یافته
 زادگی به قرار زیر است:کننده و حرامغیبت

کننده ازنظر سندی ضعیف است و برخدی از راویدان زادگیِ غیبتدر گام او  روشن شد که روایت حرام
 توان آن را به یهین به معصوم نسبت داد.آن مجژو  است؛ بنابراین نمی

نظر کرد؛ ادذا بدرای دسدتیابی بده میژدوم ت صرفتوان از مضمون روایبودن سند نمیبه ضعیفباتوجه
 معنای خاصِ زنازادگی و معنای عام و اخلاقی بررسی شد. شرعی به-ها ازنظر فهژیزادگی، معانی آنحرام

کنندده، برای فژم مهصود معصوم) (، روایت بر آیهٔ غیبت در قرآن عرضه شد. در این آیده دربدارهٔ غیبت
 زادگی دست یافت. توان به مراد معصوم از حراما این آیه نمیزادگی ملارح نشده است و بحرام

اندد و زادگدی و زندازادگی را عندوان کردهزادگی و حرامهای حلا با کندوکاو در آیات و روایاتی که ملاک
زادهٔ فهژی و زنازاده باشد؛ بلکه ممکن است مراد، کننده، حرامبراساس عهی منظور این نیست که اووماً غیبت

کننده یا اهمهٔ حرامی باشد که در اعما  او ظژور یافته است. در اعما  و ارکت شیلاان در نلایهٔ فرد غیبتمش
اند؛ اذا براساس روایات، رفتار انسان عوامی زیادی، ازجمله ورا ت، اراده، تربیت، فرهنگ، اهمه و... دخیی

نلایده تدر یر بسدوایی در سرنوشدت  وخوی پدر و مادر در زمدان انعهدادمدیریت ذهنی و حالات و خلقعدم
تنژایی علت تامده نیسدتند، امدا هرکددام بده اقتضدای خدود در رفتدار و فرزندان دارد. هریک از این عوامی به

 شخصیت انسان ا رگذارند. 
نشددن از حدلا  در روایدت، مصدداق افدرادی شدنی است که مراد معصوم از زادهاین معنا نیو برداشت

هدا از راه ها ملکه شده و ارتواق روحی و تیدریح آنار در گناه غیبت، این صیت در آناست که با تکرار و اصر
دنبا  جبران آن معصیت با توبه است یدا طلدب بخشد  از کردن است، نه کسی که بعد از ارتکاب بهغیبت

 فردی که حه  را ضایع کرده است و این ترویی، به مراد معصوم نودیکتر است.
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 ق.1410الْرشاد الْسلامی، 
  تا.نا، بیجا: بیبی منتهی المقال فی احوال ارجال.اسماعیی. مازندرانی حا ری، محمدبن

 تا.اابیت، بیجا: آ . بیتنقیح المقال فی علم الرجالمامهانی، عبدااله. 
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تصحیح جمعدی از محههدان. . بهالجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار بحار الانوار محمدتهی.مجلسی، محمدباقربن
 ق.1403بیروت: دار احیاء ااتراث ااعربی، 

 ق.1404جا: دار ااکتب الْسلامیة، . بیمرآة العقولتهی. محمدمجلسی، محمدباقربن
تصحیح حسین موسوی کرمانی و . بهروضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیهمهصودعلی. بنمجلسی، محمدتهی

 ق.1406پناه اشتژاردی. قم: کوشانبور، علی
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 ق.1408دوم، اسماعیلیان، چاپ
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 .1377ابیلاااب، نبقم: مدرسهٔ امام علیاخلاق  ر قرآن.  مکارم شیرازی، ناصر.
 .1371. تژران: دار ااکتب الْسلامیة، . تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر
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 ق.1410قم: مکتبة اایهیه،  مجموعه ورام )تنبیه الخواطر و نزهة النواظر(.عیسی. ، مسعودبنورام

کید بر آیات و روایات»آبادی، سیداحمد. هاشمی علی «. تحلیی ابعاد تر یرگذاری اهمهٔ حرام در شخصیت انسان با تر
 .126-107(: 1397، )11. سقاخلا نامهٔ پژوهش
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Abstract 

A few decades after the conquests, Arab Muslims became an overwhelming power worldwide. This issue led to the 

formation of Arabic identity as the superior identity compared to other nations and ethnic groups, and especially in the 

Umayyad era, it mixed with an ethnocentric view and gradually resulted in the confrontation of non-Arab Islamic 

societies with the Arabic religious ethnocentrism model.  By legitimizing tools, the conqueror group tried to give a 

sacred look to Arab descent. In this process, the Islamic hadiths played a prominent role. Using the sanctity resulting 

from the Arabic language of the Quran, the performance circle of Arabic literature could also defend Arabic identity 

and fight against other racial identities. By describing and analyzing library data, the present study deals with the 

stylistics of hadiths and instrumental use of literature to achieve the process of ethnocentrism. According to the results, 

during a multi-stage process using legitimizing tools and creating new sacred concepts, Arab ethnocentrism has used the 

hadith sanctity procedure in different forms to establish the superiority of its ethnic group among the Muslim 

community. In this regard, literary and linguistic tools such as proverbs, etc. were also used.  

Keywords: Sacred ethnocentrism, Ethnic narratives, Ethnic hadiths, Stylistics of hadith fabrication, Virtues of cities, 
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 چکیده

اعراب مسلمان با گذشت چند دهه از آغاز فتوحاا،، باه قادر، فراگیار  در  آاان آن روز تشادی. شادندو ایاس مو او  ساشب 
مرور گرایانه آمیخات و باهویژه در عصر امویان با نگاه قوماقوام شد و بهمثابهٔ هویتی برتر از دیگر مل. و گیر  هویت عربی بهشک.

گرایی دینی عربی انجامیدو  ریان فاتح کوشاید باا ابرارهاا  مشاروعیتزمان به رویارویی  وامع اسلامی غیرعرب با الگو  قوم
ر پررنگای را ایااا کردنادو دایارهٔ عملکارد آمیر به تشار عرب بشخشد و در ایس میان، احادیث اسلامی نقاش بسایاساز نگاهی تقدس

هاا  بودن زبان قرآن یافته بود، توانست  مس دفا  از هویت عربی به مقابله با سایر هویتادبیا، عربی نیر با تقدسی که از عربی
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هاا  آمیار، از رویاهٔ تقادس حادیث در قالابساز و ساخت مااهیم  دید تقدسا  با استااده از ابرارها  مشروعیتچندمرحله
ا برتر  قومیت خود را در میان  امعهٔ مسلمانان  ا بیندازدو در ایس زمنیه از ابرارها  ادبی و زبانی مانناد مختلای بآره برده است ت

 المث. وووو نیر بآره گرفته شدو رب
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 قدمهم

عنوان برتر  قومی و تشار  اساساً  ایی ندارد و همهٔ اقاوام باا ا  بهدر نگاه فرهنگ اصی. اسلامی مقوله
شوندو درست برخلافِ آنچه از مااهیم اسالامی ا  یکپارچه بازشناسی میصور،  امعههویت اسلامی به

ناوعی گسسات ا تمااعی در  دنشال خاودها  قومی و تشاار  باه ویی در فرهنگشود، برتر برداشت می
 اویی قاومی در ها  مآم برا   اانداختس ایس فرهناگ برتر فرهنگ اسلامی را در پی داردو از مله روش

گرایای تشلاور یافاتو هاا  حااو  عربساز  یا نشار روایتنو  عربی خود بر سایر اقوام، در قالب روایت
قادر  اسات کاه باا بازنماایی آن، اسالامی بهگرایی در متون اهمیت ایس مو و  در بازنمایی و عیت قوم

هاا  گرایانه در تاریخ آشکار خواهاد شادو فر ایهٔ ایاس تحقیاک، همکاار   ریاانبودن مااهیم قوم علی
گرایی عربای در خالال متاون اسالامی اساتو بخشی به اندیشاهٔ قاومگرا با تقدسساز و محدثان قومروایت

 پردازدوگرایی عربی و پیامدها  آن میمینهٔ قومها   ع. حدیث در زرو به سش تحقیک پیشِ 
رغم تلاش فراوان به نوشتهٔ همسویی دست نیافت اما در خصوص پیشینهٔ پژوهش باید گات: نویسنده به

گرایی در  آاان اسالام، ناسیونالیسام و اصاول»کند: به فراخور اهمیت، به برخی از آثار پیونددار اشاره می
خاورمیانه معتقاد اسات: ناسیونالیسام عربای از بادو  لام در فصلنامهٔ مطالعا،قلم صادق زیشاک، به«عرب

سااو واماادار فرهنااگ و تماادن خاااص ملاای اساات و پیاادایش، سرشااتی دوگانااه داشااته اسااتی زیاارا از ی 
دیگر، توان کنارنآادن مذهب را نداردو با ایس همه او به پیشینهٔ دینی ایس  ریان براساس اسلوب مقالهٔ ازسو 

 رو اشاره نداردو پیشِ 
، نشار مجلاهٔ «ها  کنونی آن در  آان اسلامگرایی عربی و بازتابساز  ملیتحلی. ناکامی و بحران»

عنوان گرایای باهتشار و محسس الویر  نیر بر ایادهٔ نااتوانی ملیمطالعا، تاریخی  آان اسلام، از علی الآی
کید دارد و نتیجهٔ آن را چنیس می   وارداتی در ابعاد سیاسی، ا تماعی، اقتصاد ااندیشه داناد: و فرهنگی تأ
گیر  ا ، قادر،گران فرامنطقاههاا در و اوه بازگشات سالطهآفرینی ایس  ریان و بازتاب ایس بحرانبحران

شادن گاتماان ها  تکایار  و ایجااد تاأخیر گساترش و غالبکاران سنتی و وابسته و تقویت گروهمحافظه
 رایانو گاعتدالی و تقریشی اسلام

نیار  96، نوشتهٔ سیدمحمد شاایعی مازنادرانی، مجلاهٔ معرفات، شامارهٔ «ها  قرآنیایرانیان در اشاره»
ها  اسلامی، در چآار روایت به چآارچوب فکر  اسلام در تر یح گرایی در آموزه مس اشاره به نای ملی

گرایای مرباو  باه ناای هرگوناه ملی کندگرایی اشاره داردی چآار روایتی که او نق. میهویت اسلامی بر قوم
 نسشت به هویت اسلامی استو

، در سیرده روایت 23نژاد، نشر مجلهٔ فرهنگ کوثر، شمارهٔ ، نوشتهٔ محمد اصغر «قم در نگاه روایا،»
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کید قرار دهدو  به فلای. شآر قم پرداخته و تلاش دارد تا فلیلت قم بر مشنا  ایس روایا، را مورد تأ
به « بررسی نقش زنادقه در  ع. حدیث»ها، حسیس صار  و همکارش در مقالهٔ اکاو در امتداد ایس و

 کردندوها  دشمنانه، علیه اسلام  ع. میکند که زندیقان با نیتهایی اشاره میروایت
، نوشتهٔ ابراهیم برزگر در مجلهٔ مطالعا، ملای، شامارهٔ «الشلاغهمثابهٔ واقعیت در نآجا  بههویت قشیله»

ا  در ساختار گرایی به دست داده استو ازنظر او بعثت پیامشر)ص( هویت قشیلهتحلیلی سیاسی از قوم، 40
ا  تشادی. شاد و باا مآاار آن، دولات متمرکار تأثیر هویت دینی، به هویتی حاشیه ریرهٔ عربستان تحتششه

شیه به متس  امعه وارد شدو ا  بار دیگر از حاپیامشر به و ود آمد اما بعد از رحلت آن حلر،، هویت قشیله
 با ایس همه، او نیر به  ایگاه حدیث در ایس مقوله اشاره نکرده استو

، 43قلم ابوالقاسم بخشیان در مجلاهٔ فرهناگ کاوثر، شامارهٔ ، به«گرایی در انحراف خلافتنقش قوم»
 و رویدادها  پس از آن را به تحقیک گرفته استوسقیاه  گرایی در ما را  ایگاه قوم

ناماهٔ در پژوهش« گرایی در عصار امویاانقومیت»ا  است که در مقالهٔ منصوره زارعان، دیگر نویسنده
گرایی عربی را تداوم بخشایده و بار ایاس ها  پیشیس دربارهٔ قومتاریخ اسلام، شمارهٔ چآاردهم، همان دیدگاه

سراسر برآمده از فل. عارب بار  گرایی عربی بود، با نگاهیباور است که دولت امو ، که حاص. پدیدهٔ قوم
ارشااد نامااهٔ کارشناسیکردناادو ایااس دیاادگاه در پایانعجاام بااا شااآروندان غیرعااربِ  امعااه برخااورد می

الاه قلم روح، باه«امیاهگرایی بر تشکی. امت اسلامی از رحلت پیامشر)ص( تا پایاان بنیشناسی قومآسیب»
در میاان آثاار انگلیسای،  شودوس خسرو  نیر دیده میراهنمایی حسیقآرمانی، دانشگاه معارف اسلامی، به

ها  قشلی )مخالات اسلام با نژادپرساتی( باز همان دیدگاه 2گرایی در اسلامدر مقالهٔ قوم 1آقا  لرلی تربیسی
 را یرح کرده استو

، «لامالحوافر و المحارا، و دورها فی خطاب القومیة العربیة فی تاریخ الإس»در میان آثار عربی، مقالهٔ 
گرایی ها و انگیرانندگان قاومقلم نویسندهٔ همیس مقاله، صرفاً به انگیره، بهاضواء الحضارة الاسلامیةدر مجلهٔ 

 عربی اشاره داردو
گرایی اشاره گاته به نقش علم حدیث در مقولهٔ قومها  پیشی  از پژوهشصور، کلی، هیچبنابرایس به

 اندونکرده
 
 

                                                 
1 Leslie Terebessyو 
2 Ethnocentrism in Islamو 



            107 /یعرب ییگرا قوم کردیرو انه؛یگرا قوم ثیاحاد یخیتار یشناس سبک؛ فلاح زاده                                          

 

 گرایانهقومسازی روایتۀ . پیشین1

پیشینهٔ فکر  و رفتار   ع. یا تأوی. حدیث به سود هویت قومی یا ملی، باه زمیناهٔ فکار  برآماده از 
دار آن هویت بستگی داردو در میراث فرهناگ قاومی عارب، خواست  معی و اخلاق عمومیِ  امعهٔ یرف

می و خاندانی دارد کاه بسایار  از ها  قوها به نرا تاریخ رفتارشناسی قوم عرب حکایت از علاقهٔ فراوان آن
ها  تشار  تشلاور  ویی قشایلی بود که در قالب فخرفروشیها  خونیس، ناشی از همیس برتر ایس کشمکش

عااث، قصایشا، در سراسار  3شدویافت و به خشونت کشیده میمی جاار، ب، نشردهاا  یاایای معاروف باه ف،
رساید می 4ها به صدویازده  نگها که رقم آنو ایس ستیرهگرایی بودخوبی بازتاب نوعی از قوم ریره، بهششه

ها  زیااد  ها  شعر نیر باز شد و چکامهها  قومی به انجمسپا  ایس  نگ5العرب معروف شدندوبه ایام
 6گرایی در تاریخ ثشت شدوبا محتوا  قشیله

گرایی ی  ا  قوما  اسلامی، هویت اسلامبا ظآور اسلام و کوشش رسول خدا)ص( برا  بنا   امعه
ها  حیا، آن حلر، پیگیر  شد و سرانجام ایشان در سخنرانیِ فتح را گرفتو ایس مو و  در تمامی سال

هاا  نکاردن خاونها  دودمانی را اعلام و دستور پیگیر روشنی پایان ی  دورهٔ یولانی از درگیر مکه، به
عربای، رویاداد -و آغااز فتوحاا، اسالامیالله)ص( و ود، پس از رحلات رساولباایس 7 اهلی را دادندو

زباانیِ حااکم بار شخصایت -گونه که میراث نژادپرستی قومیفتوحا، بر هویت اعراب فاتح، مؤثر بودی آن
ا ، احساس برتر  قومی از وسو  ناسیونالیسمِ سیاسی نیر سوق دادو مقدمهٔ چنیس اندیشهعربی را به سمت

تنآا باید »گونه آمده است: هایی از آن در کلام خلیاهٔ دوم ایسگرارشنو  عربی بر سایر اقوام بود که نخستیس 
ها  غیرعربی از بیس برونادی چراکاه فریاب و زبان عربی چون زبان رسول خدا)ص( بود، بماند و همهٔ زبان

ایاد  وردها  کسانی که ایماان آ»عمران بود: سورهٔ مشارکهٔ آل 118ایس رفتار، برداشتی آزاد از آیهٔ  8«اندونیرنگ
باردن شاما را هاا رنجمحرم اسرار  از غیرخود )نامسمانان= زرتشتی، یآود و مسیحی( انتخااب نکنیاد  آن

کارگیر  غیرمسلمانان در امور دولتی پرهیر بر ایس مشنا، خلیاهٔ دوم کارگرارانش را از هرگونه به« دوست دارندو

                                                 
 و3/391، التذکرة الحمدونیةحمدون، و ابس3
 و416-405، نهایة الاربو قلقشند ، 4
 اثیرو ، اثر ابسالکامل، اثر مرزوقی و همیس باب در لازمنه و الامکنهادر کتاب « ایام العرب»ها  ، بابفی الجاهلیة العرب ایامو ن :  اد المولی و همکاران، 5
رسید و فارزدق، شااعر ا  از قشیلهٔ تمیم میشاخه« یربو »خطای، که نسشش به  ه ریر، پسر عطی ابوحررةو 177، الموشح ی مرزبانی،5/113، المتقضب و مشرد،6

بااره اشاعار فراوانای و یرید، پسر عشدالمدان حارثی درایس ابر نآشلی بس مرةبسبرد، همچنیس  مرةمی -ا  از تمیمشاخه-« دارم»سرشناس که نسب از یایاهٔ 
 سرودندو

 حارث صادر کردوبسةها   اهلی را با گذشت از خون پسرعمویش، عامر، پسر ربیعرسول خدا دستور منع پیگیر  خونو 31، تحف العقولشعشه حرانی، و ابس7
 و1/475، خلدونریخ ابنتاخلدون، و ابس8
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 هٔ مشارزهٔ قومی را فراهم آوردو ایس نو  از تاسیر فرهنگی قرآن، نخستیس زمین 9دادومی
گرایی باا سیاسات آمیختاه شاد، گاتماانی پیش از ایس رخداد هنگامی که در ما را  سقیاه نظریهٔ قاوم

که از زبان پیاامشر)ص( بارا  تشیایس - 10«الائمة مس قریش»ساز را از دل خود بیرون دادو حدیث مشروعیت
پاس از رحلات آن  -بیاان شاده باود 11«کلآم مس قریشالائمة الاثنی عشر »صور، امامت اه. بیت) ( به

گرفت تا فل. قاریش کاه در ساقیاه مایاهٔ آمیر یرح شد که همهٔ قریش را در بر میا  ابآامگونهحلر، به
پیروز   ریان قریشیان شده بود، بآتریس پشتیشان رواییِ برتر  قریشِ حا ر در عرصهٔ حکمرانی بر انصاار 

حریف  ایگاه سیاسی، اندکی بعد چنان بسا  یافات کاه مو او  بسایار  از باشدو  الب اینکه، همیس ت
نیر شد و آثار ا تماعی و فرهنگی فراوانی نیار بار  اا  گذاشاتو در یکای از ایاس « فل. قریش»روایا، 

ه بخش آن را در قریش قرار دادو»ها آمده است: نمونه   12«خدا  سشحان برکت را در ده بخش خلک نمود که ن،
 

 ها بر خلقیات مردمان جغرافیا و طبایع سرزمین . تأثیر2

وذم )نکویی و نکوهش( شآرها گاته شاده اسات، بار اثار تاأثیر  غرافیاا و بخشی از آنچه دربارهٔ مدح
ها  مختلف حاکی هایی قرآنی مربو  به سرزمیسمحی  بر رفتار شآروندان آن منطقه استو بررسی داستان

هاا وهوا  مناسب فراهم بوده، به همان میران آنمردمان سرزمینی به آب از آن است که به هر میران دسترسی
ها  عاد و ثمود و تشع همگی در آیاا، مختلاف ها  اخلاقی آغشته بودندو ما را  قومبه گناه و ناهنجار 

شاما ملات »فرمایاد: کندو حلر، علی) ( دربارهٔ تأثیر  غرافیا بر اخلاق میقرآن ایس مو و  را تأیید می
نوشایدید، ها  سخت و در بیس مارها  زهردار بود، آب لجس میرب در آن وقتووو منرلتان در میان سنگع

ها کردید، بتریختید، حرمت پیوندها  فامیلی را رعایت نمیخوردید، خون یکدیگر را میغذا  خشس می
ها  مختلف بار یدگاه، اقلیمبراساس ایس د 13«در میان شما  ا  گرفته بود و گناه سرتاپا  شما را گرفته بودو

توان گات: برخی از نقدهایی که بر اقوام مختلف گرفته شده است، برگرفتاه از رفتار افراد اثرگذار است و می
زاییادهٔ « شخصایت»زاییدهٔ اقلیم، « مراج»باره دیدگاهی معتقد است: همیس رابطهٔ محی  و انسان بودو درایس

بستگی مشاانی انساانی و و اثشا، رابطهٔ بیس اقلیم و رفتار، نشان از همزاییدهٔ شخصیت است « رفتار»مراج و 
ساز  که در ادامه خواهد آماد، دقیقااً ها  حدیثشمار  از سش  14دهندهٔ رفتار خواهد بودومحیطی شک.

                                                 
 و 780، تخریج الدالالات السمعیةو خراعی، 9

 و565، تثبیت دلائل النبوةاحمد، و قا ی عشدالجشاربس10
 و151، فضائل امیرالمؤمنینعقدة، و ابس11
 و1/293، نهایة الاربو نویر ، 12
 و68، نهج البلاغةو شریف ر ی، 13
 و94، «یشیعی بر رفتار و اخلاق از دید متاکران اسلامی و نتایج آن در یراحی محی  مصنو بررسی تأثیر محی  »و دهقانی تاتی و همکاران، 14
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هاا ماورد پساند حکایت از و عیت فرهنگی و اخلاقی اقوامی دارد که به هر دلیلی زندگی یا شخصایت آن
 ث قرار نگرفته یا کوشیده از ادبیا، عرب برا  نقد آنان کم  بگیردو اعِ. حدی

 
 گرایانه و جایگاه ادبیات در این قلمروسازی قومهای روایت. سبک3

توان در ما را  سقیاه دنشال کرد، اما ها   ریان  ع. حدیث را مییور که گذشت نخستیس رگههمان
عنوان قوم مآاا ر  کاه گرددی چراکه چیرگی اعراب فاتح بهآغاز سش  روایا، قو  به عصر فتوحا، باز می

هاا  آمد و پیامد آن، درگیر ها  ماتوح گران میها  نو ساکس شده بودند، بر ساکنان سرزمیسدر سرزمیس
 ها اشاره خواهد شد:ها  فرهنگی بود که در ادامه به آنخونیس یا رویارو 

گیرد و نوعی محتوا  تقدسِ سارزمینی رزمینی به خود میگرایانه، قالشی سروایا، قوم سبک: نخستین
شود و ساکنان آن نیر به تشع، تقدیس را به دنشال داردی به ایس معنا که ی  شآر بر اثر  ع. حدیث مقدس می

دلی. ناهمخوانی شوندو ما را از ایس قرار بود که پس از فتوحا، اسلامی و تصرف شآرها  دوردست، بهمی
شده با فرهنگ عربی معمولًا پس از بازگشت سپاه عرب به پادگان شآرها  کوفه و ها  فتحفرهنگی سرزمیس

شدو در چنیس شرایطی حکومت بایسته شده، سرکشی آغاز شده و تشدی. به شورش میبصره در شآرها  فتح
همچنان پایدار شده باز نگردند تا امنیت ایس شآرها دید شرایطی را فراهم کند که سربازان از شآرها  فتحمی

هایی  ع. شد تا سربازان عرب مسلمان را ازنظر اعتقاد  به ایس باور برساند کاه از سان روایتبماندو بدیس
هاا را سارکوب هنگام، شاورشآن شآرها برنگردند و در آن شآرها ساکس شوند تا در لحظهٔ شورش بتوانند به

خوبی ترغیاب که سربازان را برا  ماندن و  نگیادن باهشد ا  تنظیم میگونهها بهکنندو معمولًا ایس روایت
راست به ها حاو  ایس نکته بود که هر کسی در آن شآر شآید شود، از آنجا ی کردو سشکی از ایس روایتمی

ساختند که زمینهٔ شورش در آنجا زیااد را دربارهٔ منایک دوردستی می بآشت خواهد رفتو عمدهٔ ایس روایا،
ان، بخارا، ربا  بدسجان، گرگان، دهستان، مرو و مخصوصاً قرویس که دیلمیان را نیر در بر بودی مانند خراس

گونه بود که در روایتی بلند، ابتدا از زبان رسول خدا)ص( آن شآر ساز  نیر ایسگرفتو فرایند ایس روایتمی
کردندو  الب قلمداد می ها  آنجا را شآیددادند و سپس مجاهدان آنجا را ستوده و کشتهرا مقدس  لوه می

دربارهٔ گرگان نیر از  15شد، حک شااعت هم داشتوها اگر کسی در قرویس شآید میآنکه، بنابر همیس روایت
زبان رسول خدا)ص( آمده بود: در نردیکی گرگان در  ایی به نام دهستان، در  از درها  بآشت قارار دارد 

د کرد که هر شآید پاداش هاتااد شاآید خواهاد داشاتو هرار شآید را محشور خواهآنجا هاتاد که خدا در 

                                                 
 و558-557، مفید العلومو خوارزمی، 15
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 16خوشا به حال کسی که آنجا خانه بسازدو
ها  محلای نوشاته شاود کاه ها یا تاریخنگار ا  را فراهم کرد تا بعدها برخی از ت زمینه ایس روایا،

هاا  فلاایلی روایتهایی از فلای. شآرها را در خود  ا  داده بودو برخی از محدثان با قراردادن ایس باب
در کنار روحیهٔ شیاتگی به شآرهایشان، باب فلای. شآرهایشان را در کتب حدیثی فراهم کردندی آن هم در 

-680هایی بیشتر از زبان پیامشر)ص( و گاهی اه. بیت) (و برا  نموناه، مساتوفی قروینای )قالب روایت
بعادها  17اندویس و بخاارا گشاودهق( باب فراخای در فلاای. قارو681-621ق( و  وینی خراسانی )750

نگار  برا  شآرها رسم شد و تقریشاً هر محدث نامدار  ساعی ها  فلای.ها، کتاببراساس همیس روایت
کم بابی از احادیث را گرد آوردی مانند دو کتاب باه ناام فلاای. کرد از فلای. شآرش نیر کتاب یا دستمی

یاا کتااب فلاائ. بغاداد، یکای تاألیف  18م اباوبکر واعا قلبلخ، یکی نوشتهٔ ابوزید بلخای و دیگار  باه
ق(و 286ییاب سرخسای )دیاهر و سومی نوشاتهٔ ابیابیقلم احمدبسمآشندان کسرو ، دومی بهیرد ردبس

ساان کاه نویسان شآرها  بررگی مانند بغداد و دمشک تشدی. شد، آنحتی ایس مو و  به رقابتی میان فلای.
شد که آشکارا فل. شآر خود را بر دیگر شآرها حتای بالغ بر چند  لد میها  فلای. هر کدامشان کتاب

ق(، صاحب کتااب 673-604کردندو گواه ایس سخس، ابوالاتح تنوخی دمشقی )در عنوان کتاب آشکار می
هاایی مانناد کعشاه، ناگاتاه نماناد مکان 19اساتو« ایقاظ الوسنان فی تالی. دمشک علس ساائر الشلادان»

اند، از قلمروِ ایس صور، آشکار ازسو  قرآن یا اه. بیت تقدیس شدهرا، اه. بیت که بهالمقدس و مرابیت
بااااار از یریااااک هااااا  فلاااا. قاااام نیاااار اولیسهااااا بااااه دور هسااااتندو روایتنااااو   ع.

حساس محمدبسبسبابویه قمی )بارادر میاانی شایخ صادوق( بارا  حسسبسموسیبسحسیسبسعلیبسحسس
ها ایس روایا، توس  مؤلاان  وامع حدیثی متأخر، مانند علامه مجلسای، دسائب اشعر  قمی نق. شدو بع

شیخ حر عاملی، میرزاحسیس نور  در متون حدیثی مشآور شدندو اکثر ایس روایا، دارا  اسناد   عیف و 
 20متونی نقدپذیرندو

دوساتی، افتخاارا، قاومی و ترغیاب سالاییس باه فتوحاا،، هاا  ویسدیدگاهی معتقد است: انگیره
گرا در آغاز ها  قومشایان ذکر است براساس رسمی دیریس معمولًا  ریان 21ها بودوبیشتریس علت ایس  ع.

زنند تا هویت خود را ایجاد و در مراح. بعد ، بسا  و گساترش ساز  دست میگرایی به هویتفرایند قوم
                                                 

 و558 مفید العلوم،و خوارزمی، 16
 و181، تاریخ جهانگشای جوینیی  وینی، 773-758، تاریخ گزیدهو مستوفی، 17
 و33، البلدان فقیه،و ابس18
 و5/143، سلامتاریخ الإو ذهشی، 19
 و129، بررسی روایات فضایل و مثالب شهر قمو حسینی،  لالی، 20
 و91، «ها  سیاسی در  ع. روایا، مدح و ذم بلادانگیره»و یاووسی، کریمی، 21
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 دهندو
آن هام از زباان رساول ایس سش  روایا،، حاو  مااهیمی از نکوهش اقوام غیرعارب،  دومین سبک:

ها، ایس حدیث منتساب باه رساول خادا)ص( خدا)ص( یا صحابهٔ مشآور بودو از مله مشآورتریس روایت
برانگیر دیگار در همیس راستا، روایت تأما. 22«زبان بآشتیان، عربی و زبان اه.  آنم، فارسی استو»بود: 

گاتسِ اها. یس، خاوز  اسات و ساخسبدتریس زبان نرد خدا، فارسی اسات و زباان شایای»ایس روایت بود: 
دانند  وز  ایس روایت را ساختگی میحشان و ابسالشته ابس«  آنم، به بخار  و زبان بآشتیان، عربی استو

 23شماردودهد و آن را دروغ میزیاد سکونی نسشت میبسو ذهشی  ع. آن را به اسماعی.
ها چنیس روایتی اشت در واکنش به ایس نو  روایتزبانان را وادایس رویکرد نژادگرایانه در روایت، فارسی

فرشتگانِ حام. عارش الآای باه فارسای »ها  قشلی  ع. کنند: را از لسان رسول خدا)ص( در برابر روایت
ها  قام کاه در همان روزگار ی  ماسر قمای، درسات بارخلاف رویاهٔ اشاعر  24«گویندودر  سخس می

کردن زبان فارسی، آن را زباان سالیمان برا  مقدس 25ردند،کها  ع. و نق. میهایی در فل. عربروایت
تا روح شآامت فارسی همچنان از دریچهٔ مااهیم دینی  26هنگام رزم )کنایه از زبان حماسه( نامیدنشی) ( به

ا  که در فل. ایرانیاان بسایار به  امعهٔ مسلمان ایرانی دمیده شودو الشته ایس پایان کار نشود و روایت پرآوازه
اگر دیس در ستارهٔ ثریا باشاد، مردانای از سارزمیس سالمان »شد ایس بود: رسول خدا)ص( فرمود: ده میشنی

اگر ایمان در ثریا باشاد، »چنیس بود: رسد صور، درستش ایسروایتی که به نظر می 27«یابندوبدان دست می
ملاحظاهٔ سانی یاا  الشته کار به اینجاا هام خاتم نشاد و بادون 28«سلمان فارسی بدان دست خواهد یافتو

وسو می. پیدا کردند و نامدارتریس مناابع حادیثی سنت نیر به ایس سمتبودن، حتی بررگان روایت اه.شیعه
سنی که نویسندگانش ایرانی بودندی یعنی صحیح مسلم و مسند امام احمد، هم از ایس امور به دور نماناد و 

دادندو شگات آنکه  اح  نیر چنیس باابی را در  در خود  ا « فل. فارس»ایس دو کتاب، بابی به نام باب 
و از ابواحماد  30نوشات« فلاائ. الاارس»حتی ابوعشیده، معمر پسر مثنی بصر  نیار  29کتابش  ا  دادو

                                                 
 و11/40، تاریخ الإسلامی ذهشی، 1/59، مفتاح السعادةزاده، و یاش کشر 22
 و11/40، تاریخ الإسلامی ذهشی، 3/71، اتالموضوع وز ، ی ابس1/130، المجروحینحشان، و ابس23
 و2/136، الکامل فی ضعفاء الرجالی  ر انی، 1/232، المجروحینحشان، و ابس24
 و220-57/212، بحار الأنوارو مجلسی، 25
 و2/129، تفسیر قمیو قمی، 26
 و3/515، تاریخ الإسلامی ذهشی، 21/416، تاریخ مدینة دمشقعساکر، و ابس27
 و2/636، ستیعابالإعشدالشر، و ابس28
 و211، فهرستندیم، و ابس29
 و6/270، معج الادباءو حمو ، 30
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 31به یادگار ماندو فضائل الفرسبصر  هم کتابی به نام  عشدالسلام
رد ، شدن رخدادها  سیاسدلی. کشیدهدر میانهٔ ایس رویدادها در سدهٔ سوم به ی و ا تماعی به منایک ک،

ردها آرام رنشیس را شان که بهبا قلمروِ کوهستانی-آرام نام ک، باه  32-گرفاتهام در بار میگواه تاریخ، منایک ل،
هاا را کاه یشار  آن-فآرست در حال گسترش روایا، نکوهش اقوام افروده شدو گویا ناسازگار  ایاس قاوم 

ها  تجار  و نظامی که ناشی از امتیااز فت و حمله به کاروانبا دستگاه خلا 33-خواندمی« اعراب فارس»
هاا  مسالمانان فاراهم  غرافیا  کوهستانی برا  امکان ششیخون بود و فلا را برا  حمله و چپاول کاروان

بار، در دو متس حدیثی از کردها سخس به میاان آیادی چنیس مجالی را به دست داد تا برا  نخستیس 34کردمی
با کردهاا »سر از کتب فقآی درآورد از ایس قرار بود:  پس از آنم صادق) ( نسشت داده شد و ه اماروایتی که ب

مساتند ایاس « انادوهایی از ا نه هساتند کاه باه سایما  آدمیاان در آمدهها گروهمعامله و ازدواج نکنید، آن
نکرد و سلسله سند آن، چاه  گشت که الشته پیش از او هیچ متنی ایس سخس را تأییدروایت به کلینی بر میت 

 35روایت بودودر قلم کلینی و چه در دو روایت صدوق، منحصر به همیس ت 
کلینی و صدوق با ذکر ایس سخس آن هم درقالبِ بابی ویژه، در دو کتابشان بدون تو ه باه اشاارهٔ قرآنایِ 

گردآور  روایت ارائه  گر  را در آن نو  ازیرحی کلی اولیه از اخشار  36تااو، اساسی خلقت  س و انس،
کردند که نمایانگر فلا  سنگیس عصر تقدیسِ حدیث بود که یی آن همهٔ روایا، رسیده از ائمه را مقادس 

 شمردندومی
تراز باا واههٔ راهارن باودی روشنی در منابع حدیثی، همنکتهٔ اساسی ایس بود که نام کردها در ایس زمان به

هایی کاه چپااول ها دور از دسترس بود و تصویر عمومی کاروانانچراکه زیستگاه عمومی کردان در کوهست
ردهاساتوها حمله میشدند ازسو  راهرنانی که در منایک غرب ایران به آنمی  37کردند، ایس بود که کاار ک،

نی نیر با مااهیمی ناخوشایند از کردها یاد می   38کردندوالشته متون س،
                                                 

 و4/1596، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، عدیمو ابس31
 و4/345، صبح الاعشیی قلقشند ، 5/16، معج الادباءو حمو ، 32
 و1/241، تاریخ طبریو یشر ، 33
 و2/100، مروج الذهبی مسعود ، 5/306، الطبقات الکبریسعد، و ابس34
گونه یکی از اقوالی که خود باور ندارد را ایس« الأکراد، و نسشآم، ومساکنآم»مسعود  در بابی به نام و 527، علل الشرایعبابویه، ی ابس5/158، الکافیو کلینی، 35

الشتاه تو اه باه ا ناه در آن دوران در  و2/99، بمروج الذهسعود ، ها تشعید کردو ن : مها را به کوهکند: کردها از  نیانی هستند که حلر، سلیمان آننق. می
 و135 ،فقه اللغةپرداختندو ثعالشی، هم می« حِس»ها   س، یعنی تریس گروها  که به بررسی معروفگونهشود، بهمیان منابع سنی دیده می

 و27و  26و حجر: 36
 و14/344، الکافیو کلینی، 37
الأکراد  ی. الجس کشف عنآم الغطاء، و إنما سموا الأکراد لأن سالیمان : الخطاب رو  عس النشی أنه قالسذکر أن عمربو 1/426، محاضرات الادباءو راغب، 38

لك فأمر باأن السلام لما غرا الآند سشی منآم ثمانیس  اریة و أسکنآس  ریرة فخر ت الجس مس الشحر فواقعوهس فحم. منآم أربعون  اریة فأخشر سلیمان بذعلیه
لی أرض فارس فولدن أربعیس غلاما فلما کثروا و أخذوا فی الاساد و قطع الطرق فشکوا ذلك إلی سلیمان فقال أکردوهم إلی الجشال فساموا یخر س مس الجریرة إ



            113 /یعرب ییگرا قوم کردیرو انه؛یگرا قوم ثیاحاد یخیتار یشناس سبک؛ فلاح زاده                                          

 

هاا بار آیایس دهاد مانادگار  آندر مو و  کردها نشان میها  چآارم و پنجم درنگی در روایا، سده
و  41ها  کردهاا علیاه خلافاتو خیرش 40ها  خوارج علیه عشاسیانپیوستس به شورش 39باستانی زرتشتی،

 سشب ایس رویکرد روایی علیه ایشان شده بودو 42ها  مسلمانچپاول کاروان
صراحت مورد نکاوهش قارار گرفتناد ر  که بهتشار دیگ 43اگر به همیس مقدار دربارهٔ کردها بسنده کنیم،

و « ترکاان مغاول»، «ترکان سادهٔ ساوم )عصار عشاسای(»ها را به سه دستهٔ ترکانی بوند که روایا، قومی، آن
هاایی  علای باه کاردو در همایس بااره و در راساتا  نکاوهش ترکاان، روایتتقسایم می« ترکان عثماانی»

ترکاان را ماادامی کاه باا شاما »توان به ایس موارد اشاره کارد: میپیامشر)ص( نسشت داده شد که از آن نمونه 
خورناد و اگار دشامس بدارناد، معاشر، ندارند رها کنیادو اگار شاما را دوسات داشاته باشاند، شاما را می

یور که باا شاما ها دور  کنید، هماناز ترک»روایتی دیگر نردی  به همان ملمون ایس بود:  44«کشندومی
هاا را  اوینی در فلاا  حملاهٔ ترکاان مغاول در ایس روایت 45«دردسر هستندوسشب که کار  ندارندی چرا

ها  مغولان در ایران بودو قریب دلی.  نایتکردن دلش بهکتابش نق. کرد که در واقع نو  تلاش برا  خن 
ر، ها ماادامی کاه باا شاما معاشااز ترک»به ایس سخس ی  بار دیگر به امام صادق) ( نسشت داده شد که: 

 46«ندارند بپرهیریدو
و همچنیس نشرد  -النآریسبیس–پرداز معروف( خشر از چیرگی ترکان بر منطقهٔ  ریره الشته نعمانی )مآدو 

هاا دانست که ایس خشر در نگاه عامیانه بیشاتر باا ترکاان عثمانیها  ظآور میمثابهٔ یکی از نشانهبا روم را به
هاایی را از زباان رساول باارهٔ حملاهٔ ترکاان مغاول نیار روایتها دربعادها، پیشاگویی 47همخوانی داشتو

اندی چراکاه نخساتیس یور که شما را رها کردهاز ترکان دور  کنید، همان»خدا)ص( به ایس مجموعه افرود: 
قنطاورا در  48«ها را خوار گرداند که فرزندان قنطورا هساتندوگیرند و خدا آنکسانی که سرزمیس امت مرا می

                                                                                                                   
کرادا  وبذلك أ

 و 9/63، تهذیب الأحکامو یوسی، 39
 و61، الإختصاصو ماید، 40
 و6/161، تهذیب الأحکامو یوسی، 41
 و263-2/262، کشف الغمةو اربلی، 42
، «ابناء الجس مذاکرا، عس الاکراد و وینآم»که کتابی با نام از فرزندان ا نه هستند، در  وامع عربی بسیار مورد تو ه قرار گرفت، چنانایس مو و  که اکراد و 43

 نوشتهٔ مارگاریت کان، با تر مهٔ نورا شیخ بکر همیس ادعاها را دنشال کرده استو 
 و26/184، الوافیو فیض کاشانی، 44
 و1/11، تاریخ جهانگشای جوینیوینی، و  45
 و2/392، علل الشرایعبابویه، و ابس46
 و280، الغیبةو نعمانی، 47
 و 28، تاریخ الخلفاو سیویی، 48
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اما در عصر مغولان همیس واهه از دریچاهٔ  49ها بودوشناسی کآس اشاره به دو ییف ترکان و چینیلغتمنابع 
در همایس نموناه روایااتی باه  50شادوها  فتس و ملاحم، ایس بار نسشت به تاتارها )مغولان( تأوی. میکتاب

ها  ریار، ده، چشامها  کشایترکان مغولی، که چآره»عشاس نیر منسوب شد، مانند ایس روایت: بسعشدالله
تر همیس پیشگویی پیش 51«خورده دارند، حکومت عشاسیان را ساق  خواهند کردوصورتی مانند سپر چکش

و پس از آن در منابع سنی  52«وصف الاتراک»، باب نهج البلاغهاز زبان امام علی) ( در وصف مغولان در 
وسایلهٔ میس روایت دربارهٔ فاتح گرگاان بهچیر  نردی  به ملمون ه 53از زبان پیامشر)ص( نیر نق. شده بودو

 فضاائلرغم آنچاه گذشات، کتااب باه 54شاودوها  تااریخی یافات مینیر در فآرست پیشگوییمغلولان 
  55آیدو، اثر  اح  نوعی ستیر با ایس  ریان به شمار میالاتراک

واحی اهاواز ها با  غرافیا  زیستی، شام. خوزستان، نشد، خوز سختی نکوهش میقوم دیگر  که به
 مجاور اصاآان بودندی با ایس تااو، که نکوهش ایس قوم، تنآاا ها  لرستانِ بیس فارس و بصره و واس  و کوه

شاده به اعراب منتسب نشاودی بلکاه نویساندگان عارب، ایاس قاوم را از زباان شااهان ساساانی نیار ملامت
که  مس نمایش  ایگاه و میران باورمناد   دادندباره روایتی را به امام علی) ( نسشت میدانستندو درایسمی

هاا نیسات کاه حتای یا  در میان اولاد آدم بدتر از خوز »برانگیر بود: مردم نسشت به ایشان، سخنی تأم.
ها  خاصای از ایاس دسات با همیس مراج در کتب امامیه روایت 56«شودونجیب هم در میانشان یافت نمی

ها ها ازدواج نکنید که آندر خوز ساکس نشوید و با آن»)ص( فرمود: شد، که پیامشرها دیده میدربارهٔ خوز 
ایمان بار »بار دیگر از آن حلر، نق. کرده بودند:  57«خواندووفایی میخصوصیتی دارند که ایشان را به بی

ها در حالی بود که شمار  از عالمان مسلمان، خودشاان همهٔ ایس 58«شودوقلب یآود  و خوز  وارد نمی

                                                 
 و5/257، العینو فراهید ، 49
 و196، التشریف بالمنن فی التعریف بالفتنیاووس، و ابس50
 و5/361، العقد الفریدعشدربه، و ابس51
 و186، لبلاغهنهج ار ی،  و شریف52
 و14/68، 10/84، 5/39، تاریخ بغدادو خطیب بغداد ، 53
 و558، الامثال المولدةو خوارزمی، 54
اش از کاه گویاا نظریاهٔ اولیاه«  یحون به روایات یشار  ترکان و اعراب در درهٔ  اولیس مقابلهٔ » هٔ مقالو 5/2119، معج الادباءی حمو ، 471، الرسائلو  اح ، 55

-115 فآیمه مخشار دزفاولی،، ها  تَرک معاشر، با ترکان داردو ن : زکریا کتابچی اح  دریافت کرده است، نگاهی باورمندانه به روایتثر ا، ةالرسائل السیاسی
 و128

یس غذا را بدتر»اند که خسرو ]پرویر[ به برخی از فرماندارانش نوشت: گوید: خوز ی یعنی کسانی که رفتارشان همچون خوک است و گاتهیاقو، حمو  میو 56
هماراه فارد  اها. خاوز فرساتادندو نا : آنگاه برایش سر ماهی شور ، سوار بر درازگوش به« تریس انسان را برا  مس بارستیدوهمراه دونتریس چآارپا بهبا پست

 و2/404، معجم البلدانحمو ، 
 و2/393، علل الشرایعبابویه، و ابس57
 و88، کشف الریبةو شآید ثانی، 58
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 59ها منتسب بودندونسشی به خوز ازنظر 
ها )قاومی عارب سااکس خراناه در پِتارا )اردن( بودناد کاه سختی نکوهیده شد، نَشطیقوم دیگر  که به

ذکار الناش  و ماا  ااء »فقیه در باب برانگیر علیه آنان ساخته شدو برا  نمونه، ابسا  از روایا، تأم.سلسله
ه صاحهٔ سراسر سرزنش، نمایشی« فیآم انگیر از ایس قوم به دست داده است، آن هم با روایاتی که نار، در ن،

ها بلا  دیس هستند و پیامشران را در سرزمیس نشطیان منرل نگرینید که آن»رسند: گونه به پیامشر میهمگی ایس
ردم کشتندو اگر در شآرها ساکس شوند و او ا  را به دست بگیرند، عربی و قرآن بیاموزند، با نیرنگ بر مامی

ها بارا  شایردادن فرزنادان ها ازدواج نکنید و از آنبا نشطی»در روایت دیگر آمده است:  60«شوندوچیره می
ها نشطی»همچنیس ایس حدیث نیر ایس روند را پیموده است:  61«ها به شما نرسدوخود بآره نگیرد تا پستی آن

  62«روندوبه بآشت نمی
گرایی نشاشاند، همایس مانش را رفت اه. فرقهکم انتظار میحتی برخی ازبررگان فرق اسلامی که دست

ق(، پیشوا  فقآی مذهب ثوریه از 161-97کند که سایان ثور  )نق. می« فریابی»یی کردندو برا  نمونه، 
ها بیارار باود و دیادن یا  نشطای در آموز  نشطیخواندن و علمشد، از درسسنت، بهمذاهب قدیمی اه.

رسد ایاس دیادگاه برآماده از نگااه برخای از به نظر می 63دادوشد، آزار میاو را به حال مطالعهٔ کتب دینی،
سه گروه بدتریس خلایک هستند: وووگروه ساوم: »خطاب بود که از و  نق. شده است: صحابه، مانند عمربس

رساتی دودمانی با سایر اقوام، همچنان میراث شوم ایاس نژادپمتأساانه کشمکش  64«ونشطی که عربی بیاموزد
 65است که به روزگار معاصر نیر کشیده شده استو

گونه شودو صدوق ایسا  از ایس روایاِ، قومی، در متون امامیه )شیعه( نیر دیده میشایان تو ه است پاره
ها، شش گروه اه. نجا، نیستند: سند ، زنگی، ترک»کرد: روایتی شگات را به امام صادق) ( منتسب می

رساد حال آنکه، صادوق خاودش اها. ر  باودو باه نظار می 66«ا  در ر ومحله ها و اه.کردها، خوز 
 گرایانه  ا باز کرده بودوهایش نوعی نگاه عربها  اشعریان قم، در کتابتأثیر اندیشهصدوق تحت

                                                 
وزِ برا  نمونه، ابومنصور احمدبسو 5/229، البلدانفقیه، ی ابس1/324، الخصاله، بابویو ابس59  یمعان، بابویهابس یکی از راویان صدوق بودو ابراهیم، پسر بَکرخ،
 ها منتسب به آنجا بودندوکه برخی از خوز  ا  در مکه نیر بود، نام محله«خوز»تو ه است  درخورِ  و114، خبارالا

 و269، البلدانفقیه، و ابس60
 و271، البلدانفقیه، و ابس61
 و270، البلدانفقیه، و ابس62
 و222، الإستیعاب عشدالشر،و ابس63
 و222، الإستیعابعشدالشر، و ابس64
 و31-111ستیر  در ادبیا، معاصر ایران، و ن : سعد، عرب65
 و1/328، الخصالبابویه، و ابس66
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گذریم و به ها وووو میها، سودانیدر اینجا برا  پرهیر از درازگویی، از بررسی اقوام دیگر  چون حششی
 پردازیمو یگر از  ع. احادیث قومی میسشکی د

گرایی باود کاه نموناهٔ آن بیاان عنوان ابارار قاوم: ساومیس ساش ، اساتااده از ادبیاا، باهسومین سبک
هاا را داشاتو چناد نموناه از ها  عربی علیه اقوام دیگر بود که شِمایی گرنده نسشت باه آن قومالمث. رب

ردها، مآمان و صاحب سگ»گذرانیم: ها را با هم از نظر میایس هاا ترک» 67«گیاردوخانه را با هم گاز مایک،
ارک»غام را، « زنگای»شناساند: سه گروه سه چیر را نمی» 68«اندوهایشان سخت و خسیسسگ وفاا را، « ت،

بخشندگی در میاان رومیاان، وفاا در میاان »شود: چآار چیر در چآار گروه یافت نمی 69«فرار راو« هند »
همچنیس ایس سخس که از ابوحامد قا ی نق. شده  70«یان قشطیان، غم در میان زنگیانوترکان، شجاعت در م

 71و«ایس افراد را هرگر ندیدم: خراسانی دانا، یشرستانی باوقار، همدانی باخرد، بغداد  بخشنده وووو »است: 
یار چنایس رو، بارا  ایرانیاان نمعنا  سار باه« حماراء»دهد کااربرد واههٔ بررسی تاریخی نیر نشان می

ها  تاریخی حکایت دارند حتای گرارش 72کردوماآومی )نوعی نگاه نکوهشی( را در دورن خود منتق. می
آماوزان ناار، از سااکنان ها باه دانشخاناهها  نخست اسلامی ازسو  استادان عارب، در مکتبدر سده

آموختناد: از به ما چنایس میخانه باره از  اح  نق. شده است: در مکتبشدو درایسشآرها  ایرانی القا می
انگیر  ماردم نیشاابور، حسااد، ماردم هارا، و کیناهٔ ماردم کار  اه. مرو، فتناهنادانی اه. بخارا، فریب

گرایانه  اا خاوش کارده ایس، همان استاادهٔ ابرار  از ادبیا، بود که در ذهنیت قوم 73سجستان دور  کنیدو
 بودو

، حاو  ماااهیمی در تطآیار قاوم عارب باود، کاه ها   ع. حدیثایس سش  از روش سبک چهارم:
هاا  گمان، عربدهد بهها نشان میداشتو تأملی در ایس دادهمردمان را از هرگونه نکوهش قوم عرب باز می
شادند و شده، شآروند قاب. سرزنش تلقی و حتی ریشخند میفاتح معمولًا ازسو  ساکنان شآرها  گشوده

ناگ و آداب قاوم مغلاوب، معماولًا دساتخوش نیرناگ در اماور ا تمااعی و دلی. ناآشنایی با زباان، فرهبه
توانسات گرفتند که مجموعی از ایس روایا، که از نظر خواهاد گذشات میمخصوصاً در معاملا، قرار می

                                                 
 و2/47، الهدی إلی دین المصطفیو بلاغی، 67
 و2/392، علل الشرایعبابویه، ابس و68
 و249-250،الامثال المولدةو خوارزمی، 69
 و1/294، نهایة الاربو نویر ، 70
 و1/294، نهایة الاربو نویر ، 71
 و2/829، الغاراتو ثقای، 72
 و1/294، نهایة الاربو نویر ، 73
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ماثلًا آن اناد کاه ( بآاره بردهایس بار نیر راویان از رسول خادا)ص 74ها را نرد دیگر اقوام نگه داردوحرمت آن
همچنیس ایس  75«ها  ایگاه برتر  دارند[وها ناسرا نگویید ]که آنبه قریش و عرب»ارش کردند: حلر، سا

هرکس عرب را دشامس بادارد، باا »وبو  اعتقاد  داشت نیر به آن حلر، نسشت داده شد: روایت که رنگ
گوناه حدیث دیگر  از زبان رساول خادا)ص( ایس 77«داردوو خدا او را دشمس می 76مس دشمنی کرده است

هاا در کناار هام احتارام مجماو  ایاس روایت 78«هرکس به اعراب دشنام دهد مشرک اساتو»نق. شد که: 
کردندو برخی از ایس روایا، از زبان صحابه نیار ثشات شاده اساتی مانناد وپا میخاصی برا  اعراب دست

به شاااعت  79باریشد، ها راهرکس عرب»الله)ص( آمده است: اینکه از زبان خلیاهٔ سوم با انتساب به رسول
 80«رسدوو دوستی مس نمی

کم رشد کردناد کاه آن سر  روایا، نق. مجالس شد و کمدر خلال ایس مشاحث، ی  پنجمین سبک:
شناسای روایاا، تاوان آن را پنجمایس ساش  در گونهدسته از روایا، یکسره ستایش قاوم عارب اسات و می

ها بخواهید که سه خصلت دارند: بخشش خود را از عرب نیازها »گرایی دانستو در ایس زمینه، روایتِ قوم
گاواه  81«بخشاندکنند ]که عقب نیاتند[ و در راه خدا میدر ذاتشان است، در بخشندگی از یکدیگر شرم می

کلشی نیر براساس همیس روند، ده خصلت برا  عرباان ردیاف تراشی برا  آنان استو ابسروشنی بر فلیلت
لقی و خَلقی عربرا تصویر  از ویژگی هاتوان آنکند که میمی  82ها نامیدوها  خ،

لا  متاون گرایانه به نکوهش اهاالی شاآرها  مختلاف از لاباهایس سش  در رویکرد قوم سبک ششم:
عنوان ویژگای باارز  ویی کند و آن را باهپرداخت و تلاش داشت از هر شآر و قومی عیبادبی می-حدیثی

در « فی یشائع الاشلاد و أخالاق ساکانآا و خصائصاآا»ثال، نویر  در باب اه. آنجا بر سته سازدو برا  م
ها  ساکنان شآرها  گونااگون را سارزنش انگیر  کوشیده است تا خصلتشش صاحه با سخنان شگات

شد، نه به پیاامشری مانناد اینکاه نقا. ها به برخی از حکما نسشت داده می الب اینکه، ایس قشی. گاته 83کندو

                                                 
 و14/370، تاریخ بغدادو خطیب بغداد ، 74
 و269، البلدانفقیه، ابس ی2/393، علل الشرایعبابویه، و ابس75
 و14/370، تاریخ بغدادو خطیب بغداد ، 76
 و3/278، العقد الفریدعشدربه، و ابس77
 و10/293، تاریخ بغدادو خطیب بغداد ، 78
دو شاید سااختس ایاس حادیث دهد که گویا به فرهنگی عامیانه نیر تشدی. شده بوها در دیگر شآرها را نشان میزنی به عربخوبی فراوانیِ نیرنگایس روایت بهو 79

 بکاهدوها رفتار علیه عربآن  از گسترهٔ  توانستیم
 و 12/124، تاریخ الإسلامی ذهشی، 3/81، ربیع الأبرارو زمخشر ، 80
 و3/278، العقد الفریدعشدربه، و ابس81
 و3/278، العقد الفریدعشدربه، و ابس82
 و1/292، نهایة الاربو نویر ، 83
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هاا از ناادانی، هات گروه از هاات چیار تآای نیساتند: قمی»و  )پرش  معروف( گاته بود: شد بختیشمی
ها )بخشای میاان ها از دروغ، سواد ها از دیوانگی، اهالی واس  از غالت، اه. بصره از  دل، کوفییمنی

هاا از د، خوز ها از اینکه برا  رسیدن به هدفشان خود را باه ناادانی برنناد له و فرا،( از نادانی، بغداد 
تخم گذاشت و در مصر  ا پآس کارد و چاون باه شاام  در عراق شیطان»یا ایس:  84«بودن[وخست ]خسیس

 85«رفت برونش کردندو
اعتشار آنچاه دیگاران اکنان آن باهاعتشار هر شآر ، ساشد و بهایس نو  نکوهش، شام. اقوام مختلف می

ایس سخنان حاو  ایاس نکتاه باود کاه اصاولًا فلاا  آن دوره  شدندو اما نق.ها گاته بودند نقد میدربارهٔ آن
تواناد باه واکااو  ها میشآروند  به شآرها  مختلف بودو تأملی در ایس روایت-پذیرا  چنیس نگاه قومی

چرایی نگارش بسیار  از کتب ستایش و نکوهش شآرها بینجامدی چیر  کاه باه  عا. روایاا، فاراوان و 
هاا باه از بغداد گرفته تا خراسان و دمشک وووو رسید که برخای از ایاس کتاب ها در فل. شآرهانوشتس کتاب

 رسیدو بیش از هشتاد  لد می
المقدس و بعادها کاربلا، نجاف و قام، در گاتنی است فل. برخی از شآرهای مانند مکه، مدینه، بیت

کاه فتاال نیشاابور  نحقیقت برآمده از اماکس مقدسی بود که در ایس شآرها قرار داشت، نه خود شاآر  چنا
اما دربارهٔ مکه روایاتی نق. شده  86المقدس و کوفه داشتوهمیس دیدگاه را دربارهٔ شآرها  مکه، مدینه، بیت

کرد، مانند ایس روایت: مکه از روز آغاز خلقت، حرم خادا باود و تاا روز بود که شأن آن را از بقیه ممتاز می
بار حسس بصر  بود که برا  ترغیب عشدالرحیم اند نخستیسناگاته نم 87قیامت همیس حرمتش برقرار استو

رسالة إلی عبد الرحیم بان نناف فا  »دلی. تنگدستی قصد رفتس از مکه را داشت کتاب از زاهدان مکه که به
  88را نوشت و فلای. مکه را شرح دادو« الترغیب بمجاورة مکة المکرمة

گرایی دانست، تعریاب ر  از ادبیا، برا  بس  قومتوان استاادهٔ ابرا: ایس سش  را که میهفتمین سبک
دنشال داشتو در واقع، نظاام ساز ( نام شآرها و روستاها بود که الشته آثار  غرافیایی و سیاسی نیر به)عربی

ها بومی آنجا نشودند، به هایی که عربساز  سرزمیسگونه بود که  مس عربیها ایسمآندسی باورها  عرب
هاا )تعریاب(ی ساز  عربیِ نامعادلاند تا در قالب مها به عربی پرداختهآرها از سایر زبانبرگردان اسامی ش

یعنی تشدی. نامی غیرعربی به نامی عربی یا دگرگونی بنیادیس نامی که حاو   ع.  غرافیا  سارزمینی هام 

                                                 
 و1/295 ،نهایة الاربو نویر ، 84
 و96، نهج الفصاحةو پاینده، 85
 و2/405، روضة الواعظینفتال نیشابور ، و 86
 و394، الوشی المرقوماثیر، و ابس87
 و 257، «فلائ. مکهٔ مکرمه»نیا، و صدرایی88



            119 /یعرب ییگرا قوم کردیرو انه؛یگرا قوم ثیاحاد یخیتار یشناس سبک؛ فلاح زاده                                          

 

ی تغییر یافتی مانناد بود، آن سرزمیس را هویتی عربی بشخشندو برا  نمونه، در فارسی اسامی فراوانی به عرب
تیساون به مدائسو الشته ایس مو و ی یعنی تغییر هویتی ی  دیار در میان منایک کرد  بیشاتر ر  دادو بارا  

معنا  گ. سر  کوچ ( به  لولا )شآر  مرز  میان ایران و عراق(ی گولان به  ولان مثال، شآر گولاله )به
العرب )در سوریه( تشدی. شادندو  الاب ی کوبانی به عیسالعیس )در سوریه(کانی به رأس)در سوریه(ی سر 

آنکه، با تقسیم منایک کردنشیس بیس قشای. بکر و ملر و ربیعه، اسامی قدیمی ایس مناایک را نیار باه اساامی 
 عربی تغییر دادند، مانند آمِد )شآر  در  نوب شرق ترکیه( به دیار بکرو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه نام اقوام عربی: دیار بکر، دیار ملر و دیار ربیعةگذار  منایک غیرعربی بنقشه: نام
: ایس سش  باز هم استااده از ابرار ادبیا، برا  انتساب دانشمندان، هنرمنادان و ادیشاان هشتمین سبک

ق(، اعجوباهٔ 398-358الرمان همادانی )تاوان بادیعمثابهٔ مااخر عرب استو در ایس راستا میغیرعرب به
ام مقاماا، نویسی عربی را مثال زد، که شاهکار  به نگذار مقامهیِ قرن چآارم و پایهنویس ایرانادیشان عربی

نظر قرار گرفت کاه حتای پژوهش هاا  را به یادگار گذاشتو هنر ادبیا، عربیِ ایس دانشمندِ نامدار چنان مدِّ
 89ا  عرب قلمداد نمایدوکنند او را نویسنده دید دانشگاهی عربی نیر تلاش می

شناسای ها  حدیثی، فقآی، کلامای و حتای لغتا  از باورها  قومی در دیدگاهر است هالهشایان ذک
ها در قالب تقدیس آموزش عربای در ها و سیطرهٔ بر آنساز  دیگر زبانشد که در تلاش برا  عربیدیده می

ود یا  لآجاه ها  عربی به ساساز  لآجهها با تلاش برا  یکسانتاریخ ثشت شده استو در ایس راستا، آن

                                                 
 و7، مقامات بدیع الزمان بین الصنعة و التصنعو محمود، 89
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در  90اند و ابرار آن، تلاش برا  تصحیح قرائات نماازگذار  لآجهٔ معیار کرده)قریش(، سعی وافر  در پایه
ها  عربی در قرائت قرآن باه حادود ده گاویش قالب همیس لآجهٔ معیار استو ایس در حالی است که لآجه

  91رسند که هری  با دیگر  تااوتی روشس داردومی
دست هم دادناد تاا تصاویر  بههمگی در کنار هم دستگرایانه ساز  قومنهٔ روایتگاها  هشتروش
را در سراسار تااریخ اسالام بیافریناد، چیار  کاه در « فرهنگ و زبان عربی»، «تشارمند  عربی»مقدس از 
نوعی نگاه بالا و پاییس شآروند  میان شآروندان عارب و غیرعارب در قلماروِ خلافات اسالامی نآایت به

 ها  محلی یا ملی و فروپاشی یکپارچگی  آان اسلام منتآی شدور شد و سرانجام به استقلال دولتمنج
 

 . پیمایش روایات قومی با رویکرد اسلامی4

ها  گرایی برخلاف آموزهشوند، زیرا معیارها  قومگرایانه هرگر ازسو  منابع دینی تأیید نمیروایا، قوم
، سر  به منابع دقیک امامیاه بارنیم، براسااس هماان رویکارد قرآنای، اسلامی استو اگر با نظرداشت قرآن

رغم فراوانای باه 92دانندوتحریف ]حقایک[ می» -زدن براساس ی  زباننه حرف-گاتس را بدتریس نو  سخس
خوبی مانعکس روایا، نژادگرایانه اما همیس دیدگاهی یعنی رد احادیث قومی را شامار  از مورخاان نیار باه

را در کتابش  ا  داده است که سراسر « فی الاخر و المااخرة»حمدون بابی با نام ز آن شمار، ابساندی اکرده
پیش  93گرایی از زبان رسول خدا)ص( و صحابه، آن هم با مستنداتی قرآنی استوحاو  ماآوم مشارزه با قوم

آاارم هجار ( از اماام شعشه حرانی و صدوق در گرماگرم نشردها  شعوبی )قارن چاز او، دو روایتی که ابس
اص. انسان، عقا. اوسات و نساشش، دیاس اوووو و »کنند نیر همیس رویکرد را پیموده است: علی) ( نق. می

ة بَااب، »سرانجام اینکاه کلینای در  94«مردم در نیایشان آدم برابرند و او نیر از خاک بودو باا هاات « الْعَصَاشِیة
تریس روایتش ایس است: هر کسی اه. ا  رفته استو معروفلهروایت به مشارزه با هر نو  تعصب قومی یا قشی

 95ا ، قومی، نژاد [ باشد، از دایرهٔ ایمان بیرون استوهرگونه تعصشی ]قشیله

                                                 
هاا در تلاا  واهگاان بادان مایساز  کام. سیستم زبان با آنچه عربلام بود، اما اصرار بر هماهنگا  بر آشنایی با دیس اسگرچه آموزش زبان عربی مقدمهو 90

بود که امکان تلاا  عربای  حد کارگیر  واهگان ازسو  سایر اقوام تاخلقی دستگاه زبان در به-پرداختند، امر  فراتر از آموختس بودی زیرا عملًا اختلاف یشیعتی
ساز  زبان گرفت، همان قریشیها صور، میدهد آنچه در لوا  اصرار بر تصحیح قرائتها  عربی نشان میها و لآجهتااو، لحس دیگر،و ود نداشتو ازسو 
، حیاونابسبودو ن : ا  قریشی در قرآن ( واهه3)قارعه: « وَ ما أَدْراكَ ما هِیَهْ »در « هیه»ها  قرآنی دقیقاً همان لآجهٔ قریش بودو برا  مثال، بودو الشته برخی از واهه

 و3/50، شرح الأخبار
 و240-50، اللهجات العربیة فی القرائات القرآنیةو را حی، 91
 و258، معانی الاخباربابویه، ی ابس223، الجعفریاتاشعث، و ابس92
 و3/388، التذکرة الحمدونیةحمدون، و ابس93
 و240، الامالیبابویه، ی ابس217، تحف العقولشعشه حرانی، و ابس94
 و3/750، الکافیو کلینی، 95
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 گیرینتیجه

پس از فتوحا، اسلامی و تشکی. خلافت اسلامی، رویکردها   دید  در موا آهٔ عرب و عجام در 
ا  یافاتو ها  قومیتی به  امعهٔ اسالامی رشاد فراینادهن، نگاه آان اسلام رشد یافتو با آغاز عصر امویا

موا آهٔ عرب و عجم با گذر زمان از عرصهٔ عمومی باه عرصاهٔ فرهیختگاان راه یافات و اساتاادهٔ ابارار  از 
حدیث و ادبیا، عربی برا   اانداختس برتر  قوم عرب بر سایر اقوام، از مله نکا، بسیار مآام در تااریخ 

رودو محدثان عرب، گرچه در آغااز بادون هرگوناه ردها  ادبی در ادبیا، عرب به شمار میحدیث و رویک
عنوان کلام رسول خدا)ص( می نگریستندی اما ایس دیدگاه بس  بخشی به حدیث، بهسوگیر ، تنآا به تقدس

میس راستا،  ویی عربی را رنگ حدیثی بخشیدو در هگرایانه منتآی شد و برتر یافت و به زایش احادیث قوم
هاا فلایلت عنوان زبان قرآن توانستند زباان عربای را بار ساایر زبانها با استااده از تقدس زبان عربی بهآن

هاا  هاا  باومی و حتای زبانبخشند و با برداشت از آیا، قرآن و سنت برخی از خلاا بکوشند تاا فرهنگ
ود فرهنگ عربی نمایندو ایس رویه سشب سلطهٔ خویش را دستخوش تغییر به سمحلی و ملی سایر اقوام تحت

ها  غیرعربی از دایرهٔ حکمرانی و زبان دیوانی، فلایی را ایجااد کردن زبانگرایان عرب  مس خارجشد قوم
ها  علمی را فق  باه زباان یعنی نوشتهکردند که حتی در ذهنیت مسلمانان، از دایرهٔ علوم نیر خارج شدندی 

ها  اسلامی اساساً نوشتس به زبانی غیرعربی ناممکس بودو ایس ر نخستیس سدهدکه نوشتند، تا اییعربی می
ویژه پایش از درحالی بود که فرهنگ اصی. اسلامی اساساً با چنیس رویکرد  مخالف بودو روحیهٔ عربی، باه

 ویی نسشت به سایر اقوام قرار داشت و همیس سشب گسستِ هویتی میان اسلام در امتداد نوعی حس برتر 
ها  ملای یاا هاا  مسالحانه در قالاب نآلات امعهٔ اسلامی عربی و غیرعربی شد که در شک. انو  قیام

 نمایی کردومذهشی ر 
 

 منابع
 قرآن کریم

 قو 1385بیرو،: دار صادر،  الکامل.محمدوبساثیر، علیابس
و قاهره: الآیئاة العاماة لقصاور عظیمتحقیک یحیی عشدالو بهالوشی المرقوم فی حلّ المنظوممحمدو بساثیر، نصراللهابس

 مو2004الثقافة، 
 تاواول، بی(و تآران: مکتشة النینو  الحدیثة، چاپالأشعثیات)الجعفریات محمدو اشعث، محمدبسابس
 و1376ششم، و تآران: کتابچی، چاپالامالیعلیو بابویه، محمدبسابس
 و1362اول، سلامی، چاپو قم: مؤسسة النشر الإالخصال علیوبابویه، محمدبسابس
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 قو1385اول، و قم: داور ، چاپعلل الشرایع علیوبابویه، محمدبسابس
اول، اکشار غااار و قام: مؤسساة النشار الإسالامی، چااپتحقیک علایو باهمعانی الاخبار علیوبابویه، محمدبسابس

 قو1403
اول، ثمانو مدینه: المکتشة السلایة، چاپتحقیک عشدالرحمس محمد عو بهالموضوعاتعلیو بس وز ، عشدالرحمسابس

 مو1996
 تاونا، بی ا: بیتحقیک محمود ابراهیم زایدو بیو بهالمجروحینحشانو حشان، محمدبسابس
تحقیک احسان عشاس و بسکر عشاسو بیارو،: دار صاادر، چااپو بهالتذکرة الحمدونیةحسسو حمدون، محمدبسابس

 مو1996اول، 
تحقیک محمدحسیس حسینی  لالیو قم: مؤسسة النشر الإسلامی، چاپو بهشرح الاخبارمحمدو بسحیون، نعمانابس

  قو1409اول، 
 قو1408دوم، تحقیک خلی. شحادةو بیرو،: دار الاکر، چاپو بهخلدونتاریخ ابنمحمدو بسخلدون، عشدالرحمسابس
اول، عطاو بیارو،: دار الکتاب العلمیاة، چااپ تحقیک محمدعشدالقادرو بهالطبقات الکبریسعدو سعد، محمدبسابس

 قو1410
دوم، اکشر غاار و قم: مؤسساة النشار الإسالامی، چااپتحقیک علیو بهتحف العقولعلیو بسشعشه حرانی، حسسابس

 و1363
 قو1416اول، و قم: صاحب الامر، چاپالتشریف بالمنن فی التعریف بالفتنموسیو بسیاووس، علیابس
 قو1412اول، محمد بجاو و بیرو،: دار الجی.، چاپتحقیک علیو بهالإستیعابعشداللهو بسیوسف عشدالشر،ابس
 قو1404اول، و بیرو،: دار الکتب العلمیة، چاپالعقد الفریدمحمدو عشدربه، احمدبسابس
 تاوو بیرو،: دار الاکر، بیبغیة الطلب فی تاریخ حلباحمدو عدیم، عمربسابس
 قو 1415و بیرو،: دار الاکر، تاریخ مدینة دمشقحسسو بسعساکر، علی ابس
 قو1424اول، قم: دلی. ما، چاپ فضائل امیرالمؤمنین)ع(.محمدو عقدة، احمدبسابس
 قو1416اول، تحقیک یوسف الآاد و بیرو،: عالم الکتب، چاپو بهالبلدانمحمدو فقیه، احمدبسابس
 تاونا، بی ا: بیتحقیک ر ا تجددو بیبهو ندیمفهرست ابناسحاقو ندیم، محمدبسابس

 قو1381هاشمی، و تشریر: بنیکشف الغمهعیسیو بساربلی، علی
 قو1405سوم، ، چاپو بیرو،: الأعلمیالهدی إلی دین المصطفیبلاغی، محمد وادو 

 تاواول، بیتحقیک  مال یلشهو بیرو،: دار الکتب العلمیة، چاپبه فقه اللغة.محمدو بسثعالشی، عشدالمل 
 و1395اول، الدیس محدثو تآران: انجمس آثار ملی، چاپتحقیک  لالو بهالغاراتمحمدو بسثقای، ابراهیم
 قو1423دوم، و بیرو،: هلال، چاپالرسائل السیاسیةبحرو بس اح ، عمرو

 مو1968عربیة، و القاهرة: دار احیاء الکتب الایام العرب فی الجاهلیة ادالمولی، محمداحمد و همکارانو 
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ساوم، تحقیک مختاار غاراو و بیارو،: دار الاکار، چااپو باهالکامل فی ضعفاء الرجاالعد و بس ر انی، عشدالله
 قو1409

چآاارم، تصحیح محمد قروینیو تآران: دنیا  کتاب، چاپو بهتاریخ جهانگشای جوینیمحمدو بس وینی، عطامل 
 و1385

، 17و دورهٔ فصالنامه  علاوم حادی «و سی روایا، فلای. و مثالب شآر قامبرر»زینب، مآد   لالیو بیحسینی، بی
 و153-129(: 1391)خرداد63ش

 مو1995دوم، و بیرو،: دار صادر، چاپالبلدانمعجم  عشداللهوحمو ، یاقو، بس
 قو1414اول، و بیرو،: دار الغرب الإسلامی، چاپمعجم الأدباءعشداللهو بسحمو ، یاقو،
، بیارو،: دار الغارب الإساالامی، تحقیک احساان عشاااسو باهتخاریج الاادلالات السامعیةمادو محبسخراعای، علی

 قو 1419م/1999
 قو1417اول، بیرو،: دار الکتب العلمی، چاپ تاریخ بغداد.علیو خطیب بغداد ، احمدبس

 قو1418و بیرو،: عنصریه، مفید العلوم و مبید الهمومعشاسو خوارزمی، محمدبس
اول، تحقیک محمدحساایس اعر اایو ابااوظشی: دار الثقافیااة، چاااپو بااهالأمثااال المولاادةو خااوارزمی، ابااوبکر

 مو  2003ق/1424
بررسی تأثیر محی  یشیعی بر رفتاار و اخالاق از دیاد »کارو نژاد، عشدالحمید نقرهدهقانی تاتی، محسس، مآد  حمره

-79(: ص1389)پااییر و زمساتان5و شهرفصلنامه  آرمانش«و متاکران اسلامی و نتایج آن در یراحی محی  مصنو 
 و96

دوم، تحقیک عمر عشدالسلام تادمر و بیارو،: دار الکتااب العربای، چااپو بهتاریخ الإسلاماحمدو ذهشی، محمدبس
 قو1413

 قو1420و ریاض: مکتشة المعارف، اللهجات العربیة فی القرائات القرآنیةرا حی، عشدهو 
 قو1420اول، ارقم، چاپابیبسو بیرو،: شرکت دار ارقمالأدباء محاضراتمحمدو بسراغب اصاآانی، حسیس

اول، تحقیک عشادالامیر مآنااو بیارو،: الأعلمای، چااپو بهربیع الأبرار و نصوص الأخیارعمرو زمخشر ، محمودبس
 قو1412

 و1382اول، و تر مهٔ فرناز حائر و تآران: کارنگ، چاپستیزی در ادبیات معاصر ایرانعربسعد،  ویا بلوندلو 
 تاونا، بیتحقیک لجنة مس الادباءو بیرو،: بیو بهتاریخ الخلفابکرو ابیبسسیویی، عشدالرحمان

 قو1414اول، تحقیک فیض الاسلامو قم: هجر،، چاپو بهنهج البلاغةحسیسو ر ی، محمدبسشریف 
 قو1390، سوم ا: دار المرتلی، چاپو بیکشف الریبةمحمدو بسالدیسشآید ثانی، زیس

 و265-256(: 1376)پاییر5و شفصلنامه  علوم حدی «و فلائ. مکهٔ مکرمه»نیا، علیو معرفی نسخهٔ خطی صدرایی
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 مو2002سوم، و بیرو،: دار الکتب العلمیةو چاپمفتاح السعادةزاده، احمدو یاش کشر 
و دانا  سیاسای«و م بالادها  سیاسی در  ع. روایاا، مادح و ذانگیره»یاووسی مسرور، سعید، محمود کریمیو 

 و126-85(:1389)بآار و تابستان1ش
https://doi.org/10.30497/pk.2010.4 

 قو1387دوم، تحقیک محمد ابوالال. ابراهیمو بیرو،: دار التراث، چاپو بهتاریخ طبری ریرو یشر ، محمدبس
الکتاب الاسالامیة، چااپ  تحقیک حسس الموسو  خرساانو تآاران: دارو بهتهذیب الأحکامحسسو یوسی، محمدبس

 قو1407چآارم، 
 و 1375اول، و قم: ر ی، چاپروضة الواعظین و بصیرة المتعظیناحمدو فتال نیشابور ، محمدبس

 تاوو قم: هجر،، بیالعین احمدوبسفراهید ، خلی.
 قو1406ول، او اصاآان: کتابخانهٔ امام امیرالمومنیس علی) (، چاپالوافیمرتلیو شاهفیض کاشانی، محمدبس

 تاوو ششرا: دار المصطای، بیتثبیت دلائل النبوةاحمدو قا ی عشدالجشاربس
الدیسو بیرو،: دار الکتب تحقیک محمدحسیس شمسو بهصبح الأعشی فی صناعة الإنشاءعشداللهو قلقشند ، احمدبس

 تاوالعلمیة، بی
 تاویة، بیو بیرو،: دار الکتب العلمنهایة الأربعشداللهو قلقشند ، احمدبس

 و1367چآارم، تحقیک سیدییب موسو   رایر و قم: دار الکتاب، چاپو بهتفسیر القمیابراهیمو ابسقمی، علی
و تااریخ اسالام«و اولیس مقابلهٔ ترکان و اعراب در درهٔ  یحون به روایت یشار »کتابچی، زکریا، فآمیه مخشر دزفولیو 

 و128-115(: 1383)زمستان4ش
 قو1429و قم: دار الحدیث، الکافیقوبو یعکلینی، محمدبس

 قو1420تحقیک حسس حمدو بیرو،: دار الکتب العلمیة، و بهالمقتضبیریدو مشرد، محمدبس
 قو1403دوم، و بیرو،: دار إحیاء التراث العربی، چاپبحار الأنوارمحمدتقیو مجلسی، محمدباقربس

ناماهٔ دورهٔ کارشناسای ارشاد، و پایانن الصنعة و التصنعمقامات بدیع الزمان الهمذانی بیمحمود، عمر صدام حسیسو 
 مو2006راهنمایی ابراهیم خوا هو نابلس: دانشگاه نجاح الوینیة، به

 تاومحمد بجاو و قاهرة: نآلة مصر، بیتحقیک علیو بهالموشحعمرانو مرزبانی، محمدبس
 و1364سوم، : امیرکشیرو چاپتحقیک عشدالحسیس نواییو تآرانو بهتاریخ گزیدهمستوفی، حمداللهو 

 قو1409دوم، تحقیک اسعد داغرو قم: دار الآجرة، چاپو بهمروج الذهبحسیسو بسمسعود ، علی
اول، اکشار غااار  و محمادمحرمی زرناد و قام: کنگاره، چااپتحقیک علیو بهالاختصاصمحمدو ماید، محمدبس

 قو1413
 قو1397اول، اکشر غاار و تآران: صدوق، چاپتحقیک علیو بهالغیبة ابراهیمونعمانی، محمدبس

 قو1423اول، و قاهره: دار الکتب و الوثائک القومیة، چاپنهایة الارب فی فنون الأدبعشدالوهابو نویر ، احمدبس
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Abstract 

Saḥīfat al-Riḍā (AS) (hadith collection of al- Riḍā) is one of the most famous hadith collections attributed to Ahl al-Bayt 

(AS) (Household of the Prophet) and quoted in the style of Sunni narrations. The best way to assess the validity of this 

book is Takhrīj (extraction) and comparison of all its hadithss, which is the basis of this article. Most of the book's 

hadiths have not been transmitted through another valid chain of narrators from Ahl al-Bayt. Also, most of its hadith 

texts are similar to Sunnites' narrations that usually have time precedence over Saḥīfat al-Riḍā. There are various 

problems in the hadiths of this collection, such as non-conformity of the text and the Isnad, change in the characters of 

the narrations, combination of hadiths, error in reading and quoting the text, anachronism, and inconsistency with the 

Quran and Shia hadiths. These problems not only cast doubt on its narrations' authenticity but also show that the 

compiler of the collection has used the early written sources and changed their Isnads. Sakkūnī's book is the most 

important written source identified for Saḥīfat al-Riḍā. Probably, more than ten percent of the narrations of Saḥīfat al-

Riḍā have been extracted from Sakkūnī's book. 
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 مقدمه

از مشهورترین آثار روایی منسوب به اهل بیت)ع( است که از قیرن چهیارم « صحیفة الإمام الرضا)ع(»
نظر بوده است  این کتاب  امل بی  از  حدیث اسیت  230قمری تاکنون در مناب  مختلف  یعه و سنی مدِّ

ون تح ییق مسیت ل و که از امام رضا)ع( از پدران  روایت  ده است  بیاووود اهمییت ایین کتیاب، تیاکن
وامعی دربارهٔ اعتبار آن منتشر نشیده اسیت  بیاقر  یریف ال ر یی ضیمن پیذیرش اعتبیار اصیل صیحیفة 
الرضا)ع(، تعداد زیادی از روایاتِ آن را وعلی و مدسوآ دانسیته و از ن یل آن خیودداری کیرده اسیت امیا 

دانشنامهٔ وهان اسلام بیه معرفیی  در« صحیفة الرضا»سیدعلی آقایی در مدخل  1دلیلی بر آن نیاورده است 
ویژه ن د متنیی آن، موضیوع پیژوه  او نبیوده اسیت  عبیاآ دقیق این کتاب پرداخته ولی اعتبارسنجی و به

« اثبات صحت سند صیحیفهٔ امیام رضیا)ع( من یو  از دارقطنیی»دهرویه و سیدمحمد طباطبایی در م الهٔ 
اند  امیرحسن خوروش نیز در اما به تحلیل متن آن نپرداخته اندهاعتبار این کتاب را از منظر سند بررسی کرد

بودن با بررسی اسنادِ مختلف صحیفة الرضیا،  یواهد سیاختگی« اعتبارسنجی طُرق صحیفة الرضا»م الهٔ 
گذاری سندی و  یواهدی کیه خیوروش ارائیه کیرده اسیت،  یاهراً ها را نشان داده است  براساآ تاریخآن

عامر طیائی، صیحیفة احمدبنبنحیفة الرضا )ع( را پدید آورده و پس از آن عبداللهسلیمان غازی، صداودبن
الرضا)ع( را از او سرقت کرده و با واسطهٔ پدرش از امام رضا)ع( ن یل کیرده اسیت  در ایین نو یتار، مسییر 

های هپیماییم و مشکلاتِ متنی صحیفه و ارتباط آن با طیرق و مجموعیدیگری در بررسی اعتبارِ صحیفه می
 کنیم  حدیثی دیگر را بررسی می

 
 . شواهد سرقت متن و تغییر اسناد در صحیفة الرضا1

هایی  یود کیه در ایین بخی  بیه نمونیهدر بسیاری از روایاتِ صحیفه  واهدی از تغییر اِسناد دیده می
 پردازیم می

 . ناهمخوانی سند با متن1. 1
 . بازگشت حسنین)ع( به خانه1. 1. 1

ثَنِي أَبِي»مده است: در صحیفه آ بِإِسْنَادِهِ قَاَ  حَدَّ  أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ کَانَا یَلْعَبَانِ  طَالِبٍ)ع(أَبِيبْنُ عَلِي  وَ
ی     بِيِّ حَتَّ  2 «عِنْدَ النَّ

 اند مست یماً آن راکردند، خود که  خصیت اصلی داستانطبعاً اگر امام حسین)ع( این ماورا را ن ل می

                                                 
  1/270، الرضا علیه السلامموسیبنحیاة الإمام علی  قر ی، 1
  71، ة الامام الرضاصحیف  طائی، 2
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صورت غایب یاد کنند! ایین اخیتلا  کردند، نه آنکه با واسطهٔ پدر ان آن را ن ل کنند و از خود بهروایت می
دربارهٔ رابطهٔ وعفریات و صحیفه توضیح خیواهیم داد  از  3  1در بخ   3سند در وعفریات نیز ووود دارد 

سیازی همیهٔ ه و بیرای یکدستیابیم که متن حدیث از منبی  دیگیری سیرقت  یداین اضطرابِ سند در می
آنکیه بیه روایاتِ کتاب، سند اصلی آن حذف  ده و سند ثابتِ اهل بیت)ع( در ابتیدای آن آمیده اسیت، بی

تواند روایت ابوهریره در منیاب  عامیه با ید کیه چنیین ناهمخوانی سند و متن التفات  ود  منب  اصلی می
 4ناهمگونی در متن و اسناد آن نیست 

 ابوجحیفه . حدیث2. 1. 1
ثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيِّ »در صحیفة الرضا آمده است:  بِإِسْنَادِهِ قَاَ  حَدَّ طَالِیبٍ)ع( قَیاَ  قَیاَ  أَبُووُحَیْفَیةَ أَبِيبْنِ وَ

أُ فََ اَ  لِي    قَاَ  فَمَا مَلَََ أَبُووُحَیْفَةَ بَطْنَهُ مِنْ طَعَامٍ حَتَّ  )ص( وَأَنَا أَتَجَشَّ بِيَّ هِ أَتَیْتُ النَّ  5«ی لَحِقَ بِاللَّ
ابووحیفییه از صییغارِ صییحابه اسییت و در زمییان وفییات پیییامبر)ص( نابییالر بییود و خییودش از رُواتِ 

دیگر، او در سیا  بنابراین روایت امیرالمؤمنین)ع( از او پیذیرفتنی نیسیت  ازسیوی 6امیرالمؤمنین)ع( است،
( و نه امیام حسیین)ع( وفیات او را درک نکردنید و و نه امیرالمؤمنین)ع 7ق یا بعد از آن از دنیا رفته است74

 تواند از امیرالمؤمنین)ع( یا حتی امام حسین)ع( با د وملهٔ آخر نمی
وحیفیه از پیدرش ابیبننکتهٔ والب تووه اینکه، در مناب  عامه همین حدیث با الفاظ نزدییک، از عون

که ترکیبی کاملًا منط ی دارد و سند و  8ه استوحیفه نسبت داده  دابیبنن ل  ده و وملهٔ آخر نیز به عون
ی سیرقت  یده و سیندی اساآ، در این مورد به نظر میمتن آن متناسب است  براین رسد این حیدیثِ عیام 

 ربط با متنِ آن، ابتدای آن گذا ته  ده است بی
 های داستان . تغییر شخصیت2. 1

افرادی غیر از اهل بییت)ع( نسیبت داده  یده های فراوانی هست که در مصادر دیگر به در صحیفه ن ل
 در آن آ کارتر است   هاوگو و داستان دارد که وایگزینی  خصیتاست  برخی از این موارد، حالتِ گفت

 . امام صادق)ع( یا بشر خثعمی؟1. 2. 1
له عبدالوگویی بین امام صادق و امام باقر)ع( ن ل  ده که در منیاب  عامیه بیه بشیربندر صحیفه، گفت

 خثعمی و امام باقر)ع( نسبت داده  ده است:
                                                 

  183، الجعفریاتا عث،   ابن3
  16/386، مسندحنبل،   ابن4
  69، صحیفة الامام الرضا  طائی، 5
  4/302، سیر اعلام النبلاء  ذهبی، 6
  4/302، سیر اعلام النبلاء  ذهبی، 7
  7/443، الجامع المصنف؛ بیه ی، 5/131، العللاتم، حابی؛ ابن717-2/716، تهذیب الآثار؛ طبری، 41-40، اصلاح المالدنیا، ابی  ابن8
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 عبداللهحدیث بشربن صحیفة الرضا 170حدیث 

 و بإسناده قا  حدثني أبی عن»
محمد)ع( قا : دعا أبی بدهن فادهن وعفربن

ف ا  ادهن قلت ادهنت  قا : إنه البنفسج قلت 
وما فضل البنفسج  قا  حدثنی ابی عن ابیه عن 

عن أبیه  علی)ع(بنوده الحسین
طالب)ع( قا : قا  رسو  الله)ص( ابیبنعلی

فضل البنفسج علی الأدهان کفضل الإسلام 
 9«علی سائر الأدیان 

عمر بنداود المکی، ثنا حفصحدثنا احمدبن
الأ عث العدوی، ثنا بنالمازنی، ثنا أرطأة

سعید الخثعمی، قا : عمروبنبنعبداللهبشربن
ین و عنده ابنه، حسبنعلیدخلت علی محمدبن

ف ا : هلم إلی الغداء  ف لت: قد تغدیت یا ابن 
رسو  الله  ف ا  لی: إنه هندباء  قلت: یا ابن رسو  
الله، و ما فی الهندباء؟ قا : حدثنی ابی عن ودی 

ما من ورقة من ورق »أن رسو  الله)ص( قا : 
ثم أتی « الهندباء إلا و علیها قطرة من ماء الجنة

هن  ف لت: قد ادهنت یا ابن رسو  بدهن، ف ا : اد
الله  قا : إنه بنفسج  قلت: و ما فی البنفسج؟ قا : 
حدثني أبی عن ودی، قا : قا  رسو  الله)ص(: 

إن فضل البنفسج علی سائر الأدهان کفضل ولد »
عبدالمطلب علی سائر قری ، و إن فضل دهن 

 10«البنفسج کفضل الإسلام علی سائر الأدیان 
 عبداللههٔ حدیث صحیفه و حدیث بشربن: م ایس1ودو  

ای برای تحریف حدیث تر با د؛ زیرا انگیزهتر و اصیلعبدالله کهنرسد انتساب آن به بشربنبه نظر می
ویژه کیه در عبدالله متصور نیسیت امیا بیرعکسِ آن انگییزهٔ کیافی دارد، بیهامام صادق)ع( به حدیث بشربن

 یات با سند واحد از اهل بیت)ع( روایت  ود  صحیفه اصرار بر آن است که همهٔ روا
وگوی بشر و امام باقر)ع( در ن ل دیگری به زهری و امیام سیجاد)ع( نسیبت داده  یده ت ریباً عین گفت

کلی بیا اما ن ل زهری دچار مشکلات متنی و سندی زیادی است و زیاداتی دربارهٔ امامت دارد که بیه 11است
  خصیت زهری ناسازگار است 

 

                                                 
  79، صحیفة الامام الرضاطائی،   9

  3/130، المعجم الکبیرطبرانی،   10
  241، کفایة الأثر  خزاز رازی، 11
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 حنفیه؟علی)ع( یا محمدبنبن. حسن2. 2. 1
الحنفیة وبنو عمیي کنا أنا وأخي الحسن وأخي محمدبن»در صحیفه از امام حسین)ع( ن ل  ده است: 

کل فوقعت ورادة علیی المائیدة فأخیذها عبداللیهبنعبدالله العباآ بنالعباآ و قثم و الفضل علی مائدة نأ
طالیب ف یا  أبيبنلی وناح الجیرادة قیا )ع( سیألت أبیي عليف ا  للحسن یا سیدي أتعلم ما المکتوب ع

سألت ودک)ص( ف ا  علی وناح الجرادة مکتوب أنا الله لا إله إلا أنا رب الجرادة و رازقها إذا  ئت بعثتها 
علي)ع( ثم قا  هیذا و بنالعباآ ف رب من الحسنبنل وم رزقا و إذا  ئت بعثتها علی قوم بلاء ف ام عبدالله

  12«من مکنون العلم  الله
ق( 23-13خطیاب )یا دوران حکومیت عمربن 13ق(13-11عباآ در دوران حکومت ابوبکر )بنفضل

دیگر، ازسییویاز دنیییا رفتییه اسییت   15ق18یییا در طییاعون عمییواآ در سییا   14ق(15در روز یرمییوک )
دانسته  17ق20ود تا حد 16ق16حنفیه در دروان خلافت عمر به دنیا آمده است  سا  تولد او حدود محمدبن

عباآ به دنیا نیامده بود یا در آن هنگیام، بنحنفیه در زمانِ حیات فضل ده است  بنابراین طبق مشهور، ابن
 نوزاد یا خردسا  بوده است  

عباآ صیورت گرفتیه و کسیی کیه بنحنفیه و عبداللیهوگو بین ابندیگر بنا بر مشهور، این گفتازسوی
نه امام حسین ییا امیام حسیین)ع(  بنیا بیر  18حنفیه است،کند، خودِ ابنازگو مینو تۀ بر روی با  ملخ را ب

زبیر او را بیه بنو عبداللیه 20عباآ نابینا بودبنو در آن زمان عبدالله 19وگو در طائف بودهها، مکان گفتن ل
 21طائف تبعید کرده بود 

عبیاآ )د  حیدود بناة میولیعکرم 22ق(،101عباآ )د  بناهای دیگر م سم، مولیهمچنین طبق ن ل
اند  در این ولسه حضور دا یته 25ق(114رباح )د  ابیو عطاءبن 24ق(106طاووآ یمانی )د   23ق(،105

                                                 
  85/194، صحیفة الامام الرضا  طائی، 12
  8/219، التاریخ الکبیر  بخاری، 13
  28، مشاهیر علماء الأمصارحبان،   ابن14
  9/403، الطبقات سعد،  ابن15
  2/1003، تاریخ الإسلام  ذهبی، 16
  103، مشاهیر علماء الأمصارحبان، ابن  17
  76-75ح/47، الدیباج ؛ ختلی،55، الرجال؛ کشی، 502-501، ح2/479، المحاسن  برقی، 18
  75ح/47، الدیباج؛ ختلی، 501، ح2/479، المحاسن  برقی، 19
  75ح/47، الدیباج؛ ختلی، 502، ح2/480، المحاسن  برقی، 20
  502، ح2/480، المحاسن  برقی، 21
  502، ح2/480، المحاسن  برقی، 22
 اند و  اهراً یکی تحریف دیگری است در این دو روایت، م سم و عکرمه وایگزین هم  ده  75ح/47، الدیباجختلی،   23
  76ح/47، الدیباج؛ ختلی، 55، الرجال  کشی، 24
  76ح/47، باجالدی  ختلی، 25
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گردد، نه دوران حییاتِ امیام حسین)ع( و ق باز می68تا64های دهد این ولسه به سا این  واهد نشان می
 امام حسین)ع( 

حنفییه ام حسن و امام حسین)ع( حضور ندا تند و گوینیده ابنالبته روایت روا  کشی نیز در اینکه ام
حیا ، در انتهیای بوده نه امام حسن)ع(، با دیگر روایات، هماهنگ و با ن ل صحیفه، مخالف اسیت؛ بااین

حنفیه به برتری فاطمیان بر خود اعتراض کردند عباآ و ابنروایت کشی ادعا  ده که در انتهای مجلس، ابن
 این ذیل هم با دیگر تحریرهای روایت سازگار نیست  26ها را مذمت کرد حسن)ع( رسید و آنو خبر به امام 

عائشیۀ زکریا غلابیی از ابندر این میان، تنها ن لی که مواف تی نسبی با ن ل صحیفه دارد، ن ل محمیدبن
حسینین)ع(، ق یا پس از آن( است  در این ن ل گفته  یده کیه 100وبر )د  بصری به اِسنادش از مجاهدبن

صفوان بر سر سفره بنزبیر و عبداللهبنعمر، عبداللهبنوعفر، عبداللهبنعباآ، عبداللهبنحنفیه، عبداللهابن
های یاد یده تواند در برابر ن لاین ن ل نمی 27عباآ گفتند بودند و امام حسن)ع( آن سخن را در پاسخِ ابن
د ن ل صحیفه به  مار آید؛ عائشه رواییت زیرا ازسویی طائیِ پسر، خود از غلابی از ابن م اومت کند و مؤی 

دیگر، صحیفهٔ طائی در ن ل این حدیث از امام رضا)ع( منفرد است و در وایی از تحریر و ازسوی 28کندمی
تر صحیفه به روایت غازی ن ل نشده است  بنابراین احتما  دارد این حدیث از زیادات طائیِ پسر بیر مت دم

 عائشه با د گرفته از ن ل غلابی از ابنصحیفه و بر
 . خطا در هنگام استفاده از منابع3. 1

دهد که در ن یل صیحیفه خطاهیایی را داده کیه م ایسهٔ برخی روایاتِ صحیفه با مناب  دیگر نشان می
 برد  اصالت آن را زیر سؤا  می

 . ترکیب دو حدیث متوالی1. 3. 1
سعید اهوازی با هم ترکیب  ده بنحدیث متوالی از کتاب حسین رسد، دوای والب به نظر میدر نمونه

 صورت حدیثی واحد در صحیفه در آمده است:و به
 سعیدبنالزهد حسین سعیدبنالمؤمن حسین صحیفة الرضا

و بهذا الإسناد قا : قا  رسو  
الله)ص( إذا کان یوم ال یامة 

تجلی الله عزوول لعبده المؤمن 

وعفر)ع( قا : قلت بمکة له و عن ابی
إن لی حاوة ف ا  تل انی بمکة فل یته 

رسو  الله إن لی حاوة،  ف لت یا ابن

ابراهیم عیسی عن عمربنمحمدبن
زائدة بیاع السابری عن حجربن

وعفر)ع( قا : بیعن رول عن ا

                                                 
  55، الرجال  کشی، 26
  364، الجلیس الصالح  وریری نهروانی، 27
  99، المشیخة البغدادیة  سلفی حروانی، 28
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نبا ذنبا ثم یغفر فیوقفه علی ذنوبه ذ
الله له لا یطل  الله علی ذلك 

ملکا م ربا و لا نبیا مرسلا و یستر 
علیه ما یکره ان ی ف علیه احد ثم 

 29ی و  لسیئاته کونی حسنات 

فل یته بمنی ف لت  منیف ا : تل انی ب
یا ابن رسو  الله إن لی حاوة، ف ا  

هات حاوتک ف لت یا ابن رسو  الله 
إنی کنت أذنبت ذنبا فیما بینی و بین 

الله عزوول لم یطل  علیه أحد و 
إذا کان أولک أن است بلک به ف ا  

یوم ال یامة تجلی الله عزوول لعبده 
المؤمن فیوقفه علی ذنوبه ذنبا ذنبا ثم 

 له لا یطل  علی ذلک ملکها یغفر
 مرسل  و لا نبی م رب

و یستر علیه من  و في حدیث آخر
ثم ی و   علیهه ذنوبه ما یکره أن یوقف
و ذلک قو  الله  لسیئاته کونی حسنات

عزوول فأولئک یبد  الله سیئاتهم 
 30حسنات 

قلت له یا ابن رسو  الله إن لی 
حاوة ف ا  تل انی بمکة ف لت یا 
ابن رسو  الله إن لی حاوة ف ا  
تل انی بمنی ف لت یا ابن رسو  

الله إن لی حاوة ف ا  هات 
حاوتک ف لت یا ابن رسو  الله 
إنی أذنبت ذنبا بینی و بین الله لم 

یطل  علیه احد فعظم علی و 
إذا ست بلک به ف ا  إنه اولک أن أ

و حاسب الله  کان یوم ال یامة
وقفه علی ذنوبه ذنبا أ عبده المؤمن

له لا یطل  علی ها غفر ذنبا ثم
  ذلك ملکا م ربا و لا نبیا مرسلا

ابراهیم و اخبرنی عن قا  عمربن
من  و یستر علیهغیر واحد أنه قا : 

ا قا  و علیهه ما یکره أن یوقفذنوبه 
قا  و  کونی حسناتی و  لسیئاته 

ذلک قو  الله تبارک و تعالی 
فأولئک یبد  الله سیئاتهم 
حسنات و کان الله غفورا 

 31رحیما 
 سعید اهوازیبن: م ایسۀ حدیث صحیفه با ن ل حسین2ودو  

ن ل  ده است، در وایی به  33و امام باقر)ع( 32تووه  ود که هرچند مشابه این مضمون از پیامبر)ص(

                                                 
  63، صحیفة الرضا؛ طائی، 2/33، عیون اخبار الرضابابویه، ابن  29
  34-33، المؤمناهوازی،   30
  91، الزهداهوازی،   31
  7/555، الکشف و البیان  ثعلبی، 32
  298، الأمالیمفید،   33
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 ده است این لفظ ن ل نش
 کثیرابیبن. ترکیب دو حدیث یحیی2. 3. 1

صیورت  ود  دو قطعۀ ایین حیدیث بهصورت یکپارچه یافت نمیصحیفه در مصادر دیگر به 8حدیث 
 مست ل از ابوهریره ن ل  ده است:

 کثیرابیبنحدیث یحیی صحیفة الرضا

 قا  رسو  الله)ص(:
ل( )تعیالی/ عزووی أفضل الأعمیا  عنید اللیه ]الف.[

 إیمان لا  ک فیه وغزو لا غلو  فیه وحج مبرور 
أو  من یدخل الجنیة ) یهید و(عبید مملیوک  ]ب.[و

أحسن عبادة ربه و نصح لسیده ورول عفییف متعفیف 
ذو )عبییادة/ عیییا ( و أو  میین یییدخل النییار إمییام 
)مسلط/متسلط( لیم یعید  و ذو ثیروة مین المیا  لیم 

 34)ی ض/یعط( ح ه و ف یر فخور 

وعفر، أنیه سیم  أبیاهریرة یحیی، عن ابی    عن  یک:
الأعمیا  عنید اللیه: ی و : قا  رسو  الله)ص(: افضل 

 35 ک فیه، وغزو لا غلو  فیه، وحج مبرور لا ایمان 
کثییر قیا : ابیبنعن هشام الدستوائی، عین یحیی دو:

حدثنی عامر الع یلیی، أن ابیاهریرة، حدثیه أن رسیو  
ثلاثة یدخلون الجنیة، عرض علی أو  »الله)ص( قا : 

و أو  ثلاثیة یییدخلون النییار، فأمیا أو  ثلاثییة یییدخلون 
الجنة: فالشهید، و عبید مملیوک أحسین عبیادة ربیه و 
نصح لسیده، و عفییف متعفیف ذوعییا   و أو  ثلاثیة 
یدخلون النار: أمیر مسلط، و ذو ثروة من ما  لا یعطیی 

 36ح ه، و ف یر فخور 
 کثیرابیبندو حدیث یحیی: م ایسۀ حدیث صحیفه با 3ودو  

ق ییا پیس از آن( از 151حدیث ییک )معیاد  بخی  الیف حیدیث صیحیفه( را هشیام دسیتوائی )د  
ن انصاری از ابوهریره ن ل کرده است  دستِ 129کثیر )د  ابیبنیحیی کم پنج راوی، این ق( از ابووعفر مؤذ 

ابیوداود طیالسیی )د   37ق(،200ی )د  هشیام دسیتوائانید: معاذبنحدیث را از هشیام دسیتوائی ن یل کرده
عمرو بنق(، ابوعامر عبیدالملک206عبدالوارث )د  ق(، عبدالصمدبن206هارون )د  یزیدبن 38ق(،204

بنیابراین، نسیبت ایین  40کثیر نیز ن ل  ده است ابیبنیزید از یحییبنبر این، از ابانعلاوه 39ق( 204)د  
                                                 

  66/393، بحار الأنوار؛ مجلسی، 99، الأمالی؛ مفید، 2/28، عیون اخبار الرضابابویه، ؛ ابن42-41، صحیفة الامام الرضا  طائی، 34
  12/482، مسندحنبل،   ابن35
  51، الجهادمبارک،   ابن36
  51، خلق افعال العباد  بخاری، 37
  4/252، مسند  طیالسی، 38
  16/441، مسندحنبل،   ابن39
  51، خلق افعال العباد  بخاری، 40
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م است، ثابت است  حدیث به هشام دستوائی که ازنظر طب ه   بر امام رضا)ع( م دَّ
کثیر از عامر ع یلی از ابیبنحدیث دو )معاد  بخ  ب حدیث صحیفه( نیز از هشام دستوائی از یحیی

انید: کم سه راوی، ایین حیدیث را از هشیام دسیتوائی ن یل کرده]پدرش از[ ابوهریره ن ل  ده است  دستِ 
بیر علاوه 43ق(  200هشیام )د  معاذبن 42ق(،193ابراهیم )د  بناسیماعیل 41ق(،181مبارک )د  بنعبدالله

اند  بیا ملاحظیۀ اسیناد، کثیر روایت کردهابیبننیز آن را از یحیی 45مهرانو حمیدبن 44مبارکبنهشام، علی
 رو ن است که نسبت این حدیث نیز به هشام دستوائی ثابت است و ازنظر زمانی، م دم بر صحیفه است 

کثیر در دست اسیت کیه یحییی یکیی را بیا ابیبنو حدیث از میراث هشام دستوائی از یحییبنابراین، د
دهد و دیگری را با واسطۀ عامر ع یلی از پدرش، ع بۀ ع یلی   یایان واسطهٔ ابووعفر به ابوهریره نسبت می

هم قیرار تووه است که باووود  هرت زیاد این دو حدیث، در مصدری غیرصحیفه، این دو حدیث در کنار 
صورت نگرفته است  بنابراین،  اهراً دو حدیث ابوهریره در کنار هم قرار گرفته و با یکدیگر ترکیب  ده و به

 حدیث واحدی به امام رضا)ع( نسبت داده  ده است 
 . نماز بر زن یا نماز بر جنازه؟3. 3. 1

كَ »در صحیفه آمده است:  هِ)ص( یَا عَلِي  إِنَّ هُیمَّ هَیذَا عَبْیدَُ  قَاَ  رَسُوُ  اللَّ یْتَ عَلَی وِنَازَةٍ فَُ لْ اللَّ إِذَا صَلَّ
هُمَّ أَنْتَ خَلَْ تَهَا وَ أَنْتَ أَحْیَیْتَهَ  یْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ فَُ لْ اللَّ هَا وَ أَنْیتَ أَعْلَیمُ وَابْنُ عَبْدَِ     یَا عَلِي  إِذَا صَلَّ ا وَ أَنْتَ أَمَتَّ

هَا وَ عَلَانِیَتِ  ا بَعْدَهَا یَا عَلِي  إِ بِسِرِّ هُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَوْرَهَا وَ لَا تَفْتِنَّ یْتَ عَلَیی هَا وِئْنَاَ  ُ فَعَاءَ لَهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّ ذَا صَلَّ
یْهِ سَلَفا    بَوَ

َ
هُمَّ اوْعَلْهُ لِأ   46«طِفْلٍ فَُ لْ فَُ لْ اللَّ

  2بیودن او(؛ «رَوُیل»  برای ونازه )بیدون آوردن قیید 1در این ن ل، سه دعا برای نماز میت ذکر  ده: 
  برای طفل  اینکه برای میتِ خردسا  دعای مست لی ذکر  یود مع یو  اسیت، 3برای زنی که از دنیا رفته؛ 

نهادن توان آن دعا را برای بزرگسا  به کار گرفت اما ووه تفاوتای در آن به کار رفته که نمیزیرا مفاهیم ویژه
مرد و زن میت معلوم نیست؛ چراکه در دو دعایی که برای زن و مرد ذکر  ده، هیی  خصوصییتی  بین دعای
ییک از آنکیه هی توان با تغییر در ونس کلمات برای زن یا مرد خواند، بی ود؛ یعنی هریک را میدیده نمی

ی بیین زن و در هی  روایت دیگیری تفیاوت 47مفاهیم  ربط خاصی به ونسیت دا ته با د  در مناب   یعه

                                                 
  51، الجهادمبارک،   ابن41
  15/297، مسند حنبل،  ابن42
  16/233و  10/150، صحیححبان، ؛ ابن2/1073، صحیحخزیمه،   ابن43
  11/21، المصنف یبه، ابی  ابن44
  2/346، المنتخب من مسندحمید،   عبدبن45
  86، ام الرضاصحیفة الام  طائی، 46
  185-3/182، الکافی  نک: کلینی، 47
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برانگیزی مطیرح  یده مرد در دعای نماز میت ذکر نشده است اما چرا در این روایت چنین دوگیانگیِ تأمیل
 است؟ 

هم به کار نرفته و تنهیا ضیمیرهای « ابنة»و « أَمَة»در دعایی که برای زن آورده  ده، حتی واژگانی مانند 
دیگر، مسیئو  ایین حیدیث گمیان کیرده عبارت  بیهآورداست که ارتباط آن با زن را به ذهن می« ها»مؤنث 

یابیم که  بیه ایین ووو در مناب  در میبودن میت است اما با وستعلت زنضمیرهای مؤنث در این دعا به
»    بودن مییت دا یته با ید: آنکه ارتباطی به مؤنیثدعا در مناب  متعدد از ابوهریره روایت  ده است، بی

ااٍ، بْنُ عَلِي   ي عَلَ َ مَّ مَ یُصَلِّ ی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّ ی قَاَ : َ هِدْتُ مَرْوَانَ سَأََ  أَبَاهُرَیْرَةَ، کَیْفَ سَمِعْتَ رَسُوَ  اللهِ صَلَّ
سْلَامِ،  هَا، وَ أَنْتَ خَلَْ تَهَا، وَ أَنْتَ هَدَیْتَهَا لِلِْْ وَ أَنْیتَ قَبَضْیتَ رُوحَهَیا، وَ الْجِنَازَةِ؟ فََ اَ  أَبُوهُرَیْرَةَ: اللهُمَّ أَنْتَ رَب 

هَا، وَ عَلَانِیَتِهَا، وِئْنَا ُ فَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا أَعْلَمُ أَنْتَ   48«بِسِرِّ
ها ضمایر مؤنث سنت ن ل  ده و در غالب آناین حدیث با قدری تفاوت در الفاظ در مناب  متعدد اهل

های  یعی نیز در دعای نماز ندارد  در برخی ن ل گردد و ارتباطی با ونس زنباز می« ونازة»که به  49است
 یاهراً مسیئو  صیحیفه در هنگیام سیرقت  50، ضمیر مؤنث آمده است «نَفْس»اعتبار تأنیث لفظی میت به

 یاهد  2  3حدیث با ضمیر مؤنث مواوه  ده و گمان کرده خود میت، مؤنیث ح ی یی اسیت  در بخی  
 ث ارائه خواهد  د دیگری بر ترکیب متن و تغییر اسناد این حدی

 . توحید یا تودّد؟4. 3. 1
دَقَةِ »در صحیفه آمده است:  هِ بِالصَّ زْقَ مِنْ قِبَلِ اللَّ ینِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّ وْحِیدُ نِصْفُ الدِّ در دیگر مناب   51«التَّ

اسیناد دیگیر  عامه و  یعه ن لی یافت نشد که توحید را نیمی از دین بداند اما در م ابل، روایات مشابهی بیا
د»، «التوحیید»وای هست که در آن به طالیب قیا ، قیا  رسیو  أبيبنعین علي»    آمیده اسیت: « التیود 

د الله)  52 «الرزقَ بالصدقة    و استنزِلُوا الدین    نصفُ ص(:     و التود 
نصیف الع یل    التودد  :   استنزلوا الرزق بالصدقة   قا)ع( محمدعن زرارة عن الصادق وعفربن»   

» 53  
 54 «محمد:     و استنزلوا الرزق بالصدقة    و التودد نصف الع ل    الأصمعي قا ، قا  وعفربن»    

                                                 
  14/362، مسندحنبل،   ابن48
  1/412، مسندراهویه، ؛ ابن14/222، مسند حنبل،؛ ابن7/17، المصنف یبه، ابی  برای نمونه: ابن49
  3/185، الکافی  برای نمونه: کلینی، 50
  52، صحیفة الامام الرضا  طائی، 51
  60، تحف العقول عبه حرانی، ؛ مشابه: ابن2/415، نصفالجامع الم  بیه ی، 52
  4/416، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه،   ابن53
  195-3/194، حلیة الأولیاء  ابونعیم اصبهانی، 54



 113،  شمارة پیاپی 2، شماره ششمل پنجاه و نشریه علوم قرآن و حدیث، سا / 142

 

هِ)ص( یَُ وُ :    التودد نصف الع ل    أَبِيبْنِ عَنْ عَلِيِّ »   55 «طَالِبٍ    قَاَ : سَمِعْتُ رَسُوَ  اللَّ
نیز نسیبت داده  یده اسیت  از ایین  57منبهبنو وهب 56به حسن بصری« التودد نصف الع ل»عبارت 

د»گذ ته، روایاتِ مشابهی ووود دارد که در آن مفاهیم نزدیک به  وانشیین  یده اسیت؛ « الدین»و « التود 
اآِ نِصْفُ »مانند  یمَانِ  مُدَارَاةُ النَّ ینِ  حُسْنُ الْخُلُیقِ نِصْیفُ » 58،«الْإِ یاآِ » 59،«الیدِّ   نِصْیفُ حُسْینُ الْبِشْیرِ بِالنَّ
 60 «الْعَْ لِ 

التوحیید نصیف »بیوده، نیه « التیودد نصیف الیدین»براساآ این مناب ، این عبارتِ مشهور، در اصیل 
دادن خوانیده اسیت  نسیبت« التوحید»را « التودد»نویسندۀ صحیفه هنگام رونویسی از مصدرش،  .«الدین

بابوییه کیه از چنین آمیده و هیم ابناین تصحیف به راویان صحیفه مرووح است؛ زیرا هم در نسخ صحیفه 
ا تباه در خواندن عبارت  61چند طریق به صحیفه دسترسی دا ته، در دو کتاب  آن را چنین ثبت کرده است 

صورت به -همانند بسیاری از روایات دیگر صحیفه-دهد که نگارندۀ اصلی صحیفه، این روایت را نشان می
 خذ کرده است  فاهی نشنیده، بلکه ازروی مصدری مکتوب ا

 
 . بررسی متون عامی در صحیفة الرضا)ع(2

هیا بیر صیحیفه های مووود در صحیفه در مصادر عامه از دیگرانی ن ل  ده کیه آن ن لبسیاری از ن ل
 پردازیم:ها میهایی از آن ود که به بررسی نمونهها ا کالات دیگری نیز دیده میم دم است  در این ن ل

یشی نق. زمان1. 2  هالپر
توانید بیه دوران هیا نمی ود ولی برخیی از آنق( ختم می11بیشتر احادیث صحیفه به پیامبر)ص( )د  

  ود:ها معرفی میحیات ایشان باز گردد  در این بخ  دو نمونه از آن
یه1. 1. 2  . مرجئه و قدر

هِ)ص(»در صحیفه آمده است:  تِي لَیْسَ  قَاَ  رَسُوُ  اللَّ سْیلَامِ نَصِییبا الْمُرْوِئَیةُ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّ  لَهُمَا فِي الْإِ
ةُ  در زمان رسو  خدا)ص( این دو فرقه ووود ندا تند و مخاطبان و راویان هی  درکی از مفهوم  62«وَالَْ دَرِیَّ

                                                 
  495، نهج البلاغه؛  ریف رضی، 159، بحر الفوائد  کلاباذی، 55
  2/65، البیان و التبیین  واحظ، 56
  65، لاح المالاصالدنیا، ابی  ابن57
  2/117، الکافی  کلینی، 58
  1/30، الخصالبابویه،   ابن59
  614، الأمالی  طوسی، 60
  2/35، عیون اخبار الرضابابویه، ؛ ابن68، التوحیدبابویه،   ابن61
  91، صحیفة الامام الرضا  طائی، 62
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ها ندادند و مخاطبان نیز هی  سیؤالی نکردنید  مروئه و قدریه ندا تند و پیامبر)ص( نیز توضیحی دربارهٔ آن
طریق دیگری از اهل بیت)ع( ن ل نشده اسیت های مهم در رد مروئه و قدریه است بهث که از ن لاین حدی

ترین ن ل بیه حیدیث صیحیفه،  بیه 63ای از صحابه، غیر از امیرالمؤمنین)ع( منسوب  ده است اما به عده
 ست که احتمالًا مأخذ صحیفه بوده ا 64عباآ از پیامبر)ص( استروایت نزار از عکرمه از ابن

 دهنده به صحابه!. مجازات دشنام2. 1. 2
اً قُتِلَ وَ مَنْ سَیبَّ صَیاحِبَ نَبِیيُ وُلِیدَ »ن ل از پیامبر)ص( آمده است: در صحیفه به در  65«مَنْ سَبَّ نَبِی 

تواند به آن زمان پیامبر)ص(، همهٔ مخاطبان از صحابه بودند و لذا این حدیث، مفهوم محصلی ندارد و نمی
الصحابی اویرا  یده گردد  در هی  منبعی ن ل نشده که در روزگار پیامبر)ص( مجازاتی برای ساب   زمان باز

با د، باووود اینکه کاملًا محل  ابتلا بوده است  همچنیین در قیرن یکیم و دوم هجیری، امیرالمیؤمنین)ع( 
و عثمان توسط   د و ابوبکر و عمر دند و معاویه توسط اصحاب علی)ع( سب  میها سب  میتوسط اموی

میوردی از اسیتدلا  بیه ایین حیدیث در   دند و این موضوع مورد ونجا  بیوده، امیا هیی برخی سب  می
 یعه مربوط اسیت کیه در آن - ود   اهراً این حدیث به فضای ودلی سنیخصوص این بحث یافت نمی

  66 د احادیثی در دفاع از صحابه به اهل بیت)ع( نسبت داده  ود سعی می
 . تسمیۀ حسنین به حرب3 .1. 2

تَكَ بْنِ عَنْ عَلِي  »    در صحیفه آمده است:  ثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَییْسٍ قَالَیتْ قَبِلْیتُ وَیدَّ الْحُسَیْنِ قَاَ  حَدَّ
بِي  فََ اَ  یَا أَسْمَاءُ هَاتِ  ا وُلِدَ الْحَسَنُ وَاءَ النَّ ءٍ ابْنِي    ثُمَّ قَیاَ  لِعَلِیيُ بِیأَيِّ َ یيْ فَاطِمَةَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ فَلَمَّ

هِ وَ قَدْ کُنْیتُ أُحِیب  أَنْ أُسَیمِّ  سْبَِ كَ بِاسْمِهِ یَا رَسُوَ  اللَّ
َ
یْتَ ابْنِي هَذَا قَاَ  عَلِيٌّ مَا کُنْتُ لِأ یَهُ حَرْبیاً    قَالَیتْ سَمَّ

ا کَانَ بَعْدَ حَوٍْ  مِنْ مَوْلِدِ الْحَ  ي هَیاتِ ابْنِیي    ثُیمَّ أَسْمَاءُ فَلَمَّ بِي  فََ اَ  یَا أَسْمَاءُ هَلُمِّ سَنِ وُلِدَ الْحُسَیْنُ فَجَاءَ النَّ
یَ قَاَ  لِعَلِيُ بِأَيِّ َ يْ  هِ وَ قَدْ کُنْتُ أُحِب  أَنْ أُسَمِّ سْبَِ كَ بِاسْمِهِ یَا رَسُوَ  اللَّ

َ
یْتَ ابْنِي هَذَا قَاَ )ع( مَا کُنْتُ لِأ هُ ءٍ سَمَّ

 67رْباً     حَ 
کیه  68مصدر عیامی ارزییابی کیرده 13سیدمحمدمهدی خِرسان این روایت و تحریرهای دیگر آن را از 

 آوریم  بخشی از این ن دها را با افزودن نکاتی می

                                                 
 افزار ووام  الکلم   نک: نرم63
  4/25، ع الکبیرالجام؛ ترمذی، 1/42، سننماوه،   ابن64
  43، صحیفة الامام الرضا  طائی، 65
 ، سرتاسر نقد و تحلیل تاریخیِ روایات منسوب به امام علی)ع( دربارۀ خلفانسب مبارکه،   نک: موسوی66
  74-73، صحیفة الامام الرضا  طائی، 67
 به بعد  21، المحسن السبط  خرسان، 68
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عمیس، قابلیهٔ حضیرت فاطمیه)آ( بیوده و در ورییان ولادت بنتدر این خبر ادعیا  یده کیه اسیماء
عمیس، همسییر دانیم اسییماءبنتاییین در حییالی اسییت کییه میییحسیینین)ع( حضییور فعییا  دا ییته اسییت؛ 

همراه ایشان به حبشیه هجیرت کیرده و در آنجیا همیراه طالب)ع( بوده و در سا  پنجم بعثت بهابیوعفربن
زمان بیا فیتح خیبیر وارد مدینیه  یده و اساسیاً در وعفر مانده تا آنکه همراه وعفر در سا  هفتم هجری هم

ر مدینه حضور ندا ته است  این ا کا  در حدیث دیگری از صحیفه نیز دییده هنگام ولادت حسنین)ع( د
 69 ود می

 70 یود هیانی از علیی)ع( خیتم میبنن ل از ابواسیحاق سیبیعی از هانیاکثر روایاتِ مشابه عامی، به
وعد از یاببنها از اعم  از سالمیکی از ن ل 71مدینی و  افعی، مجهو  است بنگفتهٔ علیهانی بهبنهانی

که ذهبی گفته است سالم، اهل تدلیس و روایت  تواند متصل با د و چنانکه نمی 72امیرالمؤمنین)ع( است
 73از امیرالمؤمنین)ع( مرسل است 

علی)ع( در روزگیار پییامبر)ص( و بندنیاآمدنِ محسنبر حسنین)ع(، از بهها افزوندر برخی از این ن ل
دا ت نیام ها ادعا  ده که علی)ع( دوست ز سخن رفته است  در این ن لتغییر نام او از حرب به محسن نی

کیه در پسیندیده و چنانبگذارد  اگر م صود این با د که علی)ع( معنای این نیام را می« حرب»پسران  را 
 ود، ایین سیؤا  پیی  « ابوحرب»اش دا ت که در پسِ این تسمیه، کنیهها آمده، دوست برخی از این ن ل

نشدند، چرا چنیین نیامی را « حرب»که اگر امیرالمؤمنین)ع( موفق به تسمیۀ حسنین و محسن)ع( به  آیدمی
خصوص که دیگر پیامبر)ص( از دنیا رفتنید برای پسران دیگر ان از غیر حضرت فاطمه)آ( برنگزیدند، به

 و مانعی نبود 
چنیدان در نظیرش  معنیای آن را« حیرب»اگر فرض کنیم که علی)ع( در خصوص تسمیۀ پسران  بیه 

نظر دا ته است، در این صورت این سؤا  پی  می آید که ندا ته و بیشتر تسمیه به نام  خص خاصی را مدِّ
 ییود تییر نیام چییه کسیی بییوده اسیت؟ در اییین مییان، مشییهورترین  خصیی کییه یافیت میپی « حیرب»

یزی کیه مییان ها یمیان و به سیتاست  باتووه -پدر ابوسفیان و پدرزنِ ابولهب-عبد مس بنامیةبنحرب
 توان پذیرفت که علی)ع( اصرار دا ته با د که پسر خود را به نام پدر ابوسفیان نام نهد امویان بوده، نمی

گذاری فرزند به آن نهیی هایی است که در روایات مختلفی مبغوض  مرده  ده و از ناماز نام« حرب»

                                                 
  16، ح90، صحیفةالامام الرضا  طائی، 69
  26، المحسن السبطسان،   خر70
  4/262، تهذیب التهذیبحجر عس لانی،   ابن71
  30، المحسن السبط  خرسان، 72
  5/442، سیر اعلام النبلاء  ذهبی، 73



            145 /الرضا)ع( هفیمتن صح یابیارز؛ ، خوروشزادهعادل                                                                                     

 

اصرار دا ته با د که چنین نیام مبغوضیی را بیرای  همه، واضح نیست چرا باید علی)ع(بااین 74 ده است 
 اسباط پیامبر خدا)ص( برگزیند 

حنفیه ن یل  یده کیه ع یل از محمدبنمحمدبنبنهانئ، روایتی از عبداللهبندر م ابل این روایتِ هانئ
ه گذا یت و پییامبر)ص( نیام آن دو را بی« وعفر»و نام پسر دوم  را « حمزه»علی)ع( نام پسر نخست  را 

 75تغییر داد « حسین»و « حسن»
 . مخالفت با احادیث شیعی2. 2
 . فضیلت غزو و جهاد1. 2. 2

اص عامه، ثواب هیایی بیرای غیزو و وهیاد ذکر یده در یکی از احادیثِ صحیفه، به سبک احادیث قص 
هِ)ص( عَلَ »است  در آغاز حدیث از امیرالمؤمنین)ع( ن ل  ده است:  ی نَاقَتِهِ الْعَضْیبَاءِ کُنْتُ رَدِیفَ رَسُوِ  اللَّ

لَاسِلِ  اتفاق مناب ، پیامبر)ص( در غیزوۀ ذات این در حالی است که به 76«وَ نَحْنُ قَافِلُونَ مِنْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّ
سبب افتاده است که  اید به« ذات السلاسل»السلاسل حضور ندا تند  البته در ن ل ثعلبی از صحیفه، نام 

 77ده با د التفات به همین نکته بو
هُ رُوحَهُ فِي حَوَاصِلِ طَیْرٍ خُضْرٍ    »در این حدیث دربارهٔ  هید آمده است:  این مضیمون  78 «یَجْعَلُ اللَّ

بسیار تکرار  ده است اما در م ابیل  80و پیامبر)ص( و صحابه و تابعین 79الأحباردر احادیث عامه از کعب
هرچند در ن لی از امام صادق)ع( ایین مضیمون  81در سه حدیث  یعی از امام صادق)ع( انکار  ده است،

 اما چون سند و متن  زیدی است، درخورِ اتکا نیست  82آمده
 به رُطب و آب خنک« النعیم». تفسیر 2. 2. 2

این تفسیر، توضیح  83سورهٔ تکاثر به رُطَب و آب خنک تفسیر  ده است  8در آیهٔ « النعیم»در صحیفه، 
که در روایات متعددِ منسوب به اهل بیت)ع( این تفسییر صیریحاً رحالید 84سنت است،رایج و مشهور اهل

                                                 
  31/377، مسندحنبل، ؛ ابن7/310، سنن؛ ابوداود، 3569، ح5/1417، الموطأانس، بن؛ مالک1/250، الخصالبابویه،   ابن74
؛ 8/509، المسنتدر ؛ حیاکم نیشیابوری، 2/251، مسنند؛ بیزاز، 67، الذریة الطاهرة؛ دولابی، 1/384، مسند؛ ابویعلی، 465-2/464، مسندحنبل،   ابن75
  6/357، الطبقاتسعد، ابن
  2/884، مجمع البیان؛ طبرسی، 97/12، بحار الأنوار  مجلسی، 76
  9/423، الکشف و البیان  ثعلبی، 77
  9/425، الکشف و البیان؛ ثعلبی، 885-2/884، مجمع البیان؛ طبرسی، 97/13، بحار الأنوار  مجلسی، 78
  59، الجهادمبارک،   ابن79
  504-5/503، المصنف؛ صنعانی، 1/233، مسند؛ طیالسی، 1/325، المغازی؛ واقدی، 60، الجهادمبارک،   نمونه: ابن80
  7، 6، 1، ح244-3/245، الکافی  کلینی، 81
  11ح/40، الیالأمبابویه،   ابن82
  68، صحیفة الامام الرضا  طائی، 83
  619-8/611، الدر المنثور؛ سیوطی، 6/328، الجامع المنصف  بیه ی، 84
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حتیی در  86هیا تفسییر  یده اسیت به اهل بیت)ع( و ولایت آن« نعیم»در روایات  یعه،  85رد  ده است 
کید  ده « النعیم»حدیثی منسوب به امام رضا)ع( نیز تفسیر  به آب خنک رد  ده و به تطبیق آن بر ولایت تأ

 87است 
 . ناسازگاری با قرآن3. 2
 . یا أیّها المساکین!1. 3. 2

یوْرَاةِ یَیا  لَیْسَ فِي الُْ رْآنِ »در صحیفه از امیرالمؤمنین)ع( روایت  ده است:  ذِینَ آمَنُوا إِلاَّ فِي التَّ هَا الَّ یا أَی 
هَا الْمَسَاکِینُ    88«أَی 

روایت  ده است  در  91طریق ا عثیاتو نیز به 90وعفربنعلی 89این حدیث در مناب   یعه از سکونی،
نشان داده  ده اسیت  در  93و ا عثیات 92وعفربنبودن کتاب سکونی برای روایات علیم الات دیگر، منب 

توان گفیت کیه ایین خواهیم گفت که کتاب سکونی از مناب  صحیفه نیز بوده است  بنابراین می 3  1بخ  
 ت داده  ده است ن ل، تنها از طریق سکونی به معصومان)ع( نسب

عبیدالرحمن وعفیی )د  بنق( بیه خیثمة148سنت این سخن از طریق اعم  )د  در مناب  متعدد اهل
معلوم نیست خیثمه این را بر چه اساسی گفته است  البته در برخیی  94ق( نسبت داده  ده است 80حدود 

سبت داده  ده است که درخورِ ن 96عباآو ابن 95الأحبارصورت مرسل به کعبمناب  غیرحدیثی متأخرتر به
 اعتنا نیست و  اهراً نا ی از خلط و ا تباه است 

عبیدالرحمن بنسنت این سخن عمومیاً بیه خیثمةایم: در مناب  اهلبنابراین، با دو انتساب اصلی مواوه
وعفیر، وعفرییات، صیحیفة الرضیا( بننسبت داده  ده و در روایت سکونی و سیه رواییت پییروِ آن )علی

 عنوان حدیث اهل بیت)ع( روایت  ده است به
                                                 

؛ 2/116، دعنائم الإسنلامحییون، ؛ ابن5، 3، ح6/280، الکافی؛ کلینی، 763، ح606-605، تفسیر فرات؛ فرات کوفی، 399-2/400، المحاسن  برقی، 85
  817-815، تأویل الآیاتن ل از تفسیر عیا ی؛ استرآبادی، ، به10/813، مجمع البیان؛ طبرسی، 8/162، البصائر و الذخائر ابوحیان توحیدی،

؛ طوسیی، 3/146، تهذیب الأحکام؛ طوسی، 764، 762، ح606-605، تفسیر فرات؛ فرات کوفی، 2/440، تفسیر ؛ قمی،191و  190، القرائات  سیاری، 86
  816-815، تأویل الآیات؛ استرآبادی، 476-2/477، شواهد التنزیلسکانی، ؛ ح272، الامالی

  2/129، عیون اخبار الرضابابویه،   ابن87
  70، صحیفة الامام الرضا  طائی، 88
  4، ح1/289، تفسیر  عیا ی، 89
  8، ح1/289، تفسیر  عیا ی، 90
  235، الجعفریاتا عث،   ابن91
  208-206، «وعفربنکتاب علی باز ناسی مناب »زاده،   عاد 92
 ، سرتاسر «بررسی انت ادی مناب  کتاب وعفریات»زاده،   قندهاری، عاد 93
  19/485، المصنف  یبه،ابی؛ ابن3/49، تفسیر؛ صنعانی، 3/112، تفسیر القرآنوهب،   نک: ابن94
  2/207، احیاء علوم الدین  غزالی، 95
  3/634، مفاتیح الغیب  فخر رازی، 96
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آیهٔ قرآن عیناً در تیورات  89کم ازنظر محتوا،  اهر این ن ل پذیرفتنی نیست؛ زیرا مطابق این ادعا دست
رفت این ا تراکِ مهم، نمود بیشتری دا ته با د  بسیاری از این آیات نا ر آمده که اگر چنین بود انتظار می

امبر)ص( است یا در آن از یهود و نصاریٰ یاد  ده یا خصوصیات دیگری دارد کیه به حوادث و امور زمان پی
 با زمان و مکان و  رایط تورات تناسب ندارد 

 ود  ای که مؤید این ادعا با د دیده نمیهای کتاب م دآ هی  نمونهدر تورات مووود یا دیگر بخ 
به گروه مشخصی آمده که همان هیم در انجییل  خطاب« أیها المساکین»تعبیر  97بار در انجیل لوقاتنها یک

عنوان ومیلات تیورات ییا حتی با اینکه وملات متعددی بیه 99صورت غایب و نه مخاطب است به 98متی
« ییا ایهیا المسیاکین»یک خطیاب کتب آسمانی پیشین در احادیث  یعه و سنی ن ل  ده است اما در هی 

  ود دیده نمی
 !. قبر؛ پوششی برای زنان2. 3. 2

للمرأة عشر عورات إذا تزوویت اسیتترت عیورة وإذا ماتیت اسیتترت عوراتهیا »در صحیفه آمده است: 
اگیر  101این حدیث به سند دیگری نیز از طریق سادات از امیرالمیؤمنین)ع( رواییت  یده اسیت  100«کلها 

، ز یتی و ننیگ   دختیر1گونه ترسییم کیرد: توان اینوارهٔ این حدیث را میحجاب الفاظ را کنار بزنیم، طرح
تر از تزویج اسیت   یگفت   دفن پو اننده3 ود؛   این ز تی و ننگ با تزویج یا دفن پو انده می2است؛ 

« و ال برالزوج ستران قا : للمرأة »عباآ دید: توان در این سخن منسوب به ابنآنکه هر سه عنصر بالا را می
 102« ال بر»قیل: فأیهما أفضل؟ قا : 

عیورة سیترها اللیه، و »اند که وقتی خبر وفات دخترش را  نید، گفت: عباآ نسبت دادههمچنین به ابن
عباآ قیا : لمیا اند: عن ابنعباآ نسبت دادهاین حدیث را نیز به ابن 103« اللهساقه و أور مؤنة کفاها الله، 

 104المکرمات من البنات دفن عفان قا : الحمد لله بنعزی رسو  الله)ص( بابنته رقیة امرأة عثمان
نعیم »عباآ نیز سخنی منسوب  ده که هر سیه عنصیر بیالا را در بیردارد: بنعبداللهبنکه به علیچنان

                                                 
  6/20، لوقا: کتاب مقدس  97
  5/3، متی: کتاب مقدس  98
 (  165، الجعفریاتا عث، ؛ ابن2/263، الکافی  همین وملهٔ انجیل در حدیث سکونی و وعفریات به پیامبر اکرم)ص( نسبت داده  ده است )کلینی، 99

  133، ح70، صحیفة الامام الرضا  طائی، 100
  2/364، اللئالی المصنوعة  سیوطی، 101
  1/299، النفقةالدنیا، ابیبن  ا102
  3/145، العقد الفریدعبدربه،   ابن103
  3/159، المعرفة و التاریخ  فسوی، 104
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الَْ بْیر الکفیؤ نعیم »عباآ نیز نسیبت داده  یده اسیت: مضمون این عبارت به خود ابن 105«الأختان ال بور 
کیه اساسیاً یکیی از الفاظ مختلف ن ل  ده اسیت تاواییاین در واق ، مَثَل رایجی بوده که با  106«لِلْجَارِیَةِ 

تنا ر بین قبر و داماد و برتری قبر در ا عار و حکم عربی بسیاری تکیرار  107اند را قبر گفته« الصهر»معانی 
 گذرانیم:ها را از نظر می ده است که برخی از آن

 108«تِرَتْ بَِ بْرِ وَلَمْ أرَ نِعْمَةً َ مَلَتْ کَرِیْمًا* کَعَوْرَةِ مُسْلِمٍ سُ »
الصهرُ* فبعلا یُراعیها و خدرا یکنها* و قبرا یُواریهیا لکلَ أبي بنتٍ یُراعي  ؤونها* ثلاثةُ أصهارٍ إذا طُلبَ »

 109«ال برُ و خیرُهما 
 110«ال بر أحبُ أصهاري إلي  »
یْتهَا إذْ وُلِدَتْ تَمُوتُ* »  111«وَ الَْ بْرُ صِهْرا ضَامِنا زَمِیتُ سَمَّ
 112«الَْ بْرِ لَا خِتْنَ یُرْوَی أَوَد  مِنَ وَ »
أحب بنیتي و وددت أني* دفنت بنیتي في ووف لحد*    * فلیت الله أکرمهیا ب بیرٍ* و إن کانیت أعیز  »

متها وکتمت وودي   113«الناآ عندي* فتستر عورتي و تکون أوراً* إذا قد 
ن ذین قو  الحکییم* دفین البنیات مین سروران ما لهما ثالث* حیاة البنین و موت البنات* و أصدق م»

 114«المکرمات 
 115 «طوبی لمن صاهر ال بر و خطب إلیه الدهر و    »
ا : ماتت ابنة لبعض ملو  کندة    فدخل علیه أعرابي ف ا : أعظم الله أور الملیک! کفییت » و قا  الغز 

 116«ال بر!الصهر المؤنة! و سترت العورة! و نعم 
داند: گورکردن دختران در عصر واهلیت میبهن ادبیات را همان فرهنگ زندهزمینهٔ فکری ایسیده پسابن

نهم کَانُوا یئیدون الْبَنَیات فییدفنونهن فَیَُ ولُیونَ: زوونیاهن مین الَْ بْیر، ثیمَّ »
َ
هْرِ عَن الَْ بْر، لأ وا بالصِّ وَ رُبمَا کن 

                                                 
  1/301، النفقةالدنیا، ابی  ابن105
  4/259، الفردوس  دیلمی، 106
  2/145، القاموس المحیط  فیروزآبادی، 107
  287، التعازی  مبرد، 108
  2/251، دیوان المعانی  عسکری، 109
  2/251، دیوان المعانیعسکری،   110
  3/414، غریب الحدیث  ابوعبید هروی، 111
  9/370، المحکم و المحیط سیده،  ابن112
  410، المحاسن و المساوی  بیه ی، 113
  182، الظرائف و اللطائف  ثعالبی، 114
  182، الظرائف و اللطائف  ثعالبی، 115
  3/146، العقد الفریدعبدربه،   ابن116



            149 /الرضا)ع( هفیمتن صح یابیارز؛ ، خوروشزادهعادل                                                                                     

 

سْلَام، فَ یل:  فْظ فِي الْإِ هرُ نعم اسْتعْمل هَذَا اللَّ  یدت مبیارزه قیرآن بیا ایین فرهنیگِ باطیل به 117«الَْ بْر الصِّ
رسید تدریج محو  د، امیا بیه نظیر میرنگ و بهو درنتیجه، نمودهای عملی آن در وامعهٔ عربی کم 118کرد

صورت آرزوی میر  دختیران تیداوم  دهٔ آن بهچنان در ژرفای اندیشۀ عرب رسوا کرده بود که بازتاب رقیق
 ز نظر گذراندیم، رقم زد   اهراً در همین فضا حدیث صحیفه  کل گرفته است یافت و ادبیاتی را که ا

 . کچلِ بد بهتر از کوسۀ صالح!3. 3. 2
)ع(»در صحیفه آمده است:  کَوْسَجاً  : لَا تَجِدُ فِي أَرْبَعِینَ أَصْلَعاً رَوُلَ سَوْءٍ وَ لَا تَجِدُ فِي أَرْبَعِینَ قَاَ  عَلِيٌّ

 119«أَصْلَُ  سَوْءٍ أَحَب  إِلَيَّ مِنْ کَوْسَجٍ صَالِحٍ رَوُلًا صَالِحاً وَ 
این حدیث با واقعیت سازگار نیست  همچنین با معیارهای قرآن و سنت دربارهٔ برتری افیراد نیاهمخوان 

ویژه وملۀ پایانی آن معنای محصلی ندارد؛ یعنی چه اصلِ  بد بهتیر از کوسیهٔ صیالح اسیت؟! آییا است، به
تر است؟! طبعاً این سخن با اولیاتِ های دینی و اخلاقی افراد مهمغیراختیاری از ویژگیهای وسمی ویژگی

هِ أَتَْ اکُمْ »دینی مخالف است:  کْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّ  120«إِنَّ أَ
میا »ق یا پس از آن( ن ل  ده است: 196 اپور )د  بن عیبمشابه این ن ل در ن لی عامی از محمدبن

 یابور بن عیبمحمدبن 121«ول سوء و لا تصیب في ألف سیناط رویلًا صیالحاً تصیب في ألف أصل  ر
 122امیه بوده است اهل دمشق و از موالی بنی

که از  افعی روایت  ده کیه توان برخاسته از فرهنگ عامیانهٔ آن دوران دانست؛ چناناین وملات را می
کسانی که در بدنشیان آفیت و ن صیی بیود  افعی این خباثت را به همهٔ  123دانست!افراد کوسه را خبیث می

فهمیید بیرای او از که گفته  ده وقتیی میتاوایی 124دانست،ها را  وم و سبب سختی میداد و آنتعمیم می
 125داد که کالا را به او برگردانند!مردی کوسه خریداری  ده، دستور می

 
 صحیفة الرضا. منابع 3

های ها با مناب  دیگر، ارتباط این مجموعه با مجموعهپس از تخریج کامل احادیث صحیفه و م ایسۀ آن

                                                 
  4/206، المحکم و المحیط سیده،  ابن117
  59-58؛ نحل: 9-8  تکویر: 118
  188، ح83، صحیفة الامام الرضا  طائی، 119
  13  حجرات: 120
  41/210، تاریخ مدینة دمشقعساکر،   ابن121
  4/1195، تاریخ الإسلام  ذهبی، 122
  144و  9/140، حلیة الأولیاء  ابونعیم اصبهانی، 123
  2/132، مناقب الشافعی؛ بیه ی، 144و  9/140، اءحلیة الأولی  ابونعیم اصبهانی، 124
  2/132، مناقب الشافعی  بیه ی، 125
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 دهیم دیگر بررسی  د که در این بخ  نتایج آن را گزارش می
 سکونی. کتاب 1. 3

ای کیه هیی  مجموعیهٔ دیگیری گونها تراک دارند، به سکونیاحادیث صحیفه بی  از همه با احادیث 
عهٔ احادیث سکونی نیست  در تح ی ات دیگر نشیان ازنظر تعدادِ مشترکات با صحیفه حتی نزدیک به مجمو

 ننوادرانت یا  یافتیه اسیت  همچنیین  جعفریناتدر قالیب کتیاب  سنکونیداده  ده کیه بخشیی از کتیاب 
است  بنابراین در ودو  زییر مشیترکات صیحیفه بیا  جعفریاتعلی راوندی، تحریری از کتاب بناللهفضل

  ود:گردآوری می سکونیار مشترکات آن با احادیث راوندی نیز در کن نوادرو  جعفریاتاحادیث 

یات / نوادر احادیث سکونی صحیفة الرضا ردیف  جعفر
تعداد کلمه 
 در صحیفه

درصد 
 مشابهت

1 
صحیفة الامام طائی، 

 41، الرضا
، المحاسنبرقی، 

 59، ح1/205
 %100 8 27، النوادرراوندی، 

2 
صحیفة الامام طائی، 

 9، ح42، الرضا
ق، 1407الکلیني، 

 8، ح3/269
 17 94% 

3 
صحیفة الامام طائی، 

 10، ح42، الرضا
 

، ا عثابن
 222 ،الجعفریات

8 100% 

4 
صحیفة الامام طائی، 

 11، ح42، الرضا
 

بابویه، ابن
 1/245، الخصال

 16 90% 

5 
صحیفة الامام طائی، 

 12، ح43، الرضا
ثواب بابویه، ابن

 251، الأعمال
 21 67% 

6 
الامام  صحیفةطائی، 

 13، ح43، الرضا
 

ا عث، ابن
 171 ،الجعفریات

9 88% 

7 
صحیفة الامام طائی، 

 16، ح44، الرضا
، الکافیکلینی، 

 6، ح2/79
 14 100% 

8 
صحیفة الامام طائی، 
 23، ح45، الرضا

، الکافیکلینی، 
 1، ح6/2

 5 50% 

 %75 8ا عث، ابن صحیفة الامام طائی،  9
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 159، الجعفریات 44، ح50، الرضا

10 
صحیفة الامام طائی، 
 98، ح62، الرضا

 
ا عث، ابن

 183، الجعفریات
14 85% 

11 
صحیفة الامام طائی، 
 107، ح64، الرضا

، الکافیکلینی، 
5/382 

ا عث، ابن
 98، الجعفریات

17 83% 

12 
صحیفة الامام طائی، 
 112، ح65، الرضا

، الکافیکلینی، 
2/468 

ا عث، ابن
، الجعفریات

1/222 
8 94% 

13 
صحیفة الامام طائی، 
 127، ح68، الرضا

طب بسطام، ابن
 66، الائمه

ا عث، ابن
 241، الجعفریات

10 80% 

14 
صحیفة الامام طائی، 
 132، ح69، الرضا

 
ا عث، ابن

 61، الجعفریات
11 95% 

15 
صحیفة الامام طائی، 
 134، ح70، الرضا

، الکافیکلینی، 
 10، ح7/404

ا عث، ابن
 137، اتالجعفری

35 55% 

16 
صحیفة الامام طائی، 
 135، ح70، الرضا

، الکافیکلینی، 
 20، ح7/209

ا عث، ابن
 138، الجعفریات

20 80% 

17 
صحیفة الامام طائی، 
 136، ح70، الرضا

تفسیر عیا ی، 
 1/289، العیاشی

ا عث، ابن
 235، الجعفریات

13 96% 

18 
صحیفة الامام طائی، 
 137، ح70، الرضا

، الزهدزی، اهوا
؛ کلینی، 81

 3/259، الکافی
 10 100% 

19 
صحیفة الامام طائی، 
 138، ح71، الرضا

 
ا عث، ابن

 183، الجعفریات
38 70% 

20 
صحیفة الامام طائی، 
 140، ح71، الرضا

، الکافیکلینی، 
8/152 

 10 99% 

21 
صحیفة الامام طائی، 
 172، ح79، الرضا

، المحاسنبرقی، 
 )احتمالًا( 2/542

ا عث، ابن
، الجعفریات

6 100% 
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1/244 

22 
صحیفة الامام طائی، 
 175، ح80، الرضا

، الکافیکلینی، 
5/304 

 29 70% 

23 
صحیفة الامام طائی، 
 186، ح83، الرضا

 
ا عث، ابن

 169، الجعفریات
  

24 
عیون اخبار بابویه، ابن

 24، ح2/28، الرضا

تهذیب طوسی، 
، 6/157، الاحکام

 2ح
 9 78% 

25 
عیون اخبار بابویه، ابن

 318، ح2/69، الرضا
، الکافیکلینی، 

 5، ح2/373
 %90 10 27، النوادرراوندی، 

 : م ایسۀ احادیث صحیفه با احادیث سکونی/وعفریات4ودو  
ناداری دارد؛ یعنیی حدیث از احادیثِ صحیفه با احادیث سکونی  باهت مع 25 ود که دیده میچنان

مشترک است  دقت  ود که در این  باهت، ویژگیی محتیوایی و  سکونی با کتاب فهصحیبی  از ده درصدِ 
نیز وویود دارد  126مورد( 11 باهت لفظی با هم در نظر گرفته  ده است، لذا موارد متعدد دیگری )بی  از 

که بین حدیث سکونی/وعفریات و حدیث صحیفه ارتباط ووود دارد اما به دلایلی، ازومله تفاوت درخیورِ 
های رواییی دیگیر، ارتبیاط ه لفظ، نزدیکی لفظ به روایت غیرسکونی و پرتکراربودن روایت در مجموعهتوو

 مردود یا مرووح دانسته  د و در ودو  بالا ذکر نشد   سکونیها با کتاب آن
بر  باهت متنی، قراین دیگری نیز بر ارتباط این دو مجموعیه دلالیت دارد؛ ازوملیه اینکیه طبیق علاوه

صورت متوالی با احادیث سکونی ا تراک دارد از صحیفه به 138تا134و حدیث  13تا9لا حدیث ودو  با
قرارگرفتن، خود  اهدی بر استفاده از منبعی واحد است  همچنیین برخیی از مشیترکاتِ دو  که این کنار هم

یز ن یل  یده، طرق دیگر نصحیفه( یا اگر به 175، 136، 135کلی منفرد است )مانند حدیث مجموعه یا به
 15ها منفرد است؛ مثلًا به متن دو حدیثِ ردییف تعبیر دیگر، این تحریر از آنوزئیات آن متفاوت است و به

)ص(طَالِبٍ)عأَبِيبْنُ قَاَ  عَلِي  »    تووه کنید: صحیفة الرضا:  4ودو   بِي  هَا زَنَیتْ  ( سُئِلَ النَّ عَنِ امْرَأَةٍ قِیلَ إِنَّ
سَاءَ أَنْ یَنْظُرْنَ إِلَیْهَا فَنَظَرْنَ إِ  )ص( أَنْ آمُرَ النِّ بِي  هَا بِکْرا فَأَمَرَنِي النَّ لَیْهَا فَوَوَدْنَهَا بِکْراً فََ اَ )ص( فَذَکَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ

ضْرِبَ مَنْ عَلَیْهِ خَاتَما مِنَ ال
َ
سَاءِ فِي مِثْلِ هَیذَامَا کُنْتُ لِأ هِ وَ کَانَ یُجِیزُ َ هَادَةَ النِّ »    حیدیث سیکونی:  127،«لَّ

                                                 
  133، ح2/41، عیون اخبار الرضابابویه، ؛ ابن197، 177، 176، 165، 149، 142، 64، 62، 51، 3، حصحیفة الامام الرضا  طائی، 126
   2/39، عیون اخبار الرضابابویه،   ابن127
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سَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَُ لْنَ هِيَ عَیذْرَاءُ فَ  عَنْ عَلِيُ)ع( هَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّ هُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ بِکْرٍ زَعَمُوا أَنَّ )ع( مَیا أَنَّ َ یاَ  عَلِیيٌّ
 
َ
سَاءِ فِي مِثْلِ هَذَاکُنْتُ لِأ هِ وَ کَانَ یُجِیزُ َ هَادَةَ النِّ سییاق و بیشیتر الفیاظ دو  128،«ضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَما مِنَ اللَّ

گزارش یکسان است، وز اینکه در صحیفة الرضا)ع( حدیث تا رسیو  خیدا)ص( مرفیوع اسیت و در ن یل 
طریق زیر یافت  د که ازنظر سیاق و لفیظ ف ط به سکونی بر امیرالمؤمنین)ع( موقوف است   بیه این ماورا

نَیا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمْ)ع عَنْ خِرَاشٍ »    با دو روایت بالا متفاوت است:  ( فِي أَرْبَعَةٍ َ هِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّ
سَاءُ فَوَوَدْنَهَا بِکْراً قَ  سَاءِ فََ الَتْ أَنَا بِکْرا فَنَظَرَ إِلَیْهَا النِّ  129«اَ  تُْ بَلُ َ هَادَةُ النِّ

دهندۀ تأثیرپذیری یکی از طبعاً مشابهت میان دو مجموعه، اتفاقی نیست و این میزان از مشابهت، نشان
مناب  از دیگری است  تأثیرپذیری هر دو منب  صحیفه و مجموعیۀ سیکونی/وعفریات از منبی  سیومی نییز 

 یود  کلی ییا بیا ایین سیبک یافیت نمییث در مصدر دیگری بیهپذیرفتنی نیست؛ زیرا بسیاری از این احاد
تأثیرپذیری مجموعهٔ سکونی )که خود ریشۀ وعفریات است( از صحیفه نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا سیکونی 

ق از دنیا رفته با ید و کتیاب او، کتیاب 180در طب هٔ اصحاب صغار امام صادق)ع( است و باید در حدود 
وی  130ه که مست یماً در اختیار بسیاری از محدثان قرن چهارم و پنجم نیز بوده است ای بود دهنسبتاً تثبیت

سلیمان غازی )د  نیمیۀ دوم قیرن ق( م دم است و طبعاً بر داودبن203از وهت طب ه، بر امام رضا)ع( )د  
ای با ید هتواند متأثر از صیحیفق( نیز چند طب ه م دم است و نمی324سوم( و طائیِ پدر و طائیِ پسر )د  

 اساآ باید صحیفه، متأثر از کتاب سکونی یا وعفریات با د کنند  براینکه غازی و طائی ن ل می
، باید توویه کیرد کیه در جعفریاتاست یا از  سکونیمیتأثر از کتاب  صحیفة الرضادر خصوص اینکه 

ووود دارد که از آن  حدیث مشابه با وعفریات 16حدیث مشابه با روایات سکونی ووود دارد و  18صحیفه 
حدیث مشترک با  9عبارت دیگر، صحیفه حدیث بین روایات سکونی و وعفریات مشترک است  به 9میان، 

حدیث مشترک با وعفریات دارد کیه از سیکونی در مییان آثیارِ در  7سکونی دارد که در وعفریات نیامده و 
احتما  زیاد ایین رفت که بهد انتظار میدسترآِ ما روایت نشده است  اگر کتاب وعفریات منب  صحیفه بو

مشترکات در کتاب وعفریات و نوادر ووود دا یته با ید، زییرا بیشیتر رواییاتِ وعفرییات در تحریرهیای 
منبیِ   سنکونیاحتما  زیاد کتیاب دهد که بهمختلف  به دست ما رسیده است  بنابراین، این آمار نشان می

حدیث مشترک با وعفرییات کیه از سیکونی ن یل نشیده،  7د   وووجعفریاتصحیفه بوده است، نه کتاب 
حدیث مشترک با سکونی کیه  9روست که بسیاری از روایات سکونی به دست ما نرسیده است  ووود ازآن

                                                 
  10/19، کامتهذیب الأح  طوسی، 128
  6/271، تهذیب الأحکام  طوسی، 129
  26، رجال  نک: نجا ی، 130
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 در وعفریات نیامده، احتمالًا بدین سبب است که همهٔ روایات سکونی به وعفریات منت ل نشده است 
مؤلیف وعفرییات از  131سلیمان غیازی بیدانیم،صحیفه را داودبن همچنین با فرض اینکه مؤلف واقعیِ 
 طب هٔ  اگردان غازی است و هم 132ق314ا عث متوفای مؤلف صحیفه متأخر بوده است؛ زیرا ابن

 . وصایای پیامبر)ص( به علی)ع(2. 3
ست: ای از وصایای پیامبر)ص( به امیرالمؤمنین)ع( با این سند روایت  ده ابرقی، مجموعه محاسندر 

ثیهمن اخبیره/من ذکیره/»خالد برقی از احمد برقی از پدرش، محمدبن از امیام کیا م)ع( از امیام « من حد 
آغاز  یده اسیت  در صیدر برخیی از احادییثِ ایین « یا علی»صادق)ع(، از ود ان  این وصایا همگی با 

یاً  کان فیما اوصی به رسوُ  »یا  133«کان في وصیة رسو  الله)ص( لِعلي  »مجموعه آمده:   134«الله)ص( علی 
دهد که وصیت بلندی در دست بوده که براساآ تنظیم ابواب محاسن، ت طیی  و پراکنیده  یده که نشان می

 است 
از این چهار حدیث، دو میورد  135چهار حدیث از احادیث صحیفه با این مجموعه وصایا مرتبط است 

 136مرو نصیبی نیز مشترک است عآن با وصایای پیامبر)ص( به امیرالمؤمنین)ع( به روایت حمادبن
تواند به آمده، می« یا علی»نمونۀ والب دیگر، حدیثی در صحیفه است که چون در آغاز هر سه فراز آن 

 ود، ولی در وصایای برقی مووود یافت نمی محاسنای مرتبط با د  مشابه این حدیث در چنین مجموعه
 عمرو نصیبی آمده است:پیامبر)ص( به روایت حمادبن

 عمرو نصیبیحدیث حمادبن حیفة الرضاص
إذا إنك  یا علیو بإسناده قا : قا  رسو  الله)ص( 

ف ل اللهم هذا عبدک و ابن  صلیت علی ونازة
ابن أمتک ماض فیه حکمک خل ته و لم و  عبدک

اللهم ل نه زارک و أنت خیر مزور   یئا مذکوران یک
فی و نور له فی قبره و وس  علیه  حجته و ألح ه بنبیه

و ثبته بال و  الثابت فإنه افت ر إلیک و مدخله 

إذا  یا علیدعانی رسو  الله)ص( ف ا  »عن علی قا : 
ف ل اللهم هذا عبدک و ابن رول  صلیت علی ونازة

 یئا  ک خل ته و لم یکبن أمتك ماض فیه حکما عبدک
اللهم ل نه حجته و نز  بک و انت خیر منزو  به  مذکوراً 

و ثبته بال و  الثابت فإنه افت ر محمد)ص(  ألح ه بنبیه
 کان یشهد أن لا إله إلا الله فاغفر له إلیک و استغنیت عنه

                                                 
 ، سرتاسر «اعتبارسنجی طُرق صحیفة الرضا»  خوروش، 131
  7/285، تاریخ الإسلام  ذهبی، 132
  2/374، المحاسن  برقی، 133
  593، 521، 504، 2/485، المحاسن  برقی، 134
؛ طیائی، 2/521، المحاسن؛ برقی، 153، ح76، صحیفة الامام الرضا؛ طائی، 2/504، المحاسن؛ برقی، 149، ح75، صحیفة الامام الرضا  سنج: طائی، 135

  2/593، المحاسن؛ برقی، 164، ح78، صحیفة الامام الرضا؛ طائی، 2/485، المحاسن؛ برقی، 163، ح78، صحیفة الامام الرضا
  1/526، بغیة الباحثمحمد، بن؛ حارث593، 2/485، نالمحاس؛ برقی، 164-163ح/78، صحیفة الامام الرضا  قس: طائی، 136
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 کان یشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر لهو  استغنیت عنه
 137   لا تحرمنا أوره و لا تفتنا بعدهاللهم 

اللهم إن کان  لا تحرمنا أوره و لا تفتنا بعدهو ارحمه و 
عمرو و فیه حمادبن« خاطئاً فاغفر لهزاکیاً فزکه و إن کان 

 138خالد واهیان بنالنصیبی عن السدی
 : م ایسهٔ حدیث صحیفه و حدیث نصیبی دربارۀ نماز میت5ودو  

دهد که مصدر صیحیفه بایید این حدیث نشان می 139این دعا به این  کل از طریق دیگری یافت نشد 
( به امیرالمؤمنین)ع( یا مصدری مرتبط بیا آن عمرو نصیبی در خصوص وصایای پیامبر)صحدیث حمادبن

که احادیث برقی در خصوص وصایای پیامبر)ص( که به امام کا م)ع( منسوب  ده نییز بایید با د؛ چنان
 برگرفته از همین مجموعه با د 

عمرو یافت نشد، ا یکالی در اسیتفادۀ اینکه دو مورد از وصایای مووود در صحیفه در ن لی از حمادبن
صورت کامل و یکجا در دست نیست و در هیر آورد؛ زیرا این مجموعه بهاحادیث نصیبی به ووود نمیاو از 

عمرو در سند آن که بلندترین ن ل از این وصایا که نام حمادبنمصدری فرازهایی از این وصایا آمده، تاوایی
رو ین نیسیت کیه  141های زیادی از این وصایاست که در مناب  دیگر آمده اسیت فاقد بخ  140آمده است

عنوان وصایای پیامبر)ص( به علی)ع( فراهم آورده بوده  ده را بهعمرو متنی مشخص و کاملًا تثبیتحمادبن
 هایی تحریرهای متفاوتی را به دست داده و منتشر کرده است یا در دوره

 
 گیرینتیجه

  ود:یمشکلات گوناگونی دیده م صحیفة الرضابراساآ آنچه گذ ت، در متن احادیث 
که همان احادییث در در متن برخی احادیث، مطالبی ن ل  ده که با طب هٔ راوی سازگار نیست؛ درحالی

 طرق دیگری ن ل  ده که خالی از ا کا  است مناب  دیگر به
وگو و داستان دارد و در مصادر دیگر، به افراد دیگری نسبت داده  ده که برخی از احادیث، حالتِ گفت

 ها در دست است ویح انتساب به آن واهدی بر تر

                                                 
  86، صحیفة الامام الرضا  طائی، 137
  719-15/718، کنز العمال  مت ی، 138
عنوان بهترین و مختصرترین دعا بر میت ن ل کرده ولی سند آن را ذکر نکرده است عمرو، بهق( متن دعا را مطابق ن ل حمادبن543-468عربی مالکی )ابن  139

 ( 3/539، المسالکعربی، بن)ا
  375-4/352، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه،   ابن140
؛ 37-35، الفوایند المنتقناة الغرائنب الحسنان؛ ابهیری، 526، 1/215، بغیة الباحنثمحمد، بن؛ حارث17-1/16، المحاسن، سنج با: برقی،   برای نمونه141
 یعبه دهید، نیک: ابنبازتاب می -بدون آوردن نام او-عمرو را ی که  اهراً تحریری از وصایای حمادبن)برای منب  مفصل دیگر 2/84، الموضوعاتووزی، ابن

  (14-6، تحف العقولحرانی، 
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توان اختلالاتی مانند ترکیب احادیث، فهم نادرست مرو  از م ایسهٔ احادیث صحیفه با مناب  دیگر می
 دهندهٔ خطا در استفاده از مناب  مکتوب است ها کشف کرد که نشانضمیر و تصحیف در آن

پریشی، بر آن، ا کالاتی مانند زمانعلاوهبسیاری از احادیث صحیفه دارای مشابه عامی مت دم است و 
 کند  رو میها به امام رضا)ع( را با چال  روبهمخالفت با احادیث  یعی و ناسازگاری با قرآن، انتساب آن

تیرین منبیِ  دهید کیه مهممی بی  از ده درصد صحیفه با احادیث سکونی مشترک اسیت و ایین نشیان
  سازندهٔ صحیفه کتاب سکونی بوده است

های حدیثی دیگر، مانند وصایای منسوب به پییامبر)ص( خطیاب بیه ارتباط صحیفه با برخی مجموعه
 امیرالمؤمنین)ع( نیز درخورِ تووه است 
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لئ المصنوعة فی الاحادیث الموضوعةبکر  ابیبنسیوطی، عبدالرحمن  ق 1417  بیروت: دار الکتب العلمیة، اللآ

 ق 1414  قم: دار الهجرة، نهج البلاغةحسین  رضی، محمدبن  ریف
 ق 1437  دار التأصیل، المصنفام  همبنصنعانی، عبدالرزاق
 ق 1419  بیروت: دار الکتب العلمیة، تفسیر عبد الرزاقهمام  بنصنعانی، عبدالرزاق

 ق 1406  مشهد: کنگرۀ امام رضا، صحیفة الإمام الرضااحمد  بنطائی، عبدالله
 تا تیمیه، بی  قاهره: ابنالمعجم الکبیراحمد  بنطبرانی، سلیمان

  1372  تهران: ناصرخسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن  بنطبرسی، فضل
  قیاهره: مطبعیة و تفصیل معانی الثابنت عنن الرسنول اللنه)ص( منن الأخبنار تهذیب الآثاروریر  طبری، محمدبن

 تا المدنی، بی
 ق 1414قم: البعثة،  الأمالی.حسن  طوسی، محمدبن
 ق 1407  تهران: دار الکتب الإسلامیة، المقنعه فی شرح تهذیب الأحکامحسن  طوسی، محمدبن
 ق 1419مصر: دار هجر،  مسند الطیالسی.داود  بنطیالسی، سلیمان

  288-188(: 1401)104  شفصلنامهٔ علمی علوم حدیث«  وعفربنباز ناسی مناب  کتاب علی»زاده، علی  عاد 
 ق 1423سیة، وا: دار بلن  بیحمیدالمنتخب من مسند عبدبنحمید  عبدبن

 ق 1352قاهره: مکتبة ال دسی،  دیوان المعانی.عبدالله  بنعسکری، حسن
 ق 1380  تهران: المطبعة العلمیة، تفسیر العیاشیمسعود  عیا ی، محمدبن
 ق 1402  بیروت: دار المعرفة، احیاء علوم الدینمحمد  غزالی، محمدبن

 ق 1420إحیاء التراث العربی،    بیروت: دارمفاتیح الغیبعمر  فخر رازی، محمدبن
 ق 1410تهران: وزارت ار اد اسلامی،  تفسیر فرات الکوفی.ابراهیم  بنفرات کوفی، فرات

 ق 1393  بیروت: دار المعرفة، المعرفة و التاریخسفیان  بنفسوی، یع وب
 ق 1415  بیروت: دار الکتب العلمیة، القاموس المحیطیع وب  فیروزآبادی، محمدبن

   1372وبیر،   قم: سعیدبنالرضا علیه السلام: دراسة و تحلیلموسیبنحیاة الإمام علیی، باقر  ریف  قر 
 ق 1404قم: دار الکتاب،  تفسیر القمی.براهیم  بنقمی، علی
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نامن  علنوم حندیث پژوهش«  بررسی انت ادی مناب  کتیاب وعفریات/ا یعثیات»زاده  قندهاری، محمد، علی عاد 
  242-201(: 1399)13  شتطبیقی

 ق 1409طوسی  مشهد: دانشگاه مشهد، حسن  اختیار: محمدبنالرجالعمر  کشی، محمدبن
 ق 1420  بیروت: دار الکتب العلمیة، بحر الفوائد المشهور بمعانی الأخبارابراهیم  کلاباذی، محمدبن

 ق 1407تهران: دار الکتب الإسلامیة،  الکافی.یع وب  کلینی، محمدبن
 ق 1425نهیان، سلطان آ   ابو بی: مؤسسة زایدبنالموطأانس  بنلکما

 م 1993قاهره: دار نهضة مصر،  .و المراثی التعازییزید  مبرد، محمدبن
 ق 1401وا: الرسالة،   بیفی سنن الاقوال و الافعال کنز العمالالدین  حسامبنمت ی، علی

  بییروت: دار إحییاء التیراث لجامعة لندرر الاخبنار الائمنة الاطهنارا بحار الأنوارمحمدت ی  مجلسی، محمدباقربن
 ق 1403العربی، 

 ق 1413قم: کنگرۀ  یخ مفید،  الأمالی.محمد  مفید، محمدبن
  رسیالۀ دکتیری، نقد و تحلیل تاریخیِ روایات منسوب به امام علی)ع( دربارۀ خلفانسب مبارکه، سیدمحمد  موسوی

 ائم و سیداصغر محمودآبادی  اصفهان: دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، راهنمایی اصغر منتظر البه
1402  

  1365قم: مؤسسة النشر الاسلامی،  رجال النجاشی.  علینجا ی، احمدبن
 ق 1409  بیروت: دار الأعلمی، المغازی للواقدیعمر  واقدی، محمدبن
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Abstract 

Reflecting the words and contents of the Quranic verses in different ways has always adorned literary scholars' works. 

Artistically and rhetorically, these methods are not on the same level; in other words, understanding their valuable 

contents is sometimes explicit and sometimes implicit. As the Ẓāhirīyyah sect has long been known, it is possible to 

understand explicit concepts through a superficial familiarity with the verses and narrations. Still, perceiving the implicit 

intentions is only attainable for those accustomed to the sciences and literature of the Quran and hadith before 

acquiring expertise in literary devices and figures of speech and have spent their lives on this path . Ḥarīrī's Maqāmāt 
(collection) is one of the works which deserves attention and investigation from this perspective. The importance of this 

study is due to the prevalence of the Quranic contents in Maqāmāt from the fifth century, Ḥarīrī's familiarity with 

religious texts, and his attention to ethical issues.  Ḥarīrī has been affected by the Quran in both literal and semantic 

ways. This influence in Ḥarīrī's Maqāmāt is mostly in forms of the allusion, comparative effect, the lexical impact 

through various types of borrowing and outcoming, inspirational-fundamental effect, and report effect. 
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 چکیده
هاا اهلِ علم و ادب بوده است. این شیوهبخش آثار های مختلف همواره زینتبازتاب الفاظ و مفاهیم آیات قرآن و احادیث به شیوه

ها، گاه آشکار و گاه پنهان اسات. دساتیابی باه بردن به محتوای ارزشمند آناز منظر هنری و بلاغی در یک سطح نیستند؛ یعنی پی
اند. لکان فتهکه از قدیم فرقۀ ظاهریه به همین شهرت یاصرف آشنایی ظاهری با آیات و روایات میسّر است، چنانمفاهیم آشکار به

آید که پیش از مهارت در انواع فنون و صناعات ادبی، با علوم و ادبیات قرآن و حدیث دریافت اغراض پنهان از عهدۀ کسانی بر می
این منظر درخاور توجاه و  ازجمله آثاری است که از مقامات حریریاند. وخم این راه سپری کردهاُنس داشته و عمر خود را در پیچ

متاون دینای و توجاه وی باه نکاات  رواج مفاهیم قرآنی در مقامات، از قرن پنجم به بعد و انس و الفت حریاری باا بررسی است.
. ایان از قارآن کاریم تارثیر پفیرفتاه اسات لفظای و معناوی دو شایوۀ. حریری به بخشدای به این واکاوی میاخلاقی اهمیت ویژه

الهاامی گیاری و برایندساازی، تارثیرترثیرِ واژگاانی در اناواعِ وام ،ثیرِ تطبیقیتر شکل تلمیح،بیشتر به مقامات حریریاثرپفیری در 
 .بنیادی و ترثیر گزارشی صورت گرفته است

 آیات قرآن، احادیث، مقامات حریری. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

دهد ای نشان گونهاقتباس، یعنی نویسنده یا شاعر در ضمن کلام و شعر خویش آیه و حدیثی بیاورد و به
در  2اسات، ناه سارقت و انتحاا .« اقتبااس»طوری که معلوم باشاد قداد به 1که مرخف گفتارش کجاست،

زمان خود ترثیر نپفیرفتاه واکاوی متون، کمتر متنی را می توان یافت که از عبارات و مضامین آثار پیش یا هم
دربارۀ ترثیر « فوکو» 3دانند.تقل نمیهای ادبی و غیرادبی را دارای معنای مسپردازان معاصر، متنباشد. نظریه

شاوند. در پاس عناوان، طور کاافی مشاخن نمیمرزهای یک کتاب باه»گوید: و ترثر متون از یکدیگر می
های فرجامین، سااختار درونای و شاکل و ظااهر کتااب کاه باه آن اساتقلا  نسابی سطرهای آغازین، واژه

دهند و این مسئله، آن کتاب را به متون دیگر حواله می ای از ارجاعات وجود دارند که بهبخشند، منظومهمی
در عرصۀ فرهنگ اسلامی ریشاۀ  4«کند.ای وسیع و جزئی از یک کل فراگیرتر بد  میگرهی در درون شبکه

ادیبان همواره از طریق آمیزش کلمات آثار خویش با کلمات  5گردد.ها به کلام وحی الهی باز میهمۀ دانش
گیاری از آیاات و احادیاث در اند. بهرهث، خلق هنری خود را ارزشی دوچندان بخشایدهنورانی قرآن و حدی

سخن ادیبان از قرن چهارم تا نیمهٔ نخست سدهٔ پنجم در حد انتقا  معنای ساخن مفیاد باوده، اماا از نیماهٔ 
ی از نخست سدهٔ پنجم به بعد، توجه به معارف اسلامی تحولاتی را در نظام و نثار باه وجاود آورد کاه یکا

ترین این تغییرات، استفاده از آیات قرآنی در حوزهٔ معنایی و آرایش کلام در حدی متعارف و تهای از برجسته
در آغاز قرن ششم هجری قمری، اقتباس از آیات و احادیث در اقسام مختلف نثار راه یافات،  6تکلّف است.

نی و عبارات متونشان تنها برای پیوستن به حدی افراط کردند که گاه معاگرچه برخی نویسندگان در این راه به
پژوهش در ابعاد گوناگون اثرپفیری متون ادبی از آیات قرآنای و  7شد.ترکیبات عربی به رشتهٔ کلام ابداع می

عنوان پاژوهش در مناابع الهاام احادیث، از مباحث مهم مطالعات تطبیقی و نقد ادبی است که از آن تحات
ترین ترثیر آیات و احادیث بر ادبیات عربی را بایاد در دو حاوزۀ لغات و محتاوا یاصل کنند.آثار ادبی یاد می

برناد و از ایان وجو کرد. ادیبان با رویکرد ادبی، آیات قرآن را برای زیبایی بیشتر متون خود به کاار میجست
سااز زمینهافزایند. حریری از آن دسته نویساندگانی اسات کاه تارثیر قارآن، رهگفر به بلاغت متون خود می

مفاهیم آیات قرآن و احادیث سود جُسته است. جای مقامات خود از الفاظ و آزمایی وی شده و در جایطبع
                                                 

 .323، حسن التوسل الی صناعة الترسلفهد حلبی، ابن. 1
 .68، تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسیحلبی،  .2
 .11 بینامتنیت،آلن،  .3
 .41، «نقد چیست؟»فوکو،  .4
 .35، الشعر العربی وشعراؤه فی آذربیجانکندی، رضائی حمزه. 5
 .77، شناسیکلیات سبکشمیسا، . 6
 .201 فن نثر در ادب پارسی،. خطیبی، 7
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اناد، مضاامین بلناد و اخلاقیاات ازآنجاکه مفاهیم والای قرآنی زیربنای فکریِ ادب حریری را تشکیل داده
ویی باه گرو درصادد پاساخیشپ وهشپژساز این کتاب آسمانی مایۀ معنوی مقامات وی شده است. انسان

 های زیر است:رسشپ
 اند؟آیات قرآن چگونه و به چه هدفی در مقامات حریری بازتاب یافته

 تداویر برگرفته از قرآن در مقامات حریری چه کارکردی دارند؟
 از قرآن کریم در مقامات حریری بیشتر است؟  های اثرپفیریبسامد کدام شیوه

های متعددی در ارتباط با کارکرد آیات قرآن و احادیث وهش باید گفت: پژوهشدر خدوص پیشینهٔ پژ
مهری پژوهشاگران واقاع اما این امر در ارتباط با مقامات حریری مورد بی در متون ادبی صورت گرفته است

هاایی باه انجاام اگرچه در ارتباط با بازتاب الفاظ و معانی قرآنای در مقاماات یادشاده پژوهش شده است،
 :توان به موارد ذیل اشاره کردها میترین آنرسیده است که از مهم

، مجلاۀ زباان و «اقتباساات قرآنای در مقاماات حریاری»(، 1389نژاد، )شاملی، ندرالله و زهرا قاسم
؛ نگارنادگان صارفاب باه اساتخراج اشاارات 2، شمارهٔ 1ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، سا  

ها با آیات و احادیث ازنظار معناایی همسانی آنهای حریری و نیز همسانی یا عدمی از مقامهقرآنی در برخ
 ها مغفو  مانده است. ، شیوه و کارکرد آن ازسوی آنرثیرپفیریاند و تبیین و تحلیل این ترداختهپ

تنااص قرآنای در مقاماات »(، 1394شاهی، مجید مهادوی، )امیدوار، احمد، مجتبی محمدی مزرعه
تارین . مهام2، دو فدلنامهٔ عیون، سا  دوم، شمارهٔ «حریری؛ مطالعهٔ موردی در مقامۀ السمرقندیه و الرازیه

ترین شکل بیناامتنی قارآن باا دو مقاماۀ السامرقندیه و دستاورد پژوهش مفکور حاکی از آن است که واضح
 صورت نفی متوازی یا امتداص صورت گرفته است.الرازیه، به

ها از کتاب آسمانی و احادیث و نقش آن رثیرپفیری حریریرو که به واکاوی تتواند ازآناین پژوهش می
یشین کاه پهای پژوهش ورزد، از سایرنثر در دو حوزهٔ معنایی و ادبی اهتمام می ساختندر تزیین کلام و غنی

آیاات قارآن و احادیاث  تااببازهای اندکی از کر نمونهذاند یا تنها به ری از مقامات وی را کاویدهگابعاد دی
 اند، متمایز شود.رداختهپها بدون ذکر کاربرد آن

 
 های اثرپذیری حریری از آیات قرآنی و احادیث ها و گونه. شیوه1

وجوها در زمینهٔ ترثیرپفیری ادیبان از مفاهیم والای قرآن و احادیث حاکی از آن است کاه شایوۀ جست
سان نیست، بلکه صور کاربرد و میزان استفاده در دیوان هار شااعر متغیّار ها از مفاهیم یادشده یکاستفادۀ آن
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مراد از اقتبااس  9اند: مقبو  و مباح و مردود.بندی کردههای قرآنی را به سه قسم دستهبرخی، اقتباس 8است.
ها و عهود و نعت حضرت رساو )ص( و امثاا  آماده و مقداود از ها و موعظهمقبو  آن است که در خطبه

ها آمده باشد اما نوع مردود بر دو قسم است: او ، آن چیزی اسات اح آن است که در غز ، رسایل و قدهمب
که خدای تعالیٰ آن را به ذات خود نسبت داده باشد و شخن آن را برای خود نقل کند؛ دوم اینکه، آیۀ کریمه 

طور مستقیم یا مقامۀ خویش بهویک مقامه از مجموع پنجاه حریری در چهل 10برای هز  به کار گرفته شود.
غیرمستقیم از آیات قرآنی و احادیث ترثیر پفیرفته و در این راه متونی آفریده است که ارتباط واضحی با آیات 

در  11اند: الثّمرةُ تُبنیُ عن الشَاجَرة.هاست، زیرا گفتهالهی و احادیث دارد و نمونۀ بارز و ثمرۀ این ترثیرپفیری
بر دو شیوه است: در شیوۀ نخست، آیات و احادیث در دو سطحِ ارتباط لفظای مبتنیاین پژوهش، روش کار 

 گیرد.شوند و در هر بخش، تحلیل انجام میو معنوی و در شیوۀ دوم، با عنوان انواع اثرپفیری بررسی می
  

 . بررسی تأثیرپذیری حریری از آیات و احادیث در سطح سنتی و مرسوم2

 و احادیث. ارتباط لفظی آیات 1. 2
نظر یا بخشی از آن را در میان سخن و کلام خود قرار داده و باه تبیاین  حریری در این سبک، عین آیۀ مدِّ

نظر می  پردازد که با آیه نیز در ارتباط است.مفهوم و موضوع مدِّ
: در این شیوه، اتدا  آیات و اخباار باه رشاتهٔ نثار هیچ فاصلهأ. پیوستن آیات و احادیث به متن بی

کاه پفیرد، چنانای که عبارت عربی را از نثر اصلی متمایز نشان دهد، صورت میدون هرگونه فاصله یا واژهب
شده، یا در همان معنا و مفهوم قرآن کاربردههای بهشده، ادامهٔ عبارت عربی است. نمونهگویی ترکیب اقتباس

قارآن در سایاو و بافات کالام باه کاار گرفتاه  ها را با هدفی متفاوت از هادفاند یا نویسنده، آنبه کار رفته
 12است.
، ابوزید در لباس مسافری فقیر با یادآوری روز قیامات باه سارزنش نماازگزاران «صنعانیّة»مقامۀ  . در1

پردازد و او را در کوهستان همراه یکای از همراهاانش به تعقیب ابوزید می پردازد. راوی پس از اتمام نمازمی
فقلتُ لَهُ: یا هفا أیَکونُ ذاکَ خَبَرَکَ وهفا مَخبَرَکَ؟ فَزَفَرَ زفارَةَ »...گوید: بیند و مین شراب میدر حا  نوشید

                                                 
 .179، نوای غیب در پردهٔ رازرسمی، . 8
 .1/297 الإتقان فی علوم القرآن،سیوطی، . 9

 .3/681 دایرة المعارف الاسلامیة،فندی، . 10
 .71، تحلیل اشعار ناصر خسرو. محقق، 11
 .201 فن نثر در ادب پارسی،. خطیبی، 12
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زُ منَ الغَیظِ.  13«القَیظِ وکادَ یَتَمَیَّ
ََ فِیهَاا فَاوْجَ سَارَ » سورۀ ملک 8در متن یادشده حریری بخشی از آیۀ  مَا أُلْقِا زُ مِنَ الْغَیْظِ کُلَّ لَهُمْ تَکَادُ تَمَیَّ

ای پس از استفهام انکااری آورده اسات. ایان اقتبااس کاه باا واژۀ هیچ فاصلهرا بی «خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَرْتِکُمْ نَفِیرَ 
بر ایجاد موسیقی بیرونی، خالق آرایاۀ افزون« القیظ»پفیرد با قرارگرفتن در برابر واژۀ مانند پایان می« الغیظ»

  جناس ناقن اختلافی شده است.
ای از یارانش که در بیابان در حاا  ، ابوزید در هیئت انسان فقیر، بر راوی و عده«تفلیسیّة»در مقامۀ . 2

پاردازد: های زندگی خویش میشود و برای طلب کمک به شرح مدیبتاداکردن فریضۀ نماز بودند وارد می
بدارِ الرّامِقَةِ والبَدائِرِ الرّائِقَةِ أما یُ »...

َ
خانُ؟قاَ : یا أُولی الأ ارِ الدُّ یُنبِئُ عَن النَّ  14«غنِی عَن الخَبَرِ العَیانُ وَ

باا اخاتلاف انادکی از ساخن مشاهور رساو  « أما یغنی عان الخبارِ العیاانُ »در متن یادشده، عبارت 
-145در ذیل تفسیر آیات « کشف الأسرار و عدّة الأبرار»اکرم)ص( گرفته شده است. رشیدالدین میبدی در 

عباس روایت کارده اسات کاه پیاامبر اکارم)ص( فرماوده جبیر از ابنسعیدبن»گوید: می سورهٔ اعراف 154
وا بَعدَهُ فَلَم یَلق الألواحَ، فَلمّا عاایَنَهُم ألقاهاا»است:   لیس الخَبَرُ کالمُعایَنَةِ، أَخبَرَ اللُه موسی أَنَّ قَومَهُ قَد ضَلُّ

شده از حدیث پیامبر)ص( را بدون مفهوم عبارت اقتباس در عبارت یادشده، حریری 15«فَکَسِرَ منها ما کَسِرَ.
ها از یکدیگر دشوار است؛ زیرا در ای از متن اصلی خویش ذکر کرده است تا آنجا که تفکیک آنهیچ فاصله

 شده دارند. ارتباط معنایی تنگاتنگی با مفهوم اقتباس« الأبدار و البدائر»عبارت پیش از اقتباس، دو واژۀ 
قو  شایوهٔ نقالدر این سبک، آیات و احادیاث به قول:صورت نقلیه و حدیث به نثر بهب. پیوستن آ

 آیند و مانند جملات معترضه از قابلیت حفف برخوردارند:مستقیم در پی جملات می
، قهرمان داستان در هیئت شیخی کور همراه همسارش از نماازگزاران روز عیاد «برقیعدیّة». در مقامۀ 1

هایی حاوی اشاعاری در وصاف اوضااع و شارایش بدشاان در باین کند. همسرش برگهفطر طلب کمک می
ها را به شیخ بار شود، برگههای مردمی مریوس میکند، وقتی که پیرزن از دریافت کمکنمازگزاران پخش می

 قاوّةَ نلّا فقااَ : ننّاا للاهِ وأفاوّضُ أماری نلای اللاهِ ولا حَاوَ  و لا»...گوید: گرداند. در این زمان شیخ میمی
 16«باللهِ.

ا نِلَیْهِ راجِعُونَ »سورۀ بقره  156هایی از آیات حریری از بخش نِنَّ هِ وَ ا لِلَّ فِینَ نِذا أَصابَتْهُمْ مُدِیبَةَ قالُوا نِنَّ  «الَّ
هَ »سورۀ غافر  44و  هِ ۚ نِنَّ اللَّ ضُ أَمْرِي نِلَی اللَّ قو  و شایوۀ نقالبه «بَدِیرَ بِالْعِبَاادِ  فَسَتَفْکُرُونَ مَا أَقُوُ  لَکُمْ ۚ وَأُفَوِّ

                                                 
 .52-1/51، شرح مقامات الحریریة. شریشی، 13
 .3/7، شرح مقامات الحریریة. شریشی، 14
 .3/44، کشف الأسرار و عدة الأبرار. میبدی، 15
 .1/194، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .16
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پس از فعل )قا ( در مفهومی موازی با نزو  آیه؛ یعنی در معنای توکل بر خدا و سپردن سرانجام کارها بعاد 
 از تلاش و کوشش سود جسته است.

خواهاد ، قهرمان داستان در رقابتی علمی با برخی از جوانان خردمند، از آنان می«قهقریّة». در مقامۀ 2
صاورت معکاوس خواناده شاود، دارای معناایی صاحیح باشاد: ای بنویسند که اگر از انتها به ابتادا بهنامه
ادبِ و شایمَةُ الحُارِّ ذخیارَةُ »... فاستَملوا منّی وانقُلوا عَنّی: الإنسانُ، صَنیعةُ الإحسانِ وَ رَبُّ الجَمیلِ فِعلُ النَّ

 17«الحمدِ.
الإنسانُ عَبادُ »شده را از این سخن حضرت علی)ع( وام گرفته است: رسد حریری عبارت یادبه نظر می

قو  صورت نقلگیری از استناد بهتوان نتیجه گرفت که مشخدۀ بهرهبه نمونۀ مفکور میباتوجه 18«الإحسانِ.
های خاص مستقیم، از وضوح بیشتری برخوردار است و حکم ضرورت را در انتخاب این نوع برای موقعیت

 سازد.حتمی می
یق ترکیب در این سبک، آیه سازی )اضافی و وصفی(: ج. پیوستن آیه یا بخشی از آن به متن از طر

نظر خاویش، رود و شاعر بارای انتقاا  معناای مادِّ منزلهٔ توضیح و استنادی برای سخن شاعر به شمار میبه
هایی از این نوع اشاره ه نمونهدر اینجا ب 19دهد.های اضافی و وصفی را ترجیح میپیوستن آیه به شکل ترکیب

 شود:می
شاوند و بهانۀ شکایت وارد میبا پسرش بر قاضیِ خسیس معرّه به، قهرمان داستان «معریّة». در مقامۀ 1

شاوند. قاضای از یکای از کنناد و از مجلاس شاادمان خاارج میدرنهایت، از او دینار و درهم دریافات می
ها افرادی شیّاد هستند. هنگامی که نزد قاضای داند؛ زیرا حس کرده آنخواهد که آن دو را برگرنگهبانانش می

 اقدم الشیخ و قا :»...دهد که راست بگویند: ها امان میشوند، قاضی به آنحاضر می
ی غَدَونَا نَجتَدِی  و ننّما الدهرُ المُسیءُ المُعتَدِی                   ماَ  بِنا حَتَّ

 20«المَورِدِ                 وَ کُلَّ جَعدِ الکَفِّ مَغلوَ  الیَدِ کلَّ نَدی الرّاحةِ عَفبِ 

وَلَا تَجْعَالْ »سورهٔ اسراء  29را که بخشی از آیۀ  های قرآنی )یدک مغلولة(واژه در شاهد یادشده، حریری
ا صورت عنداری دساتوری در ترکیاب به ست،ا «یَدَكَ مَغْلُولَةب نِلَی عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْشِ فَتَقْعُدَ مَلُومب

                                                 
 .1/461، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .17
 .263، حکمت غرر الحکم و درر الکلم. آمدی، 18
 .157، «های کاربرد آیات و احادیث در تاریخ جهانگشای جوینیشیوه»آبادی، میر، . علیخانی ثانی ابدا 19
 .1/228، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .20
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در مقامۀ خویش به کار بارده اسات. حریاری ترکیاب مافکور را کاه دو مفعاو  فعال  اضافیِ )مغلو  الید(
در « یاد»بار « مغلاو »صورت وارونه و با تقادیم واژۀ است به« لا تجعل یدک مغلولة»در عبارت « جعل»

بلاغی است؛ رد آیهٔ قرآنی یادشده در مقامات حریری، ادبیکارک همان معنای کناییِ بخیل به کار برده است.
به این صورت که حریری با ذکر ترکیبی قرآنی در میان مقامۀ خود ضمن استفاده از معنای آن، ذهن مخاطب 

 را نیز به مفهوم آیه سوو داده است. 
حریاری از زباان  سازی از نوع وصفی هستیم، آنجا کهحریری، شاهد ترکیب« سمرقندیّة». در مقامۀ 2

وهوَ اللاهُ لا نلاهَ نلّا »...گوید: عنوان تحمیدیۀ خطبۀ خویش در مسجد جامع میابوزید، قهرمان مقامات به
مَدُ. لا ولَدَ له ولا والِد.  21«هوَ الواحِدُ الأحَدُ. العادُِ  الدَّ

از راه تعامل باا اقتباس شده است. حریری در این متن  سورهٔ اخلاص 3-1های یادشده، از آیات عبارت
نقل کامل مضمون سورهٔ اخلاص در متن خود اهتماام ها بهواژگان سورۀ توحید و ایجاد تغییراتی اندک در آن

اهُ » با آیاۀ او  ساورهٔ « هوَ اللهُ لا نله نلا هو الواحِدُ الأحَدَ »ورزیده است؛ به این ترتیب که جملهٔ  قُالْ هُاوَ اللَّ
مَدُ »رد و جملهٔ طور مستقیم تعامل دابه «أَحَدَ  امَدُ »با آیۀ دوم ایان ساوره؛ یعنای « العادُِ  الدَّ اهُ الدَّ در  «اللَّ

عنوان صفت بارای موصاوفات خاویش از را به« احد و الدمد»ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد. حریری دو واژۀ 
سایقایی نیاز بر اقتباس مضمون و الفاظ، صاحب مقامه از اقتباس موآیات یادشده اقتباس کرده است. افزون

کاربردن کلماتی چون احد و صمد هماهناگ باا موسایقیِ ساورۀ بهره برده است و موسیقی متن خود را با به
 مبارکۀ توحید قرار داده تا خواننده را در فضایی قرآنی و معنوی قرار دهد. 

 . کیفیت ارتباط معنوی آیات 2. 2
قو  نیسات، ها، تنها اِخبار و آگاهی و نقالاز آنکنیم که هدف ای برخورد میدر این سبک، با انواع تازه

کید، ارسا  المثال، چنانآن که در بخش کاربرد لفظی آیات بدان گریز زده شد؛ بلکه آیات جنبۀ استشهاد، تر
ساختن هادف یاا ترییاد در بیاان عنوان اداتی مؤثر برای محققها را بهتوصیف و... دارند و حریری این شیوه

 گیرد.موضوعی به کار می
شود، : در این نوع که بالاترین حدِ تناسب و ظرافت و دقت در فن اقتباس قلمداد میأ. تتمیم و تکمیل

تنها ازنظر لفظ، بلکه ازنظر معنا نیز با اتّساو و اتدا  کامال در اداماهٔ ماتن اصالی آورده آیات و احادیث نه
هَبِ ف»رشیق قیروانی در کتاب ابن 22شود.می منباع و مدادر هار »گویاد: می« ی أَشعارِ العَارَبِ قُراضَةُ الفَّ

های متنی کاری آساان نباشاد، گفتاری، گفتار پیش از آن است، حتی اگر کشف روابش بین متون و وابستگی

                                                 
 .2/336،شرح مقامات الحریریة. شریشی، 21
 .127، فن نثر در ادب پارسی. خطیبی، 22
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 23«اش دور باشد.آید، هرچند که راهش پنهان و رابطهبه هر شکل سخن از سخن می
هماام در جماع بنا از زباان راوی مقاماات حار شیوۀ تتمیم و تکمیال ر« طیبیّة»حریری در مقامۀ . 1

منظور زیارت آرامگاه پیامبر)ص( قدد رفتن به مدینة النبی را داشتند، به کاار بارده شیبه که بهگزاران بنیحج
همّامٍ قاَ : أَجمَعتُ حینَ قَضَیتُ مناسِکَ الحَجّ و أَقَمتُ وظائِفَ بنُ حکی الحارُ  »گوید: است، آنجا که می

جّ.العَجّ   24« والثَّ
گاهانه با متن غایب پیامبر)ص( برقرار سااخته و حریری به منظور تتمیم و تکمیل کلام خویش تعاملی آ

صاحیح ترمافی مای اسات. الفاظ خود را بدون هیچ مکث یا اختلاف معنایی به متن خویش وصل کارده
.أنّ رسوَ  اللهِ)ص( سُئِلَ: أَیُّ الحَجِّ أَفضَلُ؟ قاَ : العَجُّ » گوید: جُّ بناابراین، ازآنجاکاه فضاای ماتن  25« والاثَّ

وهوای مقاماه همااهنگی تاام گیری از مضمون و لفظ حدیث با حا گزاران است؛ بهرهیادشده توصیف حج
دارد. حریری با اقتباس عین عبارت و قراردادن آن در آخر جملات ماتن خاود و برقاراری ساجع، موسایقی 

 نظیری را ایجاد کرده است.کم
گفتن باه منظور پاساخپس از آنکه ابوزید مهارت ادبی خود را با شاعرخوانی باه« حلوانیّة»مقامۀ . در 2

آورد و خود را سارایندۀ سازد و حاضران را به شگفت مییکی از شاعران فدیح حاضر در مجلس آشکار می
ذکر بخشی از یاک آیاۀ وتردیدشان را با نگرند و او شککند، حاضران با ناباوری به او میآن شعر معرفی می
فتاوجّسَ ماا هجَاسَ فای »...کشاد: گونه به تداویر میسازد. راوی، صحنۀ یادشده را اینقرآنی برطرف می

 26«أفکارِهِم وفَطِنَ لِما بَطَنَ مِنِ استِنکارِهِم وحاذَرَ أن یفرُطَ نلیه ذَمٌّ أو یَلحَقَهُ وَصمَ فقرأ: ننّ بعضَ الظَنّ نثمَ.
انِّ نِنَّ »سورهٔ حجرات  12، بخشی از آیهٔ حریری در متن یادشده ا مِانَ الظَّ فِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیارب هَا الَّ یَا أَیُّ

کُلَ لَحْمَ أَخِیهِ  ا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَرْ سُوا وَلَا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضب نِّ نِثْمَ وَلَا تَجَسَّ ا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ بَعْضَ الظَّ قُوا مَیْتب
ابَ رَحِیمَ  هَ تَوَّ هَ نِنَّ اللَّ زدۀ هاای بهاتعنوان تتمّه و تکملۀ کلام خویش آورده اسات؛ زیارا او از چهرهرا به «اللَّ

آماده بیاان عنوان رفع سوءتفاهمِ پیشوتردید دارند، لفا این آیه را بهآنان دریافت که نسبت به سخنان او شک
 کرد.

هایی از قبیل تشبیه، تمثیل، ارسا  المثل و... : تدویرپردازیل یا مثلب. تشبیه و تمثیل، ارسال المث
شاود و در ایان ای برخوردار است. گاهی اقتباس با صنعت ارسا  المثل هماراه میدر قرآن از بسامد فزاینده

مثل را صورت باید آن را جزو صنایع بدیعی شمرد و این همراهی اغلب در جایی است که مثل مشهور یا شبه
                                                 

 .83 قراضة الذهب فی اشعار العرب،روانی، قی. 23
 .2/431، شرح مقامات الحریریةشریشی، . 24
 .827 ،صحیح الترمذیترمفی، . 25
 .1/74، شرح مقامات الحریریةشریشی، . 26



 113،  شمارة پياپی 2، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 176

 

هدف از کاربرد این  27مثل از آیات قرآنی و احادیث باشد یا غیر از آن.اخف کرده باشند، خواه این مثل یا شبه
هاا یااد شاده شکل آیات در عبارات ادبی در اکثر کتب بلاغای و صاور خیاا  از آنها، بهنوع تدویرپردازی

 است:
شایوایی شاعری ن حاضر در مجلس که بهقهرمان داستان در جواب یکی از ادیبا« حلوانیّة». در مقامۀ 1

کند و خود را سرایندۀ خواند و همه را مجفوب خود میسروده و حاضران را به شگفت آورده بود، شعری می
آیند فوراب آنچه را که از کنند و درصدد امتحان او بر میکند. حاضران که ناباورانه به وی نگاه میآن معرفی می
زدنای تشابیه کارده اسات: دارد. حریری اجابت سریع ابوزید را باه چشام برهمکنند، بیان میوی طلب می

 28«فَلَم یَکُن نلّا کَلَمحِ البَدَرِ أو هُوَ أَقرَبُ.»...
اعَةِ نِلاَّ کَلَمْحِ الْبَدَرِ أَوْ هُوَ »سورهٔ نحل  77متن یادشده به آیۀ  رْضِ وَمَا أَمْرُ السَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْأ هِ غَیْبُ السَّ  وَلِلَّ

ءٍ قَدِیرَ  َْ هَ عَلَی کُلِّ شَ اشاره دارد و اینکه خداوند عاالم غیاب اسات و انجاام کارهاای شاگرف « أَقْرَبُ نِنَّ اللَّ
شاود. در عباارت فاوو، بار تواناایی ابوزیاد در شعرسارایی در زدنای ممکان میازسوی او در چشام برهم

کید شده است. حریری با تشبیه زیباای سارعسریع اش باه لماح بدار، گوییت بداهاهترین وقت ممکن تر
 تدویرپردازی شفافی را در سخن به کار برده است.

وقتی که ابوزید و همسرش برای رفع اختلاف زناشویی بر حاکم اسکندرانیه « اسکندرانیّة». در مقامۀ 2
ل کند که کلمات را چون در به هم متداشوند، ابوزید با سرودن اشعاری خود را شاعری معرفی میوارد می

سراید. راوی که خود یکای از حاضاران مجلاس اسات ابوزیاد را شناساایی کند و زیباترین اشعار را میمی
قا  الراوی: ثم أشفَقتُ من عُثورِ القاضی علی بُهتانِه وتزویقِ لِسانِه فلا »...کند: یمکند اما رازش را پنهان می

حسانِه فرحجَمتُ  حَهُ لِإِ یاتُ ذِکارَهُ کَطَایِّ السّاجِلِّ یَرَی عندَ عِرفانِه أن یُرشِّ عنِ القَاوِ  نحجاامَ المُرتاابِ وطَوَ
 29«للکِتابِ.

َ  »انبیاء  104اشاره به آیۀ « کَطَیِّ السّجِلِّ للکِتابِ » جِلِّ لِلْکُتُبِ کَمَا بَادَأْنَا أَوَّ َِّ السِّ مَاءَ کَطَ یَوْمَ نَطْوِي السَّ
ا کُنَّ  ا عَلَیْنَا نِنَّ ها سااختن اسارار را باه پیچانادن نوشاتهاست که در آن حریری پنهان« ا فَاعِلِینَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْدب

سااختن تداویر توسش کاغف تشبیه کرده است، این در حالی است که پروردگاار ایان تشابیه را بارای مقرّب
 شدن آسمان ذکر کرده بود. قیامت و پیچانده

یح معنای قبل رآنی یا بخشای از حادیث در پای عباارات : در این نمونه، عبارت قج. توصیف یا تشر

                                                 
 .281، نوای غیب در پردهٔ رازرسمی،  .27
 .1/81، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .28
 .1/253، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .29
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ای از عباارت پیشاین اسات، گااه پردازد. گاهی هدف فقش توضایح کلماهآید و به توصیف آن میاصلی می
تشریح عبارتی و گاه توصیف شخدیتی است. در این شیوه، بیشترین اهدافی که با آن همراه اسات معماولاب 

 30تعلیل و توجیه است.قدد استناد و استشهاد، تبیین و توضیح یا به
همام برای توصیف و تشاریح معناای جمالات خاویش بن، راوی مقامات حار «طیبیّة». در مقامۀ 1

حدیثی را از رسو  اکرم)ص( اقتباس کرده و در مقامۀ خویش گنجانده است، آنجا که به توصیف مداحبت 
شَیبَةَ أَن أقدِدَ طَیبَةَ مع رُفقَةٍ من بَنی»...پردازد: هنگام رفتن به مدینه می« شیبةقوم بنی»و همراهی خویش با 

زورَ قَبرَ النّبیّ المُدطَفی و اخرُجَ من قَبیلِ مَن حَجَّ وَجَفا
َ
 31«.لِأ

شدنش حریری در متن یادشده مفهوم حدیث پیامبر)ص( را با هدف توصیف ادامهٔ سفر خویش و همراه
ةال»آورده است. قسطلانی در کتاب « شیبةبنی»با قوم  دُنِیَّ مَن حَجَّ البَیاتَ وَ »بعد از نقل روایت « مَواهِبُ اللَّ

رسااند کاه ظهاور در حرمات تارک این را می« فَقَد جَفَانِی»نویسد: ترمل در فقرهٔ می« لَم یَزُرنِی فَقَد جَفَانِی
ا بردن جفا واجب است، پس کسی که امکاان زیاارت ایشاان رزیارت دارد. زیارت واجب است؛ زیرا ازبین

 32داشته باشد، جفا کرده است.
که راجع به فداحت و بلاغت پیشینیان است، فردی از حاضران مجلس از میاان « مراغیة». در مقامۀ 2

ای در مادحش گوید: که مدت یک سا  است کاه حااکم از او تقاضاا کارده رساالهخیزد و میجمع بر می
باشد، اما نه خود توانساته مطلبای بنویساد و ناه دار و دیگری بدون نقطه بنگارد که یکی از کلمات آن نقطه

فإن کُناتَ صادَعتَ عان »...دهد: توانسته کسی را بیابد که این کار را انجام دهد و شیخ را مخاطب قرار می
 33«وصفِکِ بالیَقینِ، فرتِ بآیَةٍ نن کُنتَ منَ الدّادِقین.

لّا بَشَارَ مِثْلُناا فَارْتِ بِآیَاةٍ نِنْ کُنْاتَ مِانَ ما أَنْتَ نِ »سورۀ شعراء 154حریری در متن یادشده بخشی از آیهٔ 
خواهاد بارای گوناه کاه از ابوزیاد میآورد، بدینرا برای توصیف و تشریح معنای جملۀ قبل می «الدّادِقِینَ 

 ای بیاورد.های خود، که همان برخورداری از فداحت و بلاغت است، نشانهاثبات ویژگی
کید و تأیید مع کید و تریید سخن است. بنابراین، آنچه در نای قبلد. تنظیر یا تأ : هدف در این شیوه، تر
 34کند.آید و آن را با تکرار لفظ مؤکد میگیرد، در ادامۀ معنای سخن میقالب آیه یا حدیث در نثر قرار می

 منظور عیاادتهمراه برخی از دوساتداران ابوزیاد ساروجی باه، راویِ مقامات به«ندیبیّة». در مقامۀ 1

                                                 
 .159، «های کاربرد آیات و احادیث در تاریخ جهانگشای جوینیشیوه»آبادی، میر، . علیخانی ثانی ابدا 30
 .2/431، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .31
 .3/404، المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیةقسطلانی،  .32
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کااه تازگی از بناد بیمااری جاانشوند. ابوزید کاه باهابوزید که در بستر بیماری افتاده بود، راهی منزلش می
کنندگان تقاضا کرد که تا مدت زماان بیشاری را نازد وی بمانناد و از ایان طریاق رهایی یافته بود، از عیادت

خواهد از ایان لحظاۀ نااب، آنان می رسد ازروحیۀ وی را تقویت کنند و هنگامی که خواب نیمروزی فرا می
عاسَ قد أماَ  الأعناوَ وراودَ الآماوَ وهو خَدمَ أَلَادُّ »...نهایت استفاده را برای رفع خستگی ببرند:  قا : ننّ النُّ

 35«.وَخِطبَ لا یُردُّ فَدِلوا حَبلَهُ بالقَیلولَةِ واقتدوا فیهِ بالآثارِ المنقولَةِ 
کننادگان درخواسات معنای خاواب نیماروز، از عیادتباه« قیلوله»اژهٔ حریری در متن یادشده با ذکر و

کیاد کناد، از عباارتِ خوابیدن می بهاره « واقتادوا فیاهِ بالآثاارِ المنقولَاةِ »کند و برای اینکه سخن خود را تر
یاطینَ لا تُقیلُ »جوید تا با یادآوری حدیث پیامبر)ص( می ا در ایان هاا راهتمام و توجاه آن 36«قیلوا فإنَّ الشَّ

 زمینه جلب کند. 
شاود و باه ملامات و موعظاهٔ ای در قبرساتان وارد میقهرماان بار جناازهٔ مارده« سااویّة». در مقامۀ 2
کنناد گریند اما در باطن در اندیشهٔ اموا  میت هستند و گمان میپردازد. آنان در ظاهر میکنندگان میتشییع

وَثِقاتُم بِسَالامَةِ »...کشاد: گوناه باه تداویر میهرمان را اینآید. حریری پندواندرز قمرگ به سراغشان نمی
مونَ ثُمَّ کلّا سَوفَ تَعلَمونَ!. فّاتِ کلّا ساءَ ما تَتَوَهَّ قتُم مُسالَمَة هادِمِ اللَّ  37«الفّاتِ أو تَحَقَّ

کید معنای  عنوانرا به «ثُمَّ کَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ »سورهٔ تکاثر  4در متن استشهادشده، حریری آیۀ  تریید و تر
مونکَلَاّ »جملهٔ قبل؛ یعنی  ای از آیات قرآن کاریم ذکر کرده است تا پندواندرزِ خویش را با آیه« ساءَ ما تَتَوَهَّ

پفیری خاتمه داده باشد و ذهن و قلب او را به سرانجام و عاقبت کارها سوو دهد و حس کنجکاوی و عبرت
 او را برانگیزاند. 

، قهرمان مقامات ابوزید در مقام تریید سخنان راوی که وی را به صداقت در گفتاار «ازیةر». در مقامۀ 3
 آورد:گونه سخن به میان میداند، اینو اعما  مشهور عام و خاص می

دوُ بنارِ الوَعید»... هُ                   أَحرَقَكَ الدِّ دْوِ وَ لَو أَنَّ  38«عَلَیْكَ بالدِّ

باشاد کاه در آن ضارورت  نهج البلاغهدشده برگرفته از کلام امیرالمؤمنین)ع( در رسد بیت یابه نظر می
ادوَ حَیاثُ یَضُارُّکَ علای الکَافِبِ حَیْاثُ »التزام به صداقت، ایمان معرفی شده است:  الإیمانُ أَن تُاؤثِرَ الدِّ

  39«یَنفَعُكَ.
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 . انواع اثرپذیری در مقامات حریری3

پذیری تلمیحی1. 3  . اثر
و در اصاطلاح علام  40معنای جستن بارو، به«لمح»در لغت، مددر باب تفعیل است از اصل  تلمیح

آید تماام که از معنایش بر میشرطی که آن اشاره چنانبدیع، اشاره به قده یا آیه یا شعر یا مثل سائر است، به
بایاد ه حاوی تلمیح است میرو، برای درک بیت یا عبارتی کداستان یا شعر یا مثل سائر را در بر نگیرد. ازاین

در این شیوه از ترثیرپافیری، گویناده، خواننادۀ  41تمامی دانست.داستان یا شعر یا مثل سائرِ مورد اشاره را به
دارد. تفااوت وجو وا ماینماید و وی را به کندوکاو و پرساهل و آشنا را به آنچه خود بدان نظر داشته، راه می

ای بنیادی نیز در همین نکته است. این نشانه و اشاره، بیشتر یادکردِ پاره-امیآشکار اثرپفیری تلمیحی با اله
 42های ویژۀ آیه یا حدیث است.از واژه
کناد کاه میاان ابوزیاد، قهرماان مقاماات و وگویی اشاره می، راویِ مقامه به گفت«کوفیّة». در مقامۀ 1

ی و گرسنگی در پی مکاانی بارای اساتراحت دهد. ابوزید در این مقامه از فرط خستگمیزبانی جوان رخ می
وگو با ذکر ابیاتی کاه داّ  است و در پی یافتن میزبانی است تا نیازهایش را برطرف سازد. میزبان در آن گفت

گافار میزباانی عنوان پایهنوازی در دین اسلام است و به داساتان حضارت اباراهیم)ع( باهبر اهمیت مهمان
 کند:ازی خویش را با ذکر دلایلی چون فقر و نداری توجیه مینومهمانتلمیح شده است، عدم

سَ المحجوجَ فی أمّ القُری»... یخ الفی سَنَّ القِرَی                            وَ أَسَّ  43«و حُرمَةُ الشَّ
متن یادشده به داستان بنا و ساخت کعبه توسش حضارت اباراهیم)ع( اشااره دارد. هادفِ ایان تلمایح، 

 داری در اسلام و نزد مسلمانان است.همیت جایگاه و منزلت مهمانیادآوری ا
نیز حریری از زبان راوی در وصف قهرمان مقامات ابوزید ساروجی باه یکای از « بدریّة». در مقامۀ 2

های قرآنی؛ یعنی حضرت یعقوب)ع( که در فراو فرزندش حضرت یوسف)ع( بسایار گریسات، شخدیت
أَخَفَ یُهَینِمُ بِدَرسِهِ وَ یَسبِکُ یَومَهُ فی قالِابِ أَمسِاهِ وَ فای ضِامنِ »...کند: ره میشیوهٔ اثرپفیری تلمیحی اشابه

قوبِ وَ یَبکی و لا بُکاءَ یَعقُوبَ   44«.ذلِکَ یُرِنُّ نرنانَ الرَّ
نمایی در توصیف گریهٔ ابوزید به مقایسهٔ گریهٔ وی با گریاهٔ حضارت در متن یادشده، حریری برای بزرگ

 تر از یعقوب دانسته است.در هجران فرزندش یوسف)ع( پرداخته و گریهٔ قهرمان را سوزناک یعقوب)ع(

                                                 
 .377، المعجم فی معاییر اشعار العجمشمس قیس،  .40
 .9 فرهنگ تلمیحات،شمیسا،  .41
 .34، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیراستگو،  .42
 .1/145، شرح مقامات الحریریةشریشی، . 43
 .3/477، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .44
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پذیری تطبیقی. 2. 3  اثر
در این شیوهٔ اثرپفیری که از یک دیدگاه به اثرپفیری ترویلی نزدیک است، حریری آیه را بر موردی ویاژه 

ه معناای ظااهری و اصالی آن را نقاد و رد یاا آنکدهد، بیظاهر چندان با هم پیوندی ندارند تطبیق میکه به
تارین تفااوت گیرناد و هماین مهمترویل و توجیه کند. در این شیوه معمولاب معنای اصلی آیه را در نظار نمی

آوردن معناایی خردپساند و دساتجاویی اسات بارای بهای چاارهترویل با تطبیق است؛ یعنی ترویل یا گونه
کاوی است بارای ای ژرفش معنای ظاهری آن دور و دشوار است یا گونهچسب از آیه یا حدیثی که پفیرد 

های درونی آیه یا حدیث، حتی آنجا که پفیرش معنای ظاهری نیز هیچ دور و دشوار نباشاد، راهیابی به لایه
انگیزی پردازی و ذووای نکتهپژوهی؛ بلکه گونهکاوی و باطنجویی است و نه حتی ژرفاما تطبیق، نه چاره

ها با دیگری؛ دو چیزی که به ظاهر با هم پیونادی ندارناد؛ است برای پیونددادن دو چیز و تطبیق یکی از آن
هایی از آن اشااره در اینجاا باه نموناه 45شاود.نظیر پیوندهای تشبیهی و تمثیلی که میان دو چیاز برقارار می

 شود:می
منظور رش نازد حااکم اساکندرانیه باهکه موضوعش مراجعهٔ ابوزید و همسا« اسکندرانیة». در مقامۀ 1

ها بار کند که ای کاش آنهاست، پس از رفتن آن دو از پیش حاکم، حاکم آرزو میقضاوت و داوری میان آن
گوناه داد. راوی ایان صاحنه را اینها را به شکل دیگری مورد اکرام و احترام قرار میگشتند تا آندیگر باز می

رَیتُاهُ أَنَّ  فقاَ  لهُ »...کند: روایت می
َ
هُ لو حَضَرَ لکُفِیَ الحفرَ، ثمَّ لَأولَیتُاهُ ماا هاو باه أَولای ولَأ القاضی: أمَا ننَّ

ولی.
ُ
 46«الآخِرَةَ خیرَ لهُ من الأ

ولی»در متن فوو که برگرفته از آیۀ چهارم سورۀ ضحی 
ُ
پردازی و اسات، نکتاه «وَلَلْخِْرَةُ خَیْرَ لَكَ مِنَ الْأ

منظور پیونددادن عطای مادی دوم با آخرت جاودان و همیشگی، کااملاب هویداسات. انگیزی حریری بهذوو
تر از عطای او  ظاهر چندان ربش واضح و ملموسی با آخرت ندارد برای آنکه متفاوتوی عطای دوم را که به

 گونه گیرایی متنش را دوچندان سازد. نشان دهد، از راه ذوو ادبی به تطبیق پرداخته است تا بدین
کنندگان در قبرساتان در بااب موعظاه و ، قهرمان مقامات ابوزید خطاب به تشییع«ساویّة». در مقامۀ 2

شدن به امور دنیاوی دور ساازد و توجاه و اهتماام ها را از سرگرمگوید تا آنندیحت سخنان ارزشمندی می
 ها را به سرای آخرت جلب سازد:آن

فنِ و لا ضَحِکَ »... فنِ وتَبَختَرتُم خلفَ الجناائِزِ ولا تَبَختُارَکُم یَاومَ قَابضِ وضَحِکتُم عندَ الدَّ کُم ساعَة الزَّ

                                                 
 .60، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیراستگو،  .45
 .1/254، شرح مقامات الحریریة، . شریشی46
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 47«الجوائِزِ.
فنِ »در متن یادشده، عبارت  فرمایاد: یادآور حدیثی از پیامبر خدا)ص( است که می« وضَحِکتُم عندَ الدَّ

باعهم من بعدی، العبث فای ننّ الله تبارک و تعالی کره لی ستّ خداٍ  و کرهتهنّ لأوصیائی من ولدی و أت»
اا والتطلّاع فای الادور والضاحک باین  الدّلاة و الرّفثُ فی الدوم و المنّ بعد الدّدقة ونتیان المساجد جُنُبب

 48«القبور.
اثرپفیری حریری از ایان حادیث پیاامبر اکارم)ص( در مقاماۀ یادشاده، از ناوع تطبیقای اسات؛ زیارا 

شده ازسوی خداوناد بارای مسالمان ذکار م مکروه و نهیپیامبر)ص( حدیث مفکور را برای برشمردن احکا
که حریری معنای ظاهری و اصلی حدیث فوو را بدون آنکه نقد یا رد و ترویل کند، بار کرده است، درحالی

عنوان یکای از موردی ویژه در مقامهٔ خود تطبیق داده است. حریری در این مقامه، خندیدن در قبرستان را باه
دلیل آنکاه توجه به آخرت آورده است، اما در حدیث یادشده خندیدن بهکبر و مغرور و بیهای افراد متنشانه

احترامای باه انساان مارده تلقای شاود، ممکن است سبب رنجش خاطر بازماندگان متوفا شود یا ناوعی بی
 ازسوی خداوند مکروه اعلام شده است.

پذیری واژگانی. 3. 3  اثر
تواند با آن تدور خود را از هستی ارائه دهد، در واقاع نسابت دیبی میای است که هر االفاظ، مادۀ اولیه

گونه که هنرمند با دسترسی به رنگ و استفاده از هنار و ادیب به واژگان، همانند نقاش به رنگ است و همان
توانند اژگان میای زیبا را بیافریند، نویسنده و شاعر نیز با استفادۀ ادیبانه از وواژهتواند تابلوزبردستی خود می

ها و ها وامدار قرآن است؛ وی واژهها و ترکیبای از واژهکارگیری پارهحریری در به 49متنی زیبا را خلق کنند.
آورد که ریشۀ قرآنی دارند. اثرپفیری واژگانی در مقامات حریری به دو هایی را در مقامات خویش میترکیب

 ی.گیری و برایندسازگیرد: وامشیوه صورت می
هیچ در این شیوه، واژه یا ترکیبی از قرآن یاا حادیث باا هماان سااختار عربای خاود، بایگیری: أ. وام

 50یابد.آنکه ساختار عربی آن آسیبی ببیند به متن راه میدگرگونی یا با اندک دگرگونی لفظی یا معنوی بی
برای مثا ، حریری از زبان قهرمان گیری وجود دارد. ، اثرپفیری واژگانی از نوع وام«رملیّة». در مقامهٔ 1

 گوید: مقامات خود، ابوزید سروجی خطاب به کاروان حجّاج در مقام پندواندرز می

                                                 
 .1/318، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .47
 .2/209، وسائل الشیعة. حر عاملی، 48
 .370 ،«فکرة السّرقات الأدبیّة ئنظریة التناص»مرتاض، . 49
 .16-15، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیراستگو،  .50
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مُها           فما یُنَهنَهُ داعی الموتِ نن فاجا»...  51«و بادِرِ المَوْتَ بالحُسنی تُقَدِّ

بحث مفکور را با آوردن این ساخن آورد و در اینجا، حریری از حادثۀ هولناک قیامت سخن به میان می
فِي نِنْ »از حضرت علی)ع(  نِنْ نَسِایتُمُوهُ ذَکَارَکُمْ بَادِرُوا الْمَوْتَ الَّ نِنْ أَقَمْتُمْ أَخَفَکُمْ وَ  52«هَرَبْتُمْ مِنْهُ أَدْرَکَکُمْ وَ

دیل صایغهٔ شود. عبارت یادشده با اندک تغییری که عبارت اسات از تبااست، یادآور می که اشاره به قیامت
ای در جمع مفکر غائب به مفرد مفکر مخاطب با هادف هشاداردادن باه مخاطاب از وقاوع چناین حادثاه

 پفیر ساخته است.گیری واژگانی را امکانای نزدیک، به بهترین شکل، وامآینده
 حواد  پر هو  و در عبارت یادشده، حریری با صراحت نهی نکرده است؛ بلکه شنونده و خواننده را از

دیگر، آنچه کاه در ایان عباارت مطارح شاده اسات، عبارتترسانده و برحفر داشته است. به هراسِ قیامت
نیازمند استدلا  و شرح و تفسیر نیست؛ زیرا مخاطاب در حقیقاتِ موضاوع تردیادی نادارد و استشاهاد و 

بار حریری افزونکناد. انگاری تقویتتمسک گوینده به آیه بیشتر برای آن است که پرهیز او را در زمینهٔ سهل
پافیرفتن ایان دنیاای فاانی، مایه نیز بهره برده است، وی با یادآوری قیامات و پایاناقتباس واژگانی، از درون

 دارد. دهد و او را به فکرکردن در اعما  و رفتار خود وا میخواننده را در فضایی معنوی قرار می
کردن است، از حار ، راویِ مقاماات در حا  ندیحتاز زبان ابوزید که « رازیّة». حریری در مقامۀ 2

داند که ماولای خاود را باه خشام ترین مردم را کسی میخواهد تا طالب رضای حق تعالیٰ باشد و نادانمی
 آورده و در پی جلب رضایت مردم باشد: 

 53«ضَی العَبیدوابغِ رِضَی اللهِ فَرغبَی الوَرَی                   مَنْ أسخَشَ المَوْلَی و أرْ »...

وَلَا تُسْخِشِ اللاهَ »اقتباس شده که فرموده است: نهج البلاغه بیت یادشده از سخن حضرت علی)ع( در 
 54«برِضَا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ.

و « اساخش»صورت فعال ماضای را با اندکی تغییر به« لا تسخش»گیری فوو، حریری فعل نهی در وام
« اساخش»و معطوف بار « ارضی»صورت فعل ماضی است به« ب»ر را که مجرور به حرف ج« رضا»واژۀ 

 .آورده است
صورت واژه یا ترکیب در قرآن یاا حادیث آنکه خود به: در این شیوه، واژه یا ترکیبی بیب. برایندسازی

دیگر سخن، چنین واژه یا شود؛ بهحدیثی ساخته می-آمده باشد، بر پایۀ مضمون آیه، حدیث یا داستان قرآنی

                                                 
 .2/419 شرح مقامات الحریریة،شریشی، . 51
 .203، حکمت نهج البلاغه . شریف رضی،52
 .2/122 شرح مقامات الحریریة،شریشی،  .53
 .27، نامهٔ نهج البلاغه . شریف رضی،54
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 55ای است از آیه یا حدیث.یبی، برایند و فراوردهترک
 در زمینهٔ دعوت به صبر سروده است:« صعدیه». حریری در مقامۀ 1

 56«و اصبر علی ما نابَ مِنْ فاقَة                        صبر أولَ العزم و أغمض عَلیة»...

 سروده است:« ندیبیه». و نیز در مقامۀ 2
مانُ أبو العجبْ  فَاصْبِرْ نذا ما نابَ »...  57«روعَ                            فَالزَّ

رسد ابیات فوو ناظر بر این سخن حضرت علی)ع( هساتند کاه صابر را قاادر بار دورکاردن به نظر می
بر.»داند: ها میاندوه أولای »های یادشده، حریری ترکیب در بیت 58«اطرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الهموم بِعَزَائِمِ الدَّ

شیوۀ برایندسازی بار پایاۀ مضامون کالام امیرالماؤمنین)ع( را به« الزمان ابوالعجب»و جملۀ اسمیهٔ « عزمال
 .ساخته است

وگویی کاه از زباان قهرماان و در زمیناۀ توجیاه مکار و و ضمن گفت« سمرقندیة». حریری در مقامۀ 3
م و صبر بر اخالاو ایشاان دعاوت دهد، مخاطب را به مداراکردن با مردنیرنگ، میان راوی و قهرمان رخ می

 داند که اهل مدارا باشد:کند و عاقل را کسی میمی
بیاااااااااابُ مَن دارَی»...  59«و اصبر علی خُلْقِ مَنْ تُعاشِرُهُ                و دارِهِ فَاللَّ

کنناده رسد که از سخن امام علی)ع( گرفته شده باشد که در بیانی شاخن مدارابیت یادشده به نظر می
 60«لیسَ الحَکِیمُ مَن لَم یُدارِ مَن لا یَجِدُ بُدّا مِن مُداراتِهِ.»شمارد: را حکیم می

مدادر بااب « ماداراة»را که از کلام اماام و واژهٔ « دارا»شدهٔ حریری در بیت یادشده فعل ماضی اشباع
بار ایان، حریاری واژهٔ مفاعله گرفته شده، از طریق برایندسازی در بیت خویش باه کاار بارده اسات. افزون

 موجود در کلام امام)ع( ساخته است. « حکیمِ »کاررفته در بیت خویش را جانشین به« لبیبِ »
پذیری الهامی بنیادی4. 3  . اثر

گرفته گیرد و سرودۀ خویش را بر آن نکتهٔ الهامدر این شیوه، حریری پایۀ سخن خویش را از آیه الهام می
بینناد، پیونادی گااه تاا آنجاا ازد که آشنایان، آن را با آیه یا حدیثی در پیوناد میپردنهد و سخنی میبنیاد می

                                                 
 .18، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیراستگو،  .55
 .3/89، شرح مقامات الحریریةشریشی، . 56
 .2/82، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .57
 .31، نامهٔ نهج البلاغه. شریف رضی، 58
 .2/350، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .59
 .75/57، بحار الأنوارمجلسی،  .60
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دهد و گاه چناان گیری( از آیه و حدیث نشان میای خیلی آزاد )مضموننزدیک و آشکار که سخن را ترجمه
ر ازجملاه موضاوعات مهمای کاه در مقامااتِ بسایا 61سازد.دور و پنهان که پفیرش اثرپفیری را دشوار می

 آور حریری ذکر شده، یاد مرگ است.الهام
« بدریه»کند. او در مقامۀ . حریری در مقامات خویش به مرگِ پیش از فرارسیدن موعد آن دعوت می1

العین خاود قارار خواهد تا مرگ را ندابو از زبان ابوزید در ندیحتش به حار ، راوی مقامات، از وی می
 62«نُدْبَ عَیْنِكَ، و هفا فِراوُ بَیْنَِ وَ بَیْنَكَ.فَقَاَ : اجْعَلِ المَوتَ »...دهد: 

فاحفروا عباد اللاه »فرماید: گرفته از این سخن حضرت علی)ع( است که میبه نظر، بیت یادشده الهام
هُ یَرْتَِ بِرَمْرٍ عَظِیمٍ. تَهُ فَإِنَّ وا لَهُ عُدَّ  63«الموت وَ قُرْبَهُ وَ أَعِدُّ

وجوی سارآمد ماردم همّام که در جستبنزبان راوی مقاماتِ حار  از« صعدیة». حریری در مقامۀ 2
آورد، حار  آن قاضی را که همان در نیکی و خیرات است توسش مردم شهر صعده سر از قاضی شهر در می

 کند:گونه توصیف میابوزید سروجی، قهرمان مقامات است، این
ب»... بُ نلیهِ بالإلماامِ فنُعِتَ لی قاضٍ بها رَحیبُ الباعِ خَدیبُ الرِّ باعِ فلم أَزَ  أَتَقَرَّ سَبِ والطِّ اعِ تَمیمیُّ النَّ

قُ علیهِ بالإجمامِ حتی صِرتُ صَدَی صَوتِهِ وسَلمانَ بیتِهِ.  64«وأَتَنَفَّ
را از راه الهام از این حادیث مشاهور پیاامبر اکارم)ص( « سلمان بیته»حریری در متن یادشده، عبارت 

 65«سلمان منّا اهل البیت.»ده است: اقتباس کرده است که فرمو
پذیری گزارشی5. 3  . اثر

ای خااص گیرد و مانند ترثیرپفیری واژگانی، منحدار باه واژهترثیر متنی از آیه قرار میحریری گاه تحت
شود. این نوع ترثیرپفیری اَشکا  مختلفی دارد؛ گاه حریاری مضامونی از آیاه را باه قلام خاود گازارش نمی
کند. در اثرپفیری گزارشی، حریری مضمون آیه را به شیوهٔ تفسیر وکاستی نقل میون هیچ کمکند و گاه بدمی

گساترد و باا شارح و بساش در گشااید، میکند. در این شیوه، حریری آیه یا مضمون آن را باز میگزارش می
 شود:ای از این کاربست اشاره میدر ذیل به نمونه 66آورد.سخن خویش می

بخشای باه شایوۀ جانشاود و به، مارگ را یاادآور می«ساویّة»ی از ابیات زیبای مقامۀ . حریری در یک1
 پرسد: مگر مرگ تو را صدا نزده و صدایش را به گوشت نرسانده است:جان از انسان میاشیای بی

                                                 
 .47، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیراستگو، . 61
 .3/477، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .62
 .27، نامهٔ نهج البلاغه. شریف رضی، 63
 .3/81، شرح مقامات الحریریةشریشی،  .64
 .2/427، لقرآنمجمع البیان فی تفسیر ا. طبرسی، 65
 .38 تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی،راستگو،  .66
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وت»...  أمـَاا نااادَی بِاااكَ الاامَااوت                أمَا أسْمااـَعَكَ الدَّ

 67«نَ الفَوْت                              فتحاااتاطَ وتَهتَمأمااا تَخشَی مِ 

صاورت تقریار و رسد حریری در بیت مفکور به سخن حضرت علی)ع( نظر داشته و آن را بهبه نظر می
ها به شامار کردن توشه و انجام نیکیگزارش در شعر خویش ذکر کرده است؛ زیرا حضرت یاد مرگ را فراهم

 68«نِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ نِلَی الخیرَاتِ.وَمَ »آورد: می
 داند:. حریری در بیتی دیگر از همان مقامه، رسیدن مرگ به انسان را قطعی می2

مَّ     فتُلفَی کَمَن اغتَرّ     »...  بِرَفعی تَنفُثُ السَّ

ض من تراقیك        فإنَّ المَوتَ لاقِیک  69«وخَفِّ

وَأَنتُمْ طُرَدَاءُ الْمَاوْتِ »فرماید: حریری از این سخن حضرت علی)ع( که میرسد بیت فوو را به نظر می
کُمْ المَوْتُ مَعْقُودَ  نِنْ فَررْتُمْ مِنْهُ أَدْرَکَکُمْ وَ هُوَ أَلْزَمُ لَکُمْ مِنْ ظِلَّ اخف کرده  70،« بِنَوَاصِیکُمْ نِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَفَکُمْ وَ

 قامهٔ خود گنجانده است.صورت تقریر و گزارش در مو به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1/320 شرح مقامات الحریریة،شریشی،  .67
 .31، حکمت نهج البلاغه. شریف رضی، 68
 .1/326 شرح مقامات الحریریة،شریشی، . 69
 .27، نامهٔ نهج البلاغه. شریف رضی، 70
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 گیرینتیجه

بلاغای اسات؛ -در مقامات حریری، کارکرد ادبیو حدیثی ترین کارکردهای آیات قرآنی ازجمله اصلی
برد و از این طریق به یعنی حریری با رویکردی ادبی، آیات قرآن را برای زیبایی بیشتر مقامات خود به کار می

به مقاماات او عماق و عظمات گیری از مقولات یادشده، بر این، بهرهت خود می افزاید. افزونبلاغت مقاما
ها شده است. ترثیرات حریری از محتوای قرآن و احادیث، غنابخشِ مقاماات بخشیده و سبب ماندگاری آن

نثر حریاری در رود اما اصالت زیباشناختی او شده است. همین غنای اندیشه، از محاسن نثر او به شمار می
جویاد و کنار آیات صرفاب مدیون محتوا نیست؛ بلکه حریری برای غناای محتاوا از عندار تلمایح ساود می
 زند.اندیشۀ زیبا در کنار این عندر زیباشناختی، اصالت سبکیِ زیباشناختیِ ادبیات قرآنی او را رقم می

عاره، مجاز و... است. حریری با تکیاه انگیز مثل تشبیه، استزبان مقامات او سرشار از تدویرهای خیا 
بر همین قدرت تدویرسازی ادیبانه، مضامین قرآنی را با مهارت خاصی در مقاماات خاود مانعکس کارده 

بر تزیین و تجمیل کالام خاود، بار آورد تا علاوهاست. گاهی اوقات ترکیباتی از قرآن را در مقامات خود می
رد در مقامات وی بسامد بالایی دارد و حریری از این طریاق ضامن غنای معنایی و ادبی آن بیفزاید. این شگ

 زند.سازی مییادآوری آیه و اقتباس از آن، دست به ترکیب
های متفاوتی از قرآن ترثیر پفیرفته است. وی برای نفوذ ساخن خاود، گااه بخشای از آیاه یاا او به شیوه

ای از ده است و گاهی نیز سخن او به آیه یاا قداهها را در مقامات خود ذکر کرحدیث و گاه معنا و مفهوم آن



            187 /یریدر مقامات حر ثیو احاد یکاربرد آیات قرآن یواکاو؛ و دیگران امجد یهاشم                                       

 

قرآن تلمیح دارد. ترثیر آیات قرآن در مقامات حریری، هم در حوزهٔ معنایی و هم در حوزهٔ بلاغای و آراساتن 
گیری اثرپفیری واژگانی با هر دو نوع آن؛ وام ،اثرپفیری تطبیقی شود. اثرپفیری تلمیحی،کلام ادبی دیده می

نظر حریری بوده است-اثرپفیری الهامی و برایندسازی،  .بنیادی و اثرپفیری گزارشی بیشتر مدِّ
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Abstract 

The Perspective of some modern psychological theories regarding Islam and stories of the Holy Quran can serve as a 

key tool for a deeper understanding of divine verses for contemporary humanity. Erich Fromm, a German psychologist, 

has a positive view about religion. In his view, religion, as a formulated intellectual and practical ideology, is a necessary 

tool for the survival of any culture in the past and future. He believes that the personality is always affected by social, 

cultural, and historical motives that have cast a shadow over the destiny of humanity throughout time. So, humans are 

constantly in a struggle between two forces of good and evil, which he calls "growth and decay". These forces play a 

crucial role in shaping human personality and determining the direction of a person toward elevation or degradation. 

Using a descriptive-analytical method and based on Erich From's view, this study aims to examine the Quranic verses 

related to Prophet Abraham (AS) and Nimrod, particularly those mentioned in Surahs al-Baqarah and al-Anbīyā. It also 

analyses the behavioral manners and internal and external actions of Prophet Abraham (AS) and Nimrod in the Quran 

which reflect the Prophet's elevated direction in contrast with Nimrod's path of decay and degradation. According to 

the results, the growth factors in Abraham's personality are particularly reflected in his expression of enthusiasm for life 

in the path of obedience and devotion to the Creator, independence from the typical mother as self-sacrifice and inner 

jihad, love for the Creator, and reflective actions. In contrast, decay factors in Nimrod's personality manifest in the 

forms of necrophilia, dependence on the typical mother as worldly power, extreme narcissism, and vengeful violence.  

Keywords: Prophet Abraham (AS), Nimrod, Erich Fromm, Growth and decay, Personality 
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 )ع(تحلیل ابعاد شخصیتی حضرت ابراهیم
 ظریۀ رشد و تباهیِ اریک فرومو نمرود براساس ن

 احسان ناصری سراب بادیه
 آموختۀ کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایراندانش

378@gmail.comehnaseri1 :Email 

 چکیده
تر تواند ابزاری کلیددی در در  عیید کریم میهای قرآن شناسیِ نوین راجع به دین اسلام و داستانرویکرد برخی از نظریات روان

دارد. ازنظدر فدروم، دیدن  شناس آلیانی، دیدگاهی مثبت دربدارۀ دیدنتفسیر آیات الهی برای انسان معاصر باشد. اریک فروم، روان
رود. او بدر ایدن مثابۀ یک ایدئولوژی فکری و عیلی مدون، ابزاری ضروری برای بقای هر فرهنگ در گذشته و آینده به شیار مدیبه

های اجتیاعی، فرهنگی و تاریخی است کده در بسدتر جامعده بدر سرنوشدت باور است که شخصیت انسان هیواره متأثر از محر 
هدا بدا ترتیب، انسان هیواره در کشیکش میان دو نیدروی خیدر و شدر، کده فدروم از آنایناند. بهزمان سایه افکندهبشریت در طول 

سدوی گیری وی بهگیری شخصیت انسدان و تعیدین جهدتکند، قرار دارد و نقشی محوری در شکلیاد می« رشد و تباهی»عناوین 
 کنند.اعتلا یا انحطاط ایفا می

تحلیلی و براساس اتخاذ رویکرد اریک فروم در پی آن اسدت تدا آیدات قرآندی مدرتبح بدا ح درت توصیفی جستار حاضر با روش
هدای درونددی و بیرونددی اند و نیدز حددارت رفتدداری و کنشهای بقددره و انبیدا ذکددر شدددهویژه در سددورهابدراهیمع(  و نیددرود کدده بده

گیری اعتلایدی آن ح درت در مقابدلِ روندد تبداهی و تهای ح رت ابراهیمع(  و نیرود در قرآن، کده نیایدانگر جهدشخصیت
ویژه در ابدراز شدو  های رشد در شخصیت ح رت ابراهیم، بهانحطاط نیرود است، را بررسی و به این نتیجه دست یابد که مؤلفه

کنش بازتابی، درخدورِ مثابۀ ایثار و جهاد نفس، عش  به خال ، به زندگی در مسیر طاعت و بندگی خال ، استقلال از مادر مثالی به
مثابدۀ قددرت گرایی، وابسدتگی بده مدادر مثدالی بههای تباهی در شخصیت نیرود در اَشکال مردهشناسایی است. در مقابل، مؤلفه

 جویانه نیود یافته است.دنیوی، خودشیفتگی افراطی و خشونت انتقام

 شخصیت. ح رت ابراهیمع( ، نیرود، اریک فروم، رشد و تباهی، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

گیدری از نظریدات بدا بهرهویژه قدرآن کدریم تحلیل و بررسی شخصدیت انسدان در متدون اسدلامی، بده
نظر پژوهشگران قرار گرفته است. از ایدن رهگدذر، رویکردهدای انتقدادی متعدددی کاوانه، بهروان تازگی مدِّ

های خاصی از پردازد و جنبهن میشکل گرفته که هریک با دیدگاهی متفاوت به تحلیل ابعاد شخصیتی انسا
ها نیست؛ بلکده هرکددام از معنای ناکارآمدی آنها، بهکند. نبود تواف  کامل میان این نظریهاو را بررسی می

نظریده   1دهدد.این نظریدات، دریدافتی ژرو و ارزشدیند از ماهیدت رشدد و تعدالی انسدان را بده دسدت می
-شناسدیرویکردهدای انسان ترینعنوان یکدی از برجسدتهی، بدهروانشناسی رشد و تباهی اریک فروم آلیان

شناختی، بر محورهای اساسی رشد انسان و نیز خطرات بالقوه  تباهی روانی و اخلاقی وی تیرکدز دارد. روان
فروم باور داشت که انسان برای رشد نیازمند تحق  استعدادهای درونی خویش و اتصال به جهان پیرامون از 

کند؛ عنوان مسیری مخالف رشد معرفی میرا به« تباهی»دیگر، او مفهوم سویزادی است. ازطری  عش  و آ
بینی، سدوی خدودبزر دهد که فرد از مسیر طبیعی رشد منحرو شدود و بهتباهی در نظر فروم زمانی رخ می

 طلبی و بیگانگی از خویشتن و حتی دیگری سو  یابد.قدرت
شناسددی اجتیدداعی و و چندریدده اسددت؛ چراکدده از منظددر روان رو دارای اهییتددی ژروپددژوهش پددیشِ 

بر این، چندین پردازد. افزونهای تاریخی و الهیاتی میترین رویاروییایدئولوژیِ دین به بررسی یکی از مهم
ساز بازخوانی تطبیقی مفاهیم مدرن و کهن در بستر تحورت تاریخی و روانی انسدان اسدت و تحلیلی زمینه

شناسدی و تداریخ را فدراهم تری از تعامدل پیییدده  میدان دیدن و روانیت تبیین و تفهیم عیی درنهایت، ظرف
 سازد.می

توان از درییه  نظریه  در داستان ح رت ابراهیمع(  و نیرود، رویارویی این دو شخصیت حقیقی را می
هیینین تحق  شناخت  دنبال حقیقت وعنوان شخصیتی که بهرشد و تباهی فروم تحلیل کرد. ابراهیمع(  به

وجوی معنای زندگی در صفات خداوندی است، نیایانگر سویه  رشد و شکوفایی انسانی است. او با جست
گیرد و با توکل بده پرستی فاصله میشده  بتهای تحییلمجرای ایثار و ازخودگذشتگی آزادانه، از ایدئولوژی

دهد چگونده ای است که نشان میابراهیمع(  نیونه رسد. در این بستر،خداوند، به بلوغ فکری و معنوی می
تواند از طری  رشد درونی و عش  به خداوندد و تدلاش بدرای آزادی معندوی، بده بدارترین درجده  انسان می

انسانی دست یابد. در مقابل، نیرود تجسم تباهی و انحراو از مسیر طبیعی رشد است و فدردی اسدت کده 
یی، مسیر تسلح و استبداد را انتخاب کرده که به نابودی او خدتم شدده و در طلبی و ادعای خدادلیل قدرتبه

شدود. بددین ترتیدب، داسدتان هایی از تباهی رواندی و اخلاقدی شدناخته میعنوان نشانهشناسی فروم بهروان
                                                 

 .36، «تحلیل شخصیت موسیع(  و فرعون در قرآن کریم براساس نظریه  رشد و تباهی اریک فروم»ن، . ملاابراهییی و هیکارا1
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در این کشد. کاربرد نظریه  فروم شناسی رشد و تباهی را به تصویر میابراهیم و نیرود، دو سویه  مت اد روان
های فردی؛ بلکه اجتیاعی و تاریخی هستند. این تفسیر تنها پدیدهدهد که رشد و تباهی، نهداستان نشان می

تر تعامدل انسدان بدا ای برای در  عیید های تازهشناختی و قرآنی از ابعاد شخصیتی افراد مذکور، اف روان
دهد و جایگاه رشد و تباهی در مسیر زنددگی یهای معنوی و اخلاقی ارائه مقدرت و آزادی و عش  در زمینه

 سازد.شناختی فروم روشن میبه ابعاد روانانسان را باتوجه
تر از سدازوکارهای منظور در  عیید بده های زیراین جستار در پی پاسخ به پرسش سؤالات پژوهش:

بدر مبدانی یم و با تکیه های موردبحث با استفاده از تفسیر آیات قرآن کرشناختی و معنوی در شخصیتروان
های مطدر  در داسدتان گرایی اریک فروم است: براساس دیددگاه فدروم، شخصدیتانسان-کاوینظریه  روان

های رفتداری و رواندی ها و مؤلفهمذکور که در مسیر تعالی و رشد یا انحطاط و تباهی قرار دارند، چه ویژگی
ها در زندگی فردی و اجتیاعی آنان چگونه صورت شخصیتدارند؟ فرایند تجلّی و بروز تعالی یا تباهی این 

 گیرد؟می
راجع به پیشینه  بحث باید گفت: درباره  داسدتان ح درت ابدراهیمع(  در قدرآن کدریم  پژوهش: نهیشیپ

ای صورت پذیرفته است، اما ازآنجاکه هدو و روش موضدوعی در های گستردهصورت محتوایی پژوهشبه
شناسی نوین است، در ادامه به خصیتی آن ح رت و نیرود با مبانی نظریات رواناین جستار تطبی  ابعاد ش

 شود:اهمّ تحقیقاتی که مرتبح با این زمینه است اشاره می
ابتددا روایدت « کانون روایت در داستان ح رت ابراهیمع(  براساس دیدگاه ژنت»نویسندگان در مقاله  

کننددد، سددطس سددطو  مختلددف ن روایددی بررسددی میتولددد ح ددرت ابددراهیمع(  را براسدداس آیددات و متددو
، «زمدان دسدتوری»های کلیددی مانندد شناسی ژنت، شامل روایت، داستان و عیل روایتی و مؤلفدهروایت

کنند. ایشان در تحقی  خود اظهار داشدتند در این داستان را تحلیل می« صدا و لحن»و « وجه، حال و هوا»
ها در بُعد معندایی و بیدانی داسدتان خواهدد ارهای روایتی و اثرات آنکه این رویکرد به بررسی و تبیین ساخت

بر نظریه  بررسی نظام طر  داستان ح رت ابراهیمع(  در قرآن کریم با تکیه »هیینین در مقاله   2پرداخت.
بدیل و اسلوبی ویژه به تصویر کشیده شده ها با ساختاری بیترین روایت، یکی از هنری«رنگ رری وایپی

های این روایت قرآنی به شدیار ترین ویژگیاست که انسجام ساختاری و پیوند دقی  اجزای داستان، از مهم
تحلیلی به بررسی و تحلیل و با رویکرد توصیفی« رری وای»رنگ بر الگوی پیرود. نویسندگان با تکیه می

ل آنکه، در داستان ح رت ابراهیمع(  اند تا ابعاد هنری آن را برجسته سازند. حاصطر  این داستان پرداخته
هدا و وحددت رویددادها در کندار سدویی کنشگزینش دقی  اطلاعات و ایجداد معیدا و تعلید  مدداوم، هم

                                                 
 .19-9، «کانون روایت در داستان ح رت ابراهیمع(  براساس دیدگاه ژنت»پور، . فرهنگی، کاظم2
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 3آید.رنگ به شیار میهای میتاز و برجسته  پیپردازی متوازن، از ویژگیحادثه
 رت ابراهیم بر پایه  الگوی روایی شدن حشکنی و در آتش افکندهبررسی داستان بت»ها در مقاله  یافته
های این الگو، با وقایع داستان، ازجیله دعوت بده توحیدد، ها و کنشدهد که زنجیرهنیز نشان می« گرییاس

حال، هدو پژوهش، نده تطداب  صدرو بدا ها و محاکیه توسح نیرودیان هیخوانی دارد. بااینشکستن بت
بررسدی و تحلیدل »در مقالده   4های قصص قرآنی است.ارزشدادن ابعاد دیگر الگوی گرییاس؛ بلکه نشان

نیدز نتدایت تحقید  « داستان ح رت ابراهیمع(  براساس نظریۀ تحلیدل گفتیدان انتقدادی ندورمن فدرکلاو
دهدد کده گفتیدان توحیددی بدا روش اسدتدرلی و نگارندگان در سطوِ  توصیف و تفسیر و تبیین نشدان می

داستان است. هیینین، مفاهیم ایدئولوژیک مانند خداشناسی، تربیتدی و ترین گفتیان این تبلیغی، برجسته
تبلیغی در پسِ متن نهفته است که هم برای مبلغان و هدم بدرای مخاطبدان فهییددنی اسدت. تحلیدل بافدت 

بده شدرایح مخاطدب و دهد که گفتیان ح رت ابدراهیمع(  باتوجهموقعیتی در پژوهش ایشان نیز نشان می
 5ن روزگار شکل گرفته است.پرست آجامعه  بت

شناسدی و شناسدی و زبانشدده روی ایدن داسدتان، عیددتا  بدر جواندب روانهای انجامتاکنون پژوهش
اند و ازسوی پژوهشگران مختلف با نظریات گوناگونی تطداب  داده شدده محتوایی دیگری از آن تیرکز داشته
های کاوانه  خیر و شر در شخصیته ابعاد روانطور خاص در این است کاست، اما وجه تیایز این تحقی  به

مطر  داستان مذکور را از طری  نظریه  رشد و تباهی اریک فروم بررسی کرده است. تاکنون چنین پژوهشدی 
مستقلا  انجام نشده است و این نگاه نوین و متفاوت نسبت به دو مقوله  خیر و شر که منطب  با دیددگاه فدروم 

گونده تر از ساختار اینسیت یافتن الگوهای جدید و شناخت عیی نی محققان را بههای قرآاست در داستان
دهد. درنتیجه، این جستار از حیث نوآوری روشی و محتوایی در زمینه  مطالعده  تطبیقدی ها سو  میداستان

 رود.سابقه به شیار میشناسی، بیقرآنی و روان
 

 فروم اریک تباهی و رشد ۀ. نظری1

 پردازیم.ظور تسهیل راه و فهم بیشتر هدو پژوهش، به واکاوی ابعاد نظریه  مذکور میمناینک به
 1900تبدار کده در سدال شدناس برجسدته  آلیانیشدناس و جامعهاریک زلیگیان فروم، فیلسوو، روان

های شاخص جریان فکری اومانیسم در سدده  بیسدتم بده شدیار میلادی در فرانکفورت به دنیا آمد، از چهره

                                                 
 .172-157، «رنگ رری واینظریه  پیبر بررسی نظام طر  داستان ح رت ابراهیمع(  در قرآن کریم با تکیه ». عبدی و هیکاران، 3
 .31-11، «شدن ح رت ابراهیم بر پایه  الگوی روایی گرییاسشکنی و در آتش افکندهبررسی داستان بت». روشنفکر و هیکاران، 4
 .65-48، «بررسی و تحلیل داستان ح رت ابراهیمع(  براساس نظریۀ تحلیل گفتیان انتقادی نورمن فرکلاو». صفایی سنگری، کرییی، 5
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های خدود سالگی موف  به اخذ درجه  دکتری از دانشگاه هایدلبر  شد و با آثار و دیدگاه 22رود. وی در یم
کاوی بر جای گذاشت. فدروم بدا رویکدردی منتقدانده شناسی و روانتأثیری عیی  بر فلسفه  اخلا  و جامعه

ها را بازنگری کدرده چهارچوب ای بنیادین اینگونهنسبت به مبانی دستوری و تحکیی علم اخلا  سنتی، به
کید بر انسان اریدک  6های اخلاقی قائل بوده است.جایگاه و اصالت انسان در تعیین ارزش باوری، بهو با تأ

فروم بر این باور است که گرایش انسان به دین، ریشه در دو نیاز بنیادین او دارد: نخسدت، نیداز بده وحددت 
شدود و دوم، نیداز بده زنددگی اجتیداعی سدالم و عداری از تدنش میساز بستگی نظری که زمینهفکری و هم

بخشد. این دو نیداز اساسدی احساس تعل  به یک کلیّت یا اجتیا( که درنهایت به انسان هویتی معنادار می
بسدتگی اجتیداعی و دهند تا از طری  آن، همهای دینی سو  میسوی پذیرش نظامزعم فروم، انسان را بهبه

ای است کده در آن انسدان بتواندد مسدیر تکامدل دنبال استقرار جامعهاو به 7د را تثبیت کند.هویت فردی خو
سوی کیدال بشدری و درستی بطییاید و معنای هستی خویش را دریابد و با رویکردی بارورانه بهخویش را به

، شخصدیت گرایدی زیسدتی و یریدزیبدر تعیینهای مبتنیعش  و تعالی حرکت کند. فروم برخلاو دیددگاه
داند و بر این باور است که این عوامل، انسان را محصول مستقیم نیروهای اجتیاعی، فرهنگی و تاریخی می

 8دهی به شخصیت انسانی نقشی اساسی و انکارنشدنی دارند.برخلاو نیروهای یریزی، در شکل
های شرورانه  انسدانی شآمیزترین گرایترین و مخاطرهاریک فروم سه پدیدار اساسی را که شالوده  مخوو

، که ویژگی اساسی آن عشد  بده زَر و «عش  به مر »طور دقی  متیایز ساخته است: شوند، بهمحسوب می
، که هیان تعصدب بده ندژاد، مُلدک، «بودگی با مادرتثبیت هم»و « خودشیفتگی حاد»زور و تعصب است، 

های فسداد و ه گرایش در هدم آمیزندد، نشدانهطایفه یا احزاب است. او بر این باور است که زمانی که این س
ورزی محض، بدون هیچ هدفی، جز نفدسِ تخریدب و سوی ویرانی و نفرتشود و فرد را بهتباهی پدیدار می
دهد. در مقابل، فروم سه مؤلفه  اساسی رشد و بالندگی انسدان را کده خیدر محدض هسدتند انزجار سو  می

و « ندو(عشد  بده هم»نفس اسدت، س آن امنیت و آزادی و عزت، که اسا«عش  به زندگی»کند: معرفی می
، که هیان خطرکردن برای اعتلا و پیشرفت ملدت و دیدن اسدت. ایدن سده مؤلفده، «استقلال از مادر مثالی»

 9دهند.بنیادهای اصلی برای رشد سالم و انسانی را تشکیل می
شده توسح اریک فروم تفسدیر ی ارائههاتوان در چهارچوب مؤلفهداستان ح رت ابراهیم و نیرود را می

ای از درگیدری ازلدی میدان طورکلی، تقابل اساسی میان ابدراهیمع(  و نیدرود در عدالم واقدع، جلدوهکرد. به
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بده بخش و رشددآفرین خیدر در جهدان هسدتی اسدت. ایندک باتوجهنیروهای ویرانگر شر و نیروهای حیات
های های نظریده  فدروم بدا شخصدیت  هرکددام از مؤلفدهشده  مذکور به تبیین و تطبیتوضیحات کلی مطر 

 پردازیم:بر آیات نورانی قرآن کریم و هیینین متون تفسیری معتبر میح رت ابراهیم و نیرود با تکیه 
 

 های رشد و خیر در شخصیت حضرت ابراهیم)ع(. مؤلفه2

شدت وجدودی وی ای متجلدی اسدت کده سرگونهشخصیت ح رت ابراهیمع(  در آیات قرآن کریم به
های واری عش  به سرشار از خلاقیت، باروری، تعالی و ثیربخشی است. در ساحت وجودی ایشان نشانه

وضو  نیایان است که هیگی درلت بر عید  رشدد نوعان و استقلال از مادر مثالی، بهحیات و مهر به هم
 الهی و اصالت وجودی آن ح رت دارد.-معنوی
 عالی، فراتر از مادیات و سرمنزل کمالات روحانی. دلدادگی به حیات مت1. 2
های متندو( هسدتی، منجدر بده شدگفتی و باور فروم، عش  به زندگی از طری  مشداهده و در  پدیددهبه

کنده از عش  و دلدادگی به حیدات متعدالی ظهدور شگرفی می شود. در این راستا، خلاقیت تنها در بستری آ
را نیدز بده کنندد و دیگدران نفس انسانی حیایت میت و آزادی و عزتهایی، از امنییابد. چنین شخصیتمی

ای در شخصدیت ح درت ابدراهیم طور برجسدتهخوانند. قرآن کریم این مفهوم را بدهاعتلای جامعه فرا می
ا بِدهِ عَدالِیِینَ »به آیه  بخشد. باتوجهتجلی می فدروم، رشدد واقعدی را  10،«وَلَقَدْ آتَیْنَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَکُنَّ

و دسدتیابی بده اسدتقلال فکدری و معندوی منجدر « خود»داند که به تکامل فرد در جهت تحق  فرایندی می
ای شود. در این راستا، ح رت ابراهیمع(  نیادی از شخصیتی است که با رشد درونی خود، بده مرحلدهمی

فروم  11کند.یرش توحید و یکتاپرستی هدایت میرسد که خداوند او را به پذاز بلوغ معنوی و خودآگاهی می
کید دارد که رشد فردی، مستلزم آمادگی روانی و فطری بدرای پدذیرش حقیقدت اسدت، امدری کده دربداره   تأ
ابراهیمع(  نیز تحق  یافت و او توانست با رشد معنوی و الهی خود بده بدارترین مراتدب توحیددی و مقدام 

ین آیه با مقوله  رشد فروم هیاهنگ است؛ زیرا هدر دو بدر ارتبداط میدان رشدد اللّه نائل شود. بنابراین، اخلیل
کید دارند.  درونی و تحق  استقلال معنوی و معرفتی تأ

یَرَاتِ مَنْ آمَدنَ »به آیه  شریفه هیینین باتوجه ا وَارْزُْ  أَهْلَهُ مِنَ الثَّ ا آمِن  ذَا بَلَد  إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هََٰ وَ
ارِ  هُ إِلَیَٰ عَذَابِ النَّ عُهُ قَلِیلا  ثُمَّ أَضْطَرُّ هِ وَالْیَوْمِ الْخِْرِ قَالَ وَمَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّ سَ الْیَصِدیرُ مِنْهُمْ بِاللَّ ْْ بِد از دیددگاه  12،«وَ
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تنها شامل تحق  نیازهای اساسدی مانندد امنیدت و معیشدت اسدت؛ بلکده بده تحقد  فروم، رشد انسانی، نه
نوی و روانی هییون عش  به حیات متعالی نیز مرتبح است. در ابتدای این آیه، ح رت ابراهیم نیازهای مع

سو، درخواست تدأمین امنیدت و ها توجه کرده است؛ از یک زمان به دو بُعد مادی و معنوی انسانطور همبه
کیدد میدیگر، خداوندد کند و ازسویویژه مؤمنان را مطر  میفراوانی برای تیام بشریت، به کندد کده ایدن تأ

منظور ابتلای ایشان صورت توجه به اعتقادات فردی حتی برای کافران بهطور جهانی و بیتأمین مادی باید به
شددنی اسدت؛ ویژه در زمینه  آزادی و استقلال فدردی تبییناین دیدگاه در چهارچوب نظریه  فروم به 13پذیرد.

زمان بستر مناسبی را برای رشد و شکوفایی فردی و اجتیاعی مطور هچراکه تأمین شرایح مادی و معنوی، به
طورکلی، این مؤلفده بدا آیدات قدرآن کند. بههای انسانی کیک میآورد و به تحق  پتانسیلمؤمنان فراهم می

وجوی حقیقدت و خوانی دارد؛ زیرا آن ح رت، در پدی جسدتویژه درباره  ح رت ابراهیمع(  همکریم، به
ترین منبع معنا و هدو در زندگی، تجلی عنوان عالیقی، ایثار کرد و عش  او به خداوند بهتحق  بندگی حقی

وجوی معنای عیی  و عش  به آنیه فراتر یافت. درنتیجه، این مؤلفه در تطبی  با آیات قرآن بر اهییت جست
کید دارد.  از نیازهای مادی است، تأ

یستی عاشقانهدوستی و هم. نوع2. 2  ز
هِ وَ الْیَوْمِ الْخِْرِ وَا»آیه   یَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّ دوستی عاشقانه، تجلیاتی از مقوله  نو( 14«رْزُْ  أَهْلَهُ مِنَ الثَّ

شددن گذارد. درخواست ابراهیم خلیلع(  برای تبدیلروشنی به نیایش میبه دیدگاه فروم را بهویژه باتوجهبه
ویژه برای مؤمنان به خددا و روز آخدرت، در شدن روزی برای اهل آن، بهسرزمین مکه به مکانی امن و فراهم

دوسدتی های نو(عنوان پایدههاست که در نظر فروم بدهحقیقت تجسیی از تعهد عیی  به رفاه و امنیت انسان
های دیگر مشهود است شود. در این درخواست، عنصر هیدلی و محبت نسبت به انسانعاشقانه مطر  می

عنوان عداقبتی سدوء بدرای دیگر، تهدید به عذاب برای کافران، بهراستاست. ازسویدوستی فروم هم(که با نو
دهنده  رویکردی تعادلی به تدرویت نیکدی و عددالت کنند، نشانکسانی که به اصول اساسی اییان توجه نیی

کید قرار می که کفر و انحدراو از درحالیگیرد، است که براساس آن، رفاه و امنیت، تنها برای مؤمنان مورد تأ
وضو  پیوندی عیی  با نظریه  فروم دارد که بدر اصول اییان پیامدهای خاص خود را در پی دارد. این الگو به

کید مینو( و مسْولیتعش  به هم  کند.های اخلاقی نسبت به دیگران تأ
اهٌ مُنِیبٌ »هیینین در آیه   عنوان دلسوزترین رهبدران بشدری، رسدالت مبران بهپیا 15،«إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّ
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دهند. براسداس ایدن آیده، ح درت سوی خداوند انجام میخود را با نهایت بردباری و شفقت و بازگشت به
گاهی از دردهای بشری و انابه، در جهت هدایت و رهایی مردم از ضلالت و فساد ابراهیم با تکیه  بر حلم و آ

در فرایند ارائه  نصایح و تذکرات، حفظ حرمت و جایگاه افراد را در جامعه  کوشد. هیینین آن ح رت،می
وضو  ای انجام پذیرد که شخصیت آنان مخدوش نشود. این شیوه، بهگونهداند که باید بهامری ضروری می

 گیری که بر پایده  این جهت 16بیانگر اهییت تعاملات رهبران الهی با مردم در مسیر اصلا  و هدایت است.
شود که در آن، هیدلی و ی متقابل میان افراد منجر میااصول اخلاقی و انسانی استوار است، به ایجاد رابطه

کنند. ایدن شود و طرفین از هرگونه ق اوت ناعادرنه درباره  یکدیگر پرهیز میوضو  دیده میفهم مشتر  به
ری، احسداس مسدْولیت نسدبت بده رفتدار و گیرد: توجه به دیگدنو( رابطه، چهار ویژگی اساسی را در بر می

های متقابل و شناخت صحیح و عیی  از فرد مقابل. این چهار ویژگدی تصیییات، احترام به حقو  و ارزش
آورند. در این چهارچوب، عش  ح رت در کنار هم، بستر مناسبی را برای دستیابی به خوشبختی فراهم می

گیری بارور، در نقطه  مقابل خودشیفتگی نیدرود قدرار مل این جهتعنوان تجلی کاها بهابراهیمع(  به انسان
تنها بدر نقدش دهنده  رشد روحی و کیال و بالندگی اخلاقی آن ح رت است. این تبیین، ندهگیرد و نشانمی

کید می دهی به روابح پایدار و کند؛ بلکه بر اهییت اصول اخلاقی در شکلسازنده  عش  در روابح انسانی تأ
 گذارد.ر اجتیاعی نیز صحه میمعنادا
 . استقلال از مادر مثالی3. 2

ای ضروری برای رشد روانی و معندوی انسدان عنوان مرحلهبه« استقلال از مادر»در نظریه  فروم، مؤلفه  
کید می های نخستین بده مدادر شود. فروم معتقد است که فرد برای دستیابی به بلوغ کامل باید از وابستگیتأ

سیت استقلال و خودمحوری حرکت کند. ایدن نیادی از امنیت و آسایش ابتدایی فاصله بگیرد و بهعنوان به
پذیری اسدت. سدوی خودآگداهی و مسدْولیتتنها فرایندی روانی؛ بلکه گامی معنوی و اخلاقدی بهگذار، نه

ر آیدات عنوان نیادی از استقلال روحدی و فکدری دهای مختلف، بهشخصیت ح رت ابراهیمع(  از جنبه
ٌِ فِدْ إِبْدرَاهِیمَ »به آیه  مثال، باتوجهمختلف قرآن کریم بررسی شده است. برای  قَدْ کَانَدتْ لَکُدمْ أُسْدوَحٌ حَسَدنَ

هِ کَفَرْنَا بِکُدمْ  ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ ا بُرَآءُ مِنْکُمْ وَمِیَّ ذِینَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ بَددَا بَ  وَالَّ بَیْدنَکُمُ الْعَددَاوَحُ وَ یْنَنَدا وَ
سْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَ 

َ
بِیهِ لَِ

َ
هِ وَحْدَهُ إِرَّ قَوْلَ إِبْرَاهِیمَ لِِ یَٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّ ا حَتَّ ء    وَالْبَغَْ اءُ أَبَد  ْْ دهِ مِدنْ شَد ا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّ

إِلَیْكَ أَنَبْنَا وَ  لْنَا وَ نَا عَلَیْكَ تَوَکَّ تنها از هرگونه وابستگی به عناصر مادی و دنیوی رهایی او نه 17،«إِلَیْكَ الْیَصِیرُ رَبَّ
وابسدتگی بده سوی استقلال، نشان از بلوغ و کیال معنوی او دارد. این عدمیافته؛ بلکه حرکت مستیر وی به
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کده او را از دیگدر های بارز شخصیت ابراهیمع(  تلقدی کدرد عنوان یکی از شاخصهتوان بهمادر مثالی را می
سازد. در این مسیر، ابراهیمع(  به جای اتکای به مفهوم مادر مثالی کده نیداد یعصر خود متیایز مافراد هم

سوی سرچشیه  حقیقی ندور و هسدتی؛ یعندی خداوندد متعدال حیایت و پناهگاه ابتدایی هر انسان است، به
های دنیدوی، نیایدانگر رد صدریح هرگونده تگیسوی استقلال و پرهیز از وابسکند. این حرکت بهحرکت می

یابدد. هدای مختلدف اجتیداعی و فرهنگدی و سیاسدی ظهدور میسلطه و تکبدر بشدری اسدت کده در قالب
گاهانه و هدفیند، به قددرت مطلد  گونهجوید؛ بلکه بهتنها از چنین نیادهایی برائت میابراهیمع( ، نه ای آ

سوی خداوند تدا زمدانی های دنیوی و گرایش بهن و وابستگان به قدرتبرد. این برائت از متکبراالهی پناه می
که ایشان اییان بیاورند، بیانگر تحولی درونی است که در آن ابراهیمع(  از قید هرگونه تعلقدات دنیدوی آزاد 

عنوان رو، شخصیت ح درت ابدراهیمع(  بدهازاین 18رسد.شود و به مقام بارتری از معرفت و توحید میمی
شود کده در مسدیر حد  و حقیقدت، هیدواره بده دنبدال ای برجسته از انسان کامل و متعالی معرفی مینهنیو

 شود.نیاز میاستقلال فکری و معنوی از مادر مثالی است و از هرگونه پناه مادی و دنیوی بی
د، قدانون ترین پیامبران الهی، با استقلال فکری و معنوی خدوعنوان یکی از بزر ح رت ابراهیمع(  به
پایان و قدرت مطل  خداوند مطر  کرد. این ارائه ای آشکار از علم بیعنوان نشانهبنیادین حیات و مر  را به

و تبیین قانون، تجلی روشنی از در  عیید  او از اسدرار آفدرینش و شدناخت حقیقدت نظدام هسدتی اسدت. 
اتر از باورهای رایدت زمانده و خدارز از استقلال فکری و اییان راسخ ح رت ابراهیم او را قادر ساخت تا فر

گیدری از عقدل و آلود و مادی جامعه، بده حقدای  الهدی و معندوی دسدت یابدد و بدا بهرهنفوذ تفکرات شر 
مثابه  شاهدی روشن بر یگانگی و حکیت الهی به جامعه  انسانی عرضه کندد. ایدن بصیرت، این قوانین را به

او نسبت به امور متافیزیکی و الهی اسدت؛ بلکده بیدانگر جایگداه  تنها معرّو بینش عیی نگرش مستقل، نه
به ایدن چهدارچوب، ح درت باشد. باتوجهویژه  او در تبیین و تثبیت اصول توحیدی در میان بشریت نیز می

هدا ها و شکستن زنجیرهای فرهنگی و عقیددتی زمانده، کده هیدان بتابراهیم توانست با قطع این وابستگی
تری از حقیقت هستی و یگانگی خداوند نائل شود. در این فرایندد، معنوی و شناخت عیی هستند، به رشد 

سیت بلوغ فکری و معندوی حرکدت شود، بههای اولیه به مادر جدا میابراهیم هیانند فردی که از وابستگی
هدا شکستن بت یافت. از این منظر، اقدام ابراهیمع(  در محاجّه با نیرود و کرد و به شکوفایی معنوی دست

ذِ »در آیه   َْ الَّ هُ الْیُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ هِ أَنْ آتَاهُ اللَّ ذِي حَازَّ إِبْرَاهِیمَ فِْ رَبِّ یُیِیدتُ أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّ و 19«ي یُحْیِْ وَ
و قددرت عنوان تجلی علدم کشیدن نظام فکری و عقیدتی زمان خود و تبیین قانون حیات و مر  بهبه چالش
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عنوان ضدرورتی فرایندی که در نظریده  فدروم بده 20خداوند، بازتابی از رشد استقلال فکری و معنوی اوست؛
امنیت کداذب و پیدروی »شود. این استقلال، او را از مرحله  برای رسیدن به تکامل و رشد واقعی شناخته می

یتا  به رشد و بلوغ کامل او در مقام پیامبری رساند که نها« آگاهی و آزادی»، به مرحله  «هاکورکورانه از سنت
 الهی منجر شد.

 . کنش بازتابی4. 2
وضو  مشاهده کرد که کنش توان بهدر تحلیل و تفسیر داستان محاجّه  ح رت ابراهیمع(  با نیرود می

یدی منظور حفظ اصول توحبازتابی ح رت ابراهیمع(  در این روایت، متّکی بر استدرل و برهان است و به
گدر مفهدوم دفدا( از زنددگی، آزادی، شدرو، ایثدار و و جلوگیری از فساد عقیدتی و اجتیداعی مدردم، تجلی

تنها مشدرو( و هدای الهدی، ندهنفس است. در این راستا، دفا( ح رت ابدراهیمع(  از اصدول و ارزشعزت
عنوان اقدامی پسندیده هشود؛ بلکه در نظر ادیان توحیدی بهای انسانی محسوب میدفاعی از حقو  و آزادی

تنها به تأسیس عددالت کیدک شود. این دفا( در قالب اقدام بازتابی، نهو در راستای عدالت الهی قلیداد می
رو، دفا( ح رت ابراهیمع(  در برابدر انجامد. ازاینهای الهی نیز میکند؛ بلکه به تثبیت اصول و ارزشمی

 21رود.خدا و تحق  عدالت به شیار میای بارز از مجاهدت در راه نیرود، نیونه
یْسِ مِنَ الْیَشْدرِِ  »در تحلیل کنش بازتابی ح رت ابراهیم در آیه  شریفه   هَ یَأْتِْ بِالشَّ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللَّ

الِیِینَ  هُ رَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ ذِي کَفَرَۗ  وَاللَّ ح رت ابراهیم با طدر  چالشدی  22،«فَأْتِ بِهَا مِنَ الْیَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّ
کند که خداوند قادر است خورشید را از مشدر  بده مغدرب بیداورد و در ایدن عقلانی و منطقی استدرل می

ای مشابه، قدرت خود را به اثبات رسانند. کدنش ابدراهیمع(  در خواهد که با معجزهراستا از مخالفانش می
شدنی است و بر این اصل استوار است نطقی و استراتژیک تحلیلعنوان واکنشی مچهارچوب نظریه  فروم، به

هدای دنبال تحق  آزادی و خودآگاهی هستند و با استفاده از تفکر منطقی و عقلانی، به چالشها بهکه انسان
راستاسدت و در  طور مدؤثری بدا نظریده  فدروم همرو، واکدنش او بدهدهند. ازایدنفکری و فلسفی پاسخ می

دهد. نیرود با ادعای قدرت مطل  بر زندگی و مدر ، شناسی و اییان ارائه میارتباط میان روان تری ازعیی 
نوعی تلاش کرد تا مردم را از حقیقتی که ح رت ابراهیمع(  به آن اشاره کرده بود، منحرو کندد. ادعدا و به

عنوان معیدار قددرت های خود را بهای از تکبر و یرور بود؛ بلکه قصد داشت تا تواناییتنها نشانهاقدام او، نه
جای مواجهده  مسدتقیم بدا ادعدای در اقدام بازتابی به این ادعا، ح رت ابدراهیمع(  بده 23الهی جلوه دهد.
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نیرود، از استدرلی بر مبنای قانون طبیعی استفاده کرد. ایشان با بیدان قددرت خداوندد متعدال در طلدو( و 
کیدد  یروب خورشید، با درخواست از نیرود برای آوردن خورشید از سیت مغرب، در واقع بر ایدن نکتده تأ

کرد که تنها خداوند قادر به تغییر قوانین طبیعی است و نیرود هیچ تسلطی بر این قوانین ندارد. این واکنش، 
دهنده  نداتوانی و دهنده  تیزبیندی و اسدتدرل منطقدی ح درت ابدراهیمع(  اسدت؛ بلکده نشدانتنها نشاننه

تنها بده شد. این واکنش، نده« مبهوت و وامانده»یرود در ادعای کذبش است و به هیین دلیل صداقت نعدم
کاری نیرود طور ییرمستقیم به فریبنیایش قدرت الهی در دعوت ح رت ابراهیمع(  کیک کرد؛ بلکه به

  24پذیر جلوه داد.شدت آسیبنیز پرداخت و او را در برابر مردم به
ا عَلَیَٰ إِبْرَاهِیمَ قُلْنَا یَا نَارُ »آیه   ا وَ سَلَام  ای نیز به نوبه  خود بیانگر رخدادی استثنایی و معجزه 25« کُونِْ بَرْد 

در تاریخ نبوت است که حکایت از اراده و قددرت مطلد  الهدی در محافظدت از بنددگان صدالح و صددی  
ت ابراهیم سدرد و سدلامت فرماید که: برای ح رخویش دارد. خداوند متعال در این آیه خطاب به آتش می

ای از معجزات، ناظر بر تددبیر و حکیدت الهدی در مواجهده بدا بر آشکارکردن جنبهباشد. این فرمان، علاوه
در این مقام، با تطبی   26بازند.تهدیدات مادی و دنیوی است، تهدیداتی که در پیشگاه مشیت الهی رنگ می

توانیم به استنباطی ظریدف از رفتدار و اراده  نگهدارندده و ینظریه  فروم بر واقعه  آتش و ح رت ابراهیمع(  م
و کداملا  ارادی « واکنشی»شکلی ؛ بلکه به«بازتابی»ای گونهبازدارنده  الهی برسیم. خداوند در این آیه، نه به

دهد. امر خداوند به آتش، تبیینی از کدنش به تهدیدی که بر ح رت ابراهیمع(  تحییل شده بود، پاسخ می
بار عنوان پاسخی واکنشی و حکییانده در برابدر اراده  شدرارتدی الهی است که ازسوی قدرت مطل  او بهارا

بر ح رت ابراهیمع( ، « برد و سلام»توان گفت که: تبدیل آتش به اساس میشود. برایننیرودیان صادر می
عبیری عالی، واکنشی مدبرانده و تگاهی است از قدرت الهی در مقام مواجهه با مقوله  شر و تباهی و بهتجلی

شدکلی یریدزی یدا دوراندیشانه در چهارچوب مشیت الهی است. این امر بیانگر آن است که خداوند، نه به
گاهانه، شرایح را به نفع رسول صددی  خدود دگرگدون صرفا  بازتابی؛ بلکه از موضع قدرتی مطل  و اراده ای آ

دهد. این برخورد، باوری متعالی از تقدیر و هدایت الهدی غییر میسازد و نظام طبیعی را با اراده  خویش تمی
تنها از آنها محافظدت کند که براساس آن، هرگاه تهدیدی برای بندگان صالح او رخ نیاید، او نهرا تقویت می

ای دهدد و بده معجدزههای طبیعی را به نفع آندان تغییدر میکند؛ بلکه با تدبیر و حکیت خویش، قدرتمی
 سازد.ن برای عبرت هیگان مبدّل مینیایا
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 کوشهای تباهی و شر در شخصیت نمرودبن. مؤلفه3

گر عنوان طایوتی سرکش و خودکامه در برابر حکیت و قددرت الهدی، جلدوهدر این پژوهش، نیرود به
بدل باطل است. این عناصر، او را به شخصیتی نیادین در تقا هایی چون انکار حقیقت و استبداد رأیِ ویژگی

جویی در تداریخ سازد که بیانگر انحراو از مسیر ف یلت، معنویت و ح الهی مبدل می-با اصول توحیدی
گرایدی، از: مرده انددهای تبداهی از دیددگاه فدروم عبارتتدرین مؤلفدهو قرآن کریم است. بدین ترتیب، مهم

 ه.جویانطلبی نیایشی و انتقامبودگی با مادر، خشونتخودشیفتگی وخیم، هم
 گرایی. مرده1. 3
که ساختارهای اجتیاعی، مانع از رشد مند هستند اما هنگامیها ذاتا  به زندگی علاقهباور فروم، انسانبه

گدرا هییدون های مردهسیت گرایششوند، افراد ناگزیر بهگرایانه  ایشان میو پرورش تیایلات حیاتی و زنده
شدوند و از انسدانیت و ها متیایدل میر هولنا ؛ نظیر جیجیهریزی و تصاویجنایت، استکبار و تکبر، خون

یکدی از  27کنند.ای خاص پیدا میگریزند و به خشونت، کشتار و ایجاد وحشت علاقههای بشری میارزش
توان در تیایل افراطی او به خشونت، اسدتبداد و گرایی در شخصیت نیرود را میترین نیادهای مر برجسته

شدن حدوحصر مادیات، یر برداری از قدرت قهری مشاهده کرد. او در ستم و آزار دیگران، انباشت بیبهره
ب کورکورانده و اعیدال رفتارهدای مهابانده، تعصدطلبی بیدر لذایذ جسیانی هییون خور و خواب، جنگ

ای از زندگی هرچند میکن است در ظاهر بدرای خشن و بدوی، نوعی لذت بییارگونه یافته بود. چنین شیوه
نهادن در مسیر نیسدتی و او آرامشی بدوی و حیوانی به ارمغان آورده باشد؛ لکن در بطن خود چیزی جز گام

تباهی شخص نیرود منجر شدد؛ بلکده تدابعین او را نیدز بده ورطده   تنها به زوال ونابودی نبود. این مسیر، نه
پرسدتی بدود کده ابعداد سان، نیرود تجلیِ نوعی مر انحطاط و فروپاشی اخلاقی و انسانی سو  داد و بدین

 کشاند.مختلف حیات فردی و اجتیاعی را به فساد و تباهی می
یُیِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِْ وَأُمِیتُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ »به تفسیر آیه  باتوجه ذِي یُحْیِْ وَ مظداهر گونداگونی  28،«َْ الَّ

روشنی نیایان است. با نگاهی عیید  بده طلبی نیرود، بهاز تکبر، استبداد رأی، مقابله با حقیقت و خشونت
دعدای خددایی تفاسیر این آیه، نخستین جلوه  تکبر نیرود در این است که او در مقابل خددای ابدراهیمع(  ا

گویدد امدا نیدرود بدا ادعدای اینکده او نیدز کند. ابراهیمع(  از قدرت الهی در احیای مردگان سدخن میمی
رود و مدعی است که قدرت حیات و طور آشکار از حد انسانی فراتر میتواند چنین کاری انجام دهد، بهمی

دهنده  انکدار ذات مقددس و ذارد که نشانگمر  در دست اوست. نیرود با این ادعا، تکبری را به نیایش می
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نداشتن هر نو( مقامی بارتر از خود است. این نو( تکبدر نشدان از ایدن دارد کده او حقیقدت روشدن را قبول
در این داستان نیز بسدیار « استبداد رأی نیرود»داند. پوشاند و خود را از پذیرش هر نو( حقیقتی برتر میمی

زند. حتدی زمدانی کده براهیمع( ، از پذیرش برتریِ استدرل ابراهیم سر باز میاو در بحث با ا 29بارز است.
ای سداده و گویدد، نیدرود بدا مغالطدهابراهیم از قدرت حقیقی احیای مردگان و تسلح بدر مدر  سدخن می

دهنده  پاافتاده عآزادکردن یک زندانی و کشتن زندانی دیگر ، سعی در انحدراو بحدث دارد. ایدن، نشدانپیش
انعطاو نیرود در برابر حقیقت است که نشان از استکبار و استبداد اوست. ابراهیمع(  تبداد فکری و عدماس

بر قدرت الهی است اما نیرود از پذیرفتن ایدن حقیقدت سدر بداز انکارنشدنی و مبتنیدرصدد ارائه  حقیقتی 
دلیل وابستگی به قدرت دنیوی به زند. این نو( مقابله با حقیقت، ازجیله صفات بارز طغیانگران است کهمی

 30گرایی فرومی حاضر به پذیرش هیچ حقی نیستند.عنوان مظهر مردهو ترس از زوال آن، به
« طلبی و ظلدم اوسدت.خشدونت»شدنی اسدت، مشاهدههای نیرود که در این آیه یکی دیگر از ویژگی

گونه نشان گیرد و اینیک زندانی می نیرود برای اثبات ادعای باطل خود، تصییم به کشتن یا بخشیدن جان
عنوان ابزاری ای است که بهرحیانهدهد که بر مر  و حیات افراد تسلح دارد. این رفتار، نیود خشونت بیمی

دهنده  طبیعت ستیگرانه و جبر نیرود است چنین رویکردی نشان 31شود.برای اثبات قدرت به کار گرفته می
برد. در مجیو(، رفتار نیرود در این آیده ود، از هر نو( ظلم و ستم بهره میکه برای حفظ و تقویت جایگاه خ

ایدن «. طلبیخشونت»و « مقابله با حقیقت»، «استبداد رأی»، «تکبر»نیایانگر چهار ویژگی کلیدی است: 
خ هییون تنها در مقابله  او با ابراهیمع( ؛ بلکه در تیامی رفتارهای حاکیان مستبد و ظالم تاریها، نهویژگی

ها، درس عبرتدی بدرای بقیده  گونده داسدتانفرعون در مقابل موسیع(  نیز تکرار شده است. قرآن با ذکدر این
 دهد تا از فرورفتن در یرور و استبداد که سرانجامی جز تباهی ندارد، خودداری کنند.ها ارائه میانسان
 وخیم« حُبّ ذات». خودشیفتگی 2. 3
شناختی و اجتیاعی، در مرز باریدک میدان سدلامت ای روانعنوان پدیدهبه اعتقاد فروم، خودشیفتگیبه

مراتب واری  توان مشاهده کرد که بهویژه در افرادی میهای آن را بهپایان قرار دارد و جلوهعقلانی و جنون بی
توان به فراعنه  ها در تاریخ میهای بارز این نو( شخصیتاز نیونه 32اند.قدرت و سیطره  مطل  دنیوی رسیده

اند کده حداکی از ندوعی هدایی مشدتر مصر، قیصران روم و نیرودیان بابل اشاره کرد؛ هیده  آندان در ویژگی
گری افراطی در ایشان است. این افراد پس از رسیدن به قدرتی مطلد  انحراو عیی  روانی و تیایل به سلطه
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های اجتیاعی، ی و ییرقابل چالش در ق اوتوچرا در جهان مادی، سخنان خویش را معیار نهایچونو بی
دانندد. در ایدن ترین امور حیات بشری، ازجیلده مدر  و زنددگی میفرهنگی، سیاسی و حتی درباره  اساسی

گونه از خودکامگان در این جستار، تجسیی از شخصیتی است کده عنوان نیاد شاخص اینمیان، نیرود، به
بییاری وخدیم »ونه ثیربخشی و باروری تهی است. او دچار نوعی در عین استثیارگری و سوداگری، از هرگ

بینی و یرور مطل  بوده و توانایی برقراری ارتباط سدالم بدا جهدان پیرامدون خدود را از دسدت داده خودبزر 
تنها اجتیاعی، چنان در تاروپود شخصیت او تنیده شدده کده وی، خدود را نده-این اختلال روانی 33«است.

پنددارد؛ سدوی سدعادت و هددایت میگر اصدلی و بلامنداز( مدردم بهبلکده هددایت صاحب قدرت مطل ،
تنها دیگدران را بده سدعادت کندد و ندهای از ضدلالت و گیراهدی سدیر میآنکه در حقیقت، او در بیراههحال
خودشیفتگی »ور است. این ویژگی ای عیی  از نابخردی و تاریکی یوطهرساند، بلکه خود نیز در ورطهنیی

یُیِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِْ وَأُمِیتُ »نیرود، در آیه  « مَنیّت و ذِي یُحْیِْ وَ َْ الَّ کندد. نیود پیدا می 34«إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ
وگوی میان ح رت ابراهیمع(  و نیرود اشداره دارد کده در آن نیدرود بدا بیدانی آیه  مذکور به روایتی از گفت
در نیدرود « حُدبّ ذات»شدکل کند. این آیده در وهلده  نخسدت، بها و اماته میمتکبرانه ادعای قدرت بر احی

 شدنی است.تحلیلنیایی قدرت خویش عنوان شکلی از ناتوانی در در  حقیقت و تیایل به بزر به
بر توانایی در احیا و اماته مشداهده کدرد. وی بدا توان در ادعای صریح او مبنینیرود را می« نارسیسیم»
نوعی تیثیدل و فریدب متوسدل ، بده«میدرانمکنم و میمدن زندده مدی 35أنَا أُحْیِْ وَ أُمِیتُ؛»ه از ترکیب استفاد

بینی اسدت کده مدانع از شود تا نشان دهد که قدرتی هیسان با خال  دارد. این ادعا، نیادی از خودبزر می
گیری سدعی دارد ضدعشدود. نیدرود در ایدن موپذیرش حقیقت الهی و واقعیت مطل  قدرت خداونددی می

ای بارتر از انسانیت و حتی در برابر الوهیت قدرار دهدد. در اینجدا، ایدن ادعدا تنهدا جایگاه خود را در مرتبه
کند که نیدرود نیز حکایت می« شناختی و معرفتیانحراو روان»دهنده  ناآگاهی نیست؛ بلکه از نوعی نشان

 دارد.ی بازمیرا از در  واقعیت و فروتنی در برابر حقیقت اله
« خودپرسدتی و مَنیّدت»شناختی، ساختار نحوی و معنایی کلام نیدرود نیدز مؤیدد از منظر تحلیل زبان

کیدی اساسی بدر « أَنَا»اوست. استفاده از ضییر  فدردی « شخصدیت»و « نفدس»عمن  در ابتدای جیله، تأ
ذاتا  متعل  به خداوند است. ایدن داند که که وی خویش را منشأ و سرچشیه  قدرتی میطورینیرود دارد، به

کید بر  ای نوعی خودبسندگی اسدت؛ خودبسدندگیدهنده  ای است که نشانگونهو ارجا( به خود، به« من»تأ
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ظهدور « خددایی انگاشدتن خدویش»تنها نافی هرگونه نیاز به قدرت برتر است، بلکه در قالدب ندوعی که نه
هیراه است. ح رت ابراهیمع(  با « تقابلی»ین آیه با ماهیتی در ا« مَنیّت نیرود»از دیگر سوی،  36یابد.می

ذِي یُحْیِْ وَ یُیِیتُ »بیان  َْ الَّ صدورت واضدح و آشدکار اعدلام ربوبیت و قدرت مطل  خداوندد را به 37،«رَبِّ
کند با طرحی مشابه اما ساختگی، قددرت خدود را جای پذیرش این حقیقت تلاش میدارد؛ اما نیرود بهمی

که نیرود مدعی آن است، نیود دیگری از « قدرت ظاهری»و « قدرت واقعی»این تقابل میان  38د.اثبات کن
دیگر، نیرود در تلاش است تا با استدرلی صرفا  ظاهری و باطدل، عبارتاوست؛ به« توهم برتری و تسلح»

ین اسدتدرل باطدل، حقیقتی را انکار کند که شاید خود او نیز در عی  نهاد خویش به آن واقف بوده باشد. ا
کندد. طلبی قربدانی میپای منافع شخصی و جاهاوست که در آن حقیقت را به« سرکشی معرفتی»گواهی بر 

و « خودپرسدتی مهلدک»توان گفت که این آیه بدا ترسدیم تصدویر نیدرود، بده بررسدی ندوعی درنهایت، می
و او را در دام تصدورات باطدل گرفتدار دارد پردازد که فرد را از مسیر حقیقت باز مدیمی« نفسانیت مخرّب»

، تواندایی تیییدز «یرور مفدرط»و « خودبینی افراطی»سازد. نیرود در این آیه نیاد شخصیتی است که با می
میان حقیقت و توهم را از دست داده است و درنتیجه، به مقابله با حقیقت مسلّمِ قدرت خداوندی برخاسته 

 شود.  داده میسوی هلاکت و زوال سوو درنهایت، به
 بودگی با مادر. هم3. 3

اعتقاد فروم، کود  با ورود به دنیدای آید. بهای از انحطاط و تباهی به شیار میبودگی با مادر، نیونههم
شود که وجودش از دیگدران مرور با این حقیقت مواجه میبرد و بهتنهاییِ خود پی میمحسوس و مادی، به 

شود: نخست، گرایش رو میدلیل، انسان از لحظه  تولد با دو گرایش مت اد روبهپذیر است. به هیین تفکیک
دهنده  بُعد روحانی است و دیگری، تیایل بده بازگشدت بده رحدم مدادر یدا به ظهور در نور که در واقع نشان

رای عنوان تدلاش بدطور نیادین، یکدی بدهاین دو گرایش، به 39استیرار در بُعد جسیانی و دنیای ماده است.
عنوان کسب استقلال از دنیای مادی برای دستیابی به قرب الهی و بازگشت به اصدل خدویش و دیگدری، بده

 40یابند.کوشش برای جلب حیایت و وابستگی هرچه بیشتر به جهان مادی تجلی می
ذِي حَدازَّ إِبْدرَاهِ »در آیه  « مُلک»به تفسیر و برداشت از واژه  باتوجه دهُ أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّ دهِ أَنْ آتَداهُ اللَّ یمَ فِدْ رَبِّ

پرسدتی و ربوبیدت نیرود که به قدرت و سلطنت دنیوی خود اتکا داشت، در برابر حقیقت یگانه 41،«الْیُلْكَ 
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الهی ایستادگی و تلاش کرد تا با توسل به قدرت و مُلک دنیوی خود، ادعای ح رت ابراهیمع(  را رد کندد. 
هُ الْیُلْكَ.»کند: کلیدی و محوریِ وابستگی نیرود اشاره می در آیه  مذکور، خداوند به نقطه   این  42«أَنْ آتَاهُ اللَّ

ای الهی تلقی نکرده، بلکه دهنده  این است که نیرود قدرت و ملک دنیوی خود را هدیهوضو  نشانجیله به
نیرود ازآنجاکده بده در واقع،  43مایه  ذاتی و اتکای خود در مقابل حقانیت توحید پنداشته است.آن را دست

به نظریه  قدرت خود اعتیاد داشت، نتوانست حقیقتی فراتر از سلطه و سیطره  دنیوی خود را در  کند. باتوجه
مثابه  وابستگی کودکی به مادرش است که از وی تغذیده و حیایدت فروم، این وابستگی به ملک و قدرت، به

صائب و مشکلات را ندارد. تشبیه نیرود به کدودکی کده بده طلبد و بدون آن، توانایی ایستادگی در برابر ممی
طور که کود  بدون مدادر شود. هیانمادر وابسته است، از منظر قدرت او نسبت به ملک دنیوی مطر  می

تواند حتی ادعای تواند به رشد و بقا ادامه دهد، نیرود نیز بدون این سلطه و حکومت ظاهری خود نیینیی
حقیقت الهی را داشته باشد. قدرت برای نیرود هیانند مادر است؛ او از این قدرت تغذیده برتری و مقابله با 

تواند در برابر ربوبیت الهی قد علم کندد؛ کند که از این طری  میگیرد و تصور مینفس میکند، اعتیادبهمی
اش دور کدرده انیاما این وابستگی به قدرت، سراب و توهیی است که او را از حقیقت وجودی و فطرت انس

بر اینکه او و در گرداب خودخواهی، یرور و تباهی فرو برده است. این وابستگی نیرود به ملک و دنیا، علاوه
واسدطه  قددرت تواند بهکند که میدارد، به او این تصور یلح را القا میرا از در  حقای  ماوراءالطبیعه باز می

رخیزد. این پندار، نتیجه  طبیعدی یدرور و تکبدری اسدت کده از خویش، حتی با قدرت خداوندی به مقابله ب
گونه کده کدود  بدرای گیرد. بنابراین، هیانمثابه  مادر مثالی و مظاهر آن نشأت میوابستگی شدید به دنیا به

بیند بقای خود به مادر نیازمند است، نیرود نیز بقای دنیوی خود را تنها در گروِ حفظ این سلطه و قدرت می
او در این نکته یفلت ورزیده است که درنهایت، هیین ملک و قدرت موهبتی ازسوی خداوند است و نه  اما

 چیزی که از ذات او برخاسته باشد.
 جویانهطلبی نمایشی و انتقام. خشونت4. 3
انجامدد کده بده دو ندو( خشدونت تقسدیم اعتقاد اریک فروم، خودشیفتگی درنهایت به خشدونت میبه

صدورت منداظره و مفداخره و جویانده. خشدونت نیایشدی بهت نیایشدی و خشدونت انتقامشود: خشدونمی
معنای عیل در مقابدل عیدل، چشدم در برابدر جویانه بهکه خشونت انتقامکند، درحالیرجزخوانی بروز می

کندد، سیت شر و تبداهی میدل میطور خاص بهکه فردی بهچشم و شیشیر در برابر شیشیر است. هنگامی
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از آنکده  نیرود پس 44شود.جویانه متوسل میمحافظت از امنیت و حیایت از خود، به خشونت انتقامبرای 
صورت مناظره  احتجاجی و رجزخوانی در برابر ح رت ابدراهیم بدروز یافتده با خشونت نیایشی خود که به

جویانده روی مومبهوت ماند، به خشدونت انتقاهای آن ح رت ماتبود، شکست خورد و در برابر استدرل
 آورد و ح رت ابراهیم را در آتش حسد و انتقام خود افکند.

قُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فَاعِلِینَ »به آیه  باتوجه جویانه  نیرودیان که مظهر خشونت انتقام 45،«قالُوا حَرِّ
یدامبری کده دعدوت توحیددی او روشنی تصویری از تقابل قهری میان حاکییت جبّار نیرودیان و پاست، به

سدبب تعصدب کورکورانده دهد. نیرودیان بهپرستی را به چالش کشیده است، ارائه میهای شر  و بتستون
دلیل تهدیدی که ح رت ابدراهیمع(  علیده اعتقدادات نسبت به معبودهای سنگی و چوبین خویش و نیز به

صییم گرفتند تا او را به شددیدترین ندو( مجدازات؛ رحیانه ترفت، در اقدامی بیآلود آنان به شیار میشر 
قُوهُ »یعنی سوزاندن در آتش دچار سازند. ترکیب  وضو  گواهی بر این امر اسدت کده آندان خواهدان ، به«حَرِّ

های اسدتعیال قددرت؛ آمیزترین شدیوهواسطه  توسل به یکی از خشونتنابودی جسیانی ح رت ابراهیم به
 46رفت.شی که در آن زمان، نیادی از نهایت عقوبت و انتقام عیلی به شیار مییعنی سوزاندن او بودند؛ رو

هایشان است. ایدن رسانی به بتحاکی از تلاش آنان برای دفا( و یاری« وَانْصُرُوا آلِهَتَکُمْ »در ادامه، عبارتِ 
خدویش از  نوعی نشانگر ضعف و ناتوانی اعتقادی نیرودیان است؛ چراکه برای نجات معبودهایسخن، به

زور و قهر متوسل شدند و اراده  خود را بر بنیداد گزند کلام ح ، که ح رت ابراهیمع(  بر زبان رانده بود، به
آلود خود بودندد. عبدارتِ های شر دنبال تحکیم پایهتوزی و انزجار نهاده و با دستاویزی به خشونت بهکینه

دهد این تصییم نابخردانه  آنان بر تشوی  و تهدید است که نشان می نیز نیایانگر نوعی از« إِنْ کُنْتُمْ فَاعِلِینَ »
های عقلدی جای پاسدخ بده اسدتدرلپایه و بدون هیچ تفکر منطقی اتخاذ شده بود. آندان بدهپایه  تعصبی بی

ح رت ابراهیمع( ، به خشدونت و زور متوسدل شددند تدا از طرید  تهدیدد و انتقدام، حاکییدت فکدری و 
سبب ناتوانی در مقابله  فکری و عقیدتی با ح رت ابراهیم و از را حفظ کنند. نیرودیان بهایدئولوژیک خود 

دادن قدرت و سلطه  اعتقادی خود بر مدردم، بده خشدونت جسدیانی و اقددامات سر ترس نسبت به ازدست
ای از آن بود که هاستوار بود، جلو« قوّت»و « زور»این رویکرد که بر پایه  استعیال  47جویانه رو آوردند.انتقام

آنان در  درستی از معنویت و حقیقت نداشتند و تنها به دستاویزهای ظاهری و قهری برای حفدظ موقعیدت 
اجتیاعی و دینی خود پناه بردند. بنابراین، خشونت نیرودیدان علیده ح درت ابدراهیم، نیدادی از تعصدب 

                                                 
 .155، های عصر ماعصبانی. هورنی، 44
 .68. انبیاء: 45
 .4/162، فی ایضاح القرآن بالقرآناضواء البیان . شنقیطی، 46
 .11/303، تفسیر القرطبی. قرطبی، 47
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خشونتی که نه بر مبنای برهدان و منطد ؛ جاهلانه و ضعف فکری و ناتوانی آنان در مواجهه با حقیقت بود، 
دادن قدرت فرهنگی و اعتقادی و سیاسی اِعیدال بلکه صرفا  براساس خشم و انتقام و احساس خطرِ ازدست

 شد.
 

 گیرینتیجه

ساختارهای شخصدیتی ح درت ابدراهیمع(  و نیدرود  نتایت حاصل از این پژوهش که به تحلیل ژرو
هدا و وضو  درلدت بدر تقابدل بنیدادین در گرایشفروم پرداخته است، به براساس نظریه  رشد و تباهی اریک

ریم آنکه نیرود و ح رت ابراهیمع(  هر دو تاریخی دارد. علی-مسیرهای انتخابی این دو شخصیت قرآنی
قرار دارند؛ لکن ماهیدت و مصدادی  ایدن مدادر « مادر مثالی»تأثیر مفهوم از حیث نشأت و منبع الهام تحت

عنوان نیدادی طور چشیگیری در شخصیت ایشان متفاوت است. در اندیشه  نیرود، مادر مثالی بهبهمثالی، 
گاه وی ریشه دواندده و به واسدطه  هیدین تجسدم، از قدرت ذاتی و تسلح بر جهان مادی است که در ناخودآ

رت خدویش بدر وتخت آن، در پی اثبات برتدری و قددسبب مالکیت بلامناز( خویش بر بابل و تازنیرود به
بر نفس معنوی و تکیهبود. در مقابل، مادر مثالی ح رت ابراهیمع(  نیادی از عزت« رَبّ »عنوان هیگان به

اوست که او را در مسدیر قدرب الهدی و نجدات و سدعادت بشدری هددایت « روحانی»بُعد الهی و ملکوتی 
رهدای مت داد و متیدایزی از خدود نوعی در مواجهه با مادر مثالی خویش، رفتاکرد. این دو شخصیت بهمی

مثابه  نقطه اتکایی برای رشد معنوی و کیدال انسدانی بهدره نشان دادند: ح رت ابراهیمع(  از مادر مثالی به
بدر آبدادانی  کرد و با تکیدهای خود را در سایه  قدرت و ثروت پنهان میگونهکه نیرود، بهجست؛ درحالیمی

ید که حاکی از خودشیفتگی وی بود. نیدرود در پیوندد بدا مدادر مثدالی کشبابل، برتری خویش را به رخ می
آنکه ح رت ابراهیمع(  از منبع ریتناهی نور و زد؛ حالخود، سرنوشتی تباه و ویرانگر برای خویش رقم می

داشدت و بده های استوار بر میبرد و در مسیر کیال شخصی و رشد جیعی جامعه گامهدایت الهی بهره می
 اللهی رسید.یلمقام خل

وضدو  در اندیشه  نیرود، اضطراب و پریشانی و انحطاطی که از تباهی وجدودی وی حکایدت دارد، به
جویانه و دگرآزارانه است کده برخاسدته از ندوعی فروپاشدی های او، از جنسی انتقاممشهود است. خشونت

دیل آن از طری  اندیشه و تعقدل دیگر، ح رت ابراهیمع(  قادر به کنترل خشونت و تعدرونی است. ازسوی
تدوان نیداد داد. بنابراین، ح رت ابراهیمع(  را میبود و خویش را در خدمت مردم و رضایت الهی قرار می

مثابه  نفس اماره است در خویشتن مهار کرد و آن را به نفع و رشد و تعالی دانست؛ چراکه او خشونت را که به
یابدد و بدا ایثدار و انیت به کار بست. او از خودشدیفتگی رهدایی میدر راستای سعادت جامعه و نجات انس
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گزیند. امدا در مقابدل، نیدرود بده نیدادی از تبداهی و انحطداط مبددل فداکاری، عش  به انسانیت را بر می
شود؛ چراکه او با حرص و ولع به انباشت ثروت و تحکیم قدرت پادشاهی مادی خویش مشغول است و می

دارد. او شدیفته  نفدس خدویش اسدت و درنگ از میان بر میبیند، بیر برابر اهداو خود میهر مانعی را که د
دهدد کده درنتیجه، این پژوهش نشان می های واری انسانی هیچ ارزشی قائل نیست.برای انسانیت و ارزش

سدت، سدوی کیدال انسدانی انهدد و نیایدانگر صدعود بهح رت ابراهیمع(  در مسیر رشد و تعالی گام می
کند و نیاد انحطاط در جهان مادی و معنوی به شدیار که نیرود به ورطه  تباهی و ویرانی سقوط میدرحالی

ها، نیایانگر تقابدل ابددی میدان ندور و ظلیدت، هددایت و ها و کنشرود. این تفاوت بنیادین در نگرشمی
 گیراهی و نهایتا  رشد و تباهی است.
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Abstract 

The prevailing view among Islamic sects regarding the Quranic text is its immunity from any distortion, whether by 

addition or omission. Still, some have accepted varying levels of textual alteration. Meanwhile, the book " Al-Burhān fī 
Tafsīr al-Quran, widely utilized by researchers, has been accused of supporting distortion because it includes narrations 

related to textual alteration. These narrations are divided into different groups, each deserving detailed analysis. This 

study deals with one of these groups that, at first glance, seems to imply changes to the Quranic text. However, further 

consideration and a holistic review of related narrations reveal a different result. Accordingly, there is a kind of 

inconsistency among the hadiths referring to different revelation of the Quran. It suggests that these narrations don't 

relate to the distortion of the Quranic text. Given such contradiction within these narrations, it is unacceptable that 

they imply the manner of revealing the Quran.   
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 چکیده 

ای باه هنشدن آن، چه به زیااده و چاه نقیصاه اساما اماا عاددیدگاه مشهور در میان فرق اسلامی در خصوص متن قرآن، تحریف
برناد، از آن رو نیز، که محققان فاراوان از آن بهاره می البرهان فی تفسیر القرآناند. در این میان، کتاب مراتبی از تحریف قائل شده

شاود های مختلفی را شامل مینما اسم، در معرض این نسبم قرار گرفته اسم. روایات این کتاب گونهکه شامل روایات تحریف
ایم که در نگاه نخسام، مشاعر باه ای از این احادیث پرداختهخود درخورِ بررسی اسم. در این نوشتار به دستهکه هریک در جای 

آید: میان خودِ روایاتی ای دیگر به دسم میتغییر متن قرآن اسما اما با تأمل بیشتر و نگاه مجموعی به دیگر روایات مرتبط، نتیجه
گونه روایات ظاهراً نااظر دهد اینخوردکه نشان میای از ناهمسانی به چشم میکند، گونهکه به نزول متفاوت قرآن کریم اشاره می
هاا بار چگاونگی نازول توان دلالم آناند و باوجود چنین تضادی میان این روایات، نمیبه مطلبی غیر از تحریف متن قرآن کریم
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 مقدمه

هایی راجع به تحریف قرآن شدن دوران حیات پیامبر)ص( بحثپس از نزول قرآن کریم و بعد از سپری
تحریف قرآن کاریم، بر عدمکریم در میان امم اسلامی مطرح شد. در مقابل دیدگاه مشهور مسلمانان مبنی

ایات که اکثراً ازنظر سند و هایی از تحریف بوده و با استناد به برخی روونهشوند که قائل به گکسانی دیده می
اند. در این میان، برخی کتب معتبر تفسیری محتوا توان اثبات تحریف را ندارند به تقویم این نظریه پرداخته

حریاف، باه ایان استناد قائلان باه ت مایه  و همین امر دسم و روایی نیز از وجود چنین احادیثی خالی نیسم
 اسم.کتب شده 

البرهان فی تفسیر برخوردار اسم،  ازجمله نگاشته هاییی که در میان شیعیان از شهرت بالایی در مقوله  
، تألیف عالم و محدث بزرگوار سیدهاشم بحرانی اسم. این کتاب ازآنجاکه به شاکلی مانظم تفسیر القرآن

داخته و دستیابی به روایات مرتبط باا آیاات مبارکاه را آساان آوری روایات شریفه پرذیل آیات مبارکه به جمع
باه سرعم بین محققان از جایگاه بالایی برخوردار شد. باتوجاهو از جامعیم خوبی برخوردار اسم به کرده

عنوان مستندی بارای نما در این کتاب، در بسیاری موارد همین روایات بهتعداد شایان توجه روایات تحریف
وساقم ایان اساتناد درخاور اسام کاه اند، لذا برای سنجش صاحمف قرآن کریم استفاده شدهاثبات تحری

 روایات موجود در این کتاب از جوانب مختلف بررسی شود.
شاود اساتناد ها معلوم میشده که با دقم در آن ای از این روایات پرداختهدر این نوشتار به بررسی دسته

تواند صحیح باشد و اگر قرار باشد این روایات دال بر تحریف باشند به یها برای تحریف قرآن کریم نمبه آن
شوند که ناقض چنین غرضی خواهد بود. در اداماه معلاوم خواهاد شاد کاه باا تضاد و تعارضی گرفتار می

بودن نزول برخی آیات مبارکه با آنچه ها به متفاوتکه در آن-گذاشتن و مقایسه  برخی از این روایات کنارهم
باید مفاد این روایات شریفه را بر چیزی غیر از تحریف حمل  -اسمدر قرآن فعلی موجود اسم اشاره شده 

 کرد تا از این تعارض خلاصی یابد.
صورت مختصر و پراکنده و گاهی در حد چند سطر یا صرف طارح مادعا باه البته در برخی تألیفات به

ها بر اثبات تحریف قرآن کریم اشااره شاده اسام کاه دلالم آننما و عدمتعارض محتوای روایات تحریف
آلاء »عنوان پیشینه  مقاله  حاضر تاحدودی همراه باا مساامحه اسام، آثااری ازجملاها تلقی این تألیفات به

، نوشاته  «القرآن الکریم و روایاا  المررتانی »، از علامه محمدجواد بلاغیا «الرحمان فی تفسیر القرآن
، تااألیف ساایدعبدالکریم بهبهااانیا «الإتاای ی  اا  اتاالورر الن ریاا الموقاا  »علامااه عسااکریا 

، تااألیف جمعاای از «صاایانا القاارآن  اا  الن ریاا »اللااه نجارزادگااانا ، از فتح«قاارآن ناپااریر ت ری »
، از آقاای «شناتای روایاا  القراتاا  تایار گونه»بیام)ع(ا نویسندگان در انتشارات مجمع جهانی اهل
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 الله شهیدی.روح
کشیدن ادعای تحریف و ابتنای آن بر مطلبی عقلی که تضاد میان به اهمیم این نکته در به چالشباتوجه

کردن آن، با محوریام کتااب نماسم نگارنده درپی تفصیل این مطلب و پررنگگونه از روایات تحریفاین
تااب دلالتای بار اسم تا معلوم شود که این دسته از روایاات موجاود در ایان ک« البرهان فی تفسیر القرآن»

 رسد.تحریف ندارد که پیش از این کسی متعرض چنین تحقیقی نشده اسم و جای آن خالی به نظر می
 

 شناسی. مفهوم1

يف: البته معاانی دیگاری  1معنای طرف و جانب اسم.اخذ شده که به« ح ر ف» این واژه از ریشه   تحر
 3معنای تغییارتحریف نیز در لغم به 2اسم.شده بیان « حرف»از قبیل فصل، اعراب و وجه قرائم نیز برای 

الله خویی این معاانی را در شاش اسم که آیم و در اصطلاح علوم قرآنی معانی مختلفی برای آن ذکر شده
اند از: تغییار در معناا و تفسایر، شمارد که عبارتکند و برخی را جایز و برخی را ممنوع میقسمم بیان می

ات، نقص یا زیادی در حد یک یا دو کلمه با حفظ قرآن، نقص یا زیادی در آیه و تغییر در حد حروف و حرک
ای که کلام خدای تعالیٰ محسوب نشود، نقص به این معنا که تمام قرآن در سوره با حفظ قرآن منزل، زیادی

 4دسم ما نیسم.
ا یعنای «ن الماا رَوِیَ الشاجر  ما»گوید: گرفته شده اسم. عرب می« روی»از ماده  « روایم» روايت:

و باه شاتری کاه بارای حمال آب اساتفاده  6گوینادمی« راویه»به ظرف و مَشکِ آب،  5درخم سیراب شد.
طریقِ نقل راویاان رسایده در علم الحدیث به خبری از معصوم)ع( که به 7شود.شود نیز راویه اطلاق میمی

لاذا باا  10بردش کمتار از آن اساماو کاار 9معنای حدیثاصطلاح روایم، به 8شود.باشد، روایم گفته می
شود. گویاا هماین حمال حادیث توساط راوی شدن معنای حدیث، مراد از روایم بهتر مشخص میمعلوم

 سبب جعل اصطلاح روایم برای چنین خبری شده اسم.

                                                 
 .228، المفردا  فی غریب القرآن. راغب اصفهانی، 1
 .5/36،  جمع الب ری . طریحی، 2
 .9/43، لسان العربمنظور، . ابن3
یی، 4  .197، ن فی تفسیر القرآنالبیا. خو
 .19/479، تاج العروس. مرتضی زبیدی، 5
 .19/480، تاج العروس. مرتضی زبیدی، 6
 .3/1256، جمهرر اللغادرید، . ابن7
 .1/199، ،  جمع الب ری . طریحی8
 .42، درایا ال ریثچی، . مدیر شانه9

 .27، آشنایی با تاریخ و نابع حریثی. نصیری، 10
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تر اسم که به تعریف شیخ بهایی که ظاهراً به صواب نزدیک 11تعاریف مختلفی برای حدیث وجود دارد
 12«کند.کلامی که گفتار یا کردار یا تقریر معصوم را حکایم می»د: شواشاره می

 
 نماروایات تحریف ۀ. مقایس2

روایم وجود دارد که در نگاه ابتدایی، نشان از  140حدود « البرهان فی تفسیر القرآن»در کتاب شریف 
اسم، دارد که هماین  شده ای که در قرآن فعلی موجود اسم با آنچه در روایم مطرحمبارکه تفاوت میان آیه  

توان دریافام کاه تر میاسم. اما با نگاه دقیق تفاوت در برخی موارد موهم بروز تحریف در قرآن کریم شده
توان توجیهات دیگری اتخاذ کاردا از قبیال اینکاه ایان این دیدگاه در اکثر موارد چندان صحیح نیسم و می

 13اسم.… بیان مورد نزول و روایات در مقام تفسیر، تأویل، بیان مصادیق،
و  یاات مبارکاه نقال شاده اسامقسمم، ذیل آ 12شود که در حدیث دیده می 31در میان این روایات، 

شاده در حداقل در هر قسمم دو حدیث وجود دارد که ذیل یک یا چند آیه  مبارکه آمده اسم. مطلب مطرح
نزلم هاذه »، «ی محمد)ص( بهذه الآیة هکذانزل جبرئیل)ع( عل»این روایات این اسم که با تعابیری مثل 

هکذا »، «کنا نقرأ علی عهد رسول الله)ص(»، «هکذا نزلم»، «کذا نزلم»، «الآیة علی محمد)ص( هکذا
ماا انزلهاا »، «هذه الآیة مما غیّروا و حرّفاوا»، «هذا تحریف»، «قرأ»، «اوّل من غیّرها»، «فی قرا ة علی)ع(
و امثال آن، به تفاوت نزول برخی « هکذا فی مصحف فاطمة)ع(»، «رأها هکذاانّا لا نق»، «الله تعالی هکذا

اسم که همین عبارات بعضاً موهم تحریف قرآن کریم شاده آیات مبارکه با مصحف رایج کنونی اشاره شده 
 اسم.

که روایات که برای توضیح آیات مبار 31نکته  اساسی  این نوشتار بیان  این حقیقم اسم که در میان این 
ای گوناهکم بین دو روایم، تخالف و تضاد وجود دارد. این تخالف باهاسم، در هر قسمم دسمِ نقل شده 

کند. علم ایان امار هام واضاح اسم که صحم استدلال به این روایات شریفه بر تحریف را مخدوش می
ماردم اسام آن دهد که آنچه در مصحف رایاج باین اسما ازسویی ادعا این اسم که این روایات نشان می

دیگر، باین اسام و ازساویِ دیگری ناازل شاده  گونه  مبارکه به اسم و در واقع آیه   چیزی نیسم که نازل شده
 مطرح اسم، تفاوت و تخالف وجود دارد.« ما نزل»عنوان عباراتی که در همین روایات شریفه به

را همان عبااراتی « ما نزل»شویم و سؤال این اسم که اگر طبق این روایات، قائل به تحریف قرآن کریم 

                                                 
 .25، با تاریخ و نابع حریثی آشنایی. نصیری، 11
 .4، الوجیزر فی علم الررایا . شیخ بهایی،12
 .15، النص الخالر لم و ل  ی رف ابرا. موسوی دارابی، 13
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شاود، چیسام  بدانیم که در این احادیث شریفه اسم، تکلیفِ تفاوتی که بین خود ایان روایاات دیاده می
دهد  این چالش، یک مرحله قبل یک از این روایات صحیح اسم و نزول اصلی آیه  مبارکه را نشان میکدام

تحریف در این موارد دارد و اسم و دلالم بیشتری برای اثبات عدم گونه روایاتاز مرحله  توجیه و تأویلِ این
 پشتوانه  آن، مطلبی عقلی اسم که تضاد میان خود این روایات اسم.

ظاهراً باید معنایی غیر از  -که در جای خود درخورِ بررسی اسم–برای قبول صحم صدور این روایات 
تا از این تعاارض و تضااد رهاایی یاباد. در اداماه، ایان  ها در نظر گرفمآنچه دالّ بر تحریف اسم برای آن
 شود.قسمم ارائه می 12احادیث به تفکیکِ آیات مبارکه در 

ه  يک آی ماا »سوره  نسا :  47.  لِ اً  ق دً صَا م  ناا  لْ زَّ نَ ماا  بِ وا  ن  مِ آ تابَ  کِ لْ ا وا  وت  أ  نَ  ذی لَّ ا ا  هَ یُّ أَ ا  ی
ر   نَ فَ وهاً  ج  و  سَ  مِ طْ نَ نْ  أَ لِ  بْ قَ نْ  مِ مْ  ک  عَ لیمَ ها عَ حابَ  دَّ صْا أَ ا  نَّا عَ لَ ما  کَ مْ  ه  نَ عَ لْ نَ وْ  أَ ارِها  ب دْ أَ

باه آنچاه  به شما کتاب آسمانی داده شاده   ا ای کسانی که  ولًا ع  فْ مَ هِ  لَّ ل ا ر   مْ أَ وَ کانَ  مِ  بْ السَّ
پیامبر اسلام نازل کردیم که تصدیق]بر  باا شماسام، [  و انجیلای اسام کاه  کننده  تاورات 

[ محاو کنایم و ]باه هایی را ]از شاکل و شخصایم انساانیآنکه چهرهایمان آورید پیش از 
پیامبر اسالام و قارآن بر  برا نیم، یاا چناانکیفر تکبر در  بااز گاردا باه کفار و گمراهای  کاه [ 

 «اصحاب سبم را لعنم کردیم، لعنم کنیم و فرمان خدا همواره شدنی اسم.
آمده اسم که در نگاه ابتدایی تاوهّمِ « البرهان»در این قسمم و ذیل این آیه  مبارکه، دو حدیث در کتاب 

 آورد.تحریف را به وجود می
براهیم از احمدبنبنیعقوب از علیمحمدبن»: حديث اول برقای از پادرش از ا محمد 

نقاال میساانان از عماااربنمحماادبن کنااد: مااروان از منخاال از جااابر از امااام صااادق)ع( 
بر محمد)ص( جبرئیل)ع( این آیه  ا این  ب یاا أیهاا الاذین أوتاوا الکتااب » 14نازل شد:چنین 

ا. نورا مبین نزلنا في عليّ  بما   15«آمنوا 
نویساد کاه علاماه مجلسای می 16ضعف سندی دارد.« جمیلبنمنخل»سبب این حدیث خصوصاً به

سوره  نسا  اسام و ساقطی در حادیث را احتماال داده  17417و  47شده  امام تلفیقی از دو آیه  عبارت اشاره
امام در هر دو آیه نام امیرالمؤمنین)ع( را ذکر کرده باشند و آخر دو آیه به هم متصال شاده کاه ایان اسم که 

                                                 
 «نزل جبرئیل)ع( علی محمد)ص( بهذه الآیة هکذا.. »14
 .2/87، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 15
 .421، رجال نجاشی. نجاشی، 16
ا ا. »17 هَ ینا.یا أَیُّ بِ وراً م  مْ ن  ک  یْ لَ نا إِ زَلْ نْ مْ وَ أَ ک  بً نْ رَ رْهانٌ مِ مْ ب  ک  دْ جاَ  اس  قَ  «لنَّ
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 18فرماید.دهد. ایشان در ادامه، احتمال تأویل آیه را نیز مطرح میاتفاق زیاد رخ می
بن» حديث دوم: آیاه ایان 19شمر از جابر ازعیاشی از عمرو باقر)ع( فرماود: ایان  امام 

بر محم نازل شد:چنین  نزلام فاي علايّ » 20د)ص(  بماا أ ا أیها الذین أوتوا الکتاب آمناوا  ی
نلعانهم، إلای قولاه  هاا علای أدبارهاا أو  فنردّ قا لما معکم من قبل أن نطمس وجوهاا  مصدّ

 «مفعولا.
شامر سابب ضاعف ساند ایان حادیث ، وجود عماروبن«تفسیر عیاشی»بودن احادیثِ بر مرفوععلاوه

 21اسم.
آمنوا بما نزّلنا في عليّ نورا مبینااا »شود در حدیث اول، عبارت ث مذکور مشاهده میبا مقایسه  دو حدی

آمده، که کاملًا متفاوت اسم باا « صورت نوری آشکار نازل کردیم، ایمان بیاوریدبه آنچه درباره  علی)ع( به
کاه بیاوریاد، درحاالیآمنوا بما أنزلم فی علیّ مصدّقا لما معکما به آنچه دربااره  علای)ع( ایماان »عبارتِ 

شاود و اگار ایان احادیاث نااظر باه کاه در حادیث دوم دیاده می« کنید آنچه را همراه شماسمتصدیق می
چناین کاه ایانها تفاوت وجود داشته باشاد، درحاالیمبارکه باشند، نباید بین آن چگونگی نزول صحیح آیه  

ر از کیفیام تنزیال وحای قرآنای اسام. علاماه مطلبای غیا اسم. بنابراین، گویا این روایات در مقام ارائاه  
کند که اگر قرار اسم این روایاات دلالام عنوان ایراد به محدّث نوری این سؤال را مطرح میعسکری نیز به

 22دهد ها نزول واقعی وحی قرآنی را نشان مییک از آنبر تحریف داشته باشد، کدام
مطلب دیگری هستند، حقیقتی اسم درخورِ بررسی کاه البته اینکه این روایات شریفه در مقام تفسیر یا 

گوناه جاسم که به این مطلب نیز اشاره شودا آناز غایم این نوشتار خارج اسم، هرچند در برخی موارد به
که در همین مورد، علامه مجلسی در یک احتمال این اضافات را از باب تأویال معرفای فرماوده اسام. در 

در این دو حدیث بیان تأویل آیه درباره  امیرالماؤمنین)ع( اسام، ناه اینکاه ماتن  واقع، مراد از عبارات اضافه
 چنین باشد.وحی قرآنی این

ه  دو.  ي »سوره  نسا :  59آی ولِا
أ  وَ  ولَ  س ا الرَّ وا  طیع  وَ أَ هَ  لَّ ل ا وا  طیع  وا أَ ن  مَ آ نَ  ذی لَّ ا ا  هَ یُّ أَ ا  ی

مْ في ت  عْ زَ ا ن تَ نْ  إِ فَ مْ  ک  نْ مِ رِ  مْ
َ
لْْ يْ  ا ر  شَ فَ هِ ٍ   اللَّا بِ ونَ  ن ا مِ ؤْ ت  مْ  ت  نْا ک  نْ  إِ ولِ  س  الرَّ وَ  هِ  لَّ ل ا ی  لَ إِ وه   دُّ

و ]نیاز[  ا ای اهل ایمان  از خدا اطاعام کنیاد  یلًا و أْ تَ ن   سَ حْ أَ وَ  رٌ  یْ خَ كَ  رِ ذلِ مِ الآْخِ وْ یَ لْ ا وَ 

                                                 
 .5/29،  رآه العقول. مجلسی، 18
 .2/90، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 19
 «نزلم هذه الآیة علی محمد)ص( هکذا.. »20
 .242، خیصا الأقوال. علامه حلی، 21
 .3/337، و روایا  المررتنی القرآن الکریم . عسکری، 22
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پیامبر و صاحبان امر خودتان ]که امامان از اهال بیام پیاامبر دارای مقاام از  ناد و چاون  ا
و اماور ماادی و معناوی و یعصمم م اره  چیزی ]از احکام  و اگر درب باشند[ اطاعم کنید 

نزاع داشتید، آن را ]برای فیصله پیامبر[  به خادا و یافتنشحکومم و جانشینی پس از  [ اگر 
پیامبر ارجاع دهیدا این ]ارجاع و  به خدا  بهتار دادنروز قیامم ایمان دارید،  بارای شاما   ]

نیکوت  «ر اسم.واز نظر عاقبم 
 نقل شده اسم که اضافاتی نسبم به متن آیه دارد:« البرهان»سه حدیث ذیل این آیه در 

 25علای وشاا بناز حسن 24محمدبناز معلی 23محمدبنکلینی از حسین» حديث اول:
بریاد عجلای 27اذینةاز ابن 26عائذاز احمدبن بااقر)ع([ ذیال نقال می 28از  کناد: ...]اماام 

 ... ه  تنا»آی و اولای الْمار مانکمفإن خفتم  و الای الرساول  اللاه  وه الای  « زعا فای امار فاردّ
نازل شدفرمودند: این به اطاعم والیان و چگونه می 29چنین  شود که خدای تعالی مردم را 

باه کساانی گفتاه شاده  باشد  این فرمان  باشد و در منازعات، ایشان را رها کرده  امر کرده 
بااه ایشااان چنااین فرمااان داده شااده ا پیااامبر)ص( و اساام کااه  و  ساام: از خاادای تعااالی 

 30«اولوالامر)ع( اطاعم کنید.
نقل شده که صحم سند آن بررسی و ثابام شاد. همچناین علاماه مجلسای باا  31کافیاین حدیث از 

که بنا بر روش علامه اگر جایی نظر ایشان با مشهور موافق  32از آن یاد کرده« ضعیف علی المشهور»عبارت 
 33فرماید.یگونه تعبیر منباشد، این

براهیم از پادرشبنعلی» حديث دوم: نقال  34ا از حمااد از حریاز از اماام صاادق)ع( 
نازل شد:کند: ]آیه اینمی تنازعتم فی شی 35چنین[  و الای الرساول فإن    فارجعوه الی الله 

                                                 
 (.66، رجال نجاشی. از شیعیان مورد وثوق اسم )نجاشی، 23
یی ایشان را موثق می. آیم24 یی، الله خو  (.19/280،  عجم رجال ال ریثداند )خو
 (.39، رجال نجاشی. از شیعیان موثق اسم )نجاشی، 25
 (.99، رجال نجاشی. امامی و موثق )نجاشی، 26
 (.325، فهرتت کنب الشیعااحب کتاب )طوسی، . مورد وثوق و ص27
 (.112، رجال نجاشی. از بزرگان شیعه اسم )نجاشی، 28
 «.کذا نزلم. »29
 .2/104، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 30
 .1/276، الکافی. کلینی، 31
 .3/179،  رآر العقول. مجلسی، 32
 .1/21،  یذ الأخیار. مجلسی، 33
 (.5، خیصا الأقوالایتش مورد قبول اسم )علامه حلی، هاشم که روبن. ابراهیم34
 «.نزلم. »35
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 36«و الی اولی الْمر منکم.
باه یث متصال و باتوجاهبحرانی ظاهراً این حدیث را از کتاب تفسیر قمی نقل کرده اسم که ساند حاد

اسم که در  38«عبداللهحریزبن»و  37«عیسیحمادبن»در سند، « حریز»و « حماد»طبقات راویان، مراد از 
 این صورت، حدیث، معتبر خواهد بود.

باقر)ع( ]آیه را ایانمسلم میمحمدبن» حديث سوم: ید: امام  چناین[ قرائام کارد: گو
تنازعتم فی شی» و الای اولای الْمار مانکم.  فارجعوه الی الله فإن  ایان  39«و الی الرسول 

 40حدیث مرفوع اسم.
ا پاس …فإن خفتم تنازعا فی امر فردّوه»در اولین حدیث از احادیث فوق، عبارت به این صورت اسم: 

در دو حادیث .« اگر از تنازع نگران بودید آن را به خدای تعاالی و پیاامبر)ص( و اولاوالامر)ع( رد کنیاد... 
ا اگر در چیزی تنازع داشتید آن را باه خادای …  فارجعوهفإن تنازعتم فی شی»دیگری اسم:  بعدی به گونه  

رساد ماراد از ایان روایاات، در نگاه ابتدایی، به نظار می« تعالی و رسول)ص( و اولوالامر)ع( ارجاع دهید.
اماا باا  41اسم، که علامه مجلسی چنین احتمالی را مطرح کردهتفاوت کیفیم نزول این آیه اسما همچنان

صاحیحِ نازول آیاه اشااره  دهد به نحاوه  بینیم بین این روایات نیز اختلاف اسم که نشان میدقم بیشتر می
ها در مقام بیان چگونگی نازول ها صحیح بود. لذا باید گفم: آنگونه بود صرفاً یکی از آنندارند که اگر این

بودن را نسبم گونه که علامه مجلسی احتمال تفسیریا آنها را بیابیموحی قرآنی نیستند و توجیه مناسب آن
ا باه حساب أی بحساب المعنای»نویساد: می« کذا نزلام»کند و راجع به تعبیر به حدیث اول مطرح می

 42«معنا.
ه  سه.  مْ »سوره  مائده:  67آی لَا نْ  إِ وَ  كَ  بًا رَ نْ  مِا كَ  یْا لَ إِ لَ  زِ نْا أ  غْ ماا  لً بَ ول   س  الرَّ ا  هَ یُّ أَ ا  ی

اا  عَ فْ مَ تَ وْ اا قَ لْ ا دِ   هْاا یَ هَ لا  اا للَّ ا نَّ  إِ اسِ  اا لنَّ ا نَ  اا مِ كَ  م  صِاا عْ یَ ه   اا للَّ ا وَ  ه   تَ لَ سااا مَ رِ غْاا لَّ بَ مااا  فَ لْ 
اره  ولایم و رهبری علی پیامبر  آنچه ازسوی پروردگارت ]درب ا ای  رینَ کافِ لْ طالاب ابایبنا

پیام خادا را امیرالمؤمنین)ع( نازل شده ابلاغ کن و اگر انجام ندهی،  بر تو  ای و نرساانده[ 
داردا قطعااً خادا گاروه کاافران را هادایم خدا تاو را از ]آسایب و گزناد[ ماردم نگاه مای

                                                 
 .2/108، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 36
 (.143، رجال نجاشی)نجاشی، « کان ثقة فی حدیثه صدوقا. »37
 (.162، فهرتت کنب الشیعا. شیخ طوسی ایشان را موثق دانسته اسم )طوسی، 38
 .2/115، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 39
 .1/254، تفسیر العیاشی. عیاشی، 40
 .3/181،  رآر العقول. مجلسی، 41
 .3/181،  رآر العقول. مجلسی، 42
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 «کند.نمی
 دو حدیث با عباراتی متفاوت آمده اسم:« البرهان»اما در کتاب 

کند که امام صاادق)ع( فرماود: شهر آشوب از تفسیر ثعلبی نقل میابن» حديث اول:
بلغ ما انزل ا ایها الرسول  ، این ی نازل شاد.الیک من ربک فی علیّ پاس زماانی کاه  43گونه 

پیاامبر)ص( دسام علای)ع( را گرفام و فرماود: هارکس مان ماولای او  نازل شد،  آیه  این 
 44«هستم، علی)ع( هم مولای اوسم.

بنشهر آشوب»حدیثی که در  باالا دارد: آماده تفاوت« مناقب ا نقال  باا  یرِ »هاایی  سِا فْ تَ
يً  بِ لِ ا عَ ثَّ ل جَ  45ا الَ  ن  قَ بْ ر  فَ يً عْ لِا عَ لِ  ضْ فَ ي  فِ كَ  بً رَ نْ  مِ كَ  یْ لَ إِ لَ  زِ نْ أ  ا  مَ غْ  لً بَ اه   نَ عْ مَ دٍ  مَّ حَ نِ م  بْا

ي بِ ه  أَ لَا وْ مَا م   نْا ک  نْ  مَا الَ  قَ فَ يٍّ  لِ عَ دِ  یَ بِ )ص(  يُّ بِ لنَّ ا ذَ  خَ أَ ة   هِ الآیَْ ذِ هَ مْ  لَ زَ نَ ا  مَّ لَ فَ )ع(  بٍ الِ طَ
ها لَا وْ مَ يٌّ  لِ عَ معنای ]آیه[ این اسم که آنچه از جانب پروردگاار  امام صادق)ع( فرمود: 46فَ
پیاامبر ابیبندر فضل علی ناازل شاد  آیاه  تبلیاغ کان  وقتای ایان  ناازل شاده را  طالاب)ع( 

اکرم)ص( دسم علی)ع( را گرفم و فرمود: هرکس من ماولایش هساتم علای هام ماولای 
 .«اوسم

بودن عبارت روشنی بحث تفسیریبهاسم که « معناه»شود تعبیر تفاوت اولی که در حدیث مشاهده می
ایان عباارت « البرهاان»کاه در نقال دهد، درحاالیمربوط به لزوم تبلیغ فضل امیرالمؤمنین)ع( را نشان می

شهر آشوب نیاماده کاه ایان هام ابن  ناقب  در « هکذا نزلم»نیامده اسم. تفاوت دیگر این اسم که تعبیر 
ت نزول آیه با آنچه در قرآن کریم اسم. البته با مراجعاه باه دلالم حدیث بر تفاومؤید دیگری اسم بر عدم

عناوان نساخه  دیگاری از شود که باهمشاهده می« عمرر عیون ص اح الأخبار فی  ناقب ا ام الأبرار»کتاب 
که باید دید بحرانی از این کتااب نقال کارده و باه 47آمده را نقل کرده اسم« البرهان»تفسیر ثعلبی آنچه در 

صورت تلفیقی از دو کتاب بوده اسم یا مطلاب شهر آشوب شده یا اینکه نقل ایشان بهسوب به ابناشتباه، من
 دیگری در میان اسم  البته در هر سه مورد، حدیث مرسل اسم و از این نظر ضعف سندی دارد.

یاد: در عبداللاه میکند، زربننقل می کش  الغماعیسی در بنعلی» حديث دوم: گو

                                                 
 «.هکذا أنزلم. » 43
 .2/339، البرهان في تفسیر قرآن. بحرانی،  44
 .4/92، الکش  و البیان. ثعلبی، 45
 .21،  ناقبشهر آشوب، . ابن46
نَّ . »47 خْرَی أَ سْخَةٍ أ  الَ وَ فِي ن  )ع( قَ مْ  ه  زِلاَ نْ ا أ  ذَ الَ هَکاَ يٍّ وَ قاَ ي عَلاِ كَ فاِ بً نْ رَ كَ مِ یْ لَ زِلَ إِ نْ ا أ  غْ مَ لً ول  بَ س  ا الرَّ هَ ا أَیُّ ن   یَ بْ ر  وَاه  جَعْفَ دٍ)ع(رَ حَمَّا ا  م  لَمَّا فَ

نْم   نْ ک  الَ مَ )ع( وَ قَ دِ عَلِيٍّ یَ هِ)ص( بِ ول  اللَّ خَذَ رَس  ة  أَ هِ الآیَْ مْ هَذِ زَلَ وْلَاهنَ لِيٌّ مَ عَ وْلَاه  فَ  (99، العمرر فی عیون الأخباربطریق، )ابن« مَ
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پیامبر)ص(  نْ  48کردیم:گونه قرائم میاینزمان  مِا كَ  یْا لَ إِ لَ  زِ نْا أ  غْ ماا  لًا بَ ول   س  الرَّ ا  هَ یُّ أَ ا  ی
كَ  بً نَ  أن علیا مولی المؤمنین رَ مِا كَ  م  صِا عْ یَ ه   للَّا ا وَ  ه   تَ لَ ساا مَ رِ غْا لَّ بَ ماا  فَ لْ  عَ فْ تَ مْ  لَ نْ  إِ وَ 

. اسِ لنَّ  49«ا
ها متفاوت اسما ( نیز عبارت7و  6)رقم  این حدیث نیز مانند مورد قبل ارسال دارد. در این دو حدیث

سوی تو نازل ما أنزل إلیك من ربّك في عليّا آنچه از پروردگارت درباره  علی)ع( به»در حدیث اول، عبارت 
نْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبًكَ »و در حدیث دوم، عبارت « شده اسم أن علیّا مولی المؤمنینا آنچاه از پروردگاارت  ما أ 

درصاددِ بیاان  تواندعبارت نمی اسم و طبیعتاً هر دو آمده« ده که علی)ع( مولای مؤمنان اسمبر تو نازل ش
« کنّا نقرأ علی عهاد رساول اللاه)ص(»چگونگی نزول وحی قرآنی باشند، لذا اگرچه در حدیث دوم، تعبیر 

تعبیار برخای، لکه باهعنوان جزئی از آیه نیسما بتوان گفم مراد از این عبارت، قرائم بهآمده اسما اما می
و در 50انادکردهگونه قرائم میمراد این اسم که در مقام تعلیم آیات که همراه با تبیین و تفسیر بوده اسم این

  51واقع، این اضافات مربوط به بیان آیه اسم.
جای تأمال اساما اماا « شهرآشوب ناقب اب »بنابراین، اگرچه راجع به حدیث اول در نقل بحرانی از 

شود، اما با دو عبارتی کاه بطریق از نسخه  دیگری از تفسیر ثعلبی تاحدودی مرتفع میشکل با نقل ابناین م
ها تحریاف در توان از آنشود در این دو حدیث نص تنزیلی قرآن کریم اسم همخوانی ندارد و نمیادعا می

 قرآن رایج را نتیجه گرفم.
ه  چهار.  باتٌ مِ »سوره  رعد:  11آی قً عَ م  ه   نْ لَ مِا ه   ونَا ظ  فَ حْ یَ هِ  فِا لْ خَ نْ  مِا وَ  هِ  یْا دَ یَ نِ  یْ بَ نْ 

هِ  للَّ ا رِ  مْ برای انسان از پیشأَ باه فرماان رو و پشمِ ا  سر، ماأمورانی اسام کاه هماواره او را 
 «کنند.ها و گزندها[ حفظ میخدا ]از آسیب

 شود:مشاهده می« البرهان»در این قسمم هم دو حدیث در 
برابنعلی» حديث اول: نزد امام صادق)ع( قرائم شد و ایشان هیم میا آیه  ید: این  گو

نیساتید  چگوناه تعقیب آیا شما عرب  ننده فرمودند:  باشاند   کننادگان در پایشبه خوا رو 
ا تعقیب ن سر اسم. آن مرد عرض کرد: فدای شما شوم  پس چگونه اسام  کننده پشمهما

ا این ن نازل شد:ایشان فرمودند: هما باین یدیاه  له معقبات 52چنین  من خلفاه و رقیاب مان 

                                                 
ا نقرأ علی عهد رسول الله)ص(.. »48  «کنّ
 .2/339، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 49
یل. حیدری، 50  .531، اصول النفسیر و النأو
 .2/693، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری،  51
 «.إنما نزلم. »52
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بأمر الله.  53«یحفظونه 
برید عجلی نقل می» حديث دوم: شانید و مان کند که اماام صاادق)ع( میعیاشی از 

هِ قرآن قرائم می للَّا ا رِ  مْا أَ نْ  مِا ه   ونَا ظ  فَ حْ یَ هِ  فِ لْ خَ نْ  مِ وَ  هِ  یْ دَ یَ نِ  یْ بَ نْ  مِ باتٌ  قً عَ م  ه   لَ . کردم: 
باااش  آن باشااند  کننااد چگونااه در پاایشهااایی کااه تعقیااب میایشااان فرمااود: ساااکم  رو 

نازل کرده اسم:سر هستند. همانا خدای تعالیٰ اینکنندگان پشمتعقیب له رقیب  54چنین 
بأمر الله. بین یدیه و معقبات من خلفه یحفظونه   55«من 

ماتن نیاز ها اشاره کرده و از جهم وجود سند در این روایات به ضعف آنبه عدمعلامه عسکری باتوجه
معتقد اسم: نقل چنین اشکالی از امام)ع( افترایی بیش نیسم و معنای صحیح آیه باا هماان باافتی کاه در 

شوند و انسان را از مرگ حفظ سر هم نازل میشود این اسم که ملائکه  روزوشب، پشمقرآن کریم دیده می
کناد و تعاقاب آیاه مطارح میطاووس نیز مطلبی همچون نظر علاماه عساکری را بارای سیدبن 56کنند.می

ایشان در کتابی دیگر حرزی از امام صادق)ع( را آورده اسم که در  57داند.ملائکه را برای ثبم اعمال او می
 58آن، آیه به همان صورتی اسم که در قرآن کریم اسم.

ه عباارت شود درباره  این آیه نیز همچون موارد قبل دو حدیث داریم کبر مطالب بالا، مشاهده میعلاوه
کننادگانی از پشام سار و له معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیها بارای او تعقیب»گونه اسم: یکی این

له رقیب من بین یدیاه و معقباات »و همین عبارت در حدیث دوم برعکس اسم: « رو هستندمراقبی از پیش
باه ایان تخاالف، در ایان باتوجه «سر اسم.ای از پشمکنندهرو و تعقیبمن خلفها برای او مراقبی در پیش

مورد هم ظاهراً باید روایات شریفه را در مقام بیان مطلبی غیر از بیان چگاونگی وحای قرآنای دانسام و از 
 اثبات تحریف نص قرآن کریم عاجز اسم.

ه  پنج.  ساابٍ »سوره  ص:  39آی یارِ حِ غَ بِ ك  سِا مْ أَ وْ  أَ نْ  ن  مْ ا فَا ا  نَا  ُ طا ا عَ ذَ باه او »]ا هَا و 
بابخش و ]از هارکس [ بیحساب ماسم، ]به هرکس خواهیاین عطای بیگفتیم:[  حسااب 

 .«[ دریغ کنخواهی
 61علای کاوفیبناز حسن 60یحییو محمدبن 59ادریسکلینی از احمدبن» حديث اول:

                                                 
 .3/235، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 53
 «إنما أنزلها الله تعالی.. »54
 .3/235، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 55
 .3/456، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری، 56
 .225، تعر السعود للنفوس  نضودطاووس، . ابن57
 .29،  هج الرعوا  و  نهج العبادا طاووس، . ابن58
 (.92، رجال النجاشی. ایشان از فقهای امامیه اسم )نجاشی، 59
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به مقاام نقل می 63سلیمانبناز عبدالله 62هشامبناز عبیس کند که از امام صادق)ع( راجع 
آیا خدا باه سالیمانی تعالیٰ همانامام پرسیدم که  باه بانگونه که  یض کارده،  داود)ع( تفاو

باه ایان صاورت کاه فاردی از او ساؤالی  بلاه،  یض کرده اسم  ایشان فرمود:  امام هم تفو
به او پاسخ میمی و  کناد و اماام پاساخ دهد و فرد دیگری از همان مسئله ساؤال میپرسد 

به او می باا دو دهد. سپس دیگری همان سؤال را میدیگری  پرسد و امام پاساخی متفااوت 
به او می بغیار »دهد. سپس امام صاادق)ع( فرماود: نفر اول  هاذا عطاُناا فاامنن أو أعاط 

 65... .«64چنین اسمو در قرائم علی)ع( این« حساب
 66این حدیث دو سند دارد که هر دو معتبر اسم و علامه مجلسی نیز به معتبربودن آن اشاره کرده اسم.

ن»شبیه به ایان حادیث نقال شاده اسام کاه در آن باه جاای « اتر الررجا بص»روایتی در  ، تعبیار «فاامن 
 67آمده اسم.« امسِک»

از  70بشایراز عبدالصامدبن 69هشاامباناز عبیس 68مغیرهبنعلیبنحسن» حديث دوم:
ید از اماام صاادق)ع( دربااره  سلیمان میبنکند که عبداللهنقل می 71سلیمانبنعبدالله گو

یض کارده اسام، هماانمقام اما باه او تفاو آیا خدای تعالیٰ  باه م سؤال کردم که  گوناه کاه 
باه ایان صاورت کاه فاردی دربااره   بلاه،  سلیمان)ع( واگذار کارده اسام  ایشاان فرماود: 

به او میای از امام سؤال میمسئله باه هماان کند و امام پاسخی  دهد و فرد دیگری راجاع 
نفار ساومی هماان ساؤال را اوت میکند و امام پاساخی متفامسئله سؤال می دهاد، ساپس 

نفر قبل داده میمی ا دو  ب شود، در اداماه اماام صاادق)ع( فرماود: پرسد و پاسخی متفاوت 
بغیر حساب و در قرائم علی)ع( این ا فأمسك أو أعط   73... .«72چنین اسمهذا عطاُن

                                                                                                                   
 (.353، رجال النجاشی. از شیوخ بزرگوار کلینی و از بزرگان شیعه اسم )نجاشی، 60
 (.63، رجال النجاشی. ایشان از عیون اصحاب امامیه اسم )نجاشی، 61
 (.280، رجال النجاشی. از اجلّا  اصحاب اسم )نجاشی، 62
 (.1/229، الثقا  الأخیار    روار الأخباراند )مظاهری، یم اصحاب اجماع از ایشان، برخی حکم به اعتبار روایم ایشان کردهدلیل روا. به63
 «.[ في قرا ة علي)ع(هکذا ]هي. »64
 .3/378، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 65
 .5/168،  رآر العقول. مجلسی، 66
 .1/387، بصاتر الررجا . صفار، 67
 علی کوفی اسم که در حدیث قبل اعتبارش اثبات شد.بنبه طبقات روات، ظاهراً ایشان همان حسنتوجه. با68
 . در حدیث قبل وثاقتش ثابم شد.69
 (.249، رجال النجاشی. ایشان از امامیان مورد وثوق اسم )نجاشی، 70
 . وضعیم ایشان در حدیث قبل بررسی شد.71
 «.هکذا هي في قرا ة علي)ع(. »72
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ویان معتبر اساما اماا شیخ مفید نقل شده اگرچه شامل را 74«اخنصاص»سند این حدیث که ظاهراً از 
مغیره مشاخص بنعلیبنبه طبقات روات، ارسالی در آن وجود دارد و اساناد شایخ مفیاد باه حسانباتوجه

کاه  75نیسم، لذا از این جهم دچار ضعف اسم. البته حدیث مشابهی توسط جناب صفار نقل شده اسم
 ر حدیث کرد.اعتباتوان حکم بهبه آن میمشکل ارسال در آن مطرح نیسم و باتوجه

فرمایاد: اسام. در حادیث اول میمختلاف آماده  کلام امام)ع( در این دو حدیث شریف به دو گوناه  
فأمسك أو »فرماید: و در حدیث دوم می« فامنن أو أعط بغیر حسابا بدون حساب منم گذار یا اعطا کن»

اشاره به روایات مربوط باه علامه عسکری بعد از « أعط بغیر حسابا پس بدون حساب بازدار یا اعطا کن.
صحیح نیسما چاون هار « اعط»و « فامنن»کند که مرددآمدن عبارت بین چنین اشکال وارد میاین آیه این

ن»دو به یک مطلب اشاره دارند و  اما ظاهراً این اشکال تمام نیسم و  76معنای انعام و اعطاسم،هم به« فامن 
ن»توان به فرموده  علامه مجلسی می که در جای دیگاری از قارآن همچنان 77ا به معنای قطع بگیریم،ر« فامن 

ونٍا»کریم آمده اسم:  مْ أَجْرٌ غَیْر  مَمْن   «اسم. همیشگی پاداشی آنان برای 78لَه 
هاا چگونگی نزول وحی قرآنی باشد، تنهاا یکای از آن دهنده  هرحال، اگر قرار باشد این روایات نشانبه

بنابراین، چه بهتر  79کند.حقیقم را با سؤالی از محدث نوری مطرح میدرسم اسم و علامه عسکری این 
و عبارت موجود در آیه  مبارکه در قرآن فعلی را هم هماان وحای … که این روایات شریفه را در مقام تفسیر و

 اسم.قرآنی بدانیم که تغییری نداشته 
ه  شش.  مَا »سوره  کهف:  29آی فَ مْ  ک  بً رَ نْ  مِ قُّ  حَ لْ ا لِ  ق  نْ شااَ  وَ  مَا وَ  نْ  مِ ؤْ ی ا لْ فَ   َ نْ شاا

مااٍ   بِ وا  ث  غاا ی  وا  غیث  تَ سْا یَ نْ  إِ وَ  ها  ق  دِ را مْ س ا هِا بِ حااطَ  نااراً أَ مینَ  الِ لظَّا لِ ا  ن دْ تَ عْ أَ ا  نَّ إِ رْ  ف  کْ یَ لْ فَ
ا و بگو: ]ساخن قاً فَ تَ رْ م  تْ  وَ ساَ  راب   سَ الشَّ ئْ بِ وهَ  ج  و  لْ ا وِ   شْ یَ لِ  هْ م  لْ ا [ حاق ]کاه قارآن کَ

بیاورد و هر که خواسام [ فقط ازاسم سوی پروردگار شماسما پس هر که خواسم ایمان 
برای ستمکاران آتشی آماده کردهکافر شود، به نان احاطاه ایم که سراپردهیقین ما  آ بر  هایش 

ا آبی چون مس گداخته که چهرهدارد و اگر ]از شدت تشنگی ب بریاان [ استغاثه کنند،  هاا را 
آنانمی ه   بد آشامیدنی و بد جایگاهی اسم.[ کند ]به استغاث یند،   «جواب گو

                                                                                                                   
 .3/382، البرهان فی تفسیر قرآنرانی، . بح73
 .306، لإخنصاص. مفید، ا74
 .1/387بصاتر الررجا ، . صفار، 75
 .3/636، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری، 76
 .24/125، ب ار الانوار. مجلسی، 77
 .8. فصلم: 78
 .3/636، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری، 79
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 آمده اسم:« البرهان»سه حدیث، ذیل این آیه  مبارکه در 
فضاایل از از محماادبن 80یعقااوب از احمااد از عباادالعظیممحماادبن حددديث اول:

آیه را این 81حمزهابی باقر)ع( نقل اسم جبرئیل)ع( این  ناازل کارد:از امام  لِ » 82گونه  ق ا وَ 
نْ  مِ قُّ  حَ لْ مْ ا ک  بً ا  في ولایاة علايّ  رَ ن دْ تَا عْ أَ ا  نَّا إِ رْ  ف ا کْ یَ لْ فَ   َ نْ شاا مَا وَ  نْ  مِ ؤْ ی ا لْ فَ   َ نْ شاا مَا فَ
ینَ  مِ لِ ا لظَّ ل محمد حقهم لِ . آ اراً  83«ن
اما توسط متخصصان علام  84غضائری تضعیف شده اسممهران، در ابتدای حدیث توسط ابناحمدبن

همچناین محمادبن85ائری دلیل بر قوّت آن به شامار آیاد.غضبسا همین تضعیف ابنرجال تأیید شده و چه
اللاه خاویی طور که آیماما گویا این فرد مورد وثوق اسم، همان 86فضیل در این حدیث رمی به غلو شده،

گونه که علامه مجلسی نیز مخالفم خود باا توان حکم به اعتبار حدیث کرد، آنلذا می 87اشاره کرده اسم.
 88کرده اسم.ضعف این حدیث را اعلام 

آیه را ایناز ابی حديث دوم: باقر)ع( نقل اسم که جبرئیل)ع( این  گوناه حمزه از امام 
نازل کرد نْ »و فرمود:  89بر محمد)ص(  مَا وَ  نْ  مِ ؤْ ی ا لْ فَ   َ نْ شاا مَا فَ مْ  ک ا بً رَ نْ  مِ قُّ  حَ لْ ا لِ  ق  وَ 

نَ  ی مِ لِ ا لظَّ لِ ا  ن دْ تَ عْ أَ ا  نَّ إِ رْ  ف  کْ یَ لْ فَ   َ ل محمد حقهم شا اراً  آ  90«.ن
وضعیم سند این حدیث معلوم اسم، مگار اینکاه هماان  تفسیر عیاشی،بودن احادیث به مرسلباتوجه

 91به ایان مثلیام اشااره دارد.« ب ار»باشد که سندش معتبر دانسته شد و علامه مجلسی در  الکافیروایم 
بایاد ساقط در ایان  اسام، الکاافیالبته در متن دو حدیث تفاوتی وجود دارد که اگر بگوییم همان روایام 

 حدیث را قبول کنیم.
اره  فرمایش خدای بنعلی حديث سوم: براهیم درب مْ »تعاالی ا ک ا بً رَ نْ  مِا قُّ  حَا لْ ا لِ  « ق ا

                                                 
 (.130، خیصا الأقوالطایفه  شیعه اسم )علامه حلی،  . ایشان از بزرگان80
 (.105، فهرتت کنب الشیعابیم)ع( )طوسی، از ثقات اصحاب اهل« دیناربنثابم. »81
 «نزل جبرئیل)ع( بهذه الآیة هکذا.. »82
 .1/424، الکافیا کلینی، 3/631، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 83
 .42، کناب الضعفاءغضائری، . ابن84
 .8/171، تنقیح المقالا مامقانی، 215 /2، نهج المقال. استرآبادی، 85
 .365، رجال اللوتی. طوسی، 86
یی، 87  .18/154،  عجم رجال ال ریث. خو
 .5/80،  رآر العقول. مجلسی، 88
 «نزل جبرئیل)ع( بهذه الآیة هکذا علی محمد)ص(.. »89
 .3/632، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 90
 .24/221، ب ار الانوار . مجلسی،91
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ید امام صادق)ع( میمی آیاه ایانگو ناازل شاد:فرماید: این  نْ » 92چناین  مِا قُّ  حَا لْ ا لِ  ق ا وَ 
مْ  ک  بً وَ  رَ نْ  مِ ؤْ ی  لْ فَ   َ نْ شا مَ فَ ینَ  یعني ولایة علي)ع(  مِ لِ ا لظَّا لِ ا  ن دْ تَا عْ أَ ا  نَّا إِ رْ  ف  کْ یَ لْ فَ   َ نْ شا  مَ

ل محمد حقهم لِ  آ هْ م  لْ ا کَ ماٍ   بِ وا  ث  غا ی  وا  یث  غِ تَ سْ یَ نْ  إِ وَ  ها  ق  دِ را مْ س  هِ بِ حاطَ  اراً أَ  93.«ن
حدیث سوم نیز دچار ارسال و ضعف سندی اسم. در این سه روایام شاریف، در دو قسامم تفااوت

آل محمد حقهام »شود. در قسمم انتهایی آیه  مبارکه، عبارت در قرآن فعلی دیده میهایی با عبارت موجود 
کاه ایان عباارت در قارآن کاریم نیسام. در هر سه حدیث یکسان آمده اسم، درحالی« حق آل محمد)ع(

ای علامه عسکری در اشکال به محدث نوری در استناد به این احادیث برای تحریف قارآن کاریم باه نکتاه
لسم أدر  کیف لام ینتباه الشایخ الناور  إلای اللحان الموجاود فاي » نویسد:کند و میاشاره می ادبیاتی

دانم )الظالمي آل محمد( لْنّ الظالمین مضاف، و ینبغي حذف لام التعریف من أوّله و النون في آخرها نمی
« الظاالمین»چاون توجه نداشته اساما « الظالمی آل محمد»شیخ نوری چگونه به اشتباهِ موجود در تعبیر 

 «از آخر آن سزاوار و لازم اسم.« ن»مضاف اسم و حذف لام تعریف از اول آن و 
« فی ولایاة علایّ »ها در سه روایم، متفاوت اسم. در حدیث اول، عبارت اما در قسمم دیگر، عبارت

در حادیث اسم.  دهد این قسمم داخل در متن آیهاسم که ظاهرش نشان میدرباره  ولایم علی)ع( آمده 
دوم، این قسمم مطابق عبارت قرآن فعلی اسم و اضافه بر آن چیزی ندارد. اما در حدیث سوم، عبارت باه 

کاه ظهاور بیشاتری در « السلاما معنای آن، ولایم علای)ع( اسامیعنی ولایة علی علیه»این شکل اسم: 
 بودن دارد.تفسیری

تاوان وجود دارد و با تحفظ بر این اختلاف نمی هرحال، در این عبارت تفاوتی در میان روایات شریفهبه
نزل هکذاا »گفم هر سه حدیث اشاره به نحوه  نزول وحی قرآنی دارد و لو اینکه در این احادیث آمده باشد: 

 «چنین نازل شده اسم.این
ان باه توخوبی میگونه روایات و با قراردادن این سه روایم در کنار هم، بههمچنین با نگاه روشی به این

تغییار در در حدیث سوم و عدم« یعنی»گونه که تعبیر بودن عبارت موجود در حدیث دوم پی بردا آنتفسیری
 های خوبی بر این مطلب هستند.حدیث اول قرینه
ا پاس در آن روز ]باه»سورهٔ الرحمن:  39هفت. آيهٔ  سْئَل  عَانْ ذَنْبِاهِ إِنْاسٌ وَ لا جَاانٌّ علم فَیَوْمَئِذٍ لا ی 

 «بودن همه  امور[ انس و جنّی را از گناهش نپرسند.العاده  حسابرسی و روشنم فوقسرع
 اند از:دو حدیث مربوط به این آیه عبارت

                                                 
 «نزلم هذه الآیة هکذا.. »92
 .3/632، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 93
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یه در ابن» حديث اول: ابو یاهاز محمدبن بشارا  الشیعاب از محمادبن 94علی ماجیلو
ناز حنظلة از میسرة نقل می 95یحیی فار از شاما در کند که شنیدم امام رضا)ع( فرمود: دو 

نفر هم دیده نخواهد شد. گفتم: ایان مطلاب در  به خدا قسم یک  آتش دیده نخواهد شد و 
باا ایشاان  ندادند و روزی در طواف  کجای قرآن کریم آمده اسم  امام یک سال پاسخ مرا 
باه ایشاان عارض کاردم در  به ساؤال تاو داده شاد.  بودم که فرمود: ای میسره  اجازه  پاسخ 

یم اسام  فرماود: در ساوره  الارحمن و آن فرماایش خادای تعاالی اسام: کجای قرآن کر
به ایشان عرض کردم: در قرآن کاریم   . انٌّ جَ لَا  وَ سٌ  نْ إِ هِ  بِ نْ ذَ نْ  عَ ل   أَ سْ ی  لَا  ذٍ  ئِ مَ وْ یَ « مانکم»فَ

ندارد  فرمود: اولین کسی که آن را تغییر داد،  بار او و « ارویابن»وجود  اسم و آیه حجتی 
بود و ا ه  مبارکه اصحابش  آی نباشاد، عقااب خادای تعاالیٰ از هماه  خلایاق « منکم»گر در 

نباشد، پاس خادای تعاالیٰ چاه  بود. وقتی سؤالی از گناه انس و جن در کار  ساقط خواهد 
 96«کسانی را در قیامم عقاب خواهد کرد 

 مطلبی در کتب رجالی یافم نشد و گویاا ایان حادیث از جهام ساند« میسرة»و « حنظله»در توثیق 
 ضعیف اسم.

آیه را خواندند: کند که اینطبرسی از امام رضا)ع( نقل می حديث دوم: فیومئذ »گونه 
 97«لا یسئل منکم عن ذنبه إنس و لا جان.

 سبب ارسال آن اسم.ضعف سند روایم اخیر، به
لا یسئل عان ذنباه مانکما پرسایده »فرماید: تفاوت عبارات، در دو حدیث واضح اسم. در عبارتی می

و « شود از شاما از گناهتاانها پرسیده نمیلا یسئل منکم عن ذنب»و دیگری، « شود از گناه کسی از شمانمی
شود سخنانی که در موارد قبلی مطرح شد در این قسمم هم جاری باشد و دلالم این این تفاوت سبب می

روایات بر تحریف نص قرآن کریم به چالش کشیده شود. علامه عسکری از جهم عدم همخاوانی ضامیر 
 98حمن آمده اسم نیز به این روایات اشکال وارد کرده اسم.که در سایر آیات سوره  الر« منکما»با « منکم»

تي»سوره  الرحمن:  43آیه  هشت.  م  الَّ ونَا این هماان دوزخای اسام کاه  هذِهِ جَهَنَّ جْرِم  کَذًب  بِهَا الْم  ی 
 «پنداشتند.گناهکاران آن را دروغ می

                                                 
 (.4/280، نقر الرجالحازم قرار دارد که مورد توثیق قرار گرفته اسم )تفرشی، . در اسناد شیخ صدوق به منصوربن94
 ثابم شد. 10. وثاقتش در حدیث شماره 95
یه، ا ابن5/239، ر قرآنالبرهان فی تفسی. بحرانی، 96  .1/41، فضایل الشیعهبابو
 .5/239، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 97
 .3/706، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری، 98
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 دو حدیث نیز ذیل این آیه وجود دارد:
هذه جهانم التای کنتماا »گونه قرائم کردند: ع( اینطبرسی: امام صادق) حديث اول:

 99«و لا تحییان. بها تکذبان تصلیانها لا تموتان
بااراهیم 100عیساایجعفاار حمیااری از محماادبنباانعبداللااه» حددديث دوم: بااناز ا

بار اماام صاادق)ع( وارد شادم و  198در سال  101عبدالحمید در مسجدالحرام راوی گفم: 
برایم آشکار ک باه قسامتی از ایشان مصحفی را  ا دقم در آن نگاه کردم و چشامم  ب رد و من 

ا فیها لا تموتان و لا  بها تکذبان فاصلی بود: هذه جهنم التی کنتما  فتاد که در آن نوشته  آن ا
نفر اول هستند.  102«تحییانا که مراد، دو 

باه حدیث اول در اینجا، مرسل و حدیث دوم، مسند و معتبر اسم. در این دو حدیث کاه یکای اشااره 
اسام بااز هام کتابم آن در مصحفی که نازد اماام باوده  قرائم امام دارد و دیگری اشاره دارد به نحوه   نحوه  

و « فأصالیا»فرمایاد: و روایم دوم می« تصلیانها»فرماید: شود. روایم اول میاختلاف در عبارت دیده می
دادن کیفیم نزول قرآن اساما یف و نشاندلالم این روایات بر تحراین اختلاف معلوم اسم که عدم نتیجه  

 ها قائل شد.توان وجهی از تفسیر را برای آنها و در صورت قبول، میآن 103نظر از ضعفبلکه با صرف
ه  نه.  لْ »سوره  جمعه:  11آی ق ا ماً  ئِ ا ق وكَ  رَک  تَ وَ  ها  یْ لَ إِ وا  ضُّ فَ نْ ا واً  هْ لَ وْ  أَ ةً  رَ جا ا تِ وْ أَ رَ ذا  إِ وَ 

خَ  هِ  لَّ ل ا دَ  نْ عِ ا و ]برخای از ماردمما  قینَ زِ ا لارَّ ا ر   یْا خَ ه   للَّا ا وَ  ةِ  رَ جاا التً نَ  مِ وَ  وِ  هْ لَّ ل ا نَ  مِ رٌ  [ یْ
ببینند ]از صف یک ه  سرگرمی  ا مای نماز[ بهچون تجارت ی سوی آن پراکناده شاوند و پارچه  

نمااز[ ایساتادهتو را درحالی ه   نازد که ]بر خطب ثاوابی کاه  پااداش و  ای، رهاا کنناد. بگاو: 
بهترین روزی خداسم بهتر اسم و خدا   «دهندگان اسم.از سرگرمی و تجارت 

اً طولانی اسم کاه در  حديث اول: شایخ مفیاد از جاابر  104«اخنصااص»حدیثی نسبت
ید: که میجعفی نقل شده اسم تاجایی به ایشاان عارض »گو باقر)ع(: انصرفوا إلیها،  امام 

ها اسم  ایشان یْ لَ إِ وا  ضُّ فَ نْ ا ناازل فرمود: آن تحریف اسم، این کردم ]در قرآن کریم[  چنین 
وكَ »شده:  رَک  تَ لْ »با علی)ع( « وَ  ق  ماً  ئِ ا به اماام)ع( عارض « ق ای محمد)ص( للذین اتقوا. 

آیاه این« للذین اتقوا»کردم:  و  آیه نیسم  ایشان فرمود: چارا هسام  ناازل شاده در  چناین 
                                                 

 .5/240، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 99
یی، . ظاهراً می100  .(18/123،  عجم رجال ال ریثتوان حکم به وثاقم ایشان کرد )خو
 (.18، فهرتت کنب الشیعاا طوسی، 332، رجال اللوتیبودن ایشان شده، اما مورد وثوق اسم )طوسی، . اگرچه حکم به واقفی101
 .5/241، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 102
 .3/708، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری، 103
 .128، الإخنصاص. مفید،  104
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خَ »اسم:  ه   للَّ ا وَ  .و شما کسانی هستید که تقوا پیشه کردندا  ینَ قِ زِ ا لرَّ ا ر    «یْ
حکام از بنمحماد از علایاز احمادبن 105ادریستفسیر قمی از احمادبن حديث دوم:

ناازل شاده اسام:یعفور از امام صادق)ع( که فرمود: اینابیایوب از ابنابی و » 106چناین 
قائما قل ما عناد اللاه خیار مان اللهاو و مان  إذا رأوا تجارة أو لهوا انصرفوا إلیها و ترکوك 

لت .ا ینَ قِ زِ ا لرَّ ا ر   یْ خَ ه   للَّ ا وَ  برای کسانی که تقوا دارندا   107«جارةا یعنی 
باه مشترک میان چند نفر اسام و باتوجاه« محمداحمدبن»یکی از این دو حدیث، مرسل و در دیگری 

توان حکم به اعتبار حدیث کرد، لذا هار دو در زماره  احادیاث ضاعیف قارار ضعف دو نفر از این افراد نمی
 گرفم. خواهد

، باه جاای «انصرفوا»شود. اول در تعبیر، هایی در دو قسمم با قرآن فعلی دیده میدر اینجا هم تفاوت
اسام کاه « للذین اتقوا»اسم که در هر دو حدیث، یکسان اسم. اما تفاوت دوم مربوط به تعبیر « انفضّوا»

هماراه عباارتِ نیامادها بلکاه باه عنوان متن قرآن کریمدر حدیث اول مطرح شده و در حدیث دوم ظاهراً به
دهد تفسیری و توضیحی اسم. البته اگر بخواهیم در حدیث دوم هم عبارت اسم که نشان میآمده « یعنی»

عنوان متن قرآن کریم در نظر بگیریم باز هام باا حادیث اول متفااوت خواهاد باودا چاون عباارت آن را به
 در حدیث اول متفاوت اسم.« ن اتقواللذی»که با عبارت « یعني للذین اتقوا»شود: می

ه  ده.  نْ »سوره  ملک:  28آی مَا فَ ناا  مَ حِ رَ وْ  أَ يَ  عِا مَ نْ  مَ وَ  ه   للَّ ا يَ  نِ کَ لَ هْ أَ نْ  إِ مْ  ت  یْ أَ رَ أَ  لْ  ق 
باا مان  به من خبر دهید اگر خدا من را و هر که را  ا بگو:  لیمٍ أَ ذابٍ  نْ عَ مِ رینَ  فِ کا لْ ا جیر   ی 

پنااه اسم هلاک کند یا مورد رحمم قر ار دهد، پس چه کسی کافران را از عذاب دردنااک 
 «خواهد داد 

بصایر کاه حمزه از ابیابیبناسباط از علیبنالدین نجفی از علیشرف» حديث اول:
به فرمایش خادای تعاالیٰ می ید: از امام صادق)ع( نسبم  يَ »گو نِا کَ لَ هْ أَ نْ  إِ مْ  ت  یْا أَ رَ أَ  لْ  ق ا

رَ  وْ  أَ يَ  عِ مَ نْ  مَ وَ  ه   للَّ مٍ ا ی لِا أَ ذابٍ  نْ عَا مِا ینَ  رِ فِ کاا لْ ا یار   جِ ی  نْ  مَ فَ ا  ن مَ پرسایدم و ایشاان « حِ
آیه از آن نباوده اسام هایی اسم که تغییر دادند و تحریف کردند. اینپاسخ داد: این  گوناه 

بوده باا ایشاان  ناد هالاک کناد، که خدای تعالیٰ محمد)ص( و کساانی را کاه از مؤمناان  ا
بهترین فرزندرحالی فرمایاد: گوناه میدان آدم)ع( اسم ولای خادای تعاالی ایانکه ایشان 

                                                 
 ایشان ثابم شد. وثاقم 10. در حدیث شماره  105
 «نزلَم. »106
 .5/381، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 107
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 108«قل أرأیتم إن أهلککم الله جمیعا أو رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب ألیم.»
تأیید می» حديث دوم: باهو  برقای روایام کارده کاه  صاورت کند آن را آنچه از محمد 

آیاه  کند که در محضار اماام صاسالم اشل نقل میبنمرفوع از عبدالرحمن أَ »ادق)ع(  لْ  ق ا
ا ن مَ حِ رَ وْ  أَ يَ  عِ مَ نْ  مَ وَ  ه   للَّ ا يَ  نِ کَ لَ هْ أَ نْ  إِ مْ  ت  یْ أَ و ایشان فرمود: خادای تعاالیٰ « رَ مطرح شد 

نازل نکرده اسماین نبی خود و همراهاان او را و این 109چنین  گونه نیسم که خدای تعالی 
نازل کارده اسام: هلاک کند ولی این ککام اللاه و مان معکام و قال أرأیاتم إن أهل»چنین 

اني و من معي فمن یجیر الکافرین من عذاب ألیم.  110«نجّ
بودن ضعیف هستند اگرچه در یکای باه ظااهر تصاریح باه دلیل مرسل و مرفوعدر این دو حدیث که به

شود که بین این دو نیز تفاوت وجود اسم، اما ملاحظه می تحریف و در دیگری اشاره به نزول متفاوت شده
أهلککم الله جمیعا أو رحمناا خدای تعالیٰ همه  شما را هلاک کند یا اینکه به ما »فرماید: در یکی می دارد.

أهلککم الله و من معکم و نجّاني و من معايا خادای تعاالیٰ شاما و »فرماید: و در دیگری می« رحم کند
مطلب که این احادیث شاریفه  این تفاوت با این« همراهانتان را هلاک کند و من و همراهانم را نجات دهد.

دلیل ها باهباشند در تناقض خواهد بود و اگر قرار باشد از ضعف آن منظور بیان چگونگی نزول صحیح آیهبه
ها حمال دیگاری در نظار گرفام. علاماه عساکری پوشی شود، باید برای آنارسال و راویان ضعیف چشم

 عبارت جالبی دارد:
نهاا کان علی الشیخ النور  أن یعیّ » ن أیة قرا ة من القرا ات الاثلاث المختلقاة یاری ا

بها إلی رساوله ه عز و جل  للّ ا یا أوحی  ن فام إلای الانص القرآناي ( ص)کانم نصا قرآ و حرّ
بین المسلمین ناوری مشاخص کناد کادام 111 ا المتواتر  ئاات لازم اسام شایخ  یاک از قرا

ه  ساختهسه ن بهگا بر پشده را  به این عنوان نص قرآنی که خدای تعالیٰ  و  یامبرش وحی کرده 
بین مسلمانان تحریف شده، قبول دارد    «نص قرآنی متواتر 

ه  يازده.  ا »سوره  معارج:  2و 1آی عٌ فِا ه  دا لَا سَ  یْ لَا نَ  ری فِ کا لْ لِ  . عٍ قِ وا ذابٍ  عَ بِ لٌ  ئِ لَ سا أَ سَ
یژه  کاافران شدنی اسم درخواسم کرد ]عذابی کهای عذابی را که واقعکنندهدرخواسم [ و

بازدارندهاسم  .«ای نیسم، ]و[ آن را 
براهیم از احمدبنبنیعقوب از علیمحمدبن» حديث اول: خالاد محماد از محمادبنا

                                                 
 .5/447، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 108
 «ما أنزلها الله تعالی هکذا.. »109
 .5/447، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 110
 .3/745، القرآن الکریم و روایا  المررتنی . عسکری، 111
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: سلیمان از پدرش از ابیاز محمدبن بصیر از اماام صاادق)ع( در فرماایش خادای تعاالیٰ
رینَ  کافِ لْ لِ عٍ  قِ وا ذابٍ  عَ بِ لٌ  ئِ لَ سا أَ عٌ  بولایة علي سَ فِا ه  دا لَا سَ  یْ بعاد از ایان قرائام لَا ، کاه 
به خدا قسم جبرئیل)ع( این نازل کرده اسم.فرمود:  بر محمد)ص(   112113«چنین 

بصاایر در جریااان حااارث حددديث دوم: قبااول ولایاام باانابو عماارو فهااری کااه از 
ناازول عااذاب را  بااه نشااده و حتاای  بااه تو امیرالمااؤمنین)ع( ساارباز زد و در ادامااه، حاضاار 

نازل شد که امام اینکند که آچنین نقل میپذیرفم، این لَ »چنین قرائام فرماود: یاتی  أَ سَا
رینَ  فِ کا لْ لِ  . عٍ قِ وا ذابٍ  عَ بِ لٌ  ئِ جِ  بولایة علي سا عاارِ مَ لْ ا هِ ذِ   للَّ ا نَ  مِ  . عٌ فِ ه  دا لَ سَ  یْ ا گفاتم: لَ

آیه را این آیاه را ایانچنین قرائم نمیفدای شما شوم ما  کنیم  ایشان فرمود: خدای تعالیٰ 
با جبرئیل باه ایان صاورت در مصاحف چنین  به خدا قسم  نازل کرده و  پیامبر)ص(  بر  )ع( 

 114115«فاطمه)ع( ثبم شده اسم.
محمد سایاری از محمادبنقاسم از احمدبنعباس از احمدبنمحمدبن» حديث سوم:
گوناه کند که اینبصیر از امام صادق)ع( نقل میسلیمان از پدرش از ابیخالد از محمدبن

لَ س أَ رینَ تلاوت فرمود: سَ کاافِ لْ لِ  . عٍ قِ وا ذابٍ  عَ بِ لٌ  ئِ ، بولایاة علاي ا عٌ فِا ه  دا لَا سَ  یْ ساپس  لَا
 116117«چنین در مصحف فاطمه)ع( موجود اسم.فرمود: این

برقای از محمادبنشرف»حدیث چهارم:  سالیمان از پادرش از الدین نجفی از محماد 
اا ابی عَ بِ لٌ  ئِ لَ سااا أَ : سَاا عٍ بصاایر از امااام صااادق)ع( ذیاال فرمااایش خاادای تعااالیٰ اا قِ وا ذابٍ 

رینَ  کافِ لْ عٌ  بولایة علي لِ فِ ه  دا لَ سَ  یْ آیه را ایانلَ به خدا قسم، خدای تعالیٰ  گوناه ا و فرمود: 
به این صورت در مصحف فاطماه)ع( ثبام شاده  و  نازل کرد  پیامبر)ص(  بر  توسط جبرئیل 

 118«اسم.
ان حکم به اعتبار سند آنتوسلیمان و پدرش در این چهار حدیث متهم به غلو هستند، لذا نمیمحمدبن

 119ها کرد.

                                                 
 «زل بها جبرئیل)ع( علی محمد)ص(.هکذا و الله ن. »112
 .5/483، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 113
 «هکذا أنزل الله بها جبرئیل علی محمد)ص( و هکذا و الله مثبم في مصحف فاطمة)ع(.. »114
 .5/483، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 115
 «هکذا في مصحف فاطمة)ع(.. »116
 .5/484، قرآنالبرهان في تفسیر ال. بحرانی، 117
 .5/485، البرهان في تفسیر القرآن. بحرانی، 118
 .375، اخنیار  عرفا الرجالا کشی، 343، رجال اللوتی. طوسی، 119
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براهیم نعمانی در کتاب محمدبن» حديث پنجم: هاوذه از ابوسلیمان احمادبن الغیباا
براهیم نهاوندی از عبداللهبناز ا بنبناسحاق  نقال حماد انصااری از عمارو شامر از جاابر 

باقر)ع( پرسایدند: ایان ساوره را چگوناه میمی نیاد  عارض کاردمکند که امام  کادام  خوا
عٍ »سوره  فرمود:  قِ وا ذابٍ  عَ بِ لٌ  ئِ لَ سا أَ به همین صاورت. ایشاان فرماود: « سَ عرض کردم: 

به این صورت اسم: این بلکه  ... »گونه نیسم،  عٍ قِ وا ذابٍ  عَ بِ لَ سیل  أَ  120.«سَ
اسحاق، رمی به غلو و بنهوذه یافم نشد و ابراهیماین حدیث مسند اسم، اما توثیقی راجع به احمدبن

 لذا گویا باید حکم به ضعف آن کرد. 121شده اسم، ضعف
اول تفااوتی  را درباره  مصحف رایج اضافه دارد، ولی در آیه  « بولایة علی»در چهار حدیث اول، عبارت 

ندارند. اما در حدیث پنجم در همان آیه  اول با چهار حادیث قبلای و نیاز باا مصاحف رایاج تفااوت دیاده 
اسم  همچنین عبارت ؤال این اسم که بالْخره نزول به کدام صورت بوده هایی سشود. با چنین تفاوتمی

طور که در بسایاری از تواند از باب تفسیر تلقی شود، همانکه در چهار آیه  اول آمده اسم می« بولایة علی»
 موارد این مطلب ثابم اسم.

یْلِ إِذا یَغْشی»سوره  لیل:  13تا  1آیه  دوازده.  ولی.... الی قوَ اللَّ
 
 «وله تعالی... وَ إِنَّ لَنا لَلْخِْرَةَ وَ الْْ

به سلیمان»حدیث اول:  با سندی متصل  بانقاسام از ساماعةبانسماعه از عبداللهبنو 
اللاه خلاق الازوجین الاذکر و »... مهران روایم کرده اسم کاه اماام صاادق)ع( فرماود: 

 122«الْنثی و لعلي الآخرة و الْولی.
اماا چاون کیفیام اساناد و راویاان  123ین روایم با سندی متصل نقل شده اساماادعای استرآبادی ابه

 توان حکم به صحم آن کرد.معلوم نیسم نمی
برقی از یونساز محمدبن» حديث دوم: بانحمزه از فیضابیبنظبیان از علیبنخالد 

خارة و إن علیا للهدی و إن لاه الآ»گونه قرائم فرمود: مختار نقل اسم امام صادق)ع( این
 124«الاولی.

مختار بنو فیض 126حمزه، مختلفابیبنو اقوال راجع به علی 125شدت تضعیف شدهظبیان بهبنیونس

                                                 
 .5/485، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 120
 .198، خیصا الأقوالا علامه حلی، 19، رجال النجاشی. نجاشی، 121
 .5/680، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 122
یل الآیا  الظاهرر. استرآبادی، 123  .781، تأو
 .5/680، البرهان فی تفسیر قرآن. بحرانی، 124
 .448، رجال النجاشی. نجاشی، 125
 .250، رجال النجاشیا نجاشی، 232، خیصا الأقوال. علامه حلی، 126
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 توثیق نشده اسم، لذا باید حکم به ضعف سند کرد.
ا اسناد خودش از محمدبنو به» حديث سوم: ب و  بکار باناورمه از ربیعصورت مرفوع 

اللاه خاالق »... گوناه قرائام فرماود: م صاادق ایانکند کاه امااظبیان نقل میبناز یونس
 127«الزوجین الذکر و الْنثی و لعلي الآخرة و الاولی.

بصایر از اماام محرز از سماعه از ابیبنمهران از ایمنبناز اسماعیل» حديث چهارم:
آیه اینصادق)ع( نقل می به خدا قسم این  نازل شد:کند که فرمود:  [ خاالق الله»] 128گونه 

 129«جین الذکر و الْنثی و لعلی الآخرة و الْولی.الزو
 دو حدیث اخیر هم لااقل از جهم رفع و ارسال دچار ضعف سند هستند.

هایی که این چهار روایم شریف دارند در موارد مختلف اسم: در حادیث اول، ساوم و چهاارم تفاوت
سوم و چهارم کاه شابیه هام  اسم، اما در حدیث« الله خلق»تفاوت عبارت اسم از: در حدیث اول تعبیر 

دوم و سه حدیث دیگر وجود دارد که در دومی  اسم. تفاوتی هم بین حدیثآمده « الله خالق»هستند تعبیر 
اما در سه حدیث دیگر این تعبیر وجود ندارد و تعبیر بعدی هم در حدیث دوم « إن علیّا للهدی»فرماید: می

لعلاي الآخارة و »در سه حدیث دیگار باه ایان صاورت اسام: اما « و إن له الآخرة و الاولی»این اسم که 
 «الْولی.

ناظر به تعیین نازول  -در فرض صحم صدورشان-توان پذیرفم که این روایات با این همه تفاوت نمی
صحیح آیات و درنتیجه، مشعر به تحریف متن قرآنِ رایج بین مردم هستندا چون اگر طبق مبنای شیعه قباول 

باه یکی از این احادیاث صاحیح اسام کاه باتوجاه 130اسم و از نزد واحد نازل شده، داریم که قرآن واحد
 ضعف سندی اکثر این روایات، تعیین آن ترجیح بدون مرجح اسم.

ها دالّ بر چگونگی نزول نیسم و درصددِ بیان مطلب دیدگاه دیگر درباره  چنین روایاتی این اسم که آن
نفای دلالام ایان احادیاث  در این نوشتار تمرکز بیشتر بر جنباه   دیگری همچون تفسیر، تأویل و... هستند.
هاای علماا و فقهاا توان به توجیهااتی کاه در نگارهاثباتی آن می شریفه بر تحریف قرآن کریم بود و در جنبه  

 وجود دارد رجوع کرد.
 
 

                                                 
 .5/680، البرهان فی تفسیر القرآن. بحرانی، 127
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 گیرینتیجه

 من نتایج زیر اسم:متض« البرهان فی تفسیر القرآن»تأمل و بررسی در روایات موجود در کتاب 
 روایم در این کتاب وجود دارد که موهم تغییر در چگونگی نزول وحی قرآنی اسم. 140حدود 

قسمم در این نوشتار بررسی شد که در هر قسامم حاداقل دو  12مورد آن در  31از میان این روایات، 
 روایم با عبارات مخالف و متضاد وجود داشم.

باه وت نحوه  نزول وحی قرآنی با آنچه در مصحف رایج اسما اما باتوجهظاهر این روایات، ناظر به تفا
 تواند چنین مطلبی را ثابم کند.ها راجع به شکل یک آیه وجود دارد طبیعتاً نمیتضادی که میان خود آن

توان آن را شااهد به این دلیل عقلی که ناظر به تضاد میان روایات مذکور در این نوشتار اسم میباتوجه
و... دانسم و سایر روایاتی که چناین عبااراتی دارد را دالّ « هکذا نزلم»بی در معناشناسی عباراتی مثل خو

 دنبال سایر توجیهات راجع به این احادیث بود.اساس، بهبر تحریف قرآن کریم ندانسم و براین
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